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 "شهرخرم":  اول فصل

 

 

 

 

  ن یزم  از   نقطه  نیا  با  و   نداده   نشون   ما  به  رو  خشمش  هنوز   سال   از  موقع   نیا  که   د ی خورش   کم شده.  روشنایی هوا

مرتب اطراف    .شده  دوچندانبرام    رفتن   راه لذت   ،بهاری  م ینس  دن یوزبا    .کنهیم  یخداحافظ   شهر  باآشتیه، داره  

  رفت  از  پر شهر. چون خوشحالم  یل یخ امروز و از دیدن چیزهای مختلف کیف میکنم.  جابجا میشم "روزبازار "

.  نشیم  ده ید  شهر  آدمها همه جای  شروع میشه.   ،1401  جدید که میشه   سال و    عید نوروزه   فردا   آخه   . آمده  و

 اینجا بهترین.  داره  رو  یز یچ  د یخر  قصد   و  ره یم  یسمت  به  کس  هر.  شهره  بازاراصلی ترین  که     اینجامخصوصاً

  ها  بچه بود که مراقب د ی با و رن یم راه هم  شونه به  شونه مردم  هم هست. جای شهر برای خریدهای عید نوروز

نفس کشیدن رو سخت کرده و  ،  وجود اومده از ازدحام وسط بازاره  رمای بگ.  نشن  له  بزرگترها  پا  و  دست  ریز

  البتهبهم انرژی میده.    آدمها  دیدن تکاپوی    و بازارم    شلوغی  بعضی ها رو در حال عرق ریختن میبینی. عاشق  

  جان یا  و  انیم  رونیب  کمتر  مردم  هوا پر میشه از گرد و غبار،  که  رفت و آمد نیست و زمانیاز  پر    هم  بازار همیشه

  هر   خاک آلود باشه.ی شهر  هوا که    ادیم  شیپ  هم  اد یز  ه کهچند وقتی   .میشه  خلوت  شهر  ی جا  همه  مثل  هم

  در یک ساعت   که   گذاشتن  قرار با هم    شهر  مردم   انگار.  انفجاره  حال   در و بازار    شهیم   اضافه   ت یجمع  به داره    لحظه 

میگم هر  وقتی  .  یکنیم  ش پیدا  یبگرد که  زی  یچ  هر  دنبال  به بازار بیان. اینجا    های عید برای خرید   مشخص

  ی ها  یخوراک  انواع  یبو  تا  یبکش  قیعم  نفس  کیتو این بازار    یهکاف.  چیزی، بیشتر منظورم خوردنی هاست
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  البته .  سال  از  موقع   نی ا  مخصوصاً .  دهیم  بودن  زنده   حس   بهم   و  منه  بهشت   نجایا.  کنه  پر  رو   وجودت   خوشمزه

از کثیفی بازار و بی    قیمت اجناس،  مردم به جز افزایش مداوم برای همه این طور نیست و مدت هاست که  

  نشه،   باورتون  د یشا.  حرف میزننمختلف    یها  لهجه  و   زبان   بهاینجا    مردم   همیشگیش شکایت میکنن.  نظمی 

دیدید تعجب  در حال کار کردن    کم سن و سال رو   اگر اینجا بچه های .  گنیم  یچمیدونم    و   بلدم   رو   همه من  

  کارهای   و  ، دست فروشی کیلاست  ی پنچر  کردن، گرفتن   پاک   ی ماه،  فروختن  وه یم؛  مثل   هایی   شغل  نکنید.

امروز افراد  .  هستنخریدهای باقیمونده    مشغول ه  عجل  بابرای از دست ندادن چیزی از سفره عید،  مردم  .  گهید

رو از    دیدم  زیادی  ها    جلوی که  در صورتمغازه  اخمی  با  و  کوتاه    ، میگذرن  اجناس  نگاهی  از  .  ندازنمیبه 

هم مشکلات    بعضی ها  البته   فری شدن.کُحسابی  شب عید    در  اجناس   قیمت   رهاشون مشخصه که با دیدن رغُغُ

تو هر   کننیم   ی سعمیزارن و  ی سر به سر هم لیخمردم اینجا    کلا  میخندن.   میگن و   رو فراموش کردن و با هم 

با هم شوخی  شرایط با  که  فکر میکنن  اونها  کنن.ی  برای مقابله    در   دشواری های زندگی   این بهترین روش 

  ا کرون  یماریب.  بازار عید شلوغ تر از سال گذشته هستامسال    که انگار همیشگی هستن.  اینجاست. سختی هایی

جاها  از  بعضی    و   ستپا  به   بازار  در   یب یعج  شور .  کردن  دایپ  اومدن   رون یب  ی برا  ی شتریب  جرات   مردم   و   شده   کمتر

.  کنن  متیقرو    کالایی  و   ستنیبا  ی فروش   دست  ای  مغازه   ی جلو  توننیم  ی سخت  به   افرادصدا به صدا نمیرسه.  

قیمتش    بار   ینچند   ،جنس  نرخ یک  برای دونستن  باید   گاهی   . داره  رو  خودش   یدردسرها  گه ید  که  کردن   د یخر

خیلی مهمه. چون کالاهای زیادی    ش اینجا پرسیدن قیمت هر چیز قبل از خرید کنی.  از فروشنده سوال    رو

حتی اگر  جنس  هر    تهیهقبل از    مردمثابت باشه. به همین دلیل    مدتی طولانینیستن که بهای اونها برای  

شگفت    از فروشنده  موقع گرفتن رسید خرید   تا  ن، با دقت قیمتش رو میپرس نباش   خریده  همون رو دیروز هم 

 .نزده نش

  اونهایی که کنار بزرگ ترها در بازار کار نمیکنن، با هیجان بی اندازه ای   و   شروع شده   هم   بچه ها   عید تعطیلات  

  سرک میکشن.   جا همه  ه  ببازار میچرخن و    در. با امید و شادی غیر قابل وصفی  مشغول خریدهای نوروزی هستن

و    میرن بزرگترها هم با قدم های آهسته دنبالشون از هر چیزی که خوششون بیاد میخوان برش دارن.    بچه ها
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هر انتخاب اونها رو با دقت زیاد بالا و پائین میکنن تا ببینن از عهده خریدش بر میان یا نه. اگر توانایی خریدش  

  البته . کننراضی چه ها رو برای نداشتن انتخابشون ب دلایل قانع کننده ای  تلاش میکنن تا با ،رو نداشته باشن

و تا خواسته و انتخاب بعدی، به ظاهر با پدر و مادر قهر   بیشتر وقت ها هم بچه ها این دلایل رو قبول نمیکنن

  ل یوسا  اون یکی فروشه،  ی م  د یع  یماه  یکی.  دارن  خاص  خودشون رو  بازار  هم  ها  دستفروش این روزها    .هستن

  . آوردن  به بازار   برای فروش   یماه  تنگ  و  نهیآهم    تعدادی  و  دارن  سمنو   و  سرکه  و   ر یس   بعضی ها  .نیس   هفت

آوردن سبزه خوب در ساعات آخر سال  مثل همیشه   مونده   اونهاییاکثر    و   شده   سختگیر  باقی  و    زرد   که 

که پول فروش میوه هاش رو  خیره شده بودم  هشت یا نه ساله  ای  بچه    پسر  . در حالی که بههستن  پلاسیده

یکدفعه توجه ام رفت به  ،  میگذاره  ه که به شلوارش آویزون  سیاهی  در پلاستیکبعد از شمردن سریع و با دقت  

روی    قطره های ریز عرق   . زن که برای خرید جنسی چونه میزنه  دستقروش   ی که با مرد  میانسالی   خانمسمت  

 : ش گفت دستفرو  صدایی خسته به ، باصورت سفیدش نقش بسته

 .  دمیخر تر   ارزون نتومَ هزار پانزده  شما خود  از  رو  همین روز ید ⎯

   .همینه که گفتم متشیق ، الآن و  امروز . هبود  روز ید مت یق اون  خواهرم  ⎯

 شون. میخوام هامواسه خواهرمیخرم.  ازت هم  دیگه بدی، چهار تای  یا کمی ارزون تر اگر با قیمت قبلی  ⎯

  از   تر   ارزون   اگر   ، بگرد  رو   بازار   تمامبرو و  .  فروشنیماز من    تر   گرون   نتومَ  هزار   ده  گه ید  یجاها  رو   ن یهم  ⎯

هم    همین چند تای باقیموندهتا بری و برگردی    البته.  که خودم خریدارشم  اریب  برای منپیدا کردی    این قیمت

 نگاه، مشتری پشت سرت ایستاده. خودت میخری یا به اون بفروشم؟  فروش رفته. 

اینجا که  .  تاش رو بهم بدهشش  هر  ،  ستین   یا  چاره.  ندارم  رو   گشتن   بازار  توان   و  وقت   گه ید  ی شلوغ  نیا  در   ⎯

 فردا دوباره گرون میشه. احتمالا که  خرمقیمت ها برای یک روز هم ثابت نمیمونه. دو تا بیشتر ب
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.  دمیرس   "فلکه الله"  به  زنان  قدم .  زدن ها در شب های عید بین مردم و فروشنده ها زیاد شنیده میشهاین چونه  

اما هنوز    تبدیل شده.  چهارراهبه یک    ونیست  اینجا  فلکه ای    حاضر  حال  در  البتهمیشه گفت اینجا مرکز شَهره.  

  شتر یب  که  دست  به  اسلحه  ی سربازها  ی ورانندگ  و   ییراهنما  یمامورها  جز  به به فلکه الله معروفه.    بین مردم   هم

  الله   فلکه  ثابت  باًیتقر  افراد  از  هم  ساله  وازدهد  تا  هفتتعدادی پسر و دختر  ،  دیده میشن  نزدیک چهارراه  اوقات

  ن امیدوارتری.  میفروشن  آدامس  ای  ، جوراب یکاغذ   دن، دستمالیم  دود   کنن، اسفند یم  ز یتم  رو   ها   شهیش هستن.  

اشاره راننده و گفتن  .  شیشه ماشین ها رو تمیز میکنن، بچه هایی هستن که  دست آوردن پولبرای به  اونها  

تا انتها  نداره و  اونها    روی  ، هیچ تاثیری "پول نقد همراهم نیست" ، "نمیخواد تمیزش کنی "  که :  ها  جمله   این

ثابت   اونها دست نمیارن. اما تجربه به ه هم پولی برای انجام این کار ب گاهی انجام میدن. البته  کار خودشون رو

همین که چراغ قرمز شد، دو پسر بچه با    رو از دست بدن.   و امیدشون  نباید شانسبه هیچ عنوان  کرده که  

ی با قدی کوتاه که  پسرحرکت کردن.    ماشین ها  ستمال به سمت شیشهدیره کننده با آب پاش و  خسرعتی  

رو برای گرفتن  و شانسش  اسفند به دست بین خودروها میچرخه    باشه،  کوچکتراز اون دوتای دیگه    احتمالا

در حال  با لبخندی معصومانه  پولی از راننده ها امتحان میکنه. دختری که نباید بیش از ده سال داشته باشه،  

با سبز شدن چراغ، بچه ها مشغول استراحت    .بلند قدهبه مردی خوش سیما و    رنگ   فروش شاخه گلی قرمز

رو به اونها    کسب و کار  میشن و چشم هاشون به چراغ راهنمائی هست تا دوباره با رنگ قرمزش زمان شروع 

از    .شهیم  ند کُ  برابر  چند   زمان گذر  اینجا به رنگ قرمز میرسه،    رانندگی   وقتی چراغ راهنمایی  انگاراعلام کنه.  

 میگفت :  مردی که احتمالا انتظار کشیدن پشت چراغ قرمز فلکه الله رو زیاد تجربه کرده، شنیدم که 

 .   "قرمزه  ،برسی الله  فلکه ییراهنما چراغ به که زمان  هر"

.  و ماشین ها بشم  افراد  تردد   مشغول تماشایو    بایستمگوشه ای  شلوغی هیجان انگیز فلکه الله باعث شد که  

  چهارراه،   نیا  نانوشته  قانون  طبق  و  د یرس   الله  فلکه  بهمیوه    با بار   ی ونیکامکه    بود  ز ایستادنم نگذشتهمدت زیادی ا

پر چنب و    یها   بچه  پسر. با ایستادنش صحنه عجیبی اتفاق افتاد.  شد اینجا    قرمز  چراغ   پشت   توقف   به   مجبور 
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بالا    کامیون   ، از هر طرف  باشنه  د یکشزیاد    مهارترو با  سرقتی    نقشه   قبل   از  انگارطوری که  فلکه الله    جوش 

  نیا  جرقه   لحظه   ک ی  دری،  بچگ   دوران   شجاعت  و   یچموش   احتمالا.  رفتن و شروع به برداشتن میوه ها کردن

  دنبالش ی  جمع  دسته   حیتفر  کی  انجام   ی برا  هم  ها  بچهباقی  و    آورده   کودک   نی تر  گوش یباز  ذهن  به  را  کار

گشادی که    با زیرپوش و شلوار چاق    راننده .  هپرتغال  ونی کام  بار  که  شد   مشخص  وه یم  نیاول   برداشتنبا    کردن. 

بچه    دور کردن دور کامیون میدوه و تمام تلاشش رو برای    ادیز   تیعصبان  باو   دادن فحش حال  در به تن داره،

راننده غضبناک  دمپایی   و کشیده شدن   شلق شلق صدای های شیطنت آمیز بچه ها،  خنده بیشتر از   .ها میکنه

از    م کدو  چیهنمیتونه    ،میکنهکاری  و هر    ه عرق از پیشونی راننده در حال چکه کردن.  شنیده میشه  روی زمین 

و    دارن  عجیبی  شجاعت  ها  بچه  پسر.  کنه  یخال  روی یکی از اونها  ور  زیادش   خشمتا کمی از   رهیبگ   بچه ها رو 

ه  چید ذهنشون    درهمه چیز برای بچه ها طبق برنامه ای که  راننده نمیترسن.    های  از تهدید به هیچ عنوان  

ه اون  ای ک   پسربچه  بخواد  تا.  کنهیم  فرار   و  نییپا  پرهیم زود  ،شهیم   کینزد  کدوم  هر   به  راننده .  پیش میره  شده

  مردم .  رسونهی م  ها  پرتقال  به   زیادی   سرعت  با   رو  خودش   کرده  فرار  که  ی کی  نیاهست رو بگیره،    ونی کام  طرف

روز    و  حال  ازبه خوبی    که  هم  سربازها.  هستن  راننده  دهیفا  یب  کوشش  ی بچه ها وتماشا  حال  در  کنان  خنده

  تا  چند  توسط  پرتقالتعدادی  برداشتن  اونها نظر به  قطعا. ندارن شونبه ی ، کارباخبرن الله فلکه  ر  یفق  یها بچه 

  یی راهنما  چراغ  شدن  سبز  بالاخره  .که بخوان به خاطرش دستگیر بشن  محسوب نمیشه  ی نیسنگ   جرم،  پسربچه

. فکر  بشه  خلاص  ها  بچه  شر   از   ادیز  ادیفر  و  تقلا  با  ونیکام  راننده   تا  کرد  کمک  باقی راننده ها  ممتد   ی ها  بوق  و

  ها   بچهپسر  ون یکام  رفتن  با.  داد  دست  از   کننده  ریغافلگ   حمله   نیا  در رو    پرتقالتایی    ی س   حدود  رانندهکنم  

  هر   که  میکنن تعریف    هم   ی برازیاد    جان یه  با  ، پرتقال  خوردن   ن یح  و  برگشتن   خودشون   گاهیجا  به   مغرورانه

، من کی  به این فکر کردید احتمالا  ه.  داد   انجام   یجمع  دسته  دستبرد   نیادر  و  ر  ی ا  شجاعانه   حرکت  چه   کدوم 

  از  اول   باشه  بهتر  د یشا. شروع کنمو از کجا   چطور   دونم ینم  ؟! تعریف میکنهکه داره این چیزها رو برای شما    ام

  "کارون  رود "  که روی   این شهر   "ل جدید پُ"  اطراف  . من "رمخُهر شَ"به اینجا میگن  .  بگم  تولدم   محل شهر و  

  "قدیم "دیگه که اسمش  پل  به این دلیل بهش میگن جدید چون  .  و زندگی میکنم  دنیا اومدمه  ب   زیبا قرار داره،
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جای شهر  بیشتر از هر    روشون  فاصله بینزدیک هم هستن و  ن. این دو پل تقریبا  قبل از اون وجود داشته  هست

درونم شکل میگیره. عاشق    مالکیت  وقتی اینجا قدم میزنم، آرامش عجیبی دارم و حس خوش  .  دوست دارم

و بازی هایی که با برادرهام   زمیعز مادر یها محبت.  چگیم رو به یاد میارمب یبایز  یروزها دیدنشکارونم و با  

برای قدم زدن و عوض کردن حال    انتخاب خیلی هااولین    .میگیم "شط   لَب  "  ه کنار رود کارونب ما  .  میمیکرد

لب شط    پیاده رو   سرتاسر   نشده که، هیچ وقت  میاد  و یادم  زمانی که متولد شدم از  .  همین جاست  هواشون و  

  اسم .  معرفی خودم  رسیدیم به حالا  .  هستنن محوطه  مکانی از ای  در حال تعمیرسالم باشه و همیشه افرادی  

و سعی میکنم شادیم رو  فلسفه زندگی من خوشحال بودنه  .  زننی م  صدام  "یخوش "  همه   البته .  "ه خوشحال"  من

درست  . آره،  ام  گربه   کی   من .  هستم  ی چ  ا ی  ی ک  اقعاو  که   د یباش   نزده  حدس   هنوز  د یشا.  کنم  م یتقس  ه ی بق  با

  هم   یابانیخ  یها  گربه  به  ما.  یاهل  کوتاه   مو  یها  گربه  یعنی(.  DSH)   "اچ  اس   ید "از نژاد    ای  گربهشنیدید.  

  دارم.   رنگ   ی کهربائ  و   رد گ   ی ها  چشمبا    مهربونای    چهره   ، فرم  خوش   ی گردن  و   سر  ،متوسط   یا   جثهیم.  معروف

درونم این حالت رو به چهره و چشم   خوشیاحتمالا . حالت چشم هام صورتم رو بیشتر اوقات شاد نشون میده

  کاملا   صورتم   طرف  دو  یها   رنگ  و  ها  خط یه.  مشک  به  لیما  ی ها  راه  راه  بارنگ    یخاکستر   م پوستهام بخشیده.  

حرف ها رو از بقیه درباره خودم    این  تعریف از خود نباشه،   البتهضافه کرده.  ام  یئبه زیبا  نیا  و  هست  نه یقر

برای شما تکرار میکنم   دختر   تنها  من .  دارم  "تپلی"  و   "وشاک "،  "شجاع"  ی ها  نام  به   برادر  تا  سه   .شنیدم و 

  اول   ی روزهاهمون    که   اومد   ایدن  به   ما  با  هم   گه ید  برادر  کی  البته.  میاومد   ایدن  به  هم   با  تا   چهار  ما.  ام  خانواده

ی تر از همه  نعضلا  اندامی،  شجاع  مثلا هستیم.    هم  هی شب  با یتقربا کمی تفاوت    برادرهام  و   منمُرد.    و   شد   ضیمر

  و   صورت  فرم شباهت داریم. دلیلش یکی بودن    یلی خ  شجاع  و   من .  مهربون  یلیخ   یها  چشم   با  البته.  داره  ما

  باً یتقرنیست.  ی  سختکار  تشخیصش از ما    ، ایجاد شده. البته با زخم هایی که روی بدنش  ههامون  چشم   رنگ

ه نَترس  و ب  هرگربه های شهَ  از   محافظت  ی مامورهابهترین    جزء. اون  شناسنیم   رو  شجاع   ی شهرگربه ها  همه

چشم های    میشه.اول  ی شهر  مسابقات سرعت و چابکی بین گربه ها  در ه که پشت سر هم  دو سال  .هبودن معروف 

رو کمی از ما متمایز کرده. مهارت خاصی در شکار کردن داره و    کوشا  ،گردنی نسبتا بلند   باکشیده    و   سبز
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.  باخبرهنمیدونم چطوری از همه اتفاقات    و   شهر رو بلده   . وجب به وجب پیدا میشه  کجا  طعمه هامیدونه بهترین  

یا بشنوه همیشه یادش میمونه. از بچگی نمادی از تلاش    هو اگر چیزی رو یک بار ببین   حافظه عجیبی داره کوشا  

خیلی کم حرف شده و  هم   انجام بده. جدیداً شکل ممکنو سعی میکنه هر کاری رو به بهترین   و پشتکار بوده

  چشم   بااما  تصور کنید، میشه تپلی.    رتر پُاگر من رو با کمی وزن بیشتر و هیکل و صورت  .  هبیشتر تو خودش 

.  هرت زدن ، احتمالاً جایی در حال چُدیده نشهاگر در حال غذا خوردن    .هستن  دایره ای شکل  که  رنگ  زرد  یها

. البته هر زمان که  هیباهوش نمیاد، اما گربه    بهش  . خیلیهتوانایی این رو داره که هر جا و در هر شرایطی بخواب

ه به  هست ک ی پیدا کردن راه میکنه، ای هم که از این هوش  استفاده یشترین ب .حوصله فکر کردن داشته باشه

و سعی میکنیم همیشه حواسمون به همدیگه    داریم همدیگه رو خیلی دوست    اچهار ت. ما  میشهخوردن ختم  

 این قولی هست که به مادرمون دادیم.  باشه. 

و    آدم ها  ی میتون  و   ونجا هم این موقع از سال خیلی شلوغهبرم. ابه لب شط  تصمیم گرفتم که  ا غروب آفتاب  ب

فلافلی  "  رسیدن به  تاچند قدم  ببینی.    یکجارو  در حال خوشگذرونی هستن  همگی  که  ،  گربه ها و سگ ها

  ! ؟رو که میبینم درسته یا نهصحنه ای شک دارم . ایستادم سر جام  یبی جع چیز  ن با دید که  فاصله دارم  "بارسا

.  هبیعج   این ساعت از روز خیلی  در و    اینجا  یتپلدیدن  شدم حدسم درست بوده.  مطمئن  شدنش  کبا نزدیاما  

 احتمالا  دیده میشه.   "ها   ی گرکیج"  اطراف   ، سال  مخصوصاً در روزهای شلوغ    و   آفتاب  غروب   هنگاممعمولا    چون

ی که مدام  نگاه  نوع راه رفتن و   ازچیز خوبی برای خوردن گیر بیاره. اما  تا  نبونه  جُ ب  در بازار  ر و گوشی سَ  اومده

  زیادی داره.   استرس که    هم مشخصه از حالت صورتش  دنبال چیزی میگرده.  میکنم    فکر ،  به اطرافش میندازه

و تپلی از    شد   کی نزد  بهشبا سرعت    ی ا  گربه   برادرهام رو خیلی خوب میشناسم. مطمئنم اتفاقی براش افتاده. 

کمی  دارن با هم حرف میزنن.  .  صورتش مشخص نیست که بفهمم کیهو    بهم هست  گربه  پشت  .رکت ایستادح

ا   جابجا میشم بتونم چهره  ببینم  ش تا    "یمولو  محله"  درهست و    "نیخبرچ"اسمش    .شناختمش. آها،  رو 

خبرهای  و  جدید  شایعات  همیشه  .  داره  بیشتر گربه ها رو آمار    شهر پرسه میزنه و همه جای    . زندگی میکنه

  کشیدن   اطلاعات  در  میشن.  با خبر رو از گربه ای بدونه، کل شهر    چیزی اگر  بشنوی.    ش دسته اول رو میتونی از
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.  و خبرچین هم با دقت زیاد گوش میده  تپلی داره تند و تند باهاش صحبت میکنه ص داره.  گربه ها تخصُ  از

و   نباشه. امیدوارم تپلی ساده  میزنن  ه موضوعی چ   درباره! خیلی دوست دارم بدونم ؟ش میگهبه  داره  ی چیعنی  

خبرچین چند   ،صحبت های تپلی تمام شد همین که  به خبرچین نگه.  رو    رازی از خودش یا من و برادرهام

سرعت قدم برمیداره.   ه با خودش حرف میزنه و ب  با سری پائین، آهسته تپلی . شدن دور   هم  از  کلمه ای گفت و 

 صداش   بلند   با نگرانی   ؟! چه اتفاقی افتادهیعنی    !دارم دیوونه میشم.  شد   رد کنارم  از    بشه  ام  همتوج   نکه یا  بدون

 :  کردم 

 ؟!حواست کجاست . ی، تپلیتپل

 : د یپرس  پیداست، نگاهش از  کهدلهره ای   با تا نزدیکم شد  .طرفم برگشته و ب   صدام رو شنید 

 ؟ شجاع رو ندیدی ⎯

 ؟! شده یز یچ .نه ⎯

 حمله کردن.   به گربه های شهر رو شکستن و "پیمان دوستی" امروز لعنتی "گربه های سیاه " ⎯

   ؟!کجا  ؟!یک ای وای!   ⎯

هر چه سریعتر    . باید زخمی کردنبد جوری  رو  . دو تا از دوست هام  "زدیک بستنی بهارن"قبل از غروب.   ⎯

 .  خبر بدمشجاع رو ببینم و بهش 

 همین اطراف باشه. نگران نباش، حتما پًیداش میکنیم. احتمالاً  ⎯

.  گردب   دنبالش   به ذهنت میرسهکه    جا   هر  هم  تو   ."ناصر خسرو"و    "ی متر  چهل"  ی ها  کوچه من میرم سمت    ⎯

 دوست هام اونجا هستن..  "موزه جنگ"اگر دیدیش سریع برید 

  ی لیخ.  و با عجله رفت  یخداحافظ  ، بدون ش گفتی به  ی چ  و  داشت  کارت  چه  نیخبرچ  بپرسم  تپلی  از  خواستم  تا

خبری    ، امارو گشتم  "چهارراه نقدی "تا    "خیابون حافظ "از    ه.ب دَو   سرعتبا این    ی تپل   بودم   دهیند که    بود  وقت
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  و سرعت   وحشت  با  "یلوس "  و   "یپان"  کدفعهیکه  ام    "خیابان فردوسی"به سمت    رفتن  حال  در   یست. شجاع ن  از

 :  زدن داد و  کنارم گذشتن  از زیاد

 .سگ  ،سگ. کن فرار  ، کن فرار

  ب یترک  بد   و   درشت   و   اهیس   ی سگ چشم هام به    ، داره  فاصله   باهام  چقدر کجاست و  ببینم    تا  برگشتم   که   نیهم

  میشه   چطور  به خوبی بلدم که.  شروع به دویدن کردم  و  چرخیدم  عی سربا خشم و شتاب به طرفم میاد.  افتاد که  

  یپان  و   ی لوس   به   شجاع یادم داده.   رو   شون کردن  سر  به   دست  و   فرار   نون ف   تمام  از دست  سگ ها خلاص شد.  

 :  گفتم  بهشون رسیدم و حین دویدن با صدای بلند 

 . راست  سمت د یبرراه چهار سر 

ه و کم  نزدیک تر میشهر لحظه بهم داره.  تو مشتش  من رو  وتمام   کار  کنه  فکر سگ  تا  کمی آهسته تر دویدم

با یک حرکت سریع به سمت مخالف  دن،  یچیپ  راست  سمت  به  دخترها  تام.  نپشت سرم حس میکنفسش رو    کم

پانی و    ،نهکیم  تصور   رو  کردنم   خفه   ذهنشاحتمالا در    و   شده  که از گرفتنم مطمئن  سگ.  گرفته ام  نقش.  رفتم

  ن یا نقدریاسرعت دویدنم رو بیشتر کردم. با اولین دست انداختنش به طرفم، . اومد  م لوسی رو رها کرد و دنبال

پریدم بالای    ،دنیدو  ی لکُ  از  بعد .  افتاد   زدن  نفس  به   که   و در کوچه ها دورش دادم  کشوندمش  روَ  اون  و  روَ

  انتخاب برای بالا رفتن    رو   ی درخت".  فراره  درمهم    قانون  کی  نیا.  دارهقرار  خونه ای    واری د  ک یزدی که ندرخت

با ناامیدی از زیر درخت    ،نهعصبی شده و مدام پارس میکخیلی  که    سگ.  "باشه  ی ا  خونه   وار ید  کی نزد  که   کن

 نگاهم کرد و گفت : 

 . یلعنت رمتیگ یم  این دفعه شانس آوردی و فرار کردی. اما مطمئن باش که به زودی

 :  جواب دادمبهش  خنده با

 .  بی ریخت تنبل   رو بگیریمگر اینکه تو خواب من 
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. بعد از گشتن اطراف  رسوندمای    کوچه  به  روز پشت بوم ها خودم  ا  و خونه  وارید یروکوتاه رفتم    با یک پرش 

لب  ،  هخنک   هوا هنوز  کهتعطیلات نوروزی  موقع  .  لب شط رفتمسمت  به  ،  و پیدا نکردن شجاع  "مسجد جامع"

  ایام  ا.جیگرکی هکمی بعد از    تا  هاز اداره گمرک   هم  اصلی پیاده روی رفت و آمد آدمها. مسیر  شط پر میشه از  

موقت تبدیل میکنن.  و قهوه خانه های    غذاخوری به  و  ر   میشنکه با چراغ های رنگی تزئین لنج   تعدادی  نورزو 

شروع میکنن    و   هم جمع میشنر  هر از گاهی هم چند نفر دو و    آهنگ های شاد میشنوی   ی لب شط همه جا

  کافهو    کلی رستورانشور و هیجان میبخشه.    موجودیشنیدن آهنگ و دیدن رقص بندری، به هر    .رقصیدن  به

  شون برای خوردن غذای دلخواهدیدم که گاهی آدمها  .  که هر کدوم مشتری های خودش رو دارهست  اینجا

دوست دارن  به این دلیل  و گربه ها هم این موقع از سال رو  ها خیلی از سگ  .میموننصف منتظر  در مدت ها 

این مدت هر جایی که    در  گیرشون میاد.ی خوبی  غذاکه با وجود غذاخوری های زیاد لب شط و شلوغی اینجا،  

قرار    یک صلح نانوشتهدر  انگار    و  رو میشه کنار هم دید ما و سگ ها    ،چیزی برای خوردن وجود داشته باشه

  چندانی به هم نداریم   این روزها کار  در. البته تا زمانی که جرقه ای برای دعوا بینمون زده نشه. اما معمولا  داریم

نمیشه اندازه سگ ها اطمینان  آدمها    م بودن ا به آر  اما  استفاده میکنیم.  میشهپیدا  به راحتی    غذا  فرصتی که و از  

ر  هما تقسیم میکنن، اما بینشون هستن افرادی که هر چند که بعضی هاشون با مهربانی غذاشون رو با . داشت

  شاید بشه گفت گاهی این آزارها رو تنها برای تفریح و خندیدن انجام میدن.    ن وما رو اذیت کن   ممکنهلحظه  

  تعدادی اسب شب های عید    . "هغذا خوردن"همین  در این شهر  و آدمهابین ما و سگ ها    مشترک   بهترین تفریح

  و با این  ه متین و فروتنی   ی موجودسب  اجدا که  و مردم با پرداخت پولی سوارشون میشن.    و لب  شط میارن ر

لب شط هم با    فروش معروف    "بیب لَلَ".  هسواری مید انسانها  ا مهربانی به  و ب  ههیچ غروری ندار،  زیبایی   همه

و بلال درست کردنش    می ایستمتمام شدن فصل سرما و آغاز بهار، فروش ذرت رو جایگزین نخود کرده. گاهی  

بالا میپرن و بعد از    ها  که موقع باد زدن زغال  ییجرقه هاتماشای    چقدر لذت بخشه  نگاه میکنم.با دقت  رو  

تنباکو   هم طرفدارهای خودش رو داره. دود کشیدن قلیون . این شب ها غیب میشنکوتاه ایجاد نور و صدایی  

  و صدای قُل قُل قلیون رو میشنوی. اما متوجه شدم که بعضی از آدمها  میبینی   خیلی از جاهای لب شط   رو



 شهرخرم                                                                                                                         شهرخرم 

 

 

16 
 

از  اخم و ناراحتی  با  در حالی که جلوی دهان و بینیشون رو گرفتن،  چندان از بوی تنباکو خوششون نمیاد.  

و نگاهی تاسف بار به کسی که اون رو ایجاد کرده میندازن. در حال رفتن به طرف  رد میشن   سفید   داخل دود  

.  دیدم  از دوست هاشونچند تا  با  صحبت    مشغول    "فرانکفورت"ساندویچی  رو نزدیک    ی لوس   و  یپان  ، موزه جنگ

سالم هستن  که  نیومده  خوشحالم  سرشون  بلایی  به سمتشون  و  افتادم.  رو    .راه  و من  بهم هست  پشتشون 

ی  با هیجان  . تعریف میکنهبرای بقیه  تعقیب و گریز امروز رو    حرف های پانی متوجه شدم که   با شنیدن    نمیبینن.

 گربه ها میگه :  که از صدا و حرکات بدنش مشخصه، رو به 

  ی کفر خیلی   . د ینرس   بهمون  د یدو ی چ  هر .  میکن فرار  شهر   سگ   ن یتر ی قوترن و   ترسناک   دست    از   م یتونست  ما

چقدر سریع میدوید لعنتی ها. بگیرمتون ی  "  داد میزد :  و وحشیانش  خشن  با اون صدای  و مدام  بود  شده

 .  "لقمتون میکنم

 :  د لوسی هم ادامه دا

 .  "یتیز و فرز  چه گربه های " :  من هم شنیدم که گفت راست میگه.   آره،

  اد ی  ی لوس   و   یپان  حرف های  دن یشن  با.  سرشون ایستادم  نشدن پشت   متوجه   که  هستن حرف زدن    گرم   نقدریا

 که میگفت :   حرفی از مادرم افتادم

  به   مجبور به دلیلی    بالاخره.  کردهاطرافش رو احاطه    راستی درستی و  تو رو داخل دایره ای میبره که    هر دروغ "

 .  "هستی حقیقتمحوطه رود به  و و  ،ترک دایره

 :  گفتم  آروم خیلیو   شدمبهشون نزدیک تر 

 شنیدید!   رو  سگ  صحبت های  زیگر و  بیتعق ن یح در  خوبچقدر 

بقیه حرفی    ی نمیخواست جلوکه    . پانیکردن  گم   رو  پاهاشون  و   دست  دنم ید  با  و   برگشتن   با تعجب به طرفم 

 و گفت :  دوست هاش چرخوند   سمتسرش رو به  زود ، بزنم
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   . فرار کنیم وحشی  اون سگ   از دست   تونستیم با کمک هم  و د بو اونجا  هم  یخوش  البته

  و فشار داد.   گذاشت  یلوس   دست  یرو   رو   پنجه هاش   هستهخیلی آ،  گفتن این حرف  همزمان با  پانیدیدم که  

 :  گفت ی که از ترس و خجالت پیدا کرده کنتلُ با  و  شد  اون منظور متوجه  بالاخره مکث  ی کم با هم  یلوس 

 . . خو. . . خوشی هم اوووونجا بود.  .  ره،  آ  آ آ

 :  داد  ادامه  هم یپان

یادتون نره  .  میکنم  تعریف  براتون   رو  ماجرا  یباق  بعداً  . که باید انجام بدیم  می دارواجبی    کار   من و لوسی  ها   بچه

 م. یمنتظرتون هست د.یها، حتما امشب بیا

 بهشون گفتم : رفتن و تنها شدیم،  باقی گربه ها وقتی .م گرفت  رو خندم ی جلو زور به

 .  د ید یرس  دادم به  و  د یبود اونجا شما که آوردم  شانس جداً ⎯

 گرفت و گفت :به خودش یکدفعه پانی قیافه ای حق به جانب 

دادی؟! ⎯ نجاتمون  تو  واقعا  بازی    سگ    میداشت  ما  . میکردیم  فرار   راحت  هم   تو   کمک   ون د ب فکر کردی  رو 

 .  مید یخند یم  ومیدادیم  

 .لذت ببرید حسابی  از بازی با سگ   زارمیم  بعد  دفعه  حالا که این طور شد،پانی.  یی رروپُ که واقعا ⎯

 گفت :  رهکنتی ندالوسی هم در حالی که گردنش رو کج کرده و با رفتن گربه ها دیگه لُ

 وگرنه ما هم خوب بلدیم چطوری از دست  سگ ها فرار کنیم.    .تو خودت رو یک دفعه انداختی وسط  ⎯

  دونن یمخوب    ها   سگ  خیلی بی احتیاطی کردید. امیدوارم دفعه بعد هم خودتون بتونید فرار کنید. اما جدا   ⎯

منتظر فرصتی هستن تا یک جای خلوت اونها رو    و  شهر میچرخن  دربرای خوشگذرونی    ها  گربه یام نوروز  ا

 به دام بندازن. 
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 از شنیدن حرف هام دلخور شده، با لحنی جدی گفت :  هانی که مشخص پ

 شهر دور نمیخوریم.  درگشت و گذار  برای   ن و لوسی نه خوشی، م ⎯

 ! ؟دنبالتون کرد  کار میکردید که سگ چه   پس ⎯

 .  "سازمانه"و   "انمخ" طرف  از  یخبر  پخش  لشیدل ⎯

 ! ؟چه خبری ! ؟و سازمان  خانماز طرف   ⎯

 امشب همه گره های شهر جمع بشن. خانم میخواد با اونها صحبت کنه. سازمان دستور داده که  ⎯

 ی میخواد حرف بزنه؟ چ درباره مگه    !یعنی همه میتونن بیان؟! همه گربه ها؟ ⎯

   گربه های سیاه حرف بزنه.  امروز  حمله ربارهد شاید . نگفته چی میخواد بگه. یادآره، هر گربه ای میتونه ب  ⎯

 سخنرانی انتخاب کردن؟  کجا رو برایبوده.  هم وحشتناکی  حمله . انگاراحتمالا همین باشه ⎯

  دیگه باید بریم. ما  ن.  علام میکنامکان رو  مامورهای سازمان  قبل از نیمه شب    ، طبق معمول.  یستمشخص ن ⎯

 .مگیب بهشون  که باید این خبر رو چند تایی محله مونده هنوز 

کلی سوال  کنه.  شجاع رو پیدا  تونسته باشه    اید تپلی ش رفتم.   موزه جنگو به سمت    لوسی جدا شدماز پانی و  

دلیل زیر پا  !  ؟صحبتی با گربه های شهر دارهچه  روز آخر سال  در این فکرم که خانم در  و  نقش بسته    ذهنمدر  

افتاده    شهر  در   اتفاقاتیمهمتر از همه اینکه،  و    !؟گذاشتن پیمان دوستی توسط گربه های سیاه چی میتونه باشه

که ندیدمش. هیچ وقت    ای میشهدو هفته    ،با امشب.  در موزه جنگ باشه   کاش شجاع  و خبری از شجاع نیست.

کوشا رو  قبل از رفتن به سخنرانی خانم،  کاش میشد  دلم براش تنگ شده.  نبودنش اینقدر طولانی نمیشد.  

. سه روزی هست که اون رو هم  میدونهسوال هام رو  خیلی از    جوابمطمئنم که  .  و باهاش حرف بزنم  ببینم

  میشه. ش پیدا  ه ار و کل سَ   هیچ خبری ازش نیست و یک دفعه  ده روز تا    ه. گاهیبته غیبت کوشا طبیعیندیدم. ال

انتظاری که داشتم، ساعت های آخر سال عجیب و با کمی دلشوره میگذره.  برخلاف
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 "خانم "فصل دوم : 

  

برگزار    "دادسوم خر "بیمارستان قدیمی  محوطه    درخانم   شهر پخش شد که سخنرانی   در قبل از نیمه شب  

میشه  . البته چند سالی  تبدیل شده  یک ساختمان متروکه به  و    ای ندارهدیگه استفاده    بیمارستانی که میشه.

اما کارها    در  جدید   یبیمارستان  که آدم ها درگیر ساخت  که  ند پیش میره.  کُبه شدت  همون محل هستن. 

دلیلش گرمای زیاد  هواست. آخه اینجا روزهای زیادی از سال هوا به شدت گرمه. فکر میکنم  مهمترین  احتمالآً  

البته هر  طول میکشه.    ساخت و سازکارهایی مثل    و  هسخت   فعالیت هاباشه، انجام    هر جا که هوا اینقدر گرم 

به نفع ماست و میتونیم برای برگزاری جلسات روی س   قدرچ اختمون قدیمی  بیمارستان دیرتر ساخته بشه 

خرابه ها و ساختمون های فرسوده زیادی که    رو داخل   ها جلسات و سخنرانی  همیشه    "سازمان"حساب کنیم.

سر هم رو در یک جا برگزار    مسئولین سازمان هیچ وقت دو جلسه پشت  .برگزار میکنه  شهر وجود داره  در

جلسه به گربه هایی که باید حضور داشته  قبل از شروع  کمی  .  نمیکنن و این محل در هر جلسه تغییر میکنه

چند باری پیش اومده که سگ ها یا گربه های  تا از لو رفتن مکان مورد نظر جلوگیری بشه.   باشن اطلاع میدن

  . و بعضی ها رو هم از بین بردن   زخمی کردن  گربه ها روتعدادی از    ،اتمحل برگزاری جلسحمله به    با  سیاه

در حال رفتن به  ا رو بعد از نیمه شب که شهر خلوت میشه برگزار میکنن.  جلسات و سخنرانی همعمولا هم  

کمی که جلوتر رفتم  .  به گوشم رسید صدایی آشنا    "ن مقبلامید "که نزدیک    سمت محل سخنرانی خانم هستم

  "مجنون"و    "مست"گربه های شهر این صداها رو خوب میشناسن.    بیشتر  .  هحدسم درست بود متوجه شدم که  
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آواز میخوندن.  رو دیدم که   تلو میخورن و  به    ،رهمست که هوشیاری بهتری داتلو  ایستاد و شروع  با دیدنم 

 :  صحبت کرد

 تک و تنها کجا میری دختر جون؟!  به به، ببین کی اینجاست. خوشی مهربون. این موقع شب ⎯

مهمترین خبر شهر رو نشنیدید. بیشتر گربه ها دارن به    وش درگیر نوشیدن بودید  فکر کنم امشب هم ⎯

 سمت بیمارستان سوم خرداد میرن. 

 ! ؟هست که همه میدونن و ما بی اطلاعیمی این چه خبرحالا   ⎯

   . گفته همه گربه های شهر جمع بشن. میخواد با اونها صحبت کنه خانم ⎯

همه  طلوع خورشید  قبل از  عالم دیگه ای بودیم. چون    درپس همون بهتر که تمام روز رو مست کردیم و   ⎯

فوق    مشروب   چه  نمیدونی امروز  .پخش میشهکل شهر  در    با حاشیه های این تجمع   صحبت های خانم

 ه. از شنیدن حرف های تکراری خانم لذت بخش تر خیلی   ،مطمئنم این مستی  .گیر آوردیم  العاده ای

 ! ؟رو از کجا پیدا میکنید  همه مشروب این واقعا ⎯

معمولا ایام نوروز که مصرف    همشوم گرم.   دم    .بطری مشروب رو تا ته سر نمیکشنکه    آدمهایی  چقدر خوبن  ⎯

از کجا گیرشون  نمیتونیم که لو بدیم    .بیشتری هم به ما میرسهمقدار    مشروب آدمهای شهر زیاد میشه،

چیزی گیر خودمون نمیاد. اما اگر فقط برای خودت میخوای و به  دیگه  طوری که    خوشی جون. این میاریم  

  این مشروبی شهر این جادوی زندگی گیر میاد.    چه جاهایی در  بهت میگم   رو نشون نمیدی،  گربه ای جاشون 

 . . .  برای گیر آوردنش باید بری به سمت   امتحان نکنی ضرر کردی. .بود عالی  مخوردیکه امشب 

 ممنونم، نمیخورم. جایی دارم میرم که باید هوشیار باشم. نمیخواد آدرس بدی.   .نه ،نه ⎯

با  ، به طرفم اومد و  هحرکت کنه و حین راه رفتن چپ و راست میش  میتونهدر حالی که به سختی مجنون هم  

 گفت :  خمار یحالت



 خانم                                                                                                                              شهرخرم   

                      
 

 

21 
 

از  فکر کردی الآن چی میخواد بگه؟ بیخیال رفتن شو و بیا با ما  ! ؟میری صحبت های خانم رو گوش بدی واقعاً

 .  شب عید لذت ب بَر

 با خنده گفتم : 

شهر مست   درگربه ای هم که به جز شما دو تا  مگه نشنیدید مستی رو جرم اعلام کردن. .مراقب باشید  بهتره

ی  برا  شما رو ببینن  این وضع  دراگر  .  رهبَ و  دور    این    "مامور سازمان"و  "گربه محافظ "امشب کلی    نمیکنه.

 بد میشه.  جفتتون 

 مست نزدیکم شد و با لبخندی ملایم گفت : 

رو میشناسم    صف گربه های شهر رو مست میدیدی. چند تایی ن  وگرنه الآن ،  پیدا نکردنبقیه تا حالا جاش رو   ⎯

انجام نمیدیم که بخوایم  پنهانی مست میکنن.  ،  شدن  از ترس دستگیر  که ما که موقع مستی کار بدی 

ه  شهر میچرخیم و میخونیم و میرقصیم. نه گربه ای رو آزار میدیم و ن درداشته باشیم. آزاد و رها  وحشتی

 غذاشون رو میدزدیم. یک شب عید که بیشتر نداریم خوشی عزیزم. مگه میشه شب عید شاد نبود؟! 

 خوب من هم شادم. اما مست نیستم.   ⎯

این شهر تنها راهی که میشه این همه    در؟! به نظرم  یچطور میتونی اینجا بدون مستی شاد باش   واقعاً؟! ⎯

 مستی و شادی.  ، نیستاین دو از هم جدا  در شهرخرم مستیه.    ،مشکل رو فراموش کرد

 و گفت :  روی دو تا پاهاش بلند شد و براش دست زد به زور مجنون که از حرف مست عشق کرده بود، 

فقط مست کردن ما رو خوب  ،  جرممشکل و  این همه    بین    مامورهای سازمان همچه جمله ای گفتی رفیق.  

به همه  به حساب بیارن. اما    و گناهی نابخشودنی   رو هم تخلف بودن    مجنون همین روزها  میترسم  میبینن.  

  من که حاضر نیستم لذت    ولی  شما رو نمیدونم،این مستی به دستگیر شدنش می ارزه.  مقدسات قسم که  
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  . عوض کنم و این حال خوبم رو با شنیدن حرف های خانم از بین ببرم  هیچ چیزیعیدم رو با    شب مستی در  

البته نه مثل ما    .تر از ماست  مستحالت طبیعی نیست و  در  اتفاقاً هر گربه ای امشب برای سخنرانی خانم بره،  

   واقعی.  مست 

 گفت : هم با لبخندی که به لب داره مست 

 حقیقی.  البته نه مجنون  شاید هم مجنون باشه. 

 و با هم گفتن :   بعد هر دو زدن زیر خنده

 . شدروغین   از نوعاون هم . ننکُدستگیر   باید به جرم مستی و مجنونی  رو همشونپس 

 اطراف محل سخنرانی نیاید بهتره.   شما چی میگید. اما فکر میکنم با این حالی که دارید  نمیفهمممن که  ⎯

 رو خراب نمیکنیم. خوشمونحال  با اومدن به اونجا مطمئن باش  ⎯

حال خرابی دارن و در  بیشتر اوقات    هر چند از هم جدا شدیم.    یدیم ومجنون، هر سه خند   حرف   بعد از این

دو رفیق همیشگی که اکثر گربه های شهر دوستشون   به بقیه نمیرسونن.، اما هیچ آزاری عالم دیگه ای هستن

به سمت جای همیشگی خودم  اومدن.  ی شهرجاگربه ها از همه  و  خیلی شلوغه   .دارن. به محل تجمع رسیدم

سوم خرداد برگزار شده با هم به  بیمارستان    درقبلا هم برای چند تا از سخنرانی های خانم که  و شجاع رفتم.  

بتونم    ،ساکت باشنگربه ها موقع سخنرانی خانم  سخنرانی فاصله دارم. احتمالاً اگر    محل  . کمی از  اینجا اومدیم

این اولین دفعه ای هست که  .  مه بیانکه خواسته ه  رو بگه حرف های مهمی    میخوادقطعا    رو بشنوم. صداش  

رو خودش    "مراسم دعا"  کههم پیش میاد    البته گاهی.  میکنهگربه های شهر صحبت    بدون واسطه و رو در رو با 

در  .  هم سن بالایی دارنا  بیشتر اونهدر این مراسم شرکت میکنن که    تعداد کمی از گربه هااما    ، کنهبرگزار  

  ولین سازمان ئمسیا  خانم  صحبت های  و اونها  میشن  دعوت    "محله هانماینده  "  فقط که    هروال بر اینجلسات هم  

نماینده ها با انتخاباتی که هر چهار سال یک بار برگزار میشه از طرف گربه    رو به باقی گربه ها انتقال میدن.
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نماینده محله ها چندان در تصمیمات مسئولین اصلی سازمان نقشی ندارن   اکثر  های هر محله انتخاب میشن. 

  ، خانم انتخاب میشن  از اونها که از طرف   ییفقط چند تاو بیشتر رابط بین گربه های شهر و سازمان هستن.  

شاید بشه گقت  این حق رو دارن که در تصمیمات مسئولین اصلی سازمان نظرات خودشون رو اعلام کنن.  

رای گیری    شون هر چهار سال یک بار برای انتخاب رهبر گربه ها بین  که   ن کار نماینده محله ها این مهمتری

گربه    ، با این روش به قول سازمان  رو انتخاب میکنن.    اصلی ، فرمانده  گربه های شهر  هم از طرف  میشه و اونها  

بعد از اینکه برای اولین بار به    . اما خانم رو به عهده دارنرهبر خودشون نقشی اساسی  در انتخاب    های شهر

شبی در خواب    "مادر گربه ها"نمیشه. چون    شاملش  این قانون  عنوان فرمانده گربه های شهر انتخاب شد، دیگه

 اومده و بهش گفته :  "راهبر مذهبی"

رای گیری بشه. اون از   ی شهربه هیچ عنوان نباید برای انتخاب فرمانده گربه ها ، تا زمانی که خانم زنده هست

و شهرخرم باشه.    "خلصفرمانده کل گربه های مُ"،  طرف من به این رسالت و مقام رسیده و باید تا زمان حیات 

 خواهد بود.  و نابخشودنی بزرگ  یگناه  ، سرپیجی از این دستور

، همه این  هیچ وقت دروغ نمیگهراهبر مذهبی  شهر این موضوع جا افتاده که  در بین گربه های  از اونجایی که  

  حرف رو باور کردن و به همین دلیل فعلا قانونی که برای انتخاب رهبر گربه ها تعیین شده بود اجرا نمیشه. 

  ر گربه های شه   . اون به عنوان عضو مهمی از محافظین و این موضوع نگرانم کرده  هنوز خبری از شجاع نیست 

دور از محل تجمع    همیشه. هبه جز زمان هایی که در ماموریت البته سخنرانی ها حضور داره.  همه جلسات و در 

با خودش میاره. اما    من رو هم  تا حواسش به همه چیز باشه. اکثر اوقاتهست  ری جلسه  محل برگزاو اطراف  

امشب  سپردن که  شجاع احتمالا ماموریتی به .باشم  ری شهگربه ها  محافظین تا حالا اجازه نداده که عضوی از 

حمله امروز  در  دوست هاش که    پیش  بمونه  مجبور شد   تپلی میتونست باهام بیاد.کاش  خیلی تنهام،    نیومده.

شهر به حرف    گربه های  در حال صحبت و مجادله با هم هستن و   ها  نماینده   . آسیب دیدنگربه های سیاه  

صدای    . نمیشنون  به خوبی  نماینده ها رو  ی گفت و گو  ،یی که دورتر نشستناونهامئنم  طم.  هاشون گوش میدن

شنیدن حرف  اومدن خانم و  منتظر    همه از چهره ها مشخصه که    و   ه حرف زدن گربه ها از هر طرف شنیده میش
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  همه جا به  خوب  هنوز هم امیدوارم که شجاع قبل از خانم و مسئولین، به محل سخنرانی بیاد.  .  هستن  هاش 

شگفتی های روز آخر سال داره تکمیل میشه.    ؟!به چشمم خورداوه، اوه. چی  .  ببینمششاید  که  م  میکننگاه  

  سکوی سخنرانی   نزدیک که علاقه چندانی به این تجمع ها نداشت و کمتر در سخنرانی ها دیده میشد،    اکوش 

و فقط به  کنه  با گربه ای صحبت نمی  خیلی زودتر از بقیه اومده باشه. باید    برای داشتن چنین جایی.  ایستاده

تصمیم گرفتم قبل از شروع سخنرانی پیش کوشا برم تا    حالا که شجاع نیستش،  .هگوش مید شون  حرف ها

خودم رو  پیدا شد.    "طوسی"سر و کله    حرکت کنم، بشنوم. همین که خواستم    به خوبیرو    ی خانم صحبت ها

اکثر اوقات در    مطمئنم الان میخواد کلی حرف از همه چیز و همه جا بزنه.   . برای این یکی آماده نکرده بودم

میکنه. به ظاهر اهل    از اون  انتقاد   و شروع به  میذاره  ایرادی  ی هر گربه ی گربه هاست. رواز باق  عیب جوییحال  

با حرف هاش  و    هست ی گاهی هم حرف های قشنگی میزنه. اما خیلی ها میدونن که گربه چشم هیز و تفکره 

نباشه، احتمالاً در حال    یا گربه ای  چیزی از    ایراد گرفتن اگر در حال    . خیلی از دخترهای جوون رو فریب میده

 : شروع به حرف زدن کرد تا نزدیکم شد، نگاهی هوس آلود و مرموزانه بهم انداخت و دید زدن دخترهاست. 

 .  مباشی هم بخوای میتونی با  اگر  بزرگ و زیبا شدی. تنهایی اومدی؟  چقدر  .خوشی ندیدمت ه تخیلی وق ⎯

 نه، تنها نیستم. دارم میرم پیش کوشا، شجاع هم داره میاد.   ⎯

 :  گفتتا این حرف رو شنید سگرمه هاش تو هم رفت و 

درد خوردن و  ه  اینها فقط ب  ؟!نمیدونم دلیل اومدن گربه هایی که اصلا متوجه صحبت های خانم نمیشن چیه

میدونن مشکلات جامعه چیه. مطمئنم  روشنفکری نشستن و نه    حرف هایخوابیدن میخورن. نه تا حالا پای  

خوب میدونی    تو هم مثل من.  گربه ای رو برای دوست شدن باهاش بزنن  مخُخیلی هاشون اومدن اینجا که  

.  و بی ارزش که هیچ عشقی رو در خودش نداره  فقط برای لذت های زودگذر  ه.چی  دلیلش  دوستی ها  مدل  این

 ؟ خوشی درست نمیگم
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دیوونم میکنه و دیگه به راحتی از    حرف زدن بشه،  گرمواقعا نمیخواستم باهاش وارد بحث بشم. میدونستم اگر  

و    انداختم دستش خلاص نمیشم. به همین دلیل نه حرفش رو تائید کردم و نه انکار. فقط نگاهی کوتاه بهش  

دلش رو بدست   ه با حرف هاش دار و    طوسی هم که به خیال خودش دختری تنها رو پیدا کرده   لبخند زدم. 

 به صحبت هاش ادامه داد :با امید و هیجان زیاد  ، میاره

ماست. این گربه ها با هم  الان شهر    این حرف رو میزدم خوشی خانم. اما این واقعیت   شاید نباید جلوی شما

میشن  توله ها  همین  در آینده    .ندوست میشن و بعد از مدتی کوتاه چند تا توله به دنیا میاد که سرپرستی ندار

. نظر شما و هیچ چیزی هم جلودارشون نمیتونه باشه  مجرمین و تبه کاران شهر که قانونی رو رعایت نمیکنن

 چیه؟ 

چه اشتباهی کردم همون اول پیش کوشا نرفتم. تا اومدم برای سوالش    ،گفتممیخودم  با  عجب گیری افتادم.  

 ای گربه ای رو از پشت سر شنیدم که گفت : صد کمک از غیب رسید.   ،جوابی پیدا کنم 

اصلاً یادت میمونه  این همه با دخترها دوست میشی،  خودت رو بگیری؟!    ی باز دختری رو دیدی و نتونستی جلو 

تو که کلی    حرف های دیشبت یادت رفته؟!    انتظار نداشتم اینجا ببینمت.  !گفتی؟ یکی  کدوم حرف رو به کدوم  

 ؟! واقعا امشب برای چی اومدیداشتی.  سازمانو  از خانم و انتقاد گلایه 

دیدن   از  اینقدر  بادومی "تا حالا  به    "چشم  ببره.  رو  نری  میتونست دل هر گربه  اون  بودم.  نشده  خوشحال 

میدونن. چشم    شهر های  زیباترین گربه  یکی از  رو    که بهش حسودی میکنن، همه اون   دخترهایی استثنای  

  نمیدونه و    ه با دیدنش دستپاچه شد   که   . طوسی بودبادومی با دو تا از دوست هاش تازه به محل سخنرانی رسیده  

 از من عذرخواهی کرد و گفت :  برای حفظ پرستیژ ظاهریش  ،چه کار کنه

 از دیدنتون خوشحال شدم خوشی خانم. بحثمون رو در زمان دیگه ای ادامه میدیم.

 :گفت  با صدای آرومی به طرفم خم شد و سریع  خیلی ناگهان
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 .  "مجتمع تجاری امام رضا"؟ کنار  کجاست پیدا کنید. بلدید که "هتل رویال اروند "میتونید من رو اطراف 

 ، قدم زنان دور شدن.  میکردنصحبت ا هم ب می رفت. همین طور که وبرگشت و به طرف چشم باد بعد 

مدتی که طوسی در حال گفتن نظراتش بود، گربه های زیادی    . تو همینبه مرکز تجمع گربه ها انداختمنگاهی  

به    دیگه جایی برای ایستادن نیست.  و   شده  پر هم    رسونده بودن. اطراف کوشا  سخنرانیخودشون رو به محل  

  مسئولین شنیدن صحبت های  .  اومدمابتدای سال تمام سخنرانی ها رو با شجاع  از  ناچار بیخیال جابجایی شدم.  

برای مردم  خودشون  قبل از انتخابات    مسئولین آدم ها هم مثل مارو دوست دارم. چه گربه ها و چه انسانها.  

. از  میشنکه همه گربه ها برای گوش کردن به سخنرانی خانم دعوت  ه  بار  این نخستینشهر حرف میزنن.  

دیدن    ذوق   تعدادی هم .  شدنشگفت زده    از این دعوت همگانیاکثرا   میشه فهمید که  شونالت ها و نگاهح

  اون .  نمیاد که دیده بشهبه هیچ عنوان در سطح شهر و بین گربه ها    خانم. آخه  دارن  مرتبه خانم رو برای اولین  

زندگی  مامورهای سازمان هست    شدید تحت حفاظت  که    "خانه پیشوا"در مکانی به نام  به همراه خانوادش  

  برای حفظ امنیت   .اطلاعی ندارن  اونجاگربه ها از  در یک جای مشخص نیست و    مکان زندگی خانممیکنه.  

تعداد    جابجا میشه. شهر    فرسوده و غیر قابل سکونت  مرتب بین ساختمان هایخانه پیشوا    ،خانم و خانوادش 

  بهتر انجام شدن این کار کمک میکنه.   سرعت میبخشه و به  مکان  نقلاین    ، بهزیاد این مکان ها در سطح شهَر

با اینکه    نزنم.   دیگه ایبهم گفته. همیشه بهم یادآوری میکنه که این حرف ها رو پیش گربه    اینها رو شجاع همه  

میشه فهمید که تعدادی از اونها    هم دارن  اطرز گفت و گویی که بحرکات و  از    ،نماینده ها آروم صحبت میکنن

شاید دلیلش  نشنیده بودم.    در جلسات  تا حالا اعتراض نماینده ها رو   در حال گلایه کردن از موضوعی هستن.

اون همیشه   .ید اینقدر طول نمیکشسخنرانی جلسات یا اومدنش برای هیچ وقت  عجیبه،  خانم باشه.  کردن دیر  

  خیلی   حل تجمع حاضر میشه. اینجام  درسر وقت به سخنرانی و جلسات میاد و نهایتا کمی بعد از نماینده ها  

 متوجه گردهمایی بشن و به گربه ها حمله کنن.تمال داره سگ ها حشلوع شده و ا



 خانم                                                                                                                              شهرخرم   

                      
 

 

27 
 

از همه خواست که آروم باشن و به صحبت هاش گوش بدن.    ،که گربه ای سالخورده هست  "دیزل آباد"نماینده  

 فاصله زیاد باعث میشه فقط کلماتی از حرف هاش رو متوجه بشم.  

 .  . . .  . . . تلاش  هدفمون . . . .برای  .  بیاموزیم. . . تغییر بدیم. باید . . . آگاهی . . .  اتحاداشکال از. . . 

  میترسم . از طرفی هم  نچی میگ   ماینده ها بشنوم ن  تا باشم    نزدیک تر   . باید کرد  م حرف هاش عصبی  فهمیدنن

بیشتر  ز  تمرکشروع به صحبت کرد.    با شور و حرارت زیادی نماینده ها    یکی دیگه از   شجاع بیاد و پیدام نکنه. 

نماینده ها رو  گفت و گو  گوش دادن به  ،پچ پچ گربه هازیاد و  . فاصله  رهندا  اش تاثیری در شنیدن حرف ههم  

اطرافم رو نگاه میکنم و هیچ خبری از شجاع نیست. دیگه امیدی به    کلافه شدم.   از این شرایط   . کردهسخت  

برم.  جایی که صحبت ها رو بخوبی بشنوم جلو    اتجام رو عوض کنم و    . حس کنجکاویم باعث شد ارماومدنش ند 

محله    نماینده  . هستن  با هم   در حال دعوا کردن از حرف زدن،  تازه فهمیدم نماینده ها بیشتر  بعد از جابجا شدن  

 :  گفت صدای بلندی با عصبی شده  تعدادی از نماینده ها اتکه از انتقاد "اداره بندر"

عزیزمون هستیم.    "پیشوا"رو مدیون  وضعیت عالی  و این   دلیل نارضایتی شما چیه؟! الآن در بهترین شرایطیم 

  شهرخرم و   یپیشوا  خیلی ها حسرت داشتنحمایت کنیم.    او   ما بهترین فرمانده گربه ها رو داریم و باید از

  غلبه   راه رو برای  شما صحبت های دشمنان سازمان رو تکرار و با این حرف هارو دارن.    ما  فوق العاده   زندگی

 عزیزمان میفرمایند : فرمانده میکنید. همان طور که هموار اونها

 .  "نباید هرگز اجازه نفوذ به دشمنان رو داد"

 ما آسیبی وارد نشه.   "مقدس سازمان "باشیم تا به  بزرگمون "پیشوا"ما باید پشتیبان 

 خوشش نیومده، شروع به صحبت کرد : حرف هاکه چندان از این   "کوی بهروز"نماینده 
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شرایط مطلوب زندگی  در  ما هم اگر مثل شما جای خوب شهر و  چرا همه چیز رو به دشمن ربط میدید؟!  

دست و پنجه نرم    مشکلاتبا    باقی گربه های شهرمیکردیم، همین حرف ها رو میزدیم. شما هیچ وقت مثل  

 نمیکنید. 

 : با صدایی خیلی خشن فریاد زد  "منازل دادگستری"نماینده 

 ! هستید؟و سازمان مقام والای پیشوا  ف  یعنی شما مخال

  "کوی آریا"  نماینده ، که  خواست جوابش رو بده و  شد  شنیدن این سوال شگفت زده    از  نماینده کوی بهروز 

 : گفت ه رو به نماینده منازل دادگستری لحنی آهست جلوش رو گرفت و با

مطمئنم  . البته  جاهای شهر برای زندگی سخت شدهشرایط بعضی از  این نبود.  ایشون    منظور لطفا ناراحت نشید.  

 شدن اوضاع خواهند داشت.  خانم و مسئولین راه حلی برای بهتر

در    "راهبر  سهم"و    "مالیات"  احتمالی  فزایشاز ا  تو صحبت هاش   پیش از این هم  که  "محله آرش "  نماینده

 :  شروع به صحبت کرد، گلایه داشت سال جدید 

سط مسئولین این احتمال رو به وجود آورده که قرار میزان پرداخت مالیات و  حرف های گفته شده اخیر تو

فکر میکنم با توجه به  حق راهبر بیشتر بشه. همه میدونیم که زندگی هر سال برای گربه ها دشوارتر میشه.  

افزایش    "ها  پرداختی"  بهتره ،  فعلی  شرایط سخت سال جدید  نکنهدر  هم    . پیدا  سازمان  که  میدونیم  البته 

 مشکلات خودش رو داره و  . . .

محله آرش  نماینده  اجازه نداد صحبت های    که از شنیدن این موضوع کفری شده بود،  "محله داوودی"نماینده  

 الت اعتراض گفت : حبا یکدفعه  تمام شه و 
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به سازمان    پرداختی های زیاد؟!  نکه میخوان مالیات رو افزایش بد   این همه سختی رو نمیبینن  مسئولین  یعنی

بیشتر    راهبرآخه چرا باید مالیات و سهم  .  یادن  گربه ها  گیری درست و حسابی هم  یک وعده غذاباعث شده  

 ؟! انجام دادنگربه های شهر   برای مهمیه کار چ ، یمسئولین در قبال این همه پرداختاصلا  !بشه؟

 هم این صحبت رو تائید کرد و ادامه داد :  "کوت  شیخ"نماینده  

  دشوار هر چه شرایط زندگی  قطعا    . میما همین الآن هم به سختی از عهده پرداخت مالیات و سهم راهبر برمیا

اونها  چون  کمتر خواهد شد.  هم  جمعیت گربه ها  ،  بشه نبا این وضعیت  تولید مثل رو  خواهند  دیگه توانایی 

پرداختی ها بی تاثیر    بیشتر شدنبا    ه نظرم تشویق های سازمان برای بچه دار شدن و افزایش جمعیت،. بداشت

 میشه. 

در حال  با دقت زیاد . نماینده ها رو به جون هم انداخته ، . تاخیر خانمهشنیده میش  مختلفی  از هر طرف نظرات

با کمی ترس و  .  رو نزدیکم حس میکنمنفس های گربه ای    ناگهان  که   ه هامصحبت های نمایند   گوش دادن به

  هست   شجاع گردن و چشم هام برای لحظه ای از حرکت ایستاد.    ، تا دیدمش.  به سمتش برگشتم  خیلی سریع 

 بدون اینکه نگاهم کنه پرسید : حالت و   ون نه. در همدست هاش رو لیس میزو داره خم شده  که 

 نرفتی؟!  ؟ چرا جای همیشگیخواهر بازیگوش من چطوره 

  میدمکلی بوسه به گونه هاش بزنم، اما خودم رو ناراحت نشون   دلم میخوادو م با اینکه خیلی از دیدنش شاد 

 گفتم : بهش  با اخم  و

 ازت نیست.   خبری  هیچ  که ه چند روز  کجا بودی؟ بگو  اول  شما ⎯

 این همه گربه رو جمع کرده؟!  خانم نمیدونی چرا . بودم همین اطراف  ⎯

این  فکر نمیکنی ؟! از نیت خانم اطلاع نداریچطور همین اطراف بودی و شما که جز محافظین هستی،  ⎯

 ! ؟شجاع واقعا کجا بودی ؟!سوال رو من باید از تو بپرسم 
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زد. مثل همیشه با چشم های مهربونش    بهم   چرخوند و لبخندی  صورتش رو به طرفم حرف هام  شجاع با شنیدن  

 سرم رو بوسید و گفت : آغوشم کشید. بعد  در  و بهم نزدیک شد . فریبم داد

 نازم. خیلی گرفتار بودم.   شیمیبخشید نگرانت کردم خو

  حتما خیلی درگیر و    چیزی جز حقیقت نمیگه  من هم بوسه ای به گونش زدم. میدونستم.  کمی آروم تر شدم

 بوده.   کارهاش 

 ! گفته بیان؟فکر میکنی خوشی؟ به نظرت چرا به همه گربه های شهر چی تو  ⎯

 هم دقیقا نمیدونه چی میخواد بگه.هیچ گربه ای . نمیدونم ⎯

   لو رفتن محل سخنرانی زیاده. امکان  ه واینجا خیلی شلوغ  .اینقدر دیر کرده تعجب میکنم که  ⎯

 ؟شنیدی که خبر حمله گربه های سیاه رو شاید میخواد درباره اتفاق امروز صحبت کنه.  ⎯

 بوده.   ببینم جریانش چی رم پیگیپیمان صلح رو زیر پا گذاشتن.  باز هم  .آره ⎯

 علاقه مند شده.   حرف های خانمانگار داداشم به شنیدن  !اون جلو میبینی؟ کوشا رو  ⎯

 اندازه من متعجب نشده گفت :مشخصه که با حالتی شجاع 

 ه.  هم دار جای خوبی ناقلا . دیدمش  ،آره ⎯

 پیش دوست هاش مونده. خیلی دلم براشون سوخت. تپلی هم نتونست بیاد.  ⎯

 . دیده  ببدجور آسی شونیکی .اینجا به دیدنشون رفتماومدن به قبل از  ⎯

 بالاخره خانم اومد.  نگاه کن،  شجاع  ⎯
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  دور هم   خیلی دوست دارم بدونم این همه گربه رو برای گفتن چه صحبت هاییآره عزیزم، میبینمش.    ⎯

 جمع کرده. 

  ه . ب محل سخنرانی حرکت میکنهطرف  به  با نگاهی جدی  و  سر و گردنش رو بالا گرفته  خاص  ی  با غرور  خانم

برای  باعث شده با دقت بیشتری گربه هایی که  همین  ه و  بسیار آهسته راه میرش  دیدگی پای راست   دلیل آسیب

که    و کوتاه قامته   ، گربه ای درشت هیکلهمعروف   "پیشوا"خانم که به    کنه. رو تماشا    حرف هاش اومدن  شنیدن

در صورتش به صورت نامتقارن    و   میان سالگی رو رد کرده. پوست تنش از دو رنگ سیاه و سفید تشکیل شده 

سفیدی بیشتری داره. رنگ سیاه با خطوط باریک و لکه های  پاهاش  زیر شکم، دست و    هر دو رنگ دیده میشه. 

کاملا    ه اون لبالای کَ   ش به چشم میاد و تا انتهای دمش ادامه پیدا کرده. اماکمرو    در گردن   ، کوچک سفید رنگ

برداشتن قدم های آهسته کمک  ر داشته باشه.  به سَ  مشکی رنگ   کلاهی. مثل این میمونه که همیشه  هسیاه

.  با خبرهبعضی از اونها  اعتراض از برانداز کنه. از نگاهش میشه فهمید که  رو  نماینده ها  تک تک خانم تا  میکنه 

هم با دم هایی رو به    خانم   . همراهانسکوت کردنو    آوردن دم هاشون رو پائین    به احترام خانم همه گربه ها  

دمش رو بالا    ه میتون فقط اون    در هر جمعی که خانم هست،پائین به آهستگی پشت سرش حرکت میکنن.  

همه  در  نگه دارن.  دم هاشون رو بدون بازی دادن پائین    باید به احترامش  گربه ها  ه . بقیبگیره و حرکت بده

رپیشوا  محافظین  جزه  ب  سخنرانی ها اجرا"همراهی میکنن.    و، همیشه دو گربه خانم  راهبر  "و    "سرپرست 

  ه میپسند   خودش   لقبی که داره. اما  هم    "گربه های مخلصی  فرمانروا"  و  "حاکم" مثل :ی  القاب،  خانم  .  "مذهبی

که باعث   "جنگ میدان مقاومت"پس از پیروزی در    هست و دوست داره با این عنوان صداش کنن.  "پیشوا"

  "رهبر انقلاب"و به اون لقب    انتخاب کردنخودشون  رو به عنوان رهبر    "کویر"  اونها،  گربه های شهر شد انقلاب  

به هر شکلی که بود  تونست    مُرد. خانم  ربه هاگ  گربه سالخورده ای بود و مدتی بعد از انقلاب  اون   رو دادن.

. بعضی ها هم میگن که دادن  خطاب میکننرهبر انقلاب    رو   خانم   هم به همین دلیل گاهی  جانشین کویر بشه.  

یا اینکه انقلابی که قبلا اتفاق    به خانم اشتباه هست و اون در انقلاب گربه ها نقش چندانی نداشته.   عنواناین  

  ؛ خانمبرای    چیزهامهمترین  دیگه ای داشته باشه.  رهبر  چرا باید  ،  رمانده ای به نام کویر بودهو دارای ف  افتاده 
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سازمان  حفاظت" مذهبی"،  "شناسیدشمن  "،  "از  در  "و    "اجرای دستورات    البته هست.    "انتخاباتشرکت 

کمتر    خودش . اما  برخوردارههم برای اون از اهمیت بالایی  توسط گربه ها  و حق راهبر  مالیات    منظم  پرداخت

  ی خانم بعد از صحبت  راهبر مذهبی این موضوع رو مطرح میکنه.اوقات  رفی میزنه و بیشتر  حدر این خصوص  

 : و صحبت هاش رو شروع کرد  رفت  بلندییک روی برای سخنرانی ، آهسته با راهبر مذهبی کوتاه و 

  این نشانه ای از   .خوشحالمم  گربه های شهرخربی مانند در    ی و شور و شوقبزرگ    یاجتماع  چنیندیدن  از  

اتحاد گربه های شهر و ضربه ای به توطئه های دشمنان ماست. ای گربه    حمایت شما از سازمان، قدرت ما، 

دشمنان دور تا دور ما رو احاطه کردن. اونها  و   های شهرخرم، ما در زمانی حساس تر از همیشه به سر میبریم

به یاد  رحم نخواهند کرد. اگر خودمون رو آماده مبارزه نکنیم قطعا شکست سختی خواهیم خورد.  هرگز به ما  

خون های ریخته    داد نباید اجازه  یم.  راه آزادی چه دوستان و عزیزان گرانقدری رو از دست دادبیارید که در  

  گربه مادر   در کنارخوشحال    ،"جانباختگان انقلاب"در حال حاضر  شده در راه انقلاب بزرگ ما پایمال بشه.  

با همیاری    "انقلاب  پیشوای". من به عنوان  میکنیم  حفاظت  اونها  از میراث  چقدر خوب  که   میبیننهستن و  

بر ما پیروز    دشمنان  بی ثمر بشه و ما    سربازان ی  اجازه نخواهم داد که حاصل فداکار  گربه های شهرخرم،   شما

باید   .ما هستن  مقدس   و خواهان نابودی انقلاب و سازمان  اونها به آزادی و استقلال ما حسادت میکنن  .بشن

 نگیرید. دست کم  و هرگز اونها ر و رو به یاد داشته باشید  سازمان و شهرمون دشمنان  همواره

دشمنان ما هستن. دوستی با آدمها بزرگترین خیانت به سازمان ماست. همیشه ما رو  اونها بدترین    ."آدمها"

  هاشون   عمداً شیشه های شکسته رو توی زباله  با ماشین از روی ما رد میشن.  ما رو با سنگ میزنن.  .آزار میدن

به خونه های  نها رو  . برخی از گربه ها رو فریب میدن و اوتوله هامون رو میکشنرسونن.  میریزن تا به ما آسیب ب

  ای   به ویرانه   و دارن   اون ها شهر رو به نابودی کشوندنآدمها هرگز به ما رحم نخواهند کرد.  میبرن.    خودشون

که متعلق به    "سطل های زباله ای"ما حمله میکنن و هر روز به    "منابع غذایی"به    آدمهامیکنن.  ش  تبدیل

امیدوارم روزی  نباید اجازه بدیم از زباله هایی که متعلق به ماست چیزی نصیبشون بشه.  دستبرد میزنن.    ستما

از گربه ها از دست  برخی  دیده شده    متاسفانه همه آدمها از این شهر برن تا دوباره شاهد آبادی اینجا باشیم.  
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که آدمها لمسشون کنن. قطعا هر گربه ای که دست آدمی بهش بخوره  ن  حتی اجازه مید و    آدمها غدا میخورن

 .  میشهمجازات به سختی و  ه مثل اونهایی که با انسانها زندگی میکنن، خائن به سازماننجسه و 

 بگید : همه با هم بلند 

 "بر آدمها مرگ " 

 مرگ بر آدمها.   فریاد کشیدن :م ار پشت سر ه بو همه سه 

و همه ذاتی خبیث دارن.    هیچ سگی خوب نیست  و همیشگی ما هستن.دشمنان قسم خورده   . اونهاسگ ها"

دوستان و  از   خیلی باشید. بارها به گربه های شهر حمله کردن و نداشتهتظار ترحم نا هم ها سگز اهیچ وقت 

گربه  "  چه.  از یاد نخواهیم بردرو    "جلسه تقدیر"به    سگ ها  وحشیانه  یورش   هرگزرو کشتن.    هم شهری های ما

رو غارت میکنن.  ما  زباله  های  سطل    مثل آدمهاهم  از دست دادیم. اونها  در اون روز شوم  رو    "یهای مبارز 

روی    از  گربه هایی  متاسفانه  .نابود بشن و هیچ اثری از سگ ها بر روی زمین نباشهامیدوارم روزی همشون  

  شدت به  . قطعا این گربه ها خائن هستن و  شنبا سگ ها دوست می  ،از دشمن شناسی  شناختو عدم    حماقت

 تنبیه خواهند شد.

 مرگ بر سگ ها.   گفتن :و همه سه بار   ."مرگ بر سگ ها"

ن دشمخواهان نابودی دین ما، و  . اونها  ما، رژیم تهرانه  . علت تمام بدبختی های"گربه های تهرانپلید    حکومت"

تهر،  وظیفه هر گربه ای در شهرخرمو ستمدیده هستن.    گربه های محروم نابودی کامل رژیم  تا  انه.  مبارزه 

همه  باید  دست بگیرن.    در   رو   امور شهر  مانند گذشته  اونها  دوباره  تا  باعث میشه  کوچکترین غفلت از سمت ما 

 .  "تهران  گربه های  مرگ بر رژیم"  :  با هم فریاد بزنند   ،تا نابودی کامل این حکومت ستمگر  "مخلص  گربه های"

 و همه سه بار تکرار کردن : مرگ بر رژیم گربه های تهران. 
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توطئه میکنن.    سازمان ما و علیه    ی دارن همیشه با ما دشمنخورده.  فریب    . خود فروخته های"گربه های آبادان"

  ی برای ضربه زدن به سازمان ما با سگ ها دوست  همکاری میکنن. رژیم آبادان  دشمنانمون  با  برای نابودی ما  اونها

شاید به  پناه میده. گول شایعات رو نخورید که زندگی خوبی دارن.  گربه های خیانتکار شهرخرم  به    و  هکنمی

نشانده و غلام حلقه  دست    ! همه میدونن که حکومت آباداناما به چه قیمتی؟،  بهتر از ما باشه  شونظاهر شرایط

ما  مشکلاتی داریم و با سختی زندگی میکنیم، اگاهی    اگر مطمئنم شما هم معتقدید که    به گوش رژیم تهرانه. 

دستگاه  "امروز شنیدید.    ظالمانه   حتما درباره حمله .  استقلال کاملی داریمکه به جایی وابسته نیستیم و    مفتخریم 

دستگیر  دست داشت رو    تهاجمگربه هایی که در این  یکی از  بلافاصله    تونست  ما  بدهزُهمیشه آماده و    "اطلاعات

  از طرف حکومت  فاسد   ،گربه هایی که در حمله امروز نقش داشتن  مهه  اعتراف کرد که  در بازجوییاو    .کنه

این    ،ماموران سازمان  هشیاری  ز هم با. اما باوحشت و ناامنی رو در شهر ما ایجاد کنن  تا  شدنآبادان فرستاده  

حال    طبق آخرین آمار که    قط تعدادی از گربه های شهر مجروح شدنف بی نتیجه موند.  دشمن  و جنایت    حمله

م انداخت. برای درس  هی رو به دام خوا  خبیثهمدستان این گربه    باقی  به زودی   باشید   همگی خوبه. مطمئن

  انداختیم   کارون   در  جنازش رویم و  اعدام کردشده رو  دستگیر  گربه    عبرت دشمنان و نشان دادن اقتدار سازمان،

بدونن که    . این کار برای این انجام شد تا همه دشمنان تا هیچ اثری از دشمنان ما روی خاک این شهر نباشه

. این شعار  "مرگ بر گربه های آبادان"بلند بگید :  همگی    مرگه.ما    سازمان  علیه هرگونه توطئه و جنایت    نتیجه 

 مرتبه تکرار شد. هم سه 

گربه  "  اونها همبدترین  .  قهمناف   ما باشه  مقدس   گربه ای که علیه سازمان. هر  "منافق   های  گربه"و در آخر  

که  "و    "خانگی ای  میکنه  سازمان دشمنان  با  گربه  کار  .  هستن  "دوستی  شروع  و  ما  بزرگ  انقلاب  زمان  از 

دستگیر و مجازات شده.    دیدنسگ ها  یا    ارتباط با آدمها  مامورین ما در حال   که  هر گربه ای   ،مقتدرانه سازمان

احساس   حمله کنید. اگر  ونبهش  بی درنگ   یدید و در  این گربه های خائنجا    شما هم این اجازه رو دارید که هر

  سریع رو  ن منافق  اطلاع بدید تا او  مامورین  به  فورابده،    ما انجام   سازمان  کردید گربه ای میخواد توطئه ای علیه 
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خواهید  بزرگی به حفظ امنیت خودتون و شهر  با این کار کمک  این عمل وظیفه همه شماست و  .  کنن  بازداشت

 دفعه گربه ها داد زدن : مرگ بر گربه های منافق. سه   ."منافق گربه های  مرگ بر "  .کرد

سال جدید  شروع  شرایط    ه.فردا  به  توجه  با  باشه.  سازمان  و  شهرخرم  های  گربه  برای  سال خوبی  امیدوارم 

رو سرکوب    دشمنان  هرگونه توطئه در کنار هم  در سال جدید بسیار هشیار باشیم و    باید حساسی که داریم،  

  ن کرد   قوانینی رو تصویب  ، مسئولینسال جدید دستیابی به اونها در    برای   سازمان آرمان هایی داره که  کنیم.

از    تلاش و   برای تحقق این اهداف  باید خواهد بود. شما هم    گربه های شهررشد و شکوفایی  یجه اش  نتکه  

  د. بیشتر کار کنید بیشتر غذا پیدا کنید، اما کم تر بخوریشید داشته باشید. شاید مجبور ب زیادی  خودگذشتگی

در چند وقت اخیر  متاسفانه آمارها نشون میده که    ، موضوعی خیلی نگرانم کردهاما  و کمتر استراحت کنید.  

شما    باشه.از اهمیت این موضوع    شما  گاهیعدم آ   میتونه  دلیلش  .بسیار کم شده  گربه های شهر  رشد جمعیت

.  ید انجام بد   برای بهبود شرایط زندگی خودتوندو کار رو  باید  ،  ید دارهم  اختلاف نظری  سازمان    یااگر با من  

 .  "افزایش تولید مثل"دوم :  ، و"اباتشرکت در انتخ"اول : 

گربه    زیاد  تعدادبا  فقط  توله گربه های زیادی به دنیا بیاد.  باید    سازمان و داشتن آینده ای بهتر،برای حفظ  

  های انجام شده   برنامه ریزی و در مقابل هر دشمنی ایستادگی کنیم. با  به مقاصدمون برسیم  میتونیم    که   هاست

تنها با ایثار و تلاش شما این هدف ارزشمند بشه.    دو برابر گربه های شهر  جمعیت    جدید تا پایان سال    باید 

آینده ای  ،  گربه هاافزایش  مقدس ماست. قطعا با    سازمانخدمت به  ثوابی بزرگ و    کاراین    .شکل خواهد گرفت

  تصویب شد   شمابرای رفاه حال    دید در سال ج  به همین دلیل اولین قانونی که .  در انتظار ما خواهد بود  شکوفا

 معاف خواهد شد.  "راهبرحق " و  "مالیات"پرداخت یک هفته از  هر گربه با به دنیا آوردن هر توله ، کهه  این

و پیشوا گربه  هیچ کدوم چیزی نمیگه    . گربه های شهر موند لبخند زنان منتظر عکس العمل  خانم مکثی کرد و  

به ظاهر    قانونکه انتظار داشت همه بعد از شنیدن این  او    اون خیره شدن.هایی رو میبینه که با حیرت به  

  با تعجبی که خشمی آشکار در خودش داره به گربه ها نگاه میکنه   حالا،  هورا بکشند و خوشحالی کنند   سودمند 
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  وه نو تنها چیزی که از اون همه گربه میش  یستناما خبری    ست.گربه هامثبت از طرف  منتطر دیدن واکنشی  و  

 بلند داد زد :  ،خانم شد شدید عصبانیت متوجه تا   "راهبر مذهبی". هسکوت

 زنده باد پیشوا، زنده باد سازمان.  

با  ،  هناتوان  شبرآشفتگی  در پنهان کردن   شعار رو سه بار تکرار کردن. خانم که این    گربه ها هم با اکراه از    بعضی 

 :  ادامه داد رو  صحبت هاش  شدید  اخمی

  "پرداخت مالیات"کمک میکنه،    جامعه گربه ها  ارتقاء سطح  حفظ سازمان و که به  مهمی  از مسائلی  دیگه  یکی  

رو دو    راهبر مالیات و حق  در سال جدید پرداخت تخمین زدن اگر   متخصصین سازمان .  هست  "راهبرحق "و 

لبته بنده با این مقدار  ا .  خواهیم داشت  در این سرزمین  ین شرایط روربهت  برابر کنیم، قطعا در آینده ای نزدیک

بالا رفتن کیفت زندگی  برای  ام این کار  جکه ان  د رنپافشاری دا  مسئولین و منتخبین شما. اما  مپرداخت ها مخالف 

  . هشدن  کمتهران در حال    گربه های  حکومت، روز به روز قدرت  هچیزی که مشخص  .هالزامیشما    برقراری امنیت و  

گربه های تمامی این شهرها از صبح   ، معروف ایران نرفتم. اما طبق اخبار موثقمن تا حالا به تهران و شهرهای 

تا شب به دنبال یک لقمه غذا هستن و زندگی بسیار سختی دارن. حتی گزارش شده در چند سال اخیر بسیاری  

متر از  کبا توجه به برنامه ریزی های دقیق سازمان،    مطمئن باشید بر اثر گرسنگی تلف شدن.    این گربه هااز  

یقین داشته باشید  و  .میشهشناخته حتی دنیا  و ده سال دیگه شهرخرم به عنوان ابرقدرت جدید این سرزمین

که در شکل گیری    چیز مهمی  مثل حکومت آبادان باقی نخواهد ماند.  شهیچ نامی از رژیم تهران و نوکرانکه  

 تمامی   .توسط شماست  راهبرحق    و   منظم مالیات  پرداخت  ، بزرگ تاثیر زیادی داره  و موفقیت   این اتفاق تاریخی

سال   "  ، ور  امسالسازمان، با عملکرد خوب شما به دست خواهد اومد. به همین دلیل  و عظیم  اهداف مقدس  

این شعار به ه شما انتظارم دارم که همنامگذاری می کنم.  "صانهخل مُ  مبارزه، صبوری، از خودگذشتگی و اتحاد

  و برخی از نماینده ها هورا کشیدن گربه های اطراف خانم    ،"مذهبی   رراهب"این دفعه با اشاره سریع    عمل کنید.

 گفتن : مرتبه و سه 
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 . صانهخل مُ  مبارزه، صبوری، از خودگذشتگی و اتحاد

خانم که این دفعه    عنوان سال جدید رو تکرار کردن.  بارسه    سایر نماینده ها و گربه های شهرهم  بعد از اونها  

 ادامه داد :  به صحبت کردن ، راضی تر به نظر میرسید و از عصبانیتش کم شده بود

ر از غذا  به سطل های پُ  . ما باید پیش از آدمها و سگ هابدیمهیچ زباله ای رو از دست  نباید    در سال جدید 

و به   میدیم افزایش رو شهر و گربه ها امنیت  در قبال دو برابر کردن پرداختی ها، که    بدونید برسیم. این رو هم  

. اجازه نمیدیم دشمنی وارد شهر بشه و شما رو مورد آزار و اذیت قرار بده. کافیه یک  طور عالی حفظش میکنیم

آرامش رو  رنگ  گربه های اونجا دارید رو بدونید. سالهاست که  تا قدر امنیتی که   بندازید  "جزیره مینو"نگاه به  

و  گربه های مظلوم جزیره مینو هستیم  البته ما حامی همیشگی    ندیدن و مورد هجوم قدرت ها قرار میگیرن.

که توسط شما پرداخت میشه،  راهبر هم  حق  و تا آزادی کامل آن سرزمین خواهیم جنگید.  شون ایستادیم،  کنار

حالا به  که از    باز هم یادآوری میکنم.  میشهکه برای همه ما اهمیت زیادی داره خرج    مور مذهبیفقط برای ا

  همیشه از ما درخواست دارن که   "خانواده های جانباختگان انقلاب"هیچ رحمی به منافقین نخواهیم کرد.    بعد 

نخواهیم داد خون ریخته  که ما هرگز اجازه    شما مطمئن باشید با خائنین به سازمان به شدت برخورد بشه.  

نگهبانان   فردا از  گزارش شده که گربه هایی مخفیانه به آبادان میرن.   .به تباهی کشیده بشهاین عزیزان  شده  

هر گربه ای از  اعلام دشمنی با سازمان.    یعنی  . ورود به خاک آبادانمیکنیمرو دوبرابر    با شهرخرم  مرز آبادان 

  ز به ج  فردا شب  همچنین ازو به بدترین شکل ممکن مجازات میشه.    خائن بوده مرز  تعیین شده عبور کنه  

  های   و گربه ه رفتن هر گربه ای بعد از نیمه شب به محله های دیگه ممنوعمحافظین شهر و ماموران سازمان،  

ار شید و شب ها دیرتر بخوابید. از خواب ظهر  صبح ها زودتر از خواب بید  .خواهند شد سختی تنبیه    خاطی به 

  فداکاری باید    بهتر   و آینده ای  زندگی داشتن  نخوابید. باز هم میگم برای    اهم کم کنید و اصلا میتونید ظهره

،  ا که همیشه وجود دارندرون سطل هآشغال های  به جز  به هیچ عنوان نگران کم شدن غذا نباشید.  کنید.  

منظورم آشغال هایی هست که توسط  در حال افزایشه.  شهر  جای  همه  در    هم   "نهای سرگردا  زباله "تولید  

سازمان نگاه ویژه ای به اونها  انسانها خارج از سطل های زباله انداخته میشه. با توجه به حجم زیاد این زباله ها،  



 خانم                                                                                                                              شهرخرم   

                      
 

 

38 
 

داره.   ها  پرداختی  افزایش ذخیره  افتاد که  برای  اتفاق  بارها  در  سال گذشته  که  زباله  انسانهای جمع کننده 

هفته آشغال ها رو در سطح شهر  چندین    و حتی  های زیادی روزشهرداری کار میکنند، در اعتصاب بودن و  

همون طور که  متاسفانه بر اثر سهل انگاری ما، سگ ها بهره بیشتری از این زباله ها بردن.   جمع آوری نکردن.

باید از این به بعد با  هستن.    در جمع آوری زباله ها  انسانها هم کنار سگ ها رقیب ما   در حال حاضرید  میبین

ظاهر قوی تر    درسته که آدمها و سگ ها به بشه.  گربه ها  همت بالای شما، قسمت زیادی از این زباله ها نصیب  

  نماد "همیشه  ذاتا جنگجوئیم و    ما   که   شهاما یادتون با،  حمله میکننما  مهمترین منابع غذایی    از ما هستن و به 

با دشمنانمون میجنگیم و حقمون رو میگیریم. انتظار دارم به  به سختی  .  بودیم و هستیم  "مقاومت  مبارزه و 

هم  گربه های دیگه  به  خوبی عمل کنید. حالا به محله هاتون برید و این صحبت ها رو     به  چیزهایی که گفتم

 انتقال بدید.  

 :  با صدای بلند گفت مذهبی  ر راهببا اتمام سخنرانی خانم، 

 . "مرگ بر مخالفین پیشوا"

 "مرگ بر مخالفین سازمان"

 . "مرگ بر آدمها"

 ."مرگ بر سگ ها"

 . "مرگ بر رژیم تهران"

 . "رژیم آبادانمرگ بر  "

 . "مرگ بر منافق"
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یکی   ها نماینده رو تکرار کردن.  "مرگ بر"شعارهای  ، با صدای  آهسته و تعدادی هم با فریاداز گربه ها  عضی ب

.  هم بوسه ای به دست خانم زدن  رخیخداحافظی کردن. ب  شبه  از جلو خانم رد شدن و بعد از احترامیکی  

خبری    میکنم چشم چشم    قدر. هر چ میرنمحله هاشون  در حالی که با هم صحبت میکنن، به سمت  گربه ها  

  ه . خیلی تو خودش میکنیم. با شجاع قدم زنان به سمت  پل جدید حرکت  هدیده نمیشتو شلوغی  و    یستاز کوشا ن

 تصمیم گرفتم که از این حال درش بیارم.  .  زنهحرفی نمیو 

 ؟شجاع  میکنی به چی فکر   ⎯

 برام عجیب بود.   ش بعضی از صحبت هابه حرف های خانم.  ⎯

  عدم تردد یا    پرداختی ها؟ عنوان سال جدید؟  بیش تر شدن  ؟افزایش تعداد گربه هاتلاش برای  کدوم یکی؟    ⎯

 ؟بعد از نیمه شب  ی دیگهبه محله هاگربه ها 

. دوست تپلی که حال  حرفی نزدگربه های سیاه  حمله  درباره    از این تعجب کردم که  از همه  بیشترراستش    ⎯

نشونه هایی هم که میداد فقط به گربه    زخمی کردنشون کار اونها بوده.  با اطمینان میگفت که  ی داشتبهتر

 . این موضوع خیلی ذهنم رو درگیر کرده  های سیاه میخورد.

هیچ درگیری با هم    این مدت  در   بین ما و گربه های سیاه میگذره.   از پیمان صلح میشه که  دو سالی    حدود  ⎯

 اون   در  هم  . احتمالاً دوست تپلی اعتراف کردههمه چیز  به    ،اعدام شد ای که    گفت اون گربههم  خانم  نداشتیم.  

 شده و اشتباه دیده. هلحظه شوک 

 .  ته و تو این ماجرا رو در بیارماین هم ممکنه. باید  ⎯

 قوانینی که خانم از اونها حرف زد، به بهتر شدن شرایط زندگی گربه ها کمک میکنه؟   یاجرا  فکر میکنیتو    ⎯

 و پرسید : نگاهم کرد  گردنش رو به سمتم چرخوند.و   با شنیدن این سوال ایستادشجاع 
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 این قوانین به نفع ماست؟ملی شدن و عنظر تو چیه؟ فکر میکنی تصویب 

برای لحظه ای جا خوردم و بدون اینکه چیزی بگم با تعجب زیاد    من که انتظار شنیدن این سوال رو نداشتم،

 گفت :   لبخندی که به لب داره با  به شجاع خیره شدم. اون هم سریع متوجه حالم شد و 

 ! ؟این طوری نگاهم میکنی به جای جواب دادن چرا  ⎯

 فکر میکنی این مسائل رو نمیفهمم.  . احتمالاً حرف نمیزدیآخه هیچ وقت درباره این چیزها باهام  ⎯

 و ادامه داد :   باز هم لبخندی زدشجاع 

 ؟  به این صحبت ها علاقه داری. این طور نیست خواهر عزیزم

 با هیجان گفتم : 

 .  آره، خیلی دوست دارم ⎯

 بمونه. بین خودمون  ها  صحبتهمه فعلا   ن مسائل زدیم،اگر حرفی درباره ای اما باید قول بدی ⎯

 قول میدم.  حتما. بهت  ⎯

حواست  دوست دارم امشب بیشتر با هم باشیم و حرف بزنیم. اما کار واجبی دارم که باید انجام بدم. لطفا    ⎯

ون بگو با توجه به صحبت های خانم،  شافتاده خیلی ناراحته. به  ت هاش . از اتفاقی که برای دوس هتپلی باش   به

جایی نگن که گربه های سیاه بهشون حمله کرده. مراقب خودت هم باش. به زودی  از دوست هاش  هیچ کدوم  

 میبینمت.
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تنگ میشه.    ش از الآن دلم برا.  ازم فاصله گرفت  بعد از بوسیدن هم، با قدم های تند   بهم نزدیک شد وشجاع  

صداش کردم و به    بود که  خیلی دور نشده م.  ی حرف بزنهم    با  مختلف   چیزهایو درباره    رگرده ب  خیلی زود  کاش 

 طرفم برگشت.

 هم خبر داری؟  "آبی "از   ⎯

 همدیگه رو میبینید.   به زودی شده. دلتنگت   خیلی آره، حالش خوبه.  ⎯

.د شد ناپدی در دل شب  و  خوشحال شدم و بغض کردم. شجاع مثل همیشه لبخندی زد و بعد با سرعت دوید 
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 "اعلام جنگ"سوم :  فصل

 

 

مرتب صحبت های خانم   ه ودرگیر اتفاقات دیروز   ذهنم. شروع شده  مبا بیخوابی  د شروع اولین روز از سال جدی 

  مونده ن  طلوع خورشید   زیادی تااین فکرم که آینده گربه های شهر چی میشه؟ مدت  در  کنم.  مرور میرو با خودم  

  هنوز این ساعت از روز  .  خوابم ببرهخسته بشم و    گرفتم دوری تو شهر بخورم تاتصمیم    . هنوز نتونستم بخوابمو  

چهار تا  ،  "اداره پست"درب ورودی  رو به روی    "بلوار ساحلی"طرف  اون  .  در شهر هست  عبور و مرور ممنوعیت  

که    میکردمفکر  قبلا میبینی.  در شهر  هر ساعتی و هر جا اونها رو  .  سگ در حال رفتن به طرف گمرک هستن

قدم زنون به طرف    .ا شده باشنمبیشتر از  اونها    احتمال میدم کهسگ های شهر برابره. اما حالا  گربه ها با  تعداد  

درحال صحبت    "سرزمین آبمیوه"  نزدیک چند تا سگ رو    "سینما نخل"با رسیدن به  .  میرم  "خیابون فردوسی"

  ه این موقع از روز حوصل .  تعقیب و گریز شروع بشهمن رو ببینن و  امکان داره با ورودم به خیابون  .  میبینم  کردن

انگار حرفم رو شنیدن و دارن با  . مسیرشون رو انتخاب کننقبل از من منتظر میمونم تا سگ ها . دویدن ندارم

تصمیم   میرم.  اونها مخالف سمت دقیقا به  من هم. حرکت میکنن "میدون فردوسی"به طرف گام های آهسته 

خیلی از راه رفتنم نگذشته    .بخورم  اطراف   چرخی هم اون بزنم و اگر حوصله داشتم  قدم    "بازار صفا"  تا  گرفتم 

از صداها حدس میزنم  . میشنوم  "کنسولگری"صدای حرف زدن سگ ها رو از ساختمون قدیمی و فرسوده  که 

حتی جرات نکردم بایستم  .  برم و ببینم چه خبره  کنسولگری  ترسیدم بالای دیوار.  تعدادشون خیلی زیاد باشه  که
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  "یفرمانده سگ ها"سالیان سال  که جایگاه  معروفه و    "کاخ سگ ها"به    اینجا  .و گوش بدم که چی میگن

تعداد    . همین که به چهار راه رسیدم سر جام خشکم زد.  سریع از اونجا گذشتم و به طرف بازار صفا رفتم.  شهره

بیخیال رفتن به بازار  اینقدر زیادن که نمیشه شمردشون.  .  که هر کدوم به سمتی میرناینجاست  زیادی سگ  

چیزی   م نمیتون. نمبا احتیاط بیشتری حرکت میک. رسوندم "بلوار چهل متری "شدم و از کوچه ها خودم رو به 

ناخداگاه برگشتم و به طرف  .  ایستادن  "میدون اردیبهشت"حدود ده  تا سگ اطراف  .  رو که میبینم باور کنم

شهر  اتفاقی در    قراره   مطمئن شدم که   "فلکه دروازه"و این دفعه با دیدن سگ ها تو  .  رفتم  "زیراخیابون فخر  "

آروم  .  اما نه این همه زیاد و همه جا،  چیز عجیبی نیستدر شهرخرم  دیدن سگ ها تو این ساعت از روز  بیفته.  

برای فهمیدن  .  رنحضور داسگ ها اونجا هم  ،  دیگه  مکان های مثل  .  حرکت کردم  "خیابون هریسچی "به طرف  

گله سگ ها به هر کوچه ای که میرسن یکی از  .  موضوع بالای دیوار خونه ای رفتم و با دقت نگاهشون کردم

رو  کوچه  سطل های زباله    ستن و باقی سگ ها تمام یاونها ابتدا و یکی دیگه انتهای کوچه برای نگهبانی میا

همه    اونها  .ا زودتر از همه خودشون رو به زباله ها رسوندنیست و سگ ههیچ خبری از گربه و آدمی ن.  ردنمیگ 

و آدمها از  کمی دیگه آفتاب طلوع میکنه  . ننرو میک و   زباله های روی زمین رو با وسواس تمام زیر   و   سطل ها

با حرف  اما امکان داره  .  دیده میشنشهر    در   یکمتر  یسگ ها  و با زیاد شدن اونها،  خونه هاشون بیرون میان

اومده  برای پیدا کردن غذا و جمع کردن مالیات به سمت زباله ها  ییگربه هاهمین الآن هم خانم دیشب های 

به سطل ها   هر گربه ای  قطعا نزدیک شدناگر سگ ها با همین تعداد تو همه محله های شهر بچرخن، . باشن

  ر از دیوا.  خطر بزرگی در کمین اونهاستداد که    خبر  های شهر  گربه  به زودتر  باید    گرون تمام بشه.   ش میتونه برا

که  ردم  میگ   "محافظین گربه ها"دنبال یکی از  .  لب شط دویدم  طرف  به  اما با احتیاط  ،پائین اومدم و سریع

   به گوشم خورد و ایستادم.  آشنا صدایی "مسجد بوشهری ها "نزدیک  . اطلاع بدمموضوع رو بهش 

 . خوشی، خوشی

 با صدای آهسته گفت :. رو دیدمکوشا   و  طرف صدا برگشتمبه 

 ؟! دیوونه شدی ؟!اینجا چه کار میکنی دختر



 اعلام جنگ                                                                                                                       شهرخرم

 

 

44 
 

 : بلند جواب دادم با استرس و 

 سگ ها. باید زودتر . . .  شهر پر شده از

 . وقتی نزدیکم شد آروم بهم گفت : و اجازه نداد حرفم رو تمام کنم  دوید کوشا به سرعت سمتم  

 . سگ ها همه جا هستن. میدونم، آره. میخوای به کشتنمون بدی  حرف بزن. تر  یواش  ⎯

 چه کار باید کنیم کوشا؟ ⎯

برای جمع  که به محله ها بریم و بگیم فعلاً گربه ای    هتنها کاری که از دستمون برمیاد این   در حال حاضر  ⎯

 سطل ها نره.  به طرفکردن زباله 

 .  هر جا که بگی میرم و اطلاع میدم . من آماده امنیم. کموافقم. تا دیر نشده باید این کار رو   ⎯

اونجا با هم  .  منتظر ماست  "بوستان نیروی دریایی"تو    گربه هایی رو برای این کار فرستاده. الآن هم  شجاع  ⎯

 که چه کار کنیم.  تصمیم میگیریم

رو در حال رفتن به  همه جا هستن و اونها  سگ ها  رکت کردیم.  ح  به سمت بوستان  خیلی آهسته و با احتیاط

شجاع رو از دور میبینم که پیش  تا حالا این همه سگ رو در یک روز ندیده بودم.  .  بینیمجاهای مختلف می

گربه ای که  .  به ما اضافه شد هم    "تک چشم"  وقتی پیشش رسیدیم، .بوستان نیروی دریایی ایستاده  "یادبود"

  و کورش   رفته چشم راستش  در  شیشه ای    ، تکه هدر سطل زباله میگشت  پیدا کردن غذا  کودکی برای وقتی در  

 شجاع خیلی تند و با عجله گفت :، با رسیدن تک چشم کرده. 

باید سریع خودمون رو به باقی  .  برای خبر دادن به محله ها رفتن  های محافظ   هتعدادی از گرب.  زیاد وقت نداریم

  "سایت اداری"شما هم باید گربه های اطراف  ،  میریم  "بلوار خلیج فارس "خوشی سمت    من و .  جاها برسونیم

 .  رو خبردار کنید 
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هوا داشت رو به روشنایی میرفت که خودمون رو به بلوار خلیج فارس رسوندیم و به گربه های اونجا موضوع رو  

سگ ها به سطل های زباله    هجوماطلاع دادیم. وقتی شجاع خیالش راحت شد که همه گربه های شهر از  

و دور و اطرافمون رو    میزنیمقدم  در کوچه ها خیلی محتاطانه    .به بررسی شرایط گرفتخبردار شدن، تصمیم  

و بعد از نگاهی    رو شنیدیمبلند زنی  های  جیغ  یکدفعه    هستیم که   "ورزشگاه جهان آرا"نزدیک  .  میکنیمنگاه  

بعد از چندین    .بلندتر شدن صدا، سرعت دویدنمون رو بیشتر میکنیمبا    .دویدیدمبه طرف صدا  با شتاب  به هم،  

  چند دور    فاصله نسبتا  از که صدای جیغ از کجا اومده.    یم اما متوجه شد   دفعه جیغ کشیدن، صدا کاملا قطع شد.

آدم که یکیشون مرد و اون یکی  دو تا  . میشمی  اونها با احتیاط نزدیکو   میبینیمکنار سطل زباله ای  رو  آدم    ات

.  در حال رفتن سر کار بودهکه  فهمید    ه میشهست    لباسی که تن خانم   از .  افتادن روی زمینبه فاصله کمی  زنه،  

مردی    دو تا مرد هم بالای سر   .هدیده نمیش   اونجاچون زن دیگه ای    .خودش بوده که جیغ میکشیده  هم  احتمالا

نفهمیدیم  هنوز  .  ننو بهش دست نمیز  نناما فقط نگاهش میک  . افتاده ایستادنزباله روی کمر  که نزدیک سطل  

چیزی شگفت زده و ناراحت    و صحبت دو مرد متوجه شدیم که از دیدن    تفقط از حالا.  چه اتفاقی افتادهکه  

برای فهمیدن ماجرا،    باشه.عجیب یا دلخراش به این روز افتاده  هم با دیدن صحنه ای  زن  فکر میکنم  .  هستن

   .بشنویمبخوبی کردن صدای دو مرد رو هنگام صحبت  تا بهشون نزدیک شدیم  

 زنگ زدی اورژانس؟  ⎯

 . تا چند دقیقه دیگه باید برسن،  آره ⎯

   حال خانم  چطوره؟ ⎯

 فکر نمیکنم مشکل خاصی داشته باشه.  بیهوش شده.  ⎯

 .  بوده زباله  . تو این سن در حال جمع کردنبدبخت مرد .هخیلی وحشتناک  . دارهحق   ⎯

 ! ؟ستهه به نظرت زند بدجوری ناکارش کردن.  ⎯

 .  جرات نمیکنم بهش دست بزنم، نمیدونم ⎯



 اعلام جنگ                                                                                                                       شهرخرم

 

 

46 
 

 .  نگاهش میکننولش کن. فردا برامون دردسر میشه. اورژانس میرسه و خودشون  ⎯

با شنیدن این صحبت ها و دیدن خونی که اطراف مرد ریخته شده، کنجکاو شدیم که بفهمیم چه اتفاقی افتاده.  

از مردی    هاتو همین لحظه خانم  بهوش اومد و شروع به گریه کرد. دو نفر دیگه به طرفش رفتن. با دور شدن اون

کمی    و   انداختبهش  نگاهی    .زد  ش چرخی اطرافو    رسوند به اون    خودش رو   دوید و شجاع  که روی زمین افتاده  

 گفت :  چهره و نگاهش میبینم. تا بهم رسید  در دلهره رو   و بعد با سرعت به طرفم حرکت کرد.   بو کشید 

 .  اطلاع بدیم ی شهرگربه ها همه  باید زود به  اتفاق وحشتناکی افتاده که ⎯

   ! ؟چی شده شجاع ⎯

اطراف  سگ  بدن  و کلی موی  میده  تمام بدنش بوی سگ  .  بهش حمله کردن  ست. اونهاسگ هامطمئنم کار    ⎯

تیکه و  بیچاره رو  .  شتنشاونها کُکه    هاز زخم های روی گلو و جاهای دیگه بدنش هم مشخص .  هجنازش و روی  

 .  کردن هپار

 ! رده؟مُمطمئنی که   ؟! چی میگی

 .  رو خبر کنیمگربه ها باید سریع همه  . آره. زخم های زیاد و عمیقی داره. نفس هم نمیکشید 

 و با اومدن آمبولانس    بودم.  و نشنیده تا حالا چنین چیزی ندیده هم ترسناکه.  جداحمله سگ ها به آدم ها. 

، متوجه شدم حق با شجاع هست و اون آدم نگون بخت جونش رو  افتاده  بررسی شرایط مردی که روی زمین 

  فاجعه ایدر شهر به چنین  از اونها    یتعداد زیاد حضور  دیدن اون همه سگ و  فکر نمیکردم  از دست داده. اصلا  

که    تعدادی از گربه های محافظ   "بازار ماهی فروش ها"نزدیک  .  به طرف لب شط رفتیم  با سرعت.  ختم بشه

 کوشا پرسید :  از  شجاع با دیدنشون اولین سوال رو ن. دور هم جمع شد  ،دیده میشه ون  کوشا هم بینش

 به همه اطلاع دادید؟ سرکشی امروز صبح سگ ها از زباله ها رو  ⎯

 .  اما اتفاق وحشتناکی افتاده. شدنهمه از جریان باخبر  ، آره ⎯



 اعلام جنگ                                                                                                                       شهرخرم

 

 

47 
 

 ! ؟چی شده ⎯

 .  حمله کردن یک مرد سگ ها به   "پیش ساخت "محله تو  ⎯

 اومده؟  چه بلایی سر آدم . دیده میشهاونجا همیشه سگ های زیادی  ⎯

 .  شته شد کُ ⎯

 ! ؟مطمئنید  ؟! چی ⎯

 این رو گفتن.  زودتر از همه بالای سرش رسیدنکه   "هوشیار"و  "تیزپا" ⎯

 گفت :  هوشیار کرد، رو به عصبی شدهکمی   ه با شنیدن این حرفمشخص شجاع که

 اتفاقی افتاده؟ چی دیدید؟چه  ⎯

رو سوار دوچرخه دیدیم    مردی همینکه به اونجا رسیدیم،.  برای اطلاع رسانی به محله پیش ساخت رفتیم  ⎯

یکدفعه سر و کله شش تا سگ  . اصلا حواسش به اطراف نبود. کنهزباله جمع می که کنار سطلی ایستاده و داره

اما وقتی    .اولش مقاومت کرد  که غافلگیر شده بود،  مرد.  چشم بهم زدن بهش حمله کردنپیدا شد و تو یک  

سگ ها خیلی سریع کارش رو تمام  . خواست فرار کنه که دیگه دیر شده بود ،دید نمیتونه حریف سگ ها بشه

  فسش رد و ن نمیک  یحرکتهیچ    که صورت و گردنی خون آلود داشت شدیم.  نزدیک مردبا رفتن سگ ها  .  کردن

 .  قطع شده بود هم

 برای تکمیل صحبت های هوشیار گفت :  تیزپا

شوکه    آدم  اون   بهسگ ها  اما از حمله  .  تو مسیر چند بار سگ ها رو دیدیم که سمت سطل های زباله میرفتن

 باشه.  ما همبه اخطار میتونه یک این شتن به مرد حمله کردن. که به قصد کُ  مشخص بود. شدیم

 :  شروع به صحبت کرد شجاع که سعی میکرد خونسردیش رو حفظ کنه 
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سگ ها نزدیک    تیزپا درست میگه. این حمله ها یک هشدار به همه هست. قبل از اومدن به اینجا دیدم که 

 ن. شته بود هم کُ رو  حمله کردن. اون دیگه هم به یک آدم زباله گرد  ورزشگاه جهان آرا  

 .  به شجاع و همدیگه نگاه کردن تعجبگربه ها عوض شد و با  چهره با شنیدن این جمله حالت

 :  گربه ها شده، حرف هاش رو این طور ادامه داد بهُتشجاع که متوجه 

باشیمحباید   نظر داشته  زیر  رو  اتفاقات  و همه  باشه  به همه چیز  گَ.  واسمون  شما   منظم های    زنی  شتاگر 

به گوش  این اتفاقات    حتما تا حالا همه.  تعدادی از گربه ها هم آسیب میدیدنامروز    قطعا  ، نبودمحافظین شهر  

به گربه ای  امروز  که  یم  بررسی کنن باید  الآ.  باید ببینیم چه تصمیمی میگیرن.  و خانم رسیده  مسئولین سازمان 

  این حملات میخوان دوباره احتمالاً سگ ها با    اطلاع بدید.  مهر خبری به دست آوردید به  .هم حمله شده یا نه

 اما این دفعه به جز ما، قصد نبرد با آدم ها رو هم دارن.  ن. نک "اعلام جنگ"

 

  "خانه پیشوا"

در این خصوص با  تا    آمدنخانه پیشوا    به  ،حمله سگ هاپس از مطلع شدن از    راهب مذهبیو    سرپرست اجرا

که خال های    ه با پوستی به رنگ قهوه ای روشن  خشن و اخمو،  چاق  گربه ای   سرپرست اجرا.  کنن  خانم صحبت 

و بخششی در کارش    ه با مخالفین سازمان به شدت برخورد میکن.  هرو پوشوند   ر رنگ روی پوستشهوه ای پُق

. در بین کشته شده ها گربه هایی بودن که  زیادی به دستور اون اعدام شدن  یگربه ها  ، بعد از انقلاب  .نیست

  رسیدن به آرمان   این اعدام ها برای  ،به گفته خانمزندگیشون نمیگذشت.    سن کمی داشتن و چند ماه بیشتر از

اجرای  "  ،از  هستنعبارت    این آرمان ها  . کهناصلی سازمان که توسط کبیر تعیین شده بود انجام شد   های

گربه  همه    جرم  .  "در هر دو دنیا برای همه گربه های ستم کشیده  خوشبختی "  و  "دستورات پروردگار گربه ها

رسمی اعلام شده توسط سازمان.    ن عدم پیروی از قوانین دیاول؛  های اعدام شده هم در سه چیز خلاصه میشد.  

  مشکوک به خیانت و ایجاد نفاق در راه تحقق و سوم؛  وضع شده توسط سازمان.  عدم انجام دستورات  دوم؛  
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کشته  که تعدادی از    پیچید   شهردر    حرف این    ، از اعدام های زیاد اول انقلابکمی بعد  میگن که    .اهداف سازمان

ها رو    صحبتهیچ وقت این    و در راس اونها سرپرست و خانم،  سازمان  مسئولینبی گناه بودن. البته    شده ها

 سرپرست اجرا  اسم اصلی  .حفظ سازمان بودهبرای  شده و  اجرا  طبق قوانین  و گفتن همه اعدام ها    قبول نکردن

   .همعروف  "سرپرست"ولی بین گربه ها به  .هست "خال خالی"

پوستش از چندین رنگ تشکیل  .  که بدنی نسبتاً لاغر و کشیده داره  هسخنران   و   گربه ای مرموز  "مذهبی  رراهب"

همون سن   بعد از اینکه درگه خودش می. هست "جانباز"شواقعی اسم. ه شده و هر جای بدنش به رنگی متفاوت 

این نام رو    بقیه   ،گربه های شهر انجام داد   آسایش  برای  در راه پروردگار گربه ها و  فداکاری های زیادی  پائین

باقی گربه ها غذاهایی که    هقبل از انقلاب یک گربه معمولی بود   از بعضی ها هم شنیدم که   . براش انتخاب کردن

در  رده های اونها رو ببخشه.  دادن تا از پروردگار گربه ها بخواد که گناهان مُکه جمع کرده بودن رو به اون می

  گرفته میشه.  یشبیشترین قدرت رو در سازمان داره و بسیاری از تصمیمات با هماهنگ   ، بعد از پیشواحال حاضر  

مالیات به  علاوه بر  حق راهبری هست که گربه های شهر باید    جمع آوری و خرج کردناصلی  مسئول  اون  

گربه    رو از عوامل اصلی به قدرت رسیدن خانم میدونن.  جانبازخیلی ها  صورت روزانه به سازمان پرداخت کنن.  

نام    های شهر میکنن  "راهب"یا    "راهبر"با  و صداش  پ.  میشناسنش  به خانه  و سرپرست  راهب  شوا  یوقتی 

با خشم  رو در حالی که با عصبانیت در حال قدم زدن بود مشاهده کردن. خانم با دیدن اونها  خانم  رسیدن،  

 :  فریاد زد

اگر    . واقعا که یک مشت بزدل هستن این فاجعه باره.  .هسمت سطل های زباله نرفت   هیچ گربه ای امروز  شنیدم  

کاری کنیم که    و   باید بهشون سخت گرفت  لی میشه. این  شرایط ادامه پیدا کنه تا چند وقت دیگه خزانه خا

حامی    وضعیت هر  در  که    ما در شهر طرفدارانی داریم.  به سمت سطل ها برن  پرداخت مالیات و حق راهبری  برا

وضع    اگر  راضی کنید.   صحبت کردن  با  اول   باقی گربه ها هم.  اول روی اونها کار کنید . مثل همیشه  ما هستن

 چیه راهب؟  تو  نظر . بکشونیمپای سطل ها  تغییر نکرد، باید اونها رو به زور هم که شده 
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کاری کنم که طرفداران شما و سازمان در هر  با یک سخنرانی  میتونم  من  .  سرورم  درست میفرمائید   کاملا

   ه.کار سرپرست  قانع کردن باقی گربه ها  مثل همیشه  اما. شرایطی به طرف سطل های زباله برن

 خانم رو به سرپرست کرد و گفت : 

  ی شهر خوب میدونی که سازمان برای انجام ماموریت های خودش نیاز مبرم به پرداخت های منظم گربه ها

از   به فرمان ما    اونهاداره. برخی  از دستورات سرپیچی    که   گربه هاییحتما  .  نمیدنسرکش هستن و گوش 

همیشه    باید   . سخت مجازات کنشناسایی و    رو  با سازمان مخالفت کنن   باعث میشن باقی گربه ها هم و    میکنن

ناقص کردن  این ترس نیاز به  ایجاد  اگر برای    .وحشتی از مخالفت با دستورات سازمان در ذهن اونها نقش ببنده

اقتدارمون رو نشون    این جور وقت هاست که باید   بده.  یا کشتن تعدادی از اونها هست، حتما این کار رو انجام 

 هر اقدام لازمی باید صورت بگیره.  و آئین پروردگار گربه ها،  طبق معمول برای حفظ سازمان. بدیم

ت امر او، برای لحظه ای سرش رو کمی پائین آورد و بعد  تایید صحبت های خانم و اطاع  به نشانه سرپرست  

 گفت : نگاهی به خانم کرد و 

 . دمنجام میا رو  که نیاز باشه  هر کاری سازمانبرای رضایت شما و حفظ  مطمئن باشید . پیشوای من چشم

 رو به راهب صحبت هاش رو ادامه داد :  ، دستوراتش توسط سرپرست راحت بود  یپیشوا که خیالش از اجرا

باقی شرکت کننده ها  و   با نماینده ها . هبهترین فرصت برای اعلام دستورات  "مراسم دعا"بعد از برگزاری امشب 

گربه های شهر رو    ،خواسته های سازمان رو برای اونها توضیح بدید. باید با هر ترفندی که شده  صحبت کنید و 

  "سازمان  مامورین "تعدادی از    برای خالی نشدن خزانه . فعلا  پرداخت مالیات متقاعد کنیم  جمع آوری و   برای

و    اخبر حمله سگ ها به زباله ه  ،"حکومت گربه های اهواز"  جاسوسان قبل از  .  بفرستید   ها  زباله  به سمترو  

تا   نرسیده باشه.حکومت اهواز البته بعید میدونم که این موضوع تا حالا به گوش به اونها اطلاع بدید.  رو  آدمها

 فرصت رو از دست ندادیم عجله کنید و هر اتفاقی رو در شهر به من گزارش بدید.
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اواخر شب اعلام شد که  به سرعت خانه پیشوا رو ترک کردن.    برای اجرای دستورات خانم راهب و سرپرست  

  "دعا"مذهبی که    آئینهر سه شنبه شب  .  هست  "کارخانه صابون سازی"  این هفته   مراسم مذهبی  انجام  جایگاه

شرکت کنه. اما    هر گربه ای که بخواد میتونه در این مراسمو   از شهر برگزار میشه  متروکه  در جایی،  رهنام دا

اسم    "اخلاص"مسئولین سازمان باید هر هفته در این گردهمایی مذهبی حضور داشته باشن.  نماینده ها و  

  با شجاع و تپلی بعد از نیمه شب  .  گنیم  "خلصینمُ"  ش پیروان  شناخته و به که سازمان به رسمیت    آئینی هست 

تعجب کوشا رو دیدیم که نزدیک    باباز هم  .  به سمت کارخونه صابون سازی رفتیم  برای شرکت در مراسم دعا

احتمالا دلیلش  .  به مراسم اومدننسبت به سه شنبه های گذشته گربه های زیادی  .  حضور داره  محل سخنران 

شروع به صحبت    "راهب"شدن گربه ها    ع پس از جم.  هسال جدید   در  اولین روز  عجیب   سر در آوردن از اتفاقات  

 کرد :

باید  .  "پیشوا بزرگ گربه های مخلص"  آرزوی عمری طولانی برای   و   "گربه منجی"و با یاد    "گربه مادر"  به نام 

  د جدی بگیریهمیشه دشمنان رو   ":  میفرمایند ی عالی مقام توجه کنیم که یشواپ عمیق همواره به این سخن

 ."متحد باشید و برای حفظ سازمان با هم 

در شهر  عجیب و حیرت انگیز    پیش آمدیشاهد    طور که میدونید امروز همان  ،  گربه های مخلص شهرخرم

دو نفر از دشمنان ما   درسته که . کشتنهم  آدم ها حمله کردن و دو تا از اونها رو به تعدادی از  سگ ها . بودیم

در این  همگی    ، ایمانی که دارید   اتحاد و   بامطمئنم  .  ین میتونه یک اعلام جنگ به ما هم باشهاما ا،  کم شده

مالیات و  فرزندانمون    خوشبختی خودمون و  ما مجبوریم برای حفظ سازمان و.  هم سربلند بیرون میاید   پیکار

  .به سمت زباله ها بریمحق راهبر رو پرداخت کنیم. برای این کار هم چاره ای نداریم جز اینکه در هر شرایطی 

بینی    این جریانات رو پیشاین موضوع رو هشدار داده و    ترپیشبا دانایی و هوش بالایی که دارن،    ما  یپیشوا

.  مبارزه کنیم و از خودگذشتگی داشته باشیم  به سختی  امسال هم فرمودند که باید به همین دلیل . کرده بودن

  نبرد تلاش و  اندازه شما اهل    در این دنیا  اما یادتون نره که هیچ موجودی  ،که انجام این کار دشوارهمیدونم  
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،  مقاومت  "نماد  گربه های شهرخرم،  یادتون نره که ما  .  میجنگیم و حقمون رو میگیریمبا دشمنانمون  .  نیست

 :  که  ایشون فرمودند ، داشتیمخانم با  در این خصوص  که   در صحبتی. هستیم "پیروزی ایثار و 

تا چند روز  اگر  .  آورده نشهفشاری  به گربه های شهر  برای پرداخت مالیات و حق راهبر    سخت   وضعیتدر این  "

آسایش و آرامش گربه های شهر از هر چیزی    .مشکلی نیست  ، هیچندادنها رو به موقع انجام    هم پرداخت

 "هست و در اولویت قرار داره. واجب تر برای سازمان  

بنده و مسئولین سازمان این موضوع   دوستان و یاران وفادار و فداکار من، در واقعیت این کار ممکن نیست. ماا

  هر که مجبورن در این شرایط برای گربه های ش   ،رو برای پیشوا توضیح دادیم. خانم با شنیدن صحبت های ما

قطره اشکی مقدس از   حتی ض کردن. غمالیات رو به صورت منظم پرداخت کنن بسیار ناراحت شدن و ب  دشوار

 جاری شد و روی زمین افتاد. چشم ایشون 

نتونست به    هر چه تلاش کردبغض گلوش رو گرفت.  و    تغییر کردچهره راهب  پس از گفتن این حرف حالت  

همه گربه ها به راهب    . تلاش زیادی میکنه که وسط سخنرانی نزنه زیر گریهمشخصه  و    حرف زدن ادامه بده 

و بعضی ها هم هاج و واج به  کردن  بغض    اون هاهمه جا رو فرا گرفت. تعدادی از   ی مطلق سکوت  و  شدنخیره  

بین   هر چه سریعتر باید  .درستهچه کاری  انجامنمیدونن و   موندنهمه بین دو راهی انگار . میکنناطراف نگاه 

خانم، یکی رو انتخاب میکردن. همه منتظر جرقه  نشون دادن غمشون از اشک های جاری شده  و    کردن  سکوت

وسط جمعیت با صدای  به کمکشون اومد و از    ای بالاخره گربه  که از این شرایط بحرانی خلاص بشن.  هستن  ای  

ا  بو    چنین فرصتی رو از دست ندادنقیه هم که تا اون موقع بهت زده به هم نگاه میکردن،. ببلند زد زیر گریه

.  میکنهبه جمعیت نگاه  غمگین  با حالت    که   ه . تمام هواسم پیش راهبنهایت توان شروع به گریه و زاری کردن

سخنرانی راحت    اندوهناکمطلوب بودن فضای  تاثیر صحبت هاش به روی گربه ها و  خیالش از  اون هم وقتی  

، اما حرکت  نمیبینه به گریه کرد. صورتش رو گربه ای    عو ملایم تر از بقیه شروسرش رو پائین انداخت    شد،

از آروم   بعد  و    کمتر شد و ناله  . بالاخره بعد از مدتی صدای گریه هکردن شونه هاش نشانه ای بر اشک ریختنش

 ادامه داد :  به صحبت هاش  ه ، راهب با بغضی که هنوز در حرف زدنش مشخصفضاتر شدن 



 اعلام جنگ                                                                                                                       شهرخرم

 

 

53 
 

پیشوای خودتون ناراحت شدید. ایشون برای آسایش شما خواب و خوراک رو    میدونم شما هم مثل من از غم 

  م به پیشوا گفتگربه های شهرخرم هست.    از خودشون گرفتن و فکر هر لحظه ایشون زندگی راحت و با عزت  

شخص شما و سازمان  که به  قلبی و خاصی  با از خودگذشتگی مثال زدنی و علاقه    مطمئن باشید گربه های شهر 

اجازه نخواهند داد  ، هرگز  و حتی جونشون رو هم به خطر بندازن  کننکم    شوناز وعده های غذایی  ، شده دارن

حکومتی    "خالص ترین"و    "گربه ای ترین"مان  همه یقین داریم که شما و ساز.  خالی بشه  سازمان  که خزانه

  هستید که تا به حال تاریخ این شهر به خودش دیده. پس مطمئن باشید که همه گربه ها برای حفظ چنین 

سلامت و لذت های خودشون خواهند گذشت. شاید باورتون نشه، اما پیشوای بزرگ    ،سازمانی از جان  و   پیشوا

شون  ما بعد از شنیدن این سخن که باور شما و همه گربه های شهرخرم هست، لبخندی به لب های مقدس 

 نقش بست و گفتند : 

 یاور شما باشن.   ازماندر راه حفظ س   و گربه منجیگربه مادر  به داشتن چنین گربه هایی افتخار میکنم.    ؛آفرین

به جمعیت نگاه کرد. این دفعه    رضایت بخش بعد از گفتن این حرف راهب سکوت کرد و این بار با لبخندی  

توسط  ،  "زنده باد پیشوای بزرگ مخلصین":    شادمانهواکنش گربه ها زودتر از دفعه پیش بود و با فریاد زدن  

من هم که کنار شجاع از دور صحنه ها    همین جمله رو تکرار کردن.   رخوش و خندانسَهم  ، بقیه  اونهایکی از  

، برای لحظه ای از خوشحالی گربه های شهرم از درون شاد شدم و لبخندی به لب آوردم. شجاع که  میبینمرو 

 گفت :حال نگاه کردن به جمعیت تا اون موقع ساکت بود، در 

سراغ  و تائید  او    باشی و با اجازه گرفتن  دیگری بسته به  وا  در غمگین و شاد بودن  این دیگه نهایت بردگیه که

 هر کدوم بری. 

با شنیدن حرف شجاع خنده روی لب  هستم،  خوشحالی عجیب و غریب گربه ها  مشغول تماشای در حالی که 

و    تمام چهره اش رو گرفتهدر حالی که لبخند   راهب  هام خشک شد و خودم رو غرق در صحبتش حس کردم.
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  بلند کرد  اونها کردن آرام   برای دستش رو   ، میارهپائین و بالا  مدام  سرش رو از واکنش گربه ها به نشانه رضایت 

 و گفت : 

با اراده ای که در تک تک شما گربه های دلیر و جان فشان میبینم، یقین دارم که در پناه پروردگار گربه ها و  

  .همگی با هم دعا میکنمحالا    در هر جنگی پیروز خواهیم شد.در کنار هم  ،  مونزیر سایه پر مهر پیشوای مقتدر

 بعد از من  تکرار کنید : 

 .  ای مادر گربه ها؛ سازمان ما را در پناه خودت حفظ کن

 .  ای مادر گربه ها؛ تجلی گربه منجی را هر چه زودتر مقرر بفرما

 .  قرار بدهای مادر گربه ها؛ عمر پیشوا ما را طولانی و ایشان را در سلامت کامل 

 .  را نابود بگردان بدخواهان سازمانای مادر گربه ها؛ شهرخرم را از شر دشمنان محفوظ بدار و همه 

 .  را عطا کنسازمان  ای مادر گربه ها؛ به همه گربه های مخلص و گربه های این شهر توانایی مبارزه با دشمنان  

 .  ما را سیر بفرماگرسنگان تحمل ما را در برابر گرسنگی افزایش داده و  ؛ای مادر گربه ها

ای مادر گربه ها؛ به برکت وجود پیشوای محبوب و عزیزمان، گناهان تمامی گربه های مخلص را ببخش و آنها  

 را در هر دو دنیا خوشبخت بدار. 

ای نسبتا خشمگین و عصبی سخنانش رو    راهب جاش رو به سرپرست داد و او با چهره،  دعامراسم  بعد از پایان  

 :  شروع کرد 

 :  می فرمایند ما  "پیشوا بزرگ"همان طور که 

 .  "خائن استگناهکار و مجرم  گربه رگونه مخالفت با سازمان جرم بوده و ه"
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قطعا    ، گربه هایی که از دادن مالیات خودداری کنن.  ما برای حفظ امنیت شما نیاز به پرداخت مالیات داریم

به موقع  همه گربه های این شهر باید مالیات خودشون رو  .  نظام هستن و با اونها به شدت برخورد میشه  خالفم

زباله در این شهر وجود    همیشه در صورتی که    .سمت زباله ها نمیرن  در تمام طول روز به سگ ها  .  پرداخت کنن

انجام این  و برای    برای همه گربه های شهره  پرداخت مالیات و حق راهبر یک قانون   .داره و در دسترس هست

اینکه  برید.  قانون راهی ندارید جر  امروز این موضوع رو زیر  سمت سطل های زباله  از  با    ما  و  نظر میگیریم 

 .  برخورد خواهیم کرد شدتبه که قانون رو زیر پا میگذارن  خطاکارانی

سازمان    از جایگاه سخنرانی پائین اومد و همراه راهب و مسئولینصحبتی کوتاه اما کاملا واضح،  بعد از  سرپرست  

خالخالی خیلی    آمیزتهدید حرف های    که   میدونستن  بخوبی   همه گربه ها   . نکارخونه صابون سازی خارج شد از  

با    شرکت کنندگان مراسم دعاچه رفتار وحشتناکی داره.  با مخالفین سازمان و مجرمین    و اون  جدی هست

  ی که چطور  این فکرن   در  خیلی از اونها  . حرکت میکننهمون آهستگی که با هم حرف میزنن، در به سمت شهر  

ن.د توضیح بگربه های محلشون  برای رو شده در سخنرانی های امشب حرف های گفته باید 
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 "رنابراب نبرد"چهارم :  فصل

 

 

با    چیزی که نمیدونم دارم به راه رفتن کسی نگاه میکنم یا  .  انگار بین خواب و بیداری ام.  حالت عجیبی دارم

به زور چشم هام    ،با بیشتر شدن صدا  . هصدایی که میشنوم فقط یک خوابمیبینم و  تار    چشم های نیمه بسته و 

تن  به  آقای میان سالی که شلوار گرم مشکی و گرم کن سورمه ای  .  شهر هنوز کاملاً روشن نشده.  رو باز میکنم

  ت دوس احساس خستگی میکنم و  .  لب شط   میاد  رویاکثر صبح ها برای پیاده  ،  میشناسمش.  میبینمداره رو  

با نفس کشیدن  .  اینجا شلوغ میشه و امکان خوابیدن نیست  کمی دیگه  اما میدونم   ، دارم به خوابیدن ادامه بدم

کوشا    ،. بعد از مراسم دعاهخواب تپلی هنوز  .  پر میشه از حس زندگیوجودم    ،عطر بهاری در دومین روز از سال

بلوار ساحلی    و به اون دست   ام  ه کمی گرسن.  نیست  ازشونخبری  و شجاع به لب شط نیومدن و تا الآن هم هیچ  

  "فلافلی جمال"با دیدن سگ ها نزدیک  آهسته در حال راه رفتنم که  .  میرم تا چیزی برای خوردن گیر بیارم

برای  .  هیچ گربه ای صبح زود طرف زباله ها نرفته باشه  امروز هم   دعا میکنم که .  افتادتمام اتفاقات دیروز یادم  

برای پیدا کردن غذا، در خیابون ها و کوچه  .  شدم  "ابن سینا"  و وارد خیابون برگشتم    ،رو نشدن با سگ هاه  روب

با    خسته  اولین جمله ای که.  افتاد  "خسته "چشمم به    "پیتزا هوفل "  یکه یکدفعه جلو ها در حال گَشتَنم  

 :  همیگه این  دیدن هر گربه ای

 . چرا امروز احساس کوفتگی میکنم و بی حالم منمیدون
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 پرسید :  مضطربو کمی   یتا به هم رسیدیم با بی حال .سل و کلافه هستامروز هم ک  هاز راه رفتنش مشخص 

 ؟! این وقت صبح کجا میری خوشی ⎯

 .  قدم میزنمفقط دارم  ، جای خاصی نمیرم ⎯

حس  .  افتادم  ادیگه از پ.  سگ ها در حال گشت زنی تو کوچه های اطراف هستن،  پس از این سمت نرو  ⎯

.  از دو ساعت پیش تا الان سه بار جام رو برای خوابیدن عوض کردمدرماندگی و خستگی کل وجودم رو گرفته.  

 .و بیخوابی آشفتم میکنه همیدونی که خوابم حساس 

 ؟! یعنی نتونستی جایی رو برای خوابیدن پیدا کنی ⎯

شهر بازی  "  اطراف   اول.  شدههم    بیشتر امروز تعدادشون   .  میذارهسگ ها    واق واقمگه صدای دویدن و    ⎯

کمتر از    ،هر بار جام رو عوض کردم  هم کهبعد  .  بودم و با صدای حرف زدنشون بیدار شدم  یدهخواب  "سندباد

 . د سر و کلشون پیدا ش چند دقیقه 

 گربه ای رو هم دیدی؟  ها  شدن تو این جابجا ⎯

بیاد بیرون؟! امروز اولین گربه ای رو که  خطرناک  افتضاح و  این شرایط    در جرات میکنه    آخه کدوم گربه ای   ⎯

از    این ساعتدر  .  اونجامیرم  دارم  ن هم  م.  جای تو بودم برمیگشتم لب شط .  خیلی مراقب باش .  دیدم تو هستی

 .  میبینیاونجا کمتر رو و سگ ها  هستن اطراف ناوی آدمهای روز

 .  برمیگردم هاگر دیدم خطرناک   و  میخورم چرخی . تو برو ⎯

  میکشونه رو روی زمین  دست و پاهاش  به زور    ،توان ایستادن رو نداره  بی حالی و ضعف   از مشخصه  خسته که  

  "خیابان میلانیان"وارد    و با احتیاط زیاد  هتبا قدم های آهس.  جایی رو برای خوابیدن پیدا کنه  به لب شط بره و   تا

احتمالاً گربه ها منتظرن    . و سکوت عجیبی سراسر خیابون رو فرا گرفته  ه هیچ جنبنده ای دیده نمیش  اینجا  .شدم

اونها  حتما  .  میبینمآدمی هم اطراف زباله ها ن.  یانب  سطل هاکمتر شه و بعد سراغ    محله ها  تا تعداد سگ ها در 
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دار  هم رو  دیروز  تکرار حادثه  وارد کوچه  .  ن ترس  فکرها  بیشتر  .  شدم  "فرهنگ"با همین  قدمی  هنوز چند 

گربه رو در  و لحظه ای بعد،    رو شکستحاکم بر کوچه  صدای جیغ و دویدن گربه ای سکوت   برنداشته بودم که

.  و نمیدونم چطور میشه کمکش کردبهش نزدیکن  خیلی  سگ ها  .  دیدم  تعقیبش   در حال   سگ  ا ت  پنج حالی که  

وحشتناکی هستم    به خوبی شاهد همه اتفاقاتاما  ،  دیده نشم  تا توسط سگ هاتاریکی ایستادم  در    گوشه ای

اگر حرکت    این تعداد سگ  حضور  باخیلی دوست دارم کمک گربه بیچاره کنم ولی  .  که در حال رخ دادنه

بیشتر از یک سگ دنبالم  تا حالا  چون  ،  رمکمی هم ترس دا.  فتیمحتما هر دو تامون گیر میُ  انجام بدم، اشتباهی  

هر پنج تا سگ دورش رو احاطه    برای لحظه ای.  سگ ها نیفته  چنگ تا به    هگربه مرتب پیچ و تاب میخور .  نکرده

از  خودش رو  با یک حرکت سریع تونست    ، اماخورد از سگ ها  این ور و اون ور شدن چند تا ضربه    در  کردن و

گربه با سرعت در  در حالی که  .  زیاد دوام بیاره  نمیتونهبا این ضربات  ،  مخیلی براش نگران.  ربیارهدَاون تنگنا  

دویدنه   ها حال  کُو   هم   و سگ  نیستنل  می  به   رن دا،  نش  تنهاش   . انطرفم  نمیتونم  . درسته که  بذارم  دیگه 

  منه و اگر کمکش نکنم بالاخره گیر سگ ها میفته و جونش رو از دست میده.   شهری نمیشناسمش، اما اون هم  

و حواس سگ ها    بدوم  ونسمتشکه به  رسید  به ذهنم    یک لحظه،  مشد   رو در رو  با اون گربه و سگ ها  همینکه

فقط به این فکر میکنم که اگر الآن کاری نکنم، گربه    ه. یا ن   هکاری که میکنم درست   نمیدونم واقعاً  .  پرت کنمرو  

با    تصمیم رو عملی کردم و   .دارهافسوس خوردن سودی ن  بعدش هم دیگه جونش رو از دست میده و  بی نوا  

که چه    هبه پنج تا سگ  هم  مچشم، گام های سریع به سمتشون میرمدر حالی که با  .  دویدمبه طرفشون شتاب 

بهشون رسیدم با یک حرکت سریع مسیرم رو  همینکه  .  نکمی گیج شد   مشخصه.  نشون میدنعکس العملی  

عبور کردم و پشت سرشون قرار  از سگ ها    ، تا پیچ خوردنبه طرف راست تغییر دادم و با یک پرش بلند و چند  

که با  انگار    .و فحش هایی که میدن متوجه شد   پارس های بلند   ی رو از صدازیادشون  عصبانیت    ه میش.  گرفتم

گربه برداشتن    اون  از تعقیب  تتاشون دس سریع سه    حرکتم اونها رو به مسخره گرفتم و بهشون برخورده باشه،

و اونها هم با سرعت زیاد  میدوم    رو به روم توجه آنچنانی ندارم و با شتاب  به مسیراز دلهره  .  و دنبالم کردن

.  ی نمیبینمنزدیک دیواررو  درختی    یکنم،مهر چی هم چشم چشم    نزدیک میشن و  رن بهمداپشت سرم هستن.  
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برای پیدا کردن راه  چشم هام بیشتر از دست و پاهام کل وجودم رو ترس گرفته.  و فاصله چندانی باهام ندارن

به  چاز دور    بالاخره  ؟! کم کاشته میشهزیادی نیست و  درخت   در این شهرچرا  واقعا  کار میکنن.  فرار   شمم 

در حالی  .  اسیر سگ ها شده باشمتا به ماشین برسم    میترسم.  افتادداره  قرار    ای  هنزدیک دیوار خون که  ماشینی  

و    باشم پرش اول روی ماشین با تصمیم دارم که . میکنممجسم  دو حرکت رو تو ذهنم  ،  میدومکه با همه توانم  

  سه   اندازه  با سگ ها کمتر از  ه امفاصل.  ه طرف ماشین تنظیم کردمبمسیرم رو مستقیم    .دیوار  یپرش دوم روبا  

دست های سگی  ،  اول رو انجام دادمپرش    ماشین رسیدم وبه  تا  .  ننانگار کنار گوشم پارس میکو    شده  تا گربه

  ی جلو  بعد از برخورد به شیشهو    چرخی بزنمتو هوا    و باعث شد که  به پشتم خورد  از بقیه بهم نزدیکترهکه  

.  انجام بدموحشتناک  لحظه    این  تونم درمی  که    هست  زیر ماشین رفتن تنها کاری.  بیفتمماشین روی زمین  

تا از این  بیرون کشه ب کاش صداشون آدمها رو از خونه . ننمیک عوعو  بلند  و  می خورنسگ ها دور ماشین تاپ 

یک  .  هستبرای زیر ماشین اومدن بی فایده    سگ ها  تلاش ماشین به زمین نزدیکه و    کف شرایط رها بشم.  

یک سمت ماشین ایستاده  کدوم از سگ ها  هر  .  شد خارج    سمت  از اون   هطرف ماشین به دیوار چسبیده و نمیش 

  فعلا .  م که کوچکترین فرصت رو برای فرار از دست ندمندقت میکو نمیشه از اون سه جهت هم بیرون رفت.  

سگ ها  .  دوام بیارم  وضعیت ایندر  میتونم چقدر  اما نمیدونم    ه.بهم نمیرس   سگ ها  دستبد نیست و شرایطم  

، از همه  زدبهم ضربه    موقع پریدن روی ماشین با دست  که  سگی.  ننرو نگاه میکمرتب خم میشن و زیر ماشین  

 : رد و گفت آو سرش رو پائین با خشم ه. حرص و جوش میخوربقیه  و برای گرفتنم بیشتر از  هعصبی تر 

با همین  .  فرار کنی  ما رو دست بندازی و  فکر کردی میتونی.  یکم دیگه گرفته بودمت.  لعنتیشانس آوردی  

ثابت    ژنرال که خودت رو به  ه  الآن بهترین فرصت،  باش   ماشین  همون طرفتو    "کبای". دست هام خفت میکنم

میخوام لذت این کار   .فقط گرفتیش نَکشُ ش. بفرستیمش سمت تو م ی سعی میکن ما . هیچ راه فراری نداره. کنی

 .  مال خودم باشه
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با  .  به دست انداختن کردن  عاون دو تای دیگه خم شدن و از جلو و کنار شرو ،  بایک به پشت ماشینبا رفتن  

یکی از سگ ها که جثه کوچکتری داره، تلاش    .امن نیستهم  جام چندان  این کار سگ ها احساس میکنم که  

  که   مبینمین  هم عقب ماشیرو    بایکهای    تدس   میکنه که زیر ماشین بیاد. وحشت سراسر وجودم رو گرفت.

میچرخم و    یطرف  با هر دست انداختن اونها  .هکرد   گیجمحرکت سریع سگ ها کمی  .  ندازهب   متا به دام  همنتظر

سگی که تلاش میکنه زیر ماشین    هر لحظه پنجه های تیز .  منک  حفظ   هاشون  رو با دست  ه امفاصلسعی میکنم  

کوچک  سگ  همون    پنجهفعه  تا فاصله ام رو با بایک چک کنم که یک د م  برگشتبیاد بهم نزدیک تر میشه.  

وحشت    .حس کردمدست های بایک    دررو  خودم    ، لحظه ای بعد و    کمی به جلو پرت شدمبهم خورد و    اندام

.  می شنومرو به خوبی   میشه از سینه ام خارج داره صدای قلبم که انگار . رد کننده ای تمام وجودم رو گرفتخُ

که    میدونستم .  در ذهنم نقش بستن  برادرهام آبی و  و بعد    م مادر  تصویر  اولاز ترس زیاد چشم هام رو بستم.  

کاش قبل از  . هخیلی ناراحت میشاز مرگم    ، میدونمآبی عزیزم .  خواهم شد   کشته  قطعاً  دیگه راه فراری ندارم و

صدای    ،هستم  کتو دست های بای  در حالی که  .آغوشش قرار بگیرم  درببینمش و  ه  گ یک بار دیمیتونستم  مردن  

  ، زن و نمیدونن چیزی که دنبالشنیندامدست زیر ماشین    پارس کنان   هنوز   که  دو تا سگ دیگه رو میشنویدم

  و   نه هیچ کاری هم نمیک  . اونها چیزی نگفتهبه  هنوز  بایک  نمیدونم چرا  .  دست های دوستشون اسیر شده  در

دو تا  و همزمان،   چشم هام رو باز کردماز تعجب . فشاری بهم نمیارهکوچکترین پنجه های قویش  اون حتی با

حرفی    . آروم دست هاش رو از دور بدنم باز کرد.  دیدم  خودم  رو جلو  زیبا و آرامش بخش  و قهوه ای  چشم بزرگ  

صدای سگ  با    م.ش خیره شد هبهاج و واج  .  فرار کن،  بهم میگهچشم هاش داره    باکه    م مطمئن  نمیزنه. اما

  روی ماشین پریدم و لحظه ای بعد روی دیوار   سریعلعنتی کجا قایم شدی، به خودم اومدم و    عصبی که گفت : 

سگی قهوای    . رهفرق دادیگه    با سگ های  کمتوجه شدم بای  از بالا نگاهش کردم وقتی  .  هاورم نمیشب.  قرار گرفتم

برای مدتی  .  ندیده بودم  شهردر    تا حالا سگ  این شکلی.  داره  اندامی تراشیدهدرشت تر از بقیه هست و    رنگ که

اما از چشم های مهربونش چیزی   کوتاه به هم خیره شدیم. شاید به این فکر میکنه که کار درستی کرده یا نه. 



 نبرد نابرابر                                                                                                                  شهرخرم      

 
 

 

61 
 

به سگ هایی  برگشت و  نگاه کردن به من،  عد از چند لحظه  بجز اطمینان به عملی که انجام داده رو نمیبینم.  

 گفت :  میندازنکه هنوز زیر ماشین دست 

 .  دیوار ی رو هرفت .  فرار کرد گربه .  بس کنید 

دیگری    قصیر هر کدوم فرار من رو تروع به دعوا با هم کردن و  ش با دیدنم    سرشون رو بالا آوردن وسگ ها  

کوچه مقابل  به سمت  به آرومی برگشت و  وارد مشاجره اونها نشد و بعد از نگاهی به من،  ک  اما بای.  دونست

.  نناپدید شد   ، ر زدنشون میومد صدای غُ  که هنوز بعد از لحظاتی  اون دو تا هم دنبالش رفتن و  .  کردحرکت  

خانم همیشه  .  اون من رو نجات دادنمیشه و برام باور کردنی نیست.  بایک آزاد    عجیب و غیر معمول   فکرم از کار 

  بدونم دارمدوست  . اما غمگینی داشت، نگاه مهربون.  این طوری نبود بایکاما  .هیچ سگی رحم نداره که، میگه

فکرم رفت پیش گربه بیچاره   ،خارج شدم حادثه ای که به خیر گذشت از شوک همین که  چرا آزادم کرد؟! که 

  اگر .  م زنده ببینمشارشک د .  سریع به طرف آخرین جایی که دیدمش برگشتم.  ای که سگ ها دنبالش بودن

 .  . . .  حتما تا حالا سگ ها گرفته باشنش

  میبینم تا سگ رو  دو  . به همون حوالی رسیدم و خوب اطراف رو نگاه کردمردنش فکر کنم.  نمیخوام به مُاصلا  

خیلی  .  با تمرکز مشغول تماشای چیزی هستنسرهاشون به طرف پائین خم شده و    وسط کوچه ایستادن و   که

شایدم کشتنش و از دیدن جنازه غرق در خونش لذت    . و دارن آزارش میدن  شگرفتن  . احتمالاناراحت شدم

مشخص نیست دقیقا دارن چه    .برنمیادتو این شرایط کار دیگه ای از دستم  از دور نگاهشون میکنم.  میبرن.  

مطمئن   وقتی. از اونجا دور شدن. بعد مدتی سرشون رو بالا آوردن و پس از صحبت کوتاهی با هم، کار میکنن

هر چی    .به طرف جایی که ایستاده بودن دویدم  و خطری وجود نداره،  نیست  خبری   دیگه از سگ ها  شدم

. خیلی  رو میبینم  یدرخت  یشاخه    سگ ها ایستادن    جای و    یستن  ی بدشانس  اثری از گربه   نزدیک تر میشم 

هم  درختی    روی آسفالت   اصلا مگه   .کارن ب  یخیابون درختکوچه یا  آدمها وسط  ندیده بودم که  تا حالا  عجیبه،  

هر چه  به سرعتم اضافه کردم تا  همزمان با حس نگرانی، کنجکاو شدم که موضوع از چه قراره.    ؟!سبز میشه
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دربیارم.  زودتر درخت  وقتی    از همه چیز سر  فهمیدم جریان چیه،  رسیدمبه شاخه  مسیر  "یک    اونجا.  تازه 

های    تله "  میگه اینهاخانم  .  ن و جاش یک شاخه درخت گذاشتنکه آدمها درپوشش رو برداشت  هست  "لابضفا

از دست  فرار    زمان گربه    اون   که امیدوارم  .  میکننگربه ها درست    برای نابود کردن   آدمهاکه  هستن      "انسانی

 :  داد زدم  و  سرم رو به طرف پائین خم کردمایستادم. کنار تله . با احتیاط زیاد  اینجا افتاده باشهسگ ها 

 خوبی؟  افتادی تو تله؟ اونجایی؟ 

 :  این بار بلندتر گفتم. میشهشنیده نهیچ صدایی از داخل تله  

 . نباش  ن نگرا. هامناین بالا چیزی بگو.  یک  اگر اونجایی و صدام رو میشنوی

خودش  ه  گرب   با دقت بیشتری به داخل مسیر فاضلاب نگاه کردم و دیدم که  .شاخه ها تکون خورد  بعد از لحظاتی

با درد و ناله  .  حرف بزنه  ه ه سختی میتونب   کمکش کردم و از مسیر فاضلاب خارج شد.  .هکشون میبالا  رو به زور  

 گفت : 

 .  خوشحالم که سالمی. خیلی نگرانت بودم. کردی فداکاری بزرگی . زندگی دوباره ام رو مدیون تو هستم

 لبخندی زدم و گفتم : 

کرد که نجات پیدا    چیزی این تله کمکفکر کنم بیشتر از هر  .  هر گربه ای جای من بود همین کار رو میکرد

 .  کنی

 گفت : به سختی خندید و 

 .  گذاشتن  درخت ه ی شاخاز شانس خوبم تو این یکی .  یکدفعه افتادم توش  .آره ⎯

 الآن چطوری؟  انگار بدجوری صدمه دیدی. . دیدم بهت ضربه زدن ⎯

 . اما فکر کنم آسیب جدی ندیدم، چند جای بدنم درد میکنه ⎯
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سرحال تر  که  . کمی  کمکش کردم و به گوشه ای امن رفتیم.  کشته نشدهتوسط سگ ها    خوشحال بودم که 

 شروع به صحبت کردیم.  ،شد 

  اسمت چیه؟ ⎯

 .  "مهتاب" ⎯

 اهل کدوم محله ای؟  ⎯

   ."یز فخر را" ⎯

 چی شد که سگ ها دنبالت کردن؟ . پل جدید زندگی میکنم اطراف  . من هم خوشی ام ⎯

سگ ها قبل از من اونجا    ، وارد هر کوچه ای میشدم.  راه افتادم   اغذ هنوز هوا تاریک بود که برای پیدا کردن    ⎯

مقداری    چشمم بهدر حال جست و جو بودم که  .  دیده نمیشد   یا آدمی   که رسیدم هیچ سگاین کوچه  به  .  بودن

اما همین  .  نبود  هیچ خبرینگاه کردم و باز هم  به دقت  رو    مقبل از رفتن به سمتش اطراف .  افتاد  زباله روی زمین 

 .  حمله کردن  با سرعت بهمسگ ها پیداشون شد و و چطور از کجا  فهمیدمن ، دستم بهشون خوردکه 

  از طلوع آفتاب بگذره   مدتی کمی صبر میکردی تا    ؟!سراغ زباله ها  میان   ی سگ ها صبح زود ستمگه نمیدون  ⎯

 .  دنبال غذا ومدیبعد می، و شهر شلوغ تر بشه 

.  نمیشه اونها رو گشنه گذاشت.  بهشون شیر بدمتا    ن گرسنه منتظراما چهار تا توله گربه  .  مستمیدون  چرا،   ⎯

 .  فقط به بچه هام فکر میکردم از دست سگ ها،  فرار موقع 

برای بعضی ها بوجود    رنج هایی چه    ، و ایجاد مشکلات  با شنیدن این حرف تازه متوجه شدم با تغییر شرایط 

  میکردم و فکر    ید به ذهنم نمیرس سختی ها    دَرکی از اونها ندارم. هیچ وقت این  که چون تجربشون نکردم  میاد

و گربه    ه مهتاب دلم واس  خیلی.  هر وضعی به زندگی ادامه بدن  در و    رو تحمل کنن   دشواری گربه ها میتونن هر  

 گفتم :  یک قدم بهش نزدیک تر شدم و   خت.هایی که مشکلاتی مثل اون دارن سو
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من بهت  . اصلا نگران نباش.  نمیتونی برای پیدا کردن غذا بریاحتمالا با جراحت هایی که داری تا چند روز  

 .  فقط بگو غذا رو کجا برات بیارم تا بتونی به توله هات شیر بدی.  کمک میکنم

 مهتاب لبخندی زد و گفت : 

امروز رو تو برام غذا پیدا .  شرایطم اون قدرها هم بد نیستاما  ،  زخمی شدم.  خوشی  تو خیلی مهربونی  ⎯

    ؟ فردا رو چه کار کنم، کردی 

 .  ارمبیخوب بشی واسه خودت و بچه هات غذا  کاملا تا زمانی که من کار خاصی ندارم. میتونم  ⎯

زود خوب میشم  ⎯ استراحت کنم  برداشتم. کمی  تا خراش کوچولو  نیست دوست من.  .  فقط چند  طوریم 

هر لحظه ممکن    ه.کر کنم با این شرایط اینجا نمونیم بهترف.  "گربه ها هفت تا جون دارن"نشنیدی میگن  

 .  دوباره سگ ها پیداشون بشه

هر زمان  .  یهمیشه روی کمکم حساب کنمیتونی  .  و آسیب سختی ندیدیخیلی خوشحالم که زنده ای    ⎯

 .  کنیمیپیدام  جا به راحتی بیا سمت پل جدید. اونکارم داشتی 

به این فکر    ش با شنیدن حرف ها  .بخورم  ی شهرتصمیم گرفتم دوری تو کوچه ها،  جدا شدمکه    باز مهتا

. میخواستم اگر  مجبور به رفتن سمت زباله ها باشهمثل اون  این شرایط سخت    در   گربه ای   شاید   میکردم که 

اعتماد به نفس عجیبی    کمکش کنم. بعد از فرار از دست سگ ها،   افتاده باشه   یهم شهری دیگه ایم تو دردسر

از شانس دوباره زندگیم  پیدا کردم. البته اگر کمک بایک نبود، احتمالا الآن زنده نبودم. به هر حال حس خوبی  

خانم  به چند تا گربه میتونم کمک کنم؟!  یی  تنها  ،در این شرایط سخت و خطرناک  به این فکر میکنم کهدارم.  

واقعا در این وضعیت سخت و  اما  داده که باید در هر شرایطی تعداد گربه های شهر افزایش پیدا کنن.  دستور  

کمی احساس درد تو گردن   ؟! بزرگ کرد  بی غذایی، چطوری میشه توله ها رو از خطرات محفوظ نگه داشت و 

دارم ای  احتمالا  . و کمرم  ماشین خوردم  از ضربه  به شیشه  که  بایک    مرتب.  هست  دوباره  .  میفتمیاد  کاش 
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جونم رو  .  متفاوت بودتی رفتارش  حهیکل و  ،  قیافه،  پوست  رنگ.  فرق داشتخیلی  ا سگ های دیگه  ب.  ببینمش

 ؟ به یاد میارهمن رو  همدیگه رو ببینیم، دوباره اگر  . مدیونش هستم

با  .  خیابون ها هنوز خلوت باشههم  تعطیلی عید باعث شده با طلوع آفتاب    .که از روشنایی هوا گذشته  همدتی

بوی  چند قدمی بیشتر در کوچه برنداشتم که . شدم  "بلوار مقاومت"کوچه ای نزدیک های  احتیاط زیاد داخل

مطمئنم این بو رو میشناسم. حس    . حرکت میکنمبو    منشا  به طرف   با کنجکاوی   . کردم رو جلب  ا  توجه عجیبی  

فاصله    خیالات دلهره آور   سعی میکنم ذهنم رو از .  ترس وجودم رو گرفت  برای لحظه ای   خوبی بهش ندارم و 

،  بوی خون.  متوجه شدم حس بویائیم کاملاً درست عمل کردهروی زمین،    با دیدن لکه های قرمز  . ای وای.  بدم

تا با    رو کمتر کردم  راه رفتنم  سرعت  اما هیچ اثری از خودش نیست.  .ای ریخته شده  گربه  ی که از بدنخون

یک وقت  که    میندازم   پشت سرم   به   نگاهی هم   و   گردممرتب برمی.  بیشتری اطرافم رو زیر نظر بگیرم  تمرکز 

دردی نیست  وقت فکر کردن به هیچ  اما الآن  .  شدهراه رفتن برام سخت    ، دردهامبا بیشتر شدن  .  نشم  غافلگیر

براش کاری    بشه  تو دردسر افتاده باشه و هنوزشاید گربه ای  .  متوجه بشم چه اتفاقی افتادههر چه زودتر  باید    و

در حال  که برداشته    یمشخصه با زخم.  لکه های قرمز بیشتری رو روی زمین میبینم  میرم،  هر چی جلوتر.  کرد

نگاهی  ،  به بلندی پناه ببرهکه شاید حین فرار تونسته    دویدن و شاید هم فرار از سگ ها بوده. با این احتمال

از اتفاق پیش آمده    پس  در حال مرور احتمالاتی نیست.    گربه ایز  اما هیچ اثری ا  .انداختم  خونه ها   دیوار   به هم  

مسیری  لکه های خون تبدیل به    کم کم   . به مشامم خورد  زیادی بوی خون  که یک مرتبه    برای گربه زخمی ام 

چند قدمی بیشتر    میکنم.خون و بو رو دنبال    . کرد. دوباره وحشت یه درونم رخنه  شدنباریک به رنگ قرمز  

که   بالاخره   که  برنداشتم وحشتناکی  صحنه  زباله  سطل  بهش   پشت  ناخواسته  خون  قطره  اولین  دیدن    با 

به طور دردناکی کشته  که    دو گربه جنازه خون آلود  .  باورم نمیشه  آهی از ته قلبم کشیدم.و    دیدم  رو   فکرمیکردم 

برای    .منمیرالای سرشون  ب از ترس اینکه بشناسمشون  جام ایستادم و  سَر   هت زده بُ  ، نزدیک هم افتاده. شدن

جنازه  از  گام هایی سستو با  کردممسیرم رو به طرف دیگه ای کج  ، گربه های غرق به خون روبه رو نشدن با 
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از  بغض داره گلوم رو پاره میکنه. تا حالا مرگ گربه ای رو به این شکل ندیده بودم. دوباره  .  ها فاصله میگیرم

 : میزنم با خودم حرف و   می ایستمحرکت 

  هم ببینی. نمیتونی که همیشه از این صحنه ها فرار کنی.  از این بدتر  مجبور بشی مرگ هایی قوی باش. شاید 

 باید به خانواده هاشون خبر بدی.  بشناسیاونها رو اگر 

تا    .می گردمبر   گربه های نگون بخت  به طرف  ،دست و پاهام حس میکنم  دردر حالی که لرزه ای محسوس  

  نه؟ اما چه فرقی میک  سمشون،نمیشناو خونه.    پر از زخم  هاشون  بدن.  اشکم سرازیر شد بهشون افتاد    مچشم

م  ناراحت  میدَوم و اشک میریزم.  .دور شدم  به سرعت از اونجا و    م تحمل کن   نمیتونمدیگه  .  هستنیم  اونها همشهر

ن  اونها هم مثل مهتاب برای تامین غذا  کُنَ. میتونستم براشون کاری کنم پیششون نرسیدم. شاید زودتر  چراکه 

سمت پشت بام رفتم. به  به    بالای دیوار خونه ای پریدم و .  نمیدونم کجا میرم.  بچه هاشون بیرون اومده بودن

  . م زیر گریهنززشتی پیدا کرده. مرگ دلخراش دو تا گربه رو تصور میکنم و می  ی  نگاه میکنم که چهرهم  شهر

شاید گربه ای نیاز به  ":    که به خودم  دوباره با گفتن این جمله    دردناک کشته شدن؟! قدر  به چه جرمی این  

در حال    شجاع رو   "قنادی کارون"نزدیک  .  به گشتن ادامه دادماز دیوار اومدم پایین و  ،  "ه باشهت کمک داش 

که دیدم اطلاع    اتقاق وحشتناکیمتوجه شدم از    وناز حرف هاش .  میبینم  گربه های محافظ   صحبت با دو تا از

بعد از    .میزننحرف    "صد دستگاه "  از حمله سگ ها به یک آدم و چند تا گربه در محله  اون دو تا گربه  .ندار

 و گفت :رو به من کرد  برای بررسی شرایط محله های دیگه، شجاع  ی محافظ ها رفتن گربه 

دیدن    در شهر  که  ایبه هر گربه    تا قبل از طلوع آفتاب  خبر داری که سگ ها  ؟خوبی   چرا رنگت پریده؟!   ⎯

این  نمیدونم . چند تایی هم به شدت زخمی شدن. نسی گربه جونشون رو از دست داد ؟ بیشتر از کردنحمله  

 ؟! شتار چه دلیلی دارهشت و کُکُ

 ؟آدمی هم از بین رفته . مشخص بود خیلی زجر کشیدن. من هم دو تاشون رو دیدم ⎯
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شنیدم مسئول هاشون هنوز  .  تنسمت زباله ها رف   از اونها  تعداد کمیو    ترسیدن بابت حمله دیروز  انسان ها    ⎯

 .  کار آدمهای دیگه بوده میگن . رو کشتنرد مَ اون دو تاقبول نکردن که سگ ها 

سگ    حمله   فکر میکنی .  این طوری پیش بره کلی گربه جونشون رو از دست میدن.  باید کاری کرد شجاع  ⎯

 ؟! ها به این دلیل که ما به زباله ها نزدیک میشیم

و به  شهر    این  همه جای  اماّ.  حرف هاستشاید هم پیجیده تر از این  .  هباش   ینا میتونه دلیلش  .  نمیدونم  ⎯

از این حمله  دیگه ای    انداخته که قصد   مبه شک  موضوع  همین .  هست  برای ما و سگ ها و آدمها زباله مقدار زیاد،  

 رو متوجه بشیم.  اصلیشون هدفهر چه زودتر . باید دارنها 

تا با  قدم برمیداریم  به آهستگی  .  سگ دیده میشهکمی    تعداد  قبلنسبت به  .  میریم  هابا شجاع به سمت کوچه  

  شجاع از چهره  .  میکنمدقت بیشتری به اطراف نگاه کنیم. باز هم بویی که صبح به دماغم خورده بود رو حس  

متوجه بوی خون شده. شروع کردیم به جست و    مشخصه که اون هم  و نفس های تند و عمیقی که میکشه، 

. حتی روی  ه میشهمه جا دید ه  اما این دفعه خون  جوی گربه ای زخمی و شاید هم جنازه گربه ای بداقبال.

  تونستن   ، با زخمی که برداشتناز گربه ها  بعضی    میدهنشون  که    میاد دیوار خونه ها هم لکه های قرمز به چشم  

  تا بعد از ظهر   ،خوردن چیزیبدون استراحت و  .  خودشون رو بالای دیوار برسونن و احتمالا فرار کرده باشن

بود.   ، دیدن جسدهای زیاد و گربه های زخمی  . محله های زیادی رو گشتیم برده  یادمون  از    غذا خوردن رو 

کشته  ممکن و غیر قابل تصور  گربه هایی که به بدترین شکل  .  هستن  صحنه هایی که برامون غیر قابل باور

  میگردن.   محله ها روهم   هنوز  ،اونهاکمک به   پیدا کردن زخمی ها و  برای  گربه های محافظ از    ن. تعدادیشد 

مثل گربه ای که بعد  البته بعضی از جسد ها رو  بعضی از اونها هم مسئول شناسایی و شمارش کشته ها هستن.  

برای    که پسر بچه ها  عش گربه اینَ  یا .  شناخت  هنمیش  ، از کشته شدن ماشین روش رفته و صورتش رو له کرده

تعدادی از  . گذاشته بودروی بدن بی جونش   بزرگسنگی انسانی یا اونی که . ه بودنشسوزوند  تفریح خودشون

، همه سطل  شدن و مجبور شدیم برای شناسایی اونها  سطل های زباله انداختن  در  آدمهاتوسط  هم    هاجسد 



 نبرد نابرابر                                                                                                                  شهرخرم      

 
 

 

68 
 

قرار داشت، اجازه    جنازه هاشهر رو بررسی کردیم. متاسفانه حجم زیاد زباله ای که روی بعضی از    های   زباله

از سطل های  تماشای این صحنه های دردناک باعث شد که    ببینی.   نداد که صورت هاشون رو برای شناسایی

هایی که شاید زباله    سطلهم شهری هام رو به یادم میاره.    عذاب آور  مرگ   سطل ها،  . دیدن بشم  زباله متنفر

 .  باشهی شهر  گربه ها  کشتار هولناکدلیل اصلی  هاشون 

  به طرف لب شط در حال رفتن    با شجاع   غمگینخسته و  .  محله ها به پایان رسید با غروب آفتاب جستجو  

نداده جریان عجیبی که    هنوز اجازه ،  اتقاقات تلخ امروز  پرداختن به .  شروع شدندردهای بدنم دوباره  .  هستیم

بد و  البته یک دلیل دیگه هم حال  .  شجاع تعریف کنم  برایپشت سر گذاشتم و کمک شگفت انگیز بایک رو  

فقط وقت  .  قدم های آهسته و نگاهی که به زمین دوخته، آشوب درونش رو متوجه میشم  از  .ناراحتی شجاعه

حال    بهم خیره میشه.برای لحظه ای با چشم هایی پر از اندوه    وره  سرش رو بالا میا  هایی که چیزی میگم،

  م نمیشه و نمیتونم مطمئن  و   توانایی بهتر کردن حالش رو ندارم   این شرایط   درخودم هم بهتر از شجاع نیست و  

نزدیک های لب  .  قدم بزنمش  کناربدون گفتن هیچ حرفی  ترجیح دادم  به همین دلیل    بدم.  حالش رو تغییر

 : نگاهی انداخت و بعد از کشیدن آهی گفت   اطرافشو آروم به ایستاد   شجاع یکدفعهشط که رسیدیم، 

و زمان زیادی رو برای این    نینگاه ک   ت با دقت به اطرافنیازی نیست  حتی    ،برای پیدا کردن زباله در این شهر

 . و خیلی راحت به دست میان همیشه زباله ها دیده میشن .کار بگذاری

 : فریاد زد کوتاه   ی ثاز مکبعد 

 ؟! وجود داره شهراین همه جای  بیشتر از هر چیز و  بمیرن کهچیزی   رایگربه بچرا باید این همه 

این دفعه به آسمون نگاه    متلاشی شده.از درون  شجاع بعد از دیدن صحنه های دلخراش امروز،    که  ه مشخص

 :  از قبل گفتآهسته تر کرد و  
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زباله هایی  .  تقسیم بشهبینمون    درستی ه  ب   زباله ها  اجازه نمیده هیچ وقت   ما و سگ ها و آدمها  حرص و طمع

  برای به دست آوردن   شده گربه هاباعث    مسئولین ما  زیاده خواهی.  هستکه بیشتر از نیاز هر سه گروه در شهر  

.  دادیمحدود چهل گربه رو از دست  امروز  .  همیشه در حال جون کندن باشن  ، به این زیادی  چیز  و جمع کردن

 . . .  اینها، ینهاا. نبود نچشیده  به خوبی  زندگی رو  شیرین بودن و بعضی ها هم هنوز طعم تعدادی مادر 

با خارج شدن    داد وروی هم فشار  از عصبانیت  دندونهاش رو  فت و دیگه نتونست چیزی بگه.  ربغض گلوش رو گ 

  در حال   بزنه.  حرف   نمیتونه اما  ،  میخواست چیزی بگه.  سرش رو به پائین انداخت  ،اولین قطره اشک از چشمش

گربه ای رو که   هر  به طرف پل جدید حرکت کردیم.  دیگه چیزی نگفت و  .رو مخفی کنه گریه هاش که   تلاش 

ترس  ،  نگاه هایی که جز اندوه.  شد رو متوجه  بدش    حال میشه  ش  چهره غم زده انگاه و  و از    ساکت بود   ممیدیدی

مهربان با  .  رو میبینم که زیر پل در حال صحبت با هم هستن  "مهربان"تپلی و  .  رو هم در خودشون داشتن

 به صحبت کرد : شروع زیاد   خشمبا ه، چشمهاش پر از اشکدر حالی که و دیدن شجاع سمتش اومد 

با اون سخنرانی  اونها  .  ه همش تقصیر اون راهب و سرپرست لعنتی.  ههمه مرگ چیمیدونی دلیل این  که    تو

سازمان  همون موقع که  .  به دست سگ ها اجرا شد   فقط حکمشون  رو صادر کردن وگربه ها  دستور قتل  مسخره  

کی  تا  .  گربه های بدبخت رو به کشتن دادن.  مشخص بود  ه این کارنتیج بده،  مالیات رو افزایش  تصمیم گرفت  

انجام    تگربه های شهر  کاری برای نجات  باید   ،که این چیز ها رو میفهمیتو  .  باید مقابل ظلمشون سکوت کنیم

 تو باید . . .  .  . کمک کنیاین خائنین جنایتکار  از شر  ما رها شدن مطمئنم تو میتونی به  .بدی

تا حالا نشنیده با تعجب بهش خیره شدم.  .  دیگه نتونست صحبت کنه  .زد زیر گریه  غضش ترکید ومهربان بُ

چون طبق قانون علاوه بر اینکه  .  کمی هم ترسیدم.  راهب و سرپرست انتقاد کنه  زاین قدر علنی ا   م گربه ای بود

اطلاع ندادن به مامورهای  شنیدن این صحبت ها و  ،  بزرگی هست  ی انتقاد کردن و توهین به مسئولین خطا

.  آغوش گرفت  در   اون رو   نزدیکش شد و   مهربان   داری دادن به لدشجاع برای  .  هم جرم به حساب میاد  سازمان

 بهش گفت :  آهسته  خیلی  آروم تر شد  مهربان کمی که 
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باید  .  برامون ایجاد کنهگی  اما داد زدن احساسی که داریم میتونه مشکل بزر.  من هم هستم،  میدونم ناراحتی 

 .  بتونیم تصمیم درستی بگیریمآرامشمون رو حفظ کنیم تا 

لب شط پر شد  فرا رسیدن شب،با . رو تجربه نکرده بودیمدلخراشی هیچ وقت چنین پیشامد و  یمغمگینهمه 

که چندان از    ه از چهره هاشون مشخص  و   آسیب خاصی ندیدن   حمله سگ ها آخرین    اونها از  .آدمهاحضور  از  

ل چهل گربه ای که ما از دست دادیم تعداد  کشته اونها در مقابقطعا دو  .  ناراحت نیستن  هم نوع هاشونمرگ  

و در خودم جمع    خزیدمبه گوشه ای    .شد بدن دردم بیشتر    با نزدیک شدن به نیمه های شب،.  زیادی نیست

،  حرف های مهربان،  مهتاب،  جنازه گربه ها  اتفاقات امروز فکر کردم.به    . چشم هام رو بستم وتا آروم بگیرم  شدم

با غوطه ور  .  نمیشهتصویر بایک هم که لحظه ای از ذهنم خارج    .صحنه های زجر آوری که با شجاع دیده بودم

 .  به خواب عمیقی فرو رفتم، شدن در افکارم 

 

 "خانه پیشوا "

و اتفاقات   حمله سگ ها درباره  راهب و سرپرستخانم روی چهار دست و پاش نشسته و با دقت به توضیحات  

 :  فریاد زد  از جاش بلند شد و  با عصبانیت زیاد ،بعد از شنیدن همه صحبت هاگوش میده. امروز  

این گربه های مفت خور چه کار میکنن؟! واقعا  .  باورم نمیشه که پرداخت ها کمتر از نصف روزهای عادی بوده

تمام روز حواسشون به رفت و آمدها باشه    همه محله ها  نتونستن حریف سگ های احمق بشن؟! مگه قرار نشد 

رو بتونن خودشون  برسونن؟  تا  زباله ها  به  آدمها  و  بهشون راحت گرفتید.  زودتر از سگ ها  شما هم    خیلی 

دل گربه های شهر  در  دیگه ترسی از ما  .  فتاداُ  این اتفاق ها نمی  میکردید اگر سخت گیری بیشتری  مقصرید.  

حالا بگید  و پرداخت مالیات رو درست کنیم.  سریع وضعیت جمع آوری  شکلی شده، خیلی  به هر  نیست. باید  

 ؟ چه کار کردید و چه راه حلی دارید شرایط  خارج شدن از این برای 
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 :  شروع به حرف زدن کرد سرپرست اول 

به زباله ها برسیم، نگهبان هایی به صورت    ی سگ و آدمهر  اینکه زودتر از    برای  طبق دستور شما  ؛ بزرگی  پیشوا

  بهش برسیم. از همه ما    قبل،  میشه  قرار بود هر زباله که بیرون گذاشته  .شهر حضور داشتنه جای  هم   مداوم در

. این  میکردن  مون و غافلگیر  پیداشون میشد سگ ها    ،به طرز عجیبی هر جا که به زباله ها نزدیک میشدیم  اما

. همه جا هستن  هرهها و حضورشون همه جای شَتعداد زیاد سگ    ، چیزی که به چشم میادچند روز بیشترین  

حدود    الآن   ،طبق آخرین آمارو اصلا معلون نیست این همه سگ تا حالا کجای شهر بودن که دیده نمیشدن.  

شته  صبح حدود چهل کُامروز  حمله  ، در  همون طور که به عرض شما رسوندم.  هستن  گذشته دو برابر سال  

  "فرمانبرها"،  اما با این حال طبق تصمیم سازمان و دستور شما مبنی بر پرداخت مالیات در هر شرایط .  داشتیم

از جمع کردن زباله  ، البته چند گربه خاطی که با داشتن توانایی. شدناین امر مستقر  ی در کل شهر برای اجرا

 .  کردن رو شناسایی و دستگیر کردیم خودداری و پرداخت مالیات 

 گفت : کمی از خشم ابتدائیش کاسته شده بود با شنیدن این حرف ها خانم که 

حتما چند تا از اون دستگیر شده ها    .ر میکنیمبا برنامه ای که داریم جاشون رو پُ.  تعداد کشته ها مهم نیست

به های سرکش نتیجه نافرمانی از دستورات ما  رو هم به جرم همکاری با دشمنان و خیانت اعدام کنید که گر

 رو درک کنن. 

 رو به راهب کرد و پرسید : از گفتن این حرف ها بعد 

 ؟ چه کاری کردی و چه برنامه ای داریتو برای به دست گرفتن اوضاع 

سری به خزانه اصلی زدم و شرایط رو بررسی  آمدن به اینجا،  پیش از    که  بزرگ عرض کنم ی  خدمت پیشوا

ر هست و  خزانه پُ.  کردیم  رسالاحکومت اهواز رو هم    آخر سال  پیشکش،  علاوه بر هدیه ماهیانه  کردم. امروز

پیش بینی ما این بود  .  پیش نرفتیمچیده شده توسط سازمان  برنامه  دستور شما و  اما طبق  خوبی داره.  شرایط  
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شرایط خزانه رو به حد عالی برسونیم و تا آخر  ،  به دلیل افزایش تولید زباله در شهرنوروزی  که تو تعطیلات  

چند  تصمیم دارن  سگ ها    ن اینه که متوجه شد موضوع مهمی که امروز ماموران مخفی ما  .  سال حفظش کنیم

تا از برنامه   فرستیم ب اونجا ماموری رو به صورت مخفیانه قراره . برگزار کنن شونروز دیگه جلسه مهمی در کاخ

تا اهداف سازمان رو برای    برگزار خواهیم کرد  محله ها جلسه ای با نمایندگان هم امشب  . بیاریمسر در شون ها

دیگه ای با    توسط گربه های شهر بهشون اطلاع بدیم. اگر با این کارها شرایط درست نشد، برنامه های  اجرا

تقدیم    همه فعالیت ها   ش گزار  . در هر صورت دادخواهیم  انجام  اونها رو    کهکردیم  آقای خالخالی طرح ریزی  

 . هد شد شما خوا

 گفت :  ب و سرپرستراه  به هم عصبیه، هنوزمیده مش نشون خانم که حرکت سریع و بدون توقف دُ

امشب من   افتاده.    گربه های شهر  نمیخوام   .نمیام   برای جلسه  اتفاق مهمی  نماینده ها    ون خودتفکر کنن  با 

دل گربه  در  که ترس از نافرمانی ما بیشتر از نبرد با سگ ها    د رو طوری بزنی  ونباید حرف هات.  صحبت کنید 

  اعلام   چهل تاخیلی کمتر از  باید  کشته ها نیست و    واقعی  تعدادگفتن    به   هم   . نیازیبه وجود بیادهای شهر  

یکی    مثلا بشه. این چند وقت هم از روش های قدیمی برای درگیر کردن ذهن گربه های شهر استفاده کنید.  

با همکاری  فراری بدید و بگید    "منطقه آزاد"به    پرداختی هارو با مقدار خیلی زیادی از    "محافظین خزانه  "از

و حالیش کنید که این یک  فقط گربه ای قابل اعتماد باشه  .  دشمنان دزدی کرده و به منطقه آزاد پناه برده

حتما بهش  ه و چیزی که با خودش میبره باید برای اهداف سازمان خرج بشه.  بزرگ برای حفظ سازمان  ماموریت

در دَست گرفتن دوباره  برای  خواهند شد.  کشته  خانوادش    همه قبل از خودش    ، اگر جایی حرفی بزنهبگید که  

وارد  داشته باشن. از یک سختی یا اتفاقی عجیب، باید    آسوده ای خیال    گربه های شهر  بدیم نباید اجازه  ،  شرایط 

به چیزهای دیگه و مخصوصا حقی که باید داشته    نگذارید انگیزتر بشن.    حیرتمشکلی بزرگ تر و ماجرایی  

  شرایط، این    در   خیلی بحرانی هست و   کشور و حتی دنیا   باید به این نتیجه برسن که وضعیت باشن فکر کنن.  

حتما تعدادی  ای نیروهای سازمانه. تنها دلیل زنده بودنشون تلاش ها و فداکاری ه زندگی خیلی خوبی دارن و 
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مثل همیشه نیاز به مرگ  .  ام کنید و بگید که دلیلش خیانت اونها به گربه های شهر بودهرو اعد از مخالفین  

اما  های مشکوک هم داریم. بعضی از معترضین رو هم از بین ببرید و مرگ اونها رو گردن دشمنان بندازید.  

یک دفعه خیلی    با  برنامه ای که سگ ها پیش گرفتن و هر روز شاهد تلف شدن گربه ها هستیم،مراقب باشید  

میخوام تا چند    بهشون نیاز داریم. سازمان  اهداف رسیدن بهی هم از تعداد گربه های شهر کم نشه. بالاخره برا 

 بهم اطلاع بدید.حتما روز دیگه همه چیز به حالت عادی برگرده. هر کاری کردید 

 راهب هم که با دقت به صحبت های خانم گوش میداد، بعد از پایان حرف هاش تعظیمی کرد و گفت : 

 .خواهد شد  جرا امو به مو  شمادستورات همه   . امر، امر شماست وبزرگی حتما پیشوا

به   از احترام  کرد. جانباز و خالخالی بعد تائید صحبت های خانم رو  ، آهسته پائین آوردن گردن هم با  سرپرست

 برای انجام برنامه ها از خانه او خارج شدن.  ،خانم

بیدار شدم از خواب  بدن  درد  نمیکردم    .با  ماشینفکر  با شیشه  کنه  برخوردم  اذیتم     نمیدونم چقدر   . اینقدر 

از جام بلند میشم و به اطرافم نگاه  .  حضور پر تعداد مردم نشون میده که هنوز نیمه شب نشده  خوابیدم، اما

. جلوتر میرم تا بتونم بشناسمش. چند قدم برمیدارم  هگربه ای صحبت میکن شجاع رو میبینم که داره با  میکنم.  

مسئول    . اونحرف میزنههست که داره با شجاع    "لئو"مطمئنم که  .  از تعجب ایستادم  اش و بعد از دیدن چهره  

با هماهنگی اون اطلاع رسانی میشه  هسازمان  "ماموران مخفی " اما عجیب  .  و کل خبرهای محرمانه سازمان 

دای  با ص  ،تا متوجه حضورم شد لئو  .  شدمتر    کمی نزدیک .  که خودش برای ملاقات با شجاع اومده  استاینج

به احترام    نگاهی بهم انداخت و با پایان حرف هاش، آروم گردنش رو چرخوند و    .چیزی به شجاع گفت آهسته  

 پیش شجاع رفتم و بهش گفتم :  با قدم های تند  به سرعت دور شد. بعد  سرش رو کمی پائین آورد و 

                  درسته؟، لئو بوداون  ⎯

 .  خودش بود، آره ⎯
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 ؟ برای کاری اینجا بود همین طوری دیدیش یا . شهر ندیده بودمشتا حالا تو  ⎯

 .  میخواست چیزی رو بهم بگه ⎯

 ؟! داشت ت کارچه  ⎯

 آهسته گفت :  با مهربانی و خیلی  زد. بعد  لبخند  و  تو چشم هام نگاه کرد  به طرفم برگشت و  شجاع

با  اونجا  قراره    . "بهنوش   کارخانه "کمی دیگه باید بریم سمت  .  عزیزمبه وقتش بهت میگم خوشی   جلسه ای 

   نماینده ها برگزار کنن. 

از کنجکاوی میمُ اما  داشتم  رو    یجلو ردم.  تا چیز  دو  نپرسیدم.  از شجاع  ای  رو گرفتم و سوال دیگه  خودم 

اینکه  مطمئنم.   افتاده  اول  پا  پیش  کار  برای  بودلئو  نیومده  یکی    . ای  ندارم  اینکه    همو  اتفاق  شک  از  بعد 

خلوت شد به    شهر بعد از نیمه شب و زمانی که  .  میشه  زده مهمی    امشب حرف های  جلسه در    ، وحشتناک صبح

برای اطمینان  طبق معمول  اونجا بودن.  نماینده ها  وقتی رسیدیم بعضی از    .راه افتادیمنه بهنوش  طرف کارخو

راهب و سرپرست هم  وقتی برگشتیم  .  رو سرکشی کردیمکارخانه  ، با شجاع همه جای  محل سخنرانی   از امنیت 

با اون حرف   ،و طوری که گربه ای صداش رو نشنوه  ه ردرسیده بودن. راهب سرش رو نزدیک گوش سرپرست بُ

اضافه شده و بعد از دیدن من و شجاع خیلی آهسته سرش رو پائین آورد.  محافظین  کوشا هم به جمع  . میزنه

برای  نمیشه،  سرپرست که اخم از صورتش جدا  بعد از اومدن همه نماینده ها  بهش زدم.  کوتاه  من هم لبخندی  

اصلی  رو مقصر  و گربه های شهر  نماینده ها    صحبت هاش   یهمون ابتدارفت.    ی حرف زدن به محل سخنران

 :  گفت با عصبانیت حادثه پیش اومده دونست و

  باعث شد که به جز از بین رفتن تعدادی تون و بزدلی اونها  ه هادر نظم دادن به گربه های محلشما    بی عرضگی

هشدارها رو از    پیشوا بزرگ تمام.  رو از دست بدیمبهترین فرصت برای جمع کردن زباله های زیاد عید  ،  گربه

او    صحبت های ارزشمند   متوجه منظورنادان ها  شما  اما    و راهنمایی های اساسی رو فرموده بودن.  پیش داده
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فرمانبردارها سراسر  پرداخت منظم مالیات در هر شرایطی یک قانون و وظیفه همه گربه های شَهره.  .  نشدید 

رو دستگیر خواهند    کنهجمع آوری زباله و پرداخت مالیات اقدام ن  ه ب  به هر دلیل  که  ایشهر پخش شدن و گربه  

 .  اهد شد برخورد خو خیانتکارانو   منافقینمطمئن باشید شدیدتر از همیشه با این .  کرد

منجی    و  بعد از یاد گربه مادر   سرپرست بعد از سخنرانی کوتاه اما تهدید آمیز، جاش رو به راهب داد. اون هم

 : شروع به صحبت کرد گربه ها 

متاسفانه در شروع سال جدید  .  دنیا  خلصمُتمامی گربه های  بزرگ  ی  پیشواو طول عمر برای    یآرزوی سلامت  با

  ای   البته تعداد دیگه .  گربه رو از دست دادیم   یازده طبق گزارش ها در حمله امروز  .  بودیمی  شاهد اتفاقات تلخ

پیشوا در  .  هبه حملات امروز سگ ها نداشت  هیچ ارتباطیمرگ اونها   طی بررسی های انجام شده  ردن کههم مُ

گربه مادر به شمار  سازمان و  و آنها رو جزء جانباختگان در راه  گفته  پیامی به خانواده کشته شدگان تسلیت  

انجام  ،  "گربه های شهر خرم"ای نمایندگان  .  آوردن از شما و گربه ها در  امروز برخی  درسته که در حادثه 

  های   که بار دیگه در مقابل توطئهزی  سازمان به گربه های مباربه طور کلی  اما  ،  کوتاهی کردید   خود  وظایف

زندگی  زیادی    مستضعف  گربه های در شهر ما  ،  طبق آمار معتبر سازمان.  افتخار میکنه  کردن ایستادگی    دشمنان

متاسفانه با شرایطی  . ندارن مالیات و حق راهبر رومنظم پرداخت توانایی تهیه غذا مورد نیازشون و که   میکنن

بزرگ  ی  به دستور پیشوا.  هر روز بر تعداد این گربه های بی بضاعت اضافه میشه  ، که دشمنان ما ایجاد کردن

سازمان برای این    پیش از این و همواره.  هرگز اسمی از آنها برده نخواهد شد ،  این عزیزان  ی جهت حفظ آبرو

معاف  هم  ی منظم  اونها رو از پرداختی هامهربان ما    ی پیشوا  همچنین   و  کرده   فراهمغذا  ناتوان    همشهریان

ایشون فرمودن که تا زمان توانایی اونها جهت پرداخت مالیات، سازمان به جاشون این کار رو انجام بده.  . کردن

های پرداختی    منبع اصلی این کمک ها مالیات برنامه سازمان اینه که همیشه از این مستمندان پشتیبانی کنه و  

عدم پرداخت توسط بعضی از گربه ها باعث شده ذخیره  گذشته  در چند روز متاسفانه .  توسط گربه های شهَره

که توسط    بسیاری از این گربه های مستضعف   به زودی ،  این روند ادامه پیدا کنه   و اگر   م بشهغذایی به شدت ک
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در مذهب  و بزرگترین ثواب ها  یادتون باشه که یکی از مهمترین مسائل  .  ردسازمان حمایت میشن خواهند مُ

چقدر سخاوتمندان رو دوست داره و در    گربه مادر   . و میدونیم کهیاری رساندان به تهی دستانه  ، مقدس ما

از مرگ چه   ای جهان پس  ویژه  میکنه.  جایگاه  اونها عطا  معتبر  به  احادیث  در شرایط سخت طبق  پاداش    ، 

ز این هم گفته  همان طور که پیش اآفریدگار گربه هاست.  سازمان و  بخشندگی حتی برابر با شهادت در راه  

محسوب  یک جرم بزرگ    ،رو دارن   زباله هابودیم عدم پرداخت مالیات توسط گربه هایی که توانایی جمع آوری  

این خبر به  .  امروز تعدادی از گربه هایی که این جرم رو مرتکب شدن توسط فرمانبرها دستگیر شدن.  میشه

همه این خطاکاران رو    ، گربه های شهر دارند   با محبت همیشگی که به   فرمانده بزرگ ماو    گوش پیشوا رسید 

 . تعلق گرفت "بخشش پیشوا"و به آنها عفو کرده  

 بلند داد زد :  "اداره بندر"در این لحظه نماینده محله  

 .  زنده باد سازمان، زنده باد پیشوا

و    تکان دادن سرش به نشانه تایید لبخندی بر لب و  نماینده ها بعد از اون تکرار کردن و راهب با  تعدادی از  

 :  به صحبت هاش ادامه داد خوشحالی از سر دادن این شعار،

.  صورت میگیرهاین رو هم بدونید که این آخرین باری هست که این سخاوت بزرگ برای این جرم نابخشودنی  

ختگان انقلاب و همین طور کشته شدگان اخیر به سختی با دشمنان بجنگیم و حقمون  ما باید به خاطر جانبا

اگر نماینده    حالا.  خواهیم شد   بوده و پیروز ما    مطمئن باشید در این راه مادر گربه ها پشتیبان.  رو پس بگیریم

 .  داره میتونه اون رو مطرح کنه یپیشنهاد سازمان در این مبارزات  اهداف ای برای عملی شدن 

انگار از  راهب، صدایی از هیچ جا شنیده نمیشه. سکوت طوری حکم فرما شده که    سخنرانیتا لحظاتی بعد از  

  و مشخصه   ننبعضی از نماینده ها زیر چشمی به هم نگاه میک.  حضور نداشتهکارخانه  در    هیچ گربه ای اول  

حرف    بهبالاخره نماینده دیزل آباد سکوت رو شکست و شروع    .شروع کننده صحبت باشه  ای  گربهن تا  منتظر

 زدن کرد : 
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موضوعی رو طرح کنم تا بتونیم با  فقط میخوام    .و نمایندگان گرامی رو نمیگیرممسئولین محترم  خیلی وقت  

رو  ح، کل محله  امروز صب  تاسف برانگیز پیش از شروع واقعه  .  هم راه حلی برای خروج از این بحران پیدا کنیم

نگهبان    ی محله روهمه جادستور سازمان    قطب  .مطمئن بشم همه چیز طبق برنامه پیش میره  تا  بازرسی کردم 

وقتی دستور  .  هیچ خبری از سگ یا آدمی نبودبه سطل ها،    ما. واقعا تا پیش از نزدیک شدن  گذاشته بودیم

قرار گرفتیم و از هر طرف به ما    سگ ها  ش یور   طولی نکشید که مورد ،  رفتن به سمت زباله ها رو صادر کردم

از   توسط سگ ها گربه  چهاراما در محله ما ، رو نمیدونمها باقی محله . شد. بد جوری غافلگیرمون کردنحمله 

کمتر گربه ای جرات  ،  در محله دیده نمیشد هم  شد و حتی یک سگ    بعد از مدتی که همه جا آروم بین رفت.  

خیلی  .  ترسیدنمرگ بستگان و دوستانشون    از دیدن صحنه های وحشتناک گربه ها  .  میکرد سمت زباله ها بره

مبارزه واقعی حضور  در هیچ  پیش از این  از اونها برای اولین بار بود که مورد حجوم سگ ها قرار میگرفتن و  

.  رو شد ه  با سگ ها روب به این سادگی نمیشه  به این نتیجه رسیدن که    د فهمی  داشتن. از صحبت هاشون میشد ن

چند روزی پرداخت مالیات  از این تاخت و تازهای وحشیانه،  هدف سگ ها  نقشه و  پیشنهاد دارم برای فهمیدن  

اگر راهکار مناسبی نداشته  .  بگیریم  وضعیت این  برای مقابله با    ی تصمیم درست  رو لغو کنیم تا بتونیم با تمرکز

وظیفه  .  از بین برهبه سازمان  گربه های شهر    زبعضی ا  اعتمادممکنه  ،  و باز هم در این حملات کشته بدیم  باشیم

 .  . .  پیشوا امیدوارم . ما حفظ سلامت و جون اونهاست

حرف های  ،  رو نداشت  دیزل آباد   صحبت های نماینده  که دیگه تحمل شنیدن   "محله دادگستری  "نماینده  

 :  گفت و خشن  بلند  یاون رو قطع کرد و با صدای

مثل دشمنان  قصد داری  تو  .  میزنیفرمانروای بزرگ    دستورات  با  حرفی مخالفداری  که    هاین برای چندمین بار

وجودت    همه  ترس   و  تو از جنگیدن میترسی.  ما ناامید کنی  حتمی  رو نسبت به پیروزی  ی شهرگربه ها  ،سازمان

یر بار مسئولیت  میخوای از زتو  .  در هر شرایط مالیات رو پرداخت کنیماین رو بدون که ما وظیفه داریم    .رو گرفته
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قطعا تو فرمایش پیشوا رو فراموش کردی که میفرمایند  .  نسبت به سازمان شک دارم  تمن به وفاداری.  فرار کنی

: 

 . و مادر گربه ها هستند  اخلاص  دشمن مذهببزدلان  و   ترس است برای هر گربه ای  بدترین چیز

 صحبت های اون گفت :  در پایاناز حرف های نماینده دیزل آباد خوشش اومده،  ه که مشخص راهب 

  اما شکی. به هیچ عنوان در راه مبارزه نباید ترسید . با سخنان نماینده محله دادگستری موافقم حدود زیادی تا 

اما بدون پرداخت  .  همیشه برای آسایش گربه ها تلاش کردن  ایشون.  ندارم  در وفاداری نماینده دیزل آبادهم  

نابودی گربه های شهر  ،نابودی سازمان  و   مالیات و حق راهبر نمیشه سازمان رو حفظ کرد  به    هکافی .  یعنی 

برای  .  صانهخل مُ  از خودگذشتگی و اتحاد ،  صبوری ،  بزرگ دقت بفرمائید؛ مبارزهی  توسط پیشوا  ل نامگذاری امسا

نره    یادتون .  به این شعار ایمان داشته باشید و عمل کنید   نمایندگانشما  ،  پیش از همه  تحقق اهدافمون باید 

 .  الگو هستید   ی شهرکه شما برای گربه ها

 گفت : با صدایی لرزان ، هدار  زیادی استرس  و صداش مشخصه  ه حالت چهرکه از   "بهزیستی محله"نماینده 

محله ما گربه هایی هستند  در  . "ی انقلابپیشوا" و آرزوی طول عمر برای "گربه منجی"و   "گربه مادر"با یاد 

نیستم، اما تا جایی    مستمندانمن در جریان کمک های سازمان به  .  ندارکمک    نیاز به  موندنکه برای زنده  

با افزایش    قطعا   .به اونها کمک میکننبا سخت کوشی زیاد   گربه هابرخی از  در حال حاضر  که اطلاع دارم  

متاسفانه امروز صبح  .  نخواهند داشتتوان این کار رو   این گربه های فداکار  دیگهدر سال جدید،    پرداختی ها

از  حین تهیه غذا برای هم شهری های نیازمند  رو    و کم نظیر   ی پر تلاش دو تا از همین گربه هادر محله ما،  

چنین    انجام  حاضر به  کمتر،  اونها  نازه غرق در خون با دیدن جاقی گربه ها  ب  هست که  امکان   این  . دست دادیم

به گربه های  رو    مبارزهروحیه  امید و  م  ینتونستتا الآن  بعد از فاجعه امروز صبح،  .  باشناز خود گذشتگی ای  

مشخصه  .  بیشتر از ما بودخیلی تعداد سگ ها . نمیدونم شما شاهد حملات امروز بودین یا نه. محله برگردونیم
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عجیب    کارهای .  نظم و سرعت عمل عجیبی موقع حمله داشتن.  برای چنین شرایطی دیدن  ی خاصآموزش های  

متاسفانه در حجوم امروز سگ ها، محله ما  .  رو تو دل بقیه بندازن  ترس تا    ردنمیک   ها  با جنازه و وحشتناکی  

 هم سه گربه خوبش رو از دست داد. 

 : و گفت رو تائید کرد    ده بهزیستیتوسط نماین حرف های گفته شده "محله راه آهن"نماینده 

  به وجود   شهرگربه های  در    با دیدن جسد های بی جان  برای از بین بردن یاسی که .  ایشون کاملا درست میگن

در همه اونها    ، برگردوندن امید به پیروزی در این مبارزه سختاحتمالا  ، تلاش زیادی باید کرد. هرچند که  اومده

همینکه به  .  البته تعدادی هم صدمه دیدن  .یک گربه کشته شد   در محله راه آهن هم هم امکان پذیر نیست.  

خیلی  اما این دفعه    .حمله اونها رو دیده بودیم  قبلا هم بعضی از ما  .  مقابلمون بودنسطل ها رسیدیم سگ ها  

  آشغال  زباله و حتی کیسه های    های مه سطل  اونها ه.  میدادنظم  شون  سگی به عنوان رهبر گروه به.  فرق داشت

برای    من هم فکر میکنم.  هستنبهتر  از آدمها هم    حتی   این کار  در .  گشتنهم میروی زمین  انداخته شده  

 .  رو به تعویق بندازیم چند روزی پرداخت مالیات و حق راهبر ، بیشتر شته هایکُجلوگیری از  

 :  شروع به صحبت کرد مخالفت با نماینده محله راه آهن به  "اداره بندر "این دفعه نماینده 

  ، میکردید   گوش   خانم  گرانقدر  اگر به فرمایشات .  شما باعث شده گربه هایی رو از دست بدید   قطعا بی کفایتی

بینی های اعجاب انگیز  خردمندانه و پیش راهنمایی ها  به    عملما با  .  فتهاین اتفاقات برای شما بیُامکان نداشت  

.  پرداخت کردیمکامل و به موقع    هم   رو بلکه مالیات و حق راهبر  ،  نه تنها کشته ای ندادیم  پیشوا عالی مقام

.  "سال سختی در پیش داریممراقب باشید که  همگی  "که :    د پیشوا با درایتی که دارند پیش از این فرموده بودن

حالا هم با این صحبت هایی که بوی  .  باز میکنید   راه رو برای نفوذ دشمن  ،این نصیحت  اما شما با بی توجهی به 

 ، سبب ناامیدی گربه ها و پیروزی و شادی دشمنان سازمان خواهید شد.ه نفاق مید 

 گفت : ، بعد از پایان صحبت های او ندارهشیخ که دل خوشی از نماینده اداره بندر  نماینده کوت 
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پرداختی هایی بیشتر از شما  قطعا    و   کشته ای نمیدادیم   ، اگر ما هم مثل شما دور تا دور محلمون دیوار بود

 این چند روز سگی هم دیدید؟! شما در اصلا . داشتیم

بین بعضی  کشید و  . ناگهان جر و بحث بالااز نماینده ها شروع به خندیدن کردن تعدادی با شنیدن این حرف  

  نیستن ل کن  و   برخیراهب چندین بار همه رو به آرامش دعوت کرد. اما  .  گرفت  شکل  شدیدیمشاجره    هاشون

  کم کم   . میگن  چی  نیستاصلا مشخص  اینقدر حرف تو حرف میاد که  .  به هم پرخاش میکننبا عصبانیت  و  

دعوای  شجاع و تعدادی از گربه های محافظ برای جلوگیری از  که  میکشیه    زد و خوردبه    داره درگیری لفظی  

  هم   اما این کار.  شروع به آروم کردن نماینده ها کردن  ،لو رفتن محل تجمعمخصوصا  و    بین نماینده هاشدید  

 فریاد بلندی کشید و گفت :  تا اینکه سرپرست، نداشتی چندان تاثیری 

خیانت به  نفاق و  به جرم  ،  بزنه   شما حرف دیگه ای هر کدوم از  این دعوای لعنتی رو تمام کنید و خفه شید.  

   میشه. سازمان بازداشت 

  ، بعد از آرام شدن گربه هااما این دفعه همه از ترس چیزی نمیگفتن.  یکدفعه سکوت همه جا رو فرا گرفت.  

 :  حرف هاش رو ادامه داد نه سرپرست که دیگه نمیتونست عصبانیتش رو کنترل ک

گربه هایی که خلاف این  .  پرداخت بشهبه موقع    و   توسط همه   مالیات و حق راهبر باید  .  کاملا مشخصه  قانون

  رودستور    اینوظیفه دارید که  .  خائن به سازمان بوده و حتما دستگیر و مجازات خواهند شد   ،حکم عمل کنن

 .  به همه گربه های شهر انتقال بدید  جهت اجرا

من و شجاع  .  رو ترک کردن  اونجا  ، بقیه همکارخانهراهب و سرپرست از    خروج . با  دیگه هیچ گربه ای حرفی نزد 

به پل    هیچ صحبتی با هم نکردیم و بعد از رسیدن  اونجاتا    راه افتادیم.   لب شط به طرف    ، هم بعد ارز رفتن همه

به  با فکر  .  توان و حوصله صحبت با هم رو نداشتیمواقعا  .  و دراز کشیدیم  هر کدوم به گوشه ای رفتیم  جدید،

 .  خوابم برد ،ستچه سرنوشتی در انتظار گربه ها توسط سازمان اینکه با گرفتن این تصمیمات 
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هم  باز    . نتیجه تصمیمات دیشب رو ببینم  شهر بخورم و  در   چرخی   میخوام .  بیدار شدمبا طلوع آفتاب  همزمان  

. ما و آدمها بعد از سرکشی  دیده میشنسطل های زباله  کنار    در ساعت های اولیه روز سگ ها زودتر از همه

حضور    ،به چشم میاد  بیشتر از سگ ها   در شهر  امروز چیزی که اما    سمت زباله ها میریم.  سگ ها از سطل ها،

در    با قوانین وضع شده توسط سازمان و مستقر شدن گربه های فرمانبر  .گربه های فرمانبر در محله هاست

شاید بشه از دست  سگ ها فرار کرد، اما هیچ راه  .  اندیشید ، باید برای نزدیک شدن به زباله ها چاره ای  شهر

از    برای جمع آوری زباله   اونها   که   حمله سگ ها به آدمها باعث شده گریزی از گربه های فرمانبر وجود نداره.  

و  ،  سیکلت  ر موتو استفاده کننحتی  موتورهای سه چرخ  ندارن و  آدمهایی هم که.  ماشین  ای  پیاده    وسیله 

و تغییر    ه همون طور  شرایط هم  . تا دو روز بعد  نمیانه طرف سطل ها  صبح زود بها  از ترس حمله سگ  ،  هستن

سریع و وحشیانه  سگ ها  ،  با نزدیک شدن هر موجودی به زباله های شهر  لحظه طلوع آفتاب  تا.  هخاصی رخ نداد

گربه هایی کشته شدن و تعدادی هم زخم    دوبارهدر این هجوم های بی رحمانه،   متاسفانه . میکننبهش حمله 

با کم کردن  اونها    خیلی ازهر لحظه وضعیت برای گربه های شهر بحرانی تر میشه.    .برداشتن  شدیدیهای  

برای جمع کردن پرداختی  ن  مجبور  بعضی ها هم .  ننمالیات و حق راهبر رو پرداخت میک  ،و تلاشی سختخواب  

نماینده    کشته شدن خبر    ،شب  با فرا رسیدن   .میشنبه مرور زمان ضعیف    حتماکه    ،ها غذای کمتری بخورن

آباد   مالیات    توسط فرمانبرها  نماینده کوتشیخ  پسر   و دستگیریسگ ها    توسط دیزل  پرداخت  به جرم عدم 

توسط  دلیل دزدی از مالیات های جمع شده    بهنماینده کوه بهزیستی رو    صبح هم.  شهر پخش شد در   بموقع

و    میدونهخانم  زیر سَر   مهربان تمام این پیشامدها رو  . دستگیر کردنبه سازمان  و خیانت    اش   گربه های محله

.  میشهانجام    با تصمیمات سازمان  تاز مخالف  اترسوندن گربه هبرای  و    به دستور اوناین کارها  تمام  میگه که  

پیکار برای پرداخت مالیات و حق  رو تشویق به ادامه    ی شهرگربه ها،سه شنبه شب ها در مراسم دعا  هم  راهب

 دشمنان از مقاومت ما به ستوه آمدن و قبول کردن که گربه های شهرخرممیگه؛    به گربه ها.  میکنه  راهبر

 .  مبارزترین گربه ها در جهان هستن شجاع ترین و 
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ما  .  تعداد زیادی آدم رو تو بلوار ساحلی میبینی که در حال رفت و آمد هستن  و هنوز  تعطیلات عید تمام نشده 

سگ ها با سیاستی که دارن اینجا به ما و  .  و سگ ها هم از این شلوغی برای پیدا کردن غذا استفاده میکنیم

رو تکه تکه    ها  ه گرب  ،اولین فرصتی که پیدا کنن  که  اما از حالت هاشون میشه فهمید .  آدمها حمله نمیکنن

که سگ ها آموزش  واقعا میشه فهمید  .  با دیدنشون حرف های نماینده محله بهزیستی یادم اومد .  خواهند کرد

ه،  بخش  هوا بهاری و لذتگذشته.  از غروب خورشید    مدتی.  چه رفتاری داشته باشن،  هر موقعیت  در  دیدن که

با شنیدن صدای پایی سرم    رون زیبا خیره شدم.م و به کااطراف پل جدید نشست.  رم اما دل و دماغ گشتن رو ندا

خیلی خسته    ه از راه رفتن و چهرش مشخص .  سمتم میاد  ا قدم های آهسته به شجاع ب  رو چرخوندم و دیدم که 

 همین که بهم رسید گفت : . هست

 ؟! تپلی و کوشا نیستن چرا تنها نشستی؟ ⎯

 تو کجا بودی؟ . تپلی هم رفته سمت جیگرکی ها  ندارم.دو روزی میشه که از کوشا خبری  ⎯

 ؟ قدم بزنیم  حوصله داری. همین اطراف ⎯

با لبخند به سمت شجاع  .  که حال و هوام عوض بشهدارم نیاز . کردم و انرژی گرفتمشنیدن این سوال شوق    با

 بعد از کمی قدم زدن شجاع گفت :. مکردی طول بلوار ساحلیرفتم و شروع به راه رفتن در  

 . باید فردا شب انجامش بدم کهماموریت سختی بهم داده شده  ⎯

 ؟چه ماموریتی . حدس زدم کار مهمی باهات دارهن روزی که لئو به دیدنت اومد وهم ⎯

  خواستن   ازم.  متوجه شدن فردا شب سگ ها جلسه ای در کاخ فرماندهیشون دارن  سازمان  ماموران مخفی  ⎯

 .  اونجا برم و از برنامه هاشون سر دربیارم به تنهایی به 
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به سختی    اونجاباش از    ن مطمئ این کار یک جور خودکشیه.  دارن،  سگ ها به شهری که الآن  با این تسلط  ⎯

 میکردی. به نظرم نباید قبول . شهمحافظت می

هم  سازمان    مسئولین .لازمهاین ماموریت برای نجات جون گربه های شهر  انجام  اما لئو گفت.  درست میگی  ⎯

 هیچ گربه ای نمیتونه این کار رو به خوبی من انجام بده.به این نتیجه رسیدن که 

 خیلی میترسم. ممکنه اتفاق بدی برات بیفته.  ؟!بدی  انجاماین ماموریت رو واقعا تصمیم داری  ⎯

هیچ اتفاقی بدتر از مرگ بیهوده هم شهری هامون نیست. شاید بشه با این کار جلوی کشته شدن بیشتر    ⎯

 اونها رو  گرفت. 

و ورود و خروج از اونجا خیلی   تعداد نگهبان های اطراف کاخ رو افزایش میدن مطمئن باش در روز جلسه  ⎯

موضوع  این    که  ،بشنویحرف هاشون رو  به خوبی  تونی  که ب جایی قرار بگیریباید  از طرفی هم   .مشکل میشه

این ماموریت رو انجام داد    هر چی فکر میکنم، نمیدونم چطور میشهانجام این کار رو سخت و پیچیده میکنه.  

 داری؟اجراش برای  هم راهکاری. بیرون اومد از اونجا  سالم و

سر زدم. جاهای مختلف کاخ رو گشتم و بعد از امتحان کردن مکان  تو این چند روز دو بار به کاخ سگ ها  ⎯

اما هر دو دفعه  .  راهی رو برای انجام این عملیات پیدا کردم  هایی که میشه سخنرانی رو از اونجا دید و شنید،

 .  و تعداد نگهبان ها کم بود رفتم  به کاخ  روزدر 

 .  . . شجاع خوب میدونی که کوچکترین اشتباه میتونه . برگزار میشهشب   حتما که   جلسه هم ⎯

مطمئنم  .  مخیلی براش نگران.  سرم رو پائین انداختم و آروم به راه رفتن ادامه دادم.  نتونستم صحبتم رو ادامه بدم

یت از کشته شدن بیشتر  احتمالا انجام این مامور. نمیتونم جلوش رو بگیرمتصمیم داره این کار رو انجام بده و 
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هر کاری  نجاتشون  هست و برای  آماده    اونها  همیشه برای کمک بههم که  شجاع  گربه های شهر جلوگیری کنه.  

 شد و بعد از بوسیدن گونه ام گفت : نزدیکم ناراحتیم،  شد  شجاع که متوجه میکنه.

  نیاز به کمک دارم تا به همین دلیل . تمام بشه به قیمت جونم ه کوچکترین اشتباه ممکنخواهر عزیزم.   آره⎯ 

 سالم از اونجا خارج بشم. 

 ؟! دیبماموریت رو تنها انجام نباید مگه   ؟!یعنی میخوای گربه ای رو با خودت به اونجا ببری ⎯

اما این دو باری  .  گربه ای رو با خودت ببرینباید   ،به دلیل محرمانه بودن و اهمیت این ماموریت لئو گفت  ⎯

 .  البته به لئو هم چیزی نمیخوام بگم. نمیشه این کار رو انجام دادتنهایی  به  فهمیدم ، رفتمبه کاخ سگ ها که 

هر دو چالاک و باهوش هستن و از هر چیزی    . حساب کنی  "کوشا"یا    "تک چشم"به نظرم میتونی روی    ⎯

 .  نقابل اعتمادمهمتر، 

 وقتی نگاهش کردم خیلی جدی گفت :   و چرخوند صورتش رو به طرفم شجاع 

 .  اما انتخابم تو هستی

از    ی با چشم ها .قلبم از تپش ایستاد  برای لحظه ای  احساس کردم   شکم زد و جام خُ  ر سَ  حرف   ن یا  دنیبا شن

 :  سوال کردم رو درست شنیدم، ش برای اینکه مطمئن بشم صحبتو   مشد  رهی خشجاع  زده به رون یحدقه ب

 چرا؟!  !؟م انتخابت من واقعا ! من ⎯

 .  و برام قابل اعتمادترین بهترینی  تو  چون  ⎯

 شجاع در آغوشم گرفت و گفت : . و نتونستم حرف دیگه ای بزنم بغض کردم 
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 .  عزیزم  با هم انجامش میدیم خواهر

چگونگی انجام  شجاع از    روی هوا راه میرم.  میکنماحساس    ،خوشحالی زیاد. از  کردیمقدم زدن  شروع به    دوباره

انجام این    به مشخصه زمان زیادی    به حرف هاش گوش میدم.  زیاد و دقت  میکنه و با اشتیاق  صحبت  عملیات  

تا الآن اسمی از    اما.  تو نقشه ای که داره ماموریت با سه گربه انجام میشهخیلی عجیبه،  .  فکر کرده  ماموریت

گربه مورد نظرش رو  چیزی نپرسیدم تا خودش  صبوری کردم و ،ر خلاف عادت همیشگیمب  .گربه سوم نیاورده

 و گفت : ه انجام ماموریت حرف میزنه، یکدفعه ایستاد ردربا اش  برنامه شجاع در حالی که از . کنه معرفی

 .  کاری دارم و زود بر میگردم،  یک لحظه همین جا باش 

  در به اطراف متوجه شدم  ی  با نگاه.  اینقدر غرق شنیدن صحبت های شجاع بودم که متوجه نشدم کجا هستیم

اینجا    "آبی"اولین قرارم با  .  اینجا رو خیلی دوست دارم.  بلوار ساحلی ایستادمدر    "کوچه مهر "  فضای سبز نبش  

  ئنم مطم  .چقدر دلم برای آبی عزیزم تنگ شده.  پر از شور و شوق و عشق.  یک روز زیبا و فراموش نشدنی.  بود

تلخ و شیرین  خاطرات  .  شدمدوباره در افکارم غوطه ور  .  فکر میکنم اوج عشق دلتنگی باشه.  همدلتنگ   اون هم 

و بعضی اوقات   چه روزهای زیبا.  برادرهام ،  آبی،  مادرم،  گربه هاش ،  شهرماز  .  چشم هام میگذره  ی از جلو  زیادی 

باز    درد گردن با  .  جدی نباشه  امیدوارم.  کشید گردنم تیر    دوباره .  رو پشت سر گذاشتمغم انگیزی  لحظات  هم  

.  گاهی فکر میکنم چیزی که برام اتفاق افتاد غیر واقعی بود.  دوست دارم دوباره ببینمش.  فتادمیاد بایک ا  هم

انگار غافلگیری باعث    .نچشمهام رو گرفت  ی سر جلو  دو دست از پشت.  یکدفعه چیزی رشته افکارم رو پاره کرد

م و حرفی  یسکوت کرد  هر دو. فتهتشخیص بدم کی چشمهام رو گربدم و نتونم  حس بویائیم رو از دست  شده

که خواستم اسمی رو به    هر دفعه  اما.  تو ذهنم تمام دوست هام رو مرور کردم  !باشه؟یعنی کی میتونه  .  نمیزنیم

تا دیدمش  .  برگشتم  ضطرابو ا  زیاد  با هیجاندیگه نتونستم صبر کنم و    .هاشتباه  میگه حدستقلبم    زبون بیارم، 

.  برگشتهمن  آبی  . رو تو آغوشش انداختمسریع زدم زیر گریه و خودم  
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. کلی  اومده  دیدنشبرای  با شنیدن برگشتن آبی،  هم  کوشا  .  آبی و برادرهام کنار هم هستیم،  بعد از مدت ها من

حالی که خوابن نگاهشون میکنم  در  رد.  همگی از خستگی خوابشون بُ صبح  های  با هم صحبت کردیم و نزدیک 

میترسم صبح چشمهام رو باز    . از شوق دیدنشون خوابم نمیبره.  بازی های دوران کودکیمون رو بخاطر میارمو  

بعد از  .  روزهایی که خیلی برام سخت گذشت.  آبی بعد از هفده روز برگشته.  کنم و دوباره هیچکدوم رو نبینم

اون هم  البته  .  تنهام گذاشته  ه روزن هم کلی باهاش دعوا کردم که چرا ای  ،تمام شد   مش و گریه هاماینکه دید 

آبی هم مثل شجاع جزء مامورین  .  ماموریت بوده و نمیتونسته برای دیدنم بیاد  در  دلایل خودش رو داشت که 

،  اول  .همه دو چیز رو درباره اون میدونن.  برای اولین بار آبی رو با من و برادرهام دیدنی شهر  گربه ها.  همحافظ

که با ما   اوایل  . عاشق همدیگه ایم من و آبی  ، اینکه دوم و   .میش دار تو همه دوس  ما هستاون جزئی از خانواده 

 :  بده. سوال هایی مثلتکراری جواب  رسشپُمرتب به چند تا عادت داشت که ، لب شط میدیدنش

 کجا به دنیا اومدی؟ اهل کدوم محله ای؟ خانوادت کجا هستن؟

 داشت : همه یک جواب مشخص  رای اون هم ب
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 .  یاد نمیارمه نمیدونم کجا به دنیا اومدم و هیچکدوم از اعضای خانوادم رو ب 

از مدتی    د بعقرار گذاشته بودیم که همه چیز رو به گربه های شهر نگه.  . اما کامل نبود،  این جواب درستی بود

با ما  اهل لب شط  آبی  همه پذیرفتن که  آرا"نزدیک  ه و  آبی  .  ا همون پل جدید زندگی میکنهی  "پل جهان 

  چون اگر .  هو این به عنوان یک راز بین ما پنج نفر .  سرگذشت جالبی داره که فقط من و برادرهام میدونیم

انگار همین دیروز اتفاق  .  دارمهمه چیز رو بخوبی به یاد  .  براش بد میشهخیلی    گذشته آبی رو بدونه   سازمان

بعد  .  رسید مادرمون توسط سگ ها کشته شدهمن و برادرهام وارد ماه سوم زندگی شده بودیم که خبر    .افتاد

بعضی از گربه های اونجا اجازه نمیدادن شکار کنیم  .  سخت شد  بی اندازه لب شط برای ما   در  از مرگش زندگی 

هر بار جایی  .  شون آزارمون میدادنتوان مبارزه با اونها رو نداشتیم و با حرف ها و رفتار.  و سمت زباله ها بریم

وجود همیشگی  .  بشیم  جاه  جاب  مون میکردن کهمجبوربا مزاحمت های زیاد    ،کردیم  می  رو برای زندگی انتخاب

در    ، گربه های محله هرگز از ما که سن کمی داشتیمو    بلوار ساحلی هم تهدید بزرگی برای ما بود   در   سگ ها

  خودمون   ته بعدها فهمیدیم که این کارها رو به دستور نماینده محلهالب.  برابر هیچ خطری حمایت نمیکردن

او به گربه های لب شط سخت میگرفت و مقررات عجیبی رو برای خودنمایی پیش مسئولین   .انجام میدادن

بین گربه های  محله،  مادر ما به دلیل مخالفت و ایستادگی در مقابل ستم های نماینده  .  سازمان جاری میکرد

نماینده همیشه از    به همین دلیل  و  رو نماینده بعدی محله میدونستن  مادر ما  خیلی ها.  لب شط محبوب بود

البته هیچ  .  هر کاری کنه که ما لب شط نمونیمنماینده    بعد از مرگشاین چیزها باعث شد  .  تنفر داشت  اون

تا اتفاق بدی برامون  .  وقت مستقیم نگفت که باید از اینجا برید  اما نفراتش کاری کردن که تصمیم گرفتیم 

 .  خلاف میل باطنی محل تولد و زندگیمون رو ترک کنیم، ندیدیم ی نیفتاده و آسیب

  باعث شد بعد از گذشت چند روزسن پائین و بی تجربگی  .  روزهای انتهایی پائیز بود و هوا رو به سردی میرفت

و امید برگشت هر چه سریعتر به    شق به لب شط ع.  پیدا کنیم  برای زندگی نتونیم جای مناسبی    جست و جو، 

اما  .  و برای پیدا کردن جایی مناسب بگردیمرلب شط  فقط محله های نزدیک به  تادلایلی بود   ،محل تولدمون
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هر مکانی که میرفتیم قبل ما گربه ای اونجا رو  رتر میشدیم.  مرتب از لب شط دو  ناخواسته   هر چی میگشتیم، 

هر روز که  . رو کُند میکرد گشَتَن  ،های اونجاگربه  درگیر شدن با  ترس ورود به محله های جدید و .  گرفته بود

تپلی پیشنهاد داد که به لب شط برگردیم و از  .  مایوس میشدیمزندگی  برای    ییاز پیدا کردن جا  میگذشت

اما بعد  .  شجاع و کوشا مخالفت کردیم  و   من   ، تا این رو گفت.  بمونیمنماینده خواهش کنیم که اجازه بده اونجا  

غذای کمی برای خوردن پیدا میکردیم و استراحت و  .  ردفکر کگزینه هم  از دو روز متوجه شدیم باید به این  

گرسنگی و ضعف جسمانی باعث شد تصمیم بگیریم که اگر تا یک روز دیگه جایی رو  . خواب درستی نداشتیم

دوست    ، که از گربه های لب شط دیده بودیم ظلم هاییهیچ کدوم با  .  به توصیه تپلی عمل کنیم  ، پیدا نکردیم

  ، و اگر این وضعیت ادامه پیدا میکرد نداشتیمچاره دیگه ای    با این شرایط   اما  .اونجا برگردیم  تا مدتینداشتیم  

  گرفتیم  تصمیمبعد از اینکه جایی رو پیدا نکردیم، هم سپری شد و    اون یک روز. بریماز بین  ممکن بود  حتی  

  "خیابان بابا طاهر"خسته و کوفته از    ،با طلوع آفتاب  و   نخوابیدیمتمام شب رو از ناراحتی  .  به لب شط برگردیم

راه من و تپلی و کوشا تمرین میکردیم که چه چیزهایی بگیم که نماینده    در  .اشتیمقدم برمید به سمت لب شط  

  ما خواست  حرکت از   قبل از.  هیچ حرفی پشت سر ما راه میومد   گفتن   بدون   اما شجاع.  ما موافقت کنه  ی با تقاضا

با فاصله    ،آهسته   اکت و به همین دلیل س .  تا روبرو شد   سهکه این بار با مخافت ما  ،  که یک روز دیگه هم بگردیم

به    به لب شط راه برگشت    درهنوز به پیدا کردن مکانی برای زندگی امیدوار بود و  .  قدم برمیداشت  کمی از ما

ما هم می ایستادیم تا نتیجه جست  و  رو بررسی میکرد    ی کوچه همه جامیرفت و    سریع   هر کوچه ای سر میزد. 

خیابون  "با رسیدن به  .  جا خبری نیست   پیدا کردن   متوجه میشدیم از  ناراحت برمیگشت،وقتی  و جو رو ببینیم.  

این بار منتظر    ،نداشتیم  گشَتَن هاامید چندانی به این    دیگه  ما که.  باز هم همین کار رو انجام داد  "سپهری

  لب شط که به    "بهنام محمدی"فلکه مقبل رو رد کردیم و وارد کوچه  .  دامه دادیمبه راه رفتن اآروم    نموندیم و 

به نماینده محله، قرار شد   .شدیم  راه داشت برای گفتن جملاتی تاثیر گذار  از تمرین زیاد  با    بعد    اونکوشا 

نگران  .  نیومد و شجاع    گذشت  یمدت.  شدیم  شجاع  منتظرو  ایستادیم    ،یبلوار ساحلقبل از ورود به  .  صحبت کنه
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شجاع رو دیدیم که با سرعت به سمتمون  ،  همین که به سر  کوچه رسیدیم.  شدیم و برای پیدا کردنش برگشتیم

 : با دیدن ما از دور داد زد  .میاد

 .  پیدا کردمزندگی  یی رو برای جاپیدا کردم. ، پیدا کردم بچه ها

به هم که رسیدیم چهارتایی تو  .  به سمتش دویدیم  و بغض  ما سه تا نگاهی به هم انداختیم و با خوشحالی

 آغوش هم قرار گرفتیم. شجاع از خوشحالی آروم و قرار نداشت. با هیجان گفت : 

قول  .  شما هم ببینید   ریم و ب.  این رو مطمئنم.  رو پیدا کردم که مال هیچ گربه ای نیست  ی خوب بچه ها یک جا

 میدم که خوشتون بیاد. 

بوم خونه ای   بالا رفتیم و به پشت ی از دیوار .وارد کوچه سپهری شدیمجاع دویدیم و ش  سر  با شوق زیاد پشت 

  پیدا کنه. انگار معجزه شده بود.   خوبی رو برای زندگی ی به این  مکانه  تتونسشجاع  که    نمیشد   مون باور.  رسیدیم

شب رو به راحتی   سخت،روز جست و جوی بعد از چند . اشک میریختیم از خوشحالی بالا و پائین میپریدیم و

بیدار شدیم.  کنار هم خوابیدیم از خواب  وقتی  بودیم  ، صبح  رو شروع کرده  زندگی جدیدی  باید  .  انگار  حالا 

حیاط خونه باغچه ای بود که درخت نخل بزرگی توش خودنمایی  در    . میفهمیدیم دور و اطرافمون چه خبره

.  بودگرما و سرما  پناهگاه خوبی در برابر  برای ما    بالای پشت بوم کلی وسایل کهنه گذاشته بودن که.  میکرد

از همون روز اول  به نام های شهره و شهاب زندگی میکنن.    جوان  خونه زن و مردیدر    همون روز متوجه شدیم

به جاهای مختلفی  شب ها هم برای پیدا کردن غذا  .  رو تمرین کردیمدر محیط جدید  با برادرهام شکار کردن 

  میرفتیم  اون هامن و کوشا و شجاع روی همه . پشت بوم خیلی از خونه ها به هم راه داشت. میکشیدیم رکسَ

کم کم یاد  .  البته بعضی هاشون متعلق به گربه های دیگه بود و قلمرو اونها به حساب میومد .  و بازی میکردیم

ن گربه ها یک نوع احترام به حقوق  بی  موضوع  گرفتیم که اجازه شکار در قلمرو باقی گربه ها رو نداریم و این

ما  حس کنجکاوی  . اون هیچ وقت  تپلی خیلی کم با ما برای بازی و کشف محیط اطراف میومد .  همدیگه هست
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  حدود بیست روزی .  جای خوبی برای خوابیدن پیدا کرده بود و ترجیح میداد بیشتر استراحت کنه.  رو نداشت

پشت بوم های    تمام  .بیدار شدم و دیدم برادرهام نیستناز خواب  صبح  که    بودنمون در جای جدید میگذشت  از

ترسی رو درونم  ،  ر از ابرهای نسبتاً تیره پُ  سرد و آسمون ی  هوا .  نبود  هیچ کدوم  اما خبری از  ، اطراف رو گشتم

نگاهی به  .  حیاط خونه بود  در  گشتن  ،اگرسنه بودم و اولین گزینه برای پیدا کردن غذ .  آورده بودن  به وجود 

گشتنم بی فایده  .  آروم از راه پله هایی که به حیاط راه داشت پائین رفتم.  پایین انداختم و هیچ کسی رو ندیدم

محیط آروم خونه حس کنجکاویم رو تحریک کرد که از این فرصت خوب    . چیزی برای خورون پیدا نکردم  و  بود

  نج چند جایی رو گشتم و یکدفعه وسیله ای بزرگ و سفید رنگ که کُ . کنماستفاده   دقیق تر خونه  کاوش برای  

البته    .و گرمی بود  دنجعجب جای    خونه بود نظرم رو جلب کرد. دورش چرخی زدم و به پشتش رفتم.  حیاط

با خودم گفتم  .  نجا بمونمتصمیم گرفتم مدتی رو برای فرار از سرما اوه.  آبگرمکن  الآن میدونم که اسم اون وسیله

جمع    .خیلی از اینجا خوشش بیاد احتمالاً  ه،  خوابتپلی که عاشق  فکر کردم    .باید اینجا رو به برادرهام نشون بدم

همین که چشم  .  مقاومت کنم  خوابدر برابر  شدم و در خودم فرو رفتم. نمیتونستم در اون جای امن و گرم  

  یصدای  با شنیدن   از خوابیدنم گذشته بود که   نمیدونم چقدر .  به خوابی عمیق فرو رفتم  ،هام رو روی هم گذاشتم

برام    اون شرایط تو    .تا مدت ها از جام تکون بخورم  نمیخواستماینقدر خوابم شیرین بود که  .  بیدار شدمپیوسته  

تا دوباره به خواب    نکردم  چشم هام رو باز  ،پرهبرای اینکه خوابم نَ  .مهم نبود که صدای چی هست و از کجا میاد

مُ  .برم اول فکر کردم خواب  .  لحظه ای بعد احساس کردم بدنم خیس شده.  میشد شدت صدا بیشتر  دام  اما 

چشمهام رو به زور باز کردم و دیدم از لوله ای که تو دیوار  .  بدنم نفوذ کرد  در   سرماطولی نکشید که  اما  .  میبینم

.  کمی وجود داشت  جاهای خشکشده بود و  فضای زیر آبگرمکن خیس  بخشی از  .  میاد  قرار داشت به آرومی آب

.  خیلی برام عجیب بود.  به پائین میریزهنگاهی به بیرون انداختم و دیدم از آسمون هم آب  آبگرمکن  از پشت  

اون موقع    تاه.  ناودون اسمش    ،و اون لوله هم که تو دیوار بود  که از آسمون میباره  ه باروناون  البته الآن میدونم  

در همون نگاه اول که بارون رو دیدم و قطره  .  یک بار مادرم دربارش بهم گفته بود  و فقط   بارون ندیده بودم

یکدفعه    .بارون تندتر شده بود و آب بیشتری از ناودون سرازیر میشد .  هاش بدنم رو لمس کردن، عاشقش شدم
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  همه مثل  آب زیادی با شدت از ناودون خارج شد و روی بدنم ریخت و یادم آورد که هرچند عاشق بارونم، اما  

درب حیاط  ،  به بالای پشت بوم پناه ببرم  خواستم   و   شدم  ز جام خارج ا  همین که .  از خیس شدن متنفرم  گربه ها 

خودم میگفتم نکنه من رو  همش با    .استرس زیادی داشتم.  برگشتم  سریع سرجام.  باز شد و شهاب رو دیدم

از  .  داخل  شهاب سه لنگه درب حیاط رو باز کرد و ماشین رو آورد.  دیگه جرات نکردم جابجا بشم.  دیده باشه

چیزهایی  شروع کرد    با عجله درب حیاط رو بست و  کمتر خیس بشه، برای اینکه  .  گوشه آبگرمکن میدیدمش

  در حال جابجایی وسایل هم .  گذاشتن درب کوچک ورودی خونه   ی جلو  و آوردن رو از صندوق عقب ماشین در 

 :  با خودش حرف میزد 

 .  خدا میدونه چی از آسمون میباره. اینجا بارون اول وای از.  ل گرفتهیکلم رو گ  ل کُ

در همین لحظه  . خیس شدن رو دوست ندارنچندان گربه ها مثل  هم  آدمها بعضی از فهمیدم اونجا بود که 

 گفت :   فتاداُ بارون نگاهش به تا . باز شد و برای اولین بار شهره رو از نزدیک دیدم خونه درب 

 . بیا بریم قدم بزنیم شهاب. بارون، خدایا شکرت ⎯

  ی بیمار  گرفتار  زیر این بارون رفتن همانا و.  و انگار از آسمون خاک میباره  هعزیز دلم این اولین بارش امسال  ⎯

 . شدن همانا

تا مریض  زود بیا داخل    حالا.  و قدم بزنیمبیرون  بعدی حتما بریم  بارون  اما قول بده  ،  جان  شهابباشه    ⎯

 .نشدی

 .  داخلببریمشون   سایل خیس نشدنواین ا کمک کن ت  لطفا ⎯

این طوری   ،ولشون کن. شهاب آب شدی خیس . میرفتیم صبر میکردی با هم . چیز میز خریدی همر چقد  ⎯

 . میاریم با هم   ، میریم و بند اومد  بارون  .بگذار صندوق عقب بمونهباقی رو  سرما میخوری.
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 .  ونکه دارم میارمش تو ماشینهفقط خاک و غذای پسرت  ، چیز دیگه ای نمونده ⎯

 دست هاش رو به هم زده و گفت : ، کردهذوق   خیلی شهره که مشخص بود با شنیدن این جمله 

و خاکش هم    ه غذاش آخرش حیوونکی  .  خریب   یادت مونده بوداین دفعه  عجیبه که    . درد نکنه عزیزمدستت    ⎯

 .  تمام شد دیروز 

 . دوست داشتی اندازه پسرتکاش منم  .حسودیم شد  ⎯

 میدونی که چقدر عاشقتم حسود خان. ⎯

دیگه نمیتونستم پشت  .  گل آلود شده بود  آب زیر پام پر از  .  داخل خونه  بعد دو تایی خندیدن و وسایل رو بردن 

با احتیاط سرم رو  .  داشت از بارون بدم میومد   کم کم.  شدم  بیشتر خیسبا شدت گرفتن بارون  .  آبگرمکن بمونم

از پشت آبگرمکن بیرون   .نبود هیچ چیز و هیچ کسخبری از  . حیاط انداختممحوطه بیرون آوردم و نگاهی به  

یکی از شیشه  .  چیزی نظرم رو جلب کردبودم که  در حال رفتن به پشت بوم    یاطو با احت   خیلی آهسته  اومدم و 

به فضای خالی بین  .  داخل ماشین رو ببینم  که  م گل کرد و کنجکاو شدمنَشیطنت.  ماشین کمی پائین بود  های

  کمی استرس .  کردم که میشه ازش رد شد یا نه  ذهنم برآورد  در  .شیشه و قسمت بالای درب ماشین خیره شدم

روی سقف ماشین  .  شانسم رو امتحان کنم  اما میخواستم.  برم داخلداشتم و مطمئن نبودم که بتونم از اونجا  

چیزهایی  .  ناجازه نمیدادم افکار منفی سراغم بیا.  ترسم کمی کمتر شد .  از نزدیک شرایط رو بررسی کردمو  رفتم  

بین شیشه و    ممکن حین رفتن تو ماشین،  اگر شهره و شهاب تو ماشین ببیننم چی میشه؟ یا اینکه  مثل اینکه 

م  و بدتر از همه اینکه برادرها.  نکنن  پیدام هم    برادرهام  و   رون بیام نتونم بی  دیگهو    داخلیا برم  .  درب گیر کنم

نظرم  تا یکی از این فکرها میخواست  اما  کنجکاویم رو بگیرم و داخل ماشین آدمها شدم.    یبفهمن نتونستم جلو

 تو ماشین،  با خودم میگفتم .  تجسم میکردم و به خودم انگیزه میدادم  تو ذهنم   داخل ماشین رو ،عوض کنه  رو

فرار    به سرعت  یا اگه صدای درب خونه رو شنیدم .  میام بیرونزود  رفتم سریع همه جاش رو نگاه میکنم و   که 
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،  جنگ افکار مثبت و منفیم  در   . ی مهربونن و اگر هم دیدنم کاریم ندارنشهره و شهاب خیلیا اینکه  .  میکنم

روی سقف ماشین هنوز  .  میکننجرات نکردم تصور کنم اگر برادرهام بفهمن تو ماشین رفتم چه برخوردی باهام  

ی کردم و  مکثتا به شیشه رسیدم    کردم.  به طرف پنجره خمگردنم رو  آروم  .  استرسم کم و زیاد میشد   و  بودم

به طرف شیشه بردم و خیلی آروم از فضای خالی عبورش    سرم رو به آهستگی.  متمرکز شدم م  روی انجام کار

بعدها  .  عجب جایی بود.  دیگه خیالم راحت شد و در یک چشم بهم زدن تو ماشین بودم  با رد شدن سرم .  دادم

.  ههنوز هم بیشترین ماشینی که در شهر وجود داره همین .  تمتوجه شدم اسم ماشینی که توش رفتم پراید هس

از کاری  و    بود  و هیجان انگیز  جالب  برام   خیلی  .همه جاش رو گشتم.  فکر کنم آدمها خیلی بهش علاقه دارن

.  داخل ماشینی بشم شاید دیگه هیچوقت فرصتش پیش نیاد  به این فکر میکردم که  .  که کردم خوشحال بودم

  گرم و نرم   که اونجا رو تبدیل به جایی  بین شیشه عقب و صندلی ها چیزی انداخته بودن به عقب ماشین رفتم.  

لا دیگه شرایط حا. و به بارون خیره شدم  همونجا دو تا دستم رو زیر صورتم قرار دادم و دراز کشیدم. بود کرده 

نخل  بزرگی که شاخه  مخصوصا    ها و   درختبارش بارون روی برگ  .  لذت میبردم  شرو نداشتم و از دیدن   گذشته

ساعت   دوست داشتم طوری که  .  زیبایی رو به وجود می آورد  بود، صحنه  گرفتههاش قسمتی از فضای حیاط رو  

  کیچشم هام داشت گرم میشد و نفهمیدم . کنمشگفت انگیز رو تماشا  و این زیبایی  ها در همون حالت باشم

هنوز توان باز کردن چشم هام    .اطرافم از خواب بیدار شدم  صداهاییادمه با  .  فرو رفتم  و عمیق  ی خوش به خواب

  ه بارون فقط از یکیش که . حدس میزدم که صداها مربوط به چی هستن ، رو نداشتم و در همون حالت درازکش

  رو حدس بزنم. باقی  نمیتونستم    ، اما هر چقدر فکر میکردم.  ، مطمئن بودمبارهداره روی سقف ماشین می  و  

و   میبرد  خوابم  ای  میشدم.  کمی  لحظه  بیدار  متفاوت  با صدایی  لحظه  بعد  میش  صداهاهر  تر  و عجیب    دن 

انگار  .  رو بیشتر کردم  تمرکزم ،بسته بودطور که چشم هام همون   !اب میبینم یا واقعی هستن؟خو  نمیدونستم

 که میگفت :  یادمه  . حرف میزدیک نفر داشت 
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بارون    کجای دنیا بعد از.  ل شد ر از گ پُ  دوباره حیاط  . دلمون خوش  بارون باریده.  چه بدبختی ای گرفتار شدیم

 این ماشین هم که شده رنگ خاک. باید حیاط رو بشوری؟! 

که    شهاب   و این بند اومده    بارون که    تازه فهمیدم.  باز کردمدیگه مطمئن شدم خواب نمیبینم و چشمهام رو  

متوجه    میترسیدم با کوچکترین حرکت.  از جام تکون نمیخوردم.  من رو ندیده بودهنوز  .  یریزهروی ماشین آب م

که در    پارچه ایبا  روی ماشین آب میریخت و    شهاب.  خارج بشممنتظر فرصتی بودم که از ماشین  .  بشهام  

.  کردشیشه  به عقب ماشین نزدیک شد و شروع به کشیدن پارچه روی  .  ردمیک  تمیز ماشین رو  دست داشت  

  تا جایی که میشد خودم رو جمع و جور کردم   ترس تمام وجودم رو گرفته بود و زیرچشمی بهش نگاه میکردم. 

همین طور که داشت پارچه رو به شیشه عقب میکشید، متوجه ام شد    بود و فایده    بی  تلاشماما  تا من رو نبینه.  

بعد از اینکه مطمئن شد گربه ای    کمی جلوتر اومد و.  فکر میکرد اشتباه میبینه  اول .  شکش زدخُم  با دیدن  و

 گفت : با تعجب زیاد   ، ماشینهداخل 

 ماشین؟!  توی  چه طوری رفتی چه کار میکنی؟! داخل تو اون  !    یا خدا

 ند داد زد : بعد بل

 ! هماشین ی تو چیببین  .نگاه کنبیا این رو . شهره؛ شهره

شهره    ، نبیدمتا به خودم جُ.  شوک دیدن شهاب اجازه هر حرکت رو ازم گرفته بوداما    . بیام بیرون  سریع خواستم  

و کمی از ترسم    بهم امید داد  اون لحظه در   چیزی کهتنها . شدنیره خرو دیدم که با تعجب زیاد بهم و شهاب 

 بود که می گفت :قربون صدقه رفتن های شهره ، رو کم کرد

 ! تو چطوری رفتی اونجا خوشکله؟ ه. چقدر گوگولی  .خیلی بامزه هست، وای شهاب

 هم با چهره ای متعجب گفت : شهاب 
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بار از ماشین خارج  آخرین    و مطمئنم وقتی  که بسته هستندرها    ماشین؟!  داخل  چطوری رفته   ها.  میگی  راست

 نبود.  توش شدم گربه ای 

 با خنده گفت : میچرخید و من رو نگاه میکرد، یکدفعه که داشت دور ماشین شهره 

از خیس    نانازی گربه  کرد که این  کمک    یتبی حواس     این بار  لبتها.  اس پرتحوآقای    هشیشه سمت شاگرد پائین 

 نظرت چیه شهاب؟. برای پسرم دوست خوبی میشه ،اگر دختر باشه. شدن فرار کنه

 سمت  شهره برگشت و گفت :  ی که به صورتش داد با اخمشهاب 

 ! توی خونه؟ بیاریشنگو که میخوای  ⎯

از تنهایی در  هم   "آبی"  ؟مبه این باهوشی رو نگه نداری  ای حیف نیست گربه  قدر بامزه هست.آخه ببین چ ⎯

 .  میاد

رو    از دو تا گربه   نگهداریواقعا الآن شرایط  اما  .  آبی یک دوست داشته باشهمیخوام  من هم  جان    شهره   ⎯

 نداریم و خیلی برامون سخته. 

 .  و من ازشون نگهداری میکنم  یکار  بیشتر اوقات سر  ؟!ای داره سختی چه برای تو  ⎯

قول میدم    ، چشم.  شهب کمی دستمون بازتر  اجازه بده  .  هزینه های آبی هم موندیم  ی با این گرونی ها تو  ⎯

 .  بیاریم دوست براش  حتما یک

   : رو به من کرد و گفت ، شهره که انگار حرف های شهاب رو قبول کرده بود 

 . آخه این با پای خودش اومده  ⎯
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معلوم،  از کجا . غذا میدیم هر وقت تو حیاط دیدمش بهش، خیالت راحت. هم میاد شهره جانباز احتمالا    ⎯

 .شد  شاید به زودی وضعیتمون بهتر بشه و همین گربه کوچولو دوست آبی 

.  ببین چه چشم های مهربون و مظلومی داره . هر وقت دیدیش بهش غذا بده.کن شهاببُحتما این کار رو  ⎯

 هر کسی رو عاشق خودش کنه. میتونه 

 با خنده گفت : شهاب 

که هر    ذاشتمشیشه رو پائین می    ، دزدیدن ماشین نبوداگر ترس  .  گربه ای هم هست که تو عاشقش نباشی

 .  وقتشه که بیای بیرون، خوب دیگه گربه کوچولو. هبخواب  اینجاوقت خواست بیاد و 

 گفت : داخل خونه میرفت با عجله  شهره در حالی که 

برای هر کی تعریف کنم  این اتفاق رو  .  بگیرم  عکس  فیلم و   ازش   . میخوامگوشیم رو بیارمیک لحظه صبر کن تا  

 .  باور نمیکنه

از اونجا داخل شده    بود و  شیشه ای که پائین  ازگوشیش رو به طرفم گرفت و شروع به حرف زدن کرد.  شهره  

درب    شهاب،  و فیلم   بعد از گرفتن چند تا عکس.  بودم هم فیلم گرفت و نحوه ورودم به ماشین رو توضیح داد

شد و بعد از کمی    منزدیک  شهره  . ترسم کم شده بودکرده بودم و    پیدا  هشون اطمینانب  .ماشین رو باز کرد

 :  گفت و    م کردبغل ،نوازش 

 .  دوست خوبی براش میشدیتو . همیشه تنهاستمن آبی . پیش پسرم شه بیای فعلا نمیمتاسفانه 

نمیدونستم آدمها چه  برادر یا هم بازی نداره که کنارش لذت ببره.  ،  دلم واسه پسرشون سوخت. اون مثل من

  شهره و شهاب خیلی مهربون بودن و .  اما احتمالا اونها هم مثل ما از تنهایی خوششون نمیاد  .خصوصیاتی دارن
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حالی که نازم  شهره در  .  دارن  تلاش میکردم که پیش خودشون نگهم  ، تنها بودماگر  .  داشتم  بهشون حس  خوبی  

 : میکرد، گفت 

 . دوست دارم کوچولوی بامزه. باز هم پیشمون بیا. و البته باهوش   خوشکلیتو خیلی 

آدم    بغل اولین بار و شاید آخرین دفعه بود که تو  .  بوددلنشین    حرف هاش نوازش های شهره و شنیدن    قدرچ 

در حال لذت بردن از آغوش شهره و حرف هاش بودم که یکدفعه    .دیگه استرسی نداشتم.  ها قرار میگرفتم

 ا خنده گفت : اب بشه

 میکنه.  هم ه. میبینم ناقلا چه دلبری  دختراین گربه زیبا  اتفاقا شهره، 

 ت : گف ،در خودش داشتشادی و غم رو  هر دو حالت   ن حرف صورتششنیدن ایکه پس از شهره 

بری    باید   کم  کم  دیگه . خیلی حیف شد که نمیتونیم نگهش داریم.  بله؛ ایشون یک خانم جذاب و بامزه هستن

 .  کوچولو

برگشتم و نگاهی به شهره و    ،بعد از برداشتن چند قدم.  روی زمین  وم گذاشتمآر  این رو گفت و خیلی  شهره

بوی   ،وم برم سمت راه پله منتهی به پشت ب خواستمهمین که  . مطمئن بودم دلتنگشون میشم. شهاب انداختم

که تمام  گربه ای . میدیم رو باور نمیکردمچیزی که .  چرخوندم رو  گردنم   هسته آخیلی . عجیبی به بینیم خورد

  موهای سفیدش بیشتر از    ،و زیباش   چشمهای آبی  . میکردنگاهم  با تعجب  داشت  بدنش به رنگ سفید بود،  

من   تقریبا سن . ناخواسته به سمتش رفتم  . شکل ندیده بودم  ای به این   تا حالا گربه .  توجهم رو جلب کرده بود

این صحنه    بودن و   ساکت  هم   شهره و شهاب.  حرفی نمیزدیمهیچ کدوم  خیره شده بودیم و    به هم .  رو داشت

ما بیشتر از یک گربه فاصله    بین طوری که  .  بهش نزدیک شدمآروم    . نگاه میکردن  و تعجب   با دقت   جذاب رو 

 شروع به صحبت کرد :   آهستهخیلی  بعد  کمی  .نبود
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 اسمت چیه؟  ⎯

 .  خوشی ⎯

 اسم تو چیه؟  ⎯

 .  آبی ⎯

 که با استرس داد زد :   شنیدم روی دیوار خونه همین لحظه صدای تپلی رو از 

 .  چه کار میکنی دیوونه، خوشی، خوشی

دای  صبا  ،  از این دیدار اتفاقی هیجان زده هستمن    بیشتر با شوقی در چشم هاش که مشخص میکرد  آبی  

 :  پرسید  که خواهشی در خودش داشت  نسبتا لرزانی

 ؟ میایپیش من باز هم  ⎯

 .  حتما برمیگردم ⎯

  آبی   دیدن .  دویدمبا سرعت به سمت برادرهام  نگاهی به چشم های آبی انداختم و    ، از گفتن این جمله  بعد 

دوباره  آرزوی    دم، از آبی دور میشُچقدر    . هرزندگیم تجربه کرده بودمدر  عجیب ترین اتفاقی بود که تا اون موقع  

برادرهام با استرس و نگرانی منتظر بودن تا اولین قدم رو روی پشت بوم بذارم    در وجودم بیشتر میشد.دیدنش  

صحبت هایی که    نصیحت کرد. اولین داد رو شجاع کشید و بعد از اون تپلی شروع به    . م کننو شروع به سرزنش

ئین به  پابا سری  ساکت بودم و    .ترسیدنخیلی  ه  با صدای بلند بود و بیشتر حالت دعوا داشت. معلوم بود ک

. البته فقط جسمم اونجا بود و مدام آبی و چند جمله کوتاهی که بینمون رد و بدل  گوش میدادمحرف هاشون  
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  شجاع شجاع و تپلی رها شدم.  له آمیز  پندهای گ از  ،  شده بود از ذهنم میگذشت. بالاخره با میانجیگری کوشا

 :  گفت در آخر بهم  ، بیشتر از همه ناراحت بودکه 

  . ارنمعلوم نبود چه بلایی سرت می  و به سازمان اطلاع میداد،  تو قوانین رو شکستی. اگر گربه ای تو رو میدید  

 این دیوونه بازی ها آخر کاری دست خودت میدی. با مطمئنم 

بیدار    تمام شب رو  . من که با فکر به آبیصبح که شد برادرهام پشت بوم رو برای پیدا کردن غذا ترک کردن

روز که خورشید  اواسط  .  نداشتم  اصلا میلی به خوردن  و  بودم، توان دنبال غذا گشتن رو در خودم نمیدیدم

دیدار دوباره آبی رو  دراز کشیده بودم و    زیر نورش   حوصله   بی حال و   خودش رو به میانه آسمون رسونده بود، 

ساعت  م شتدوست دا.  ی رو خواب آلود میکنهشهرخرم هر گربه ا  زمستون  ظهر  آفتاب   کهواقعا  . تجسم میکردم

تصویر آبی و چشم های    آبی رو ببینم. اما  خواب   رد،اگر خوابم بُ  آرزو میکردم  .آفتاب لم بدم و بخوابم  ها زیر 

نگاه    همون   تو   ؟ یا نه  نهاون هم به من فکر میکاین خیال بودم که    در   همش.  زیباش، خواب رو ازم گرفته بود

البته الآن میدونم که اون  .  خیلی با ما فرق داره،  شهره و شهاب یا همون آبی  اول کاملاً مشخص بود که پسر 

حالت چهره و نوع  از    .گذاشتن  آبی   هاش   رنگ چشم که اسمش رو از روی    ه رشین با پوستی سفید یک گربه پ 

  آرزو میکردم که بیاد بیرون و با ما .  بود  نشده رو  ه  روبای  گربه    با   من، نگاهش میشد فهمید که تا قبل از دیدن 

براش  خیلی    تهیه غذااحتمالا  .  تو خیابون دوام بیاره  تونهنشاید    کهمیکردم  فکر    هم  این  البته به.  زندگی کنه

قطعا در    ؟! زندگی کرد  داشت و بین اونها  گربه های خیابونی با  تفاوت  همه  مگه میشه این    اصلا   .سخت باشه

هم که دیگه نگو. فرار از دست اونها برای گربه ای مثل اون  رو  سگ ها  .  میکنن  روزهای اول تیکه تیکشهمون  

کنم  آرزو    که   ،هنشدنیبودن آبی با ما همون قدر  کم کم به این نتیجه رسیدم  ناممکنی داشتم.    رویای چه    محاله.

چطور  .  نکنه  این کار روخودش    بیرون،بیاد    اگر هم بتونه احتمالا  یک بار دیگه در آغوش مادرم قرار بگیرم.  

مگه دیوونه    ؟! اومد   بی رحم   که پر از موجودات   و به خیابون های کثیف  رو رها کرد   به اون خوبی   ی جای  همیش

دوست  خیلی  .  اونها بهش اجازه نمیدادن  ،میخواست  اگر هم   ؟!بکنهمهربون دل    شهره و شهاب از    شده که بخواد
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میخواستم هر روز ببینمش و باهاش حرف بزنم. با یک نگاه مجذوب آبی  .  با ما بازی کنه  و  ون باشهداشتم کنارم

اما جرات نمیکردم این رو به  .  بوده  "عشق"  ،که اون حس   حالا میدونم .  حس عجیبی بهش داشتمشده بودم و  

بعد  .  اونها شده بودمبا گربه های خونگی خودش جرم بزرگی بود و حالا من عاشق یکی از    ارتباط .  زبون بیارم

.  نگاهشون میکردم  شهمون حالت درازک    در   تکون خوردن رو نداشتم و    حال.  برادرهام برگشتناز ظهر بود که  

 شجاع که مشحص بود هنوز هم از کاری که کردم ناراحته، بهم نزدیک شد و گفت : 

گذاشتن به قوانین رو یاد بگیری و نخوای  آوردی. تو باید احترام  بزرگی  امیدوارم متوجه شده باشی چه شانس  

 از روی کنجکاوی هر کار خطرناکی رو تجربه کنی. 

 : ر زدن های تپلی شروع شد بعد غُ

اصلا براش مهم نیست که ما چه استرسی کشیدیم. از دیشب      ! چطوری با بی اعتنایی دراز کشیده  نگاهش کنید 

براز پشیمونی نکرده. ما رو باش که برای این دختر بیخیال  تا الآن یک بار هم از کار اشتباهی که انجام داده ا

 .چه حرص و جوشی میخوریم 

 گفت :   ،شده بود متا حدودی متوجه حال خراب برخلاف شجاع و تپلی که کوشا

.  کردهاشتباه    کهخودش هم فهمیده  .  نیستنیاز به این همه سرزنش  واقعا  اما  ،  کارش خطرناک بودهقبول دارم  

خوبی بودن و بلایی سر  خواهرمون    افراد باید شکرگزار باشیم که  .  فکر نمیکرد آدمها اون رو ببیننمطمئنم که  

 . نیاوردن

 گفت : عصبیش کرده بود، با صدای بلند   بیشترانگار حرف های کوشا که تپلی  

  اول انسانها و بعد .  دشمنان ما ارتباط برقرار کرده  بدتریناز    تا  خوشی مقررات مهمی رو زیر پا گذاشته و با دو 

 ؟! دونی چه جرم بزرگی رو مرتکب شدهیم.  نگیوخ  گربه های خائن هم



 آبی                                                                          شهرخرم                                                         

 
 

 

101 
 

در رفتم و سکوتم رو شکستم. از جام بلند شدم و با صدایی نسبتا بلند رو به تپلی  با شنیدن این حرف از کوره  

 : گفتم 

این همه  به شما میگم هر دو از گربه های هم محله ای خودمون که    ، با این دشمن ها ارتباط داشتم  اگر من

ماشین بودم این کار رو    همون موقع که تو   ، بیارن  بلایی سرم   آدمها  اگر قرار بود .  اذیتمون کردن مهربون ترن

ید میدید رفتارشون رو  کاش از نزدیک  .  نرسوند هیچ آزاری بهم  ،  نگی هم که شما میگیوو اون گربه خ.  میکردن

 نمیگم کارم درست بوده، اما به هیچ عنوان از دیدنشون پشیمون نیستم.  .می کردید   باورتا حرفم رو 

با صدایی آهسته تر از قبل    ،با دیدن خشم من و شنیدن حرف هام از عصبانیتش کم شده بود  تپلی که انگار

 : پرسید 

 ؟! کنیحالا چرا رفتی تو ماشین؟! واقعا کی میخوای یاد بگیری هیجانت رو کنترل  ⎯

البته نه اینکه خیلی هم مجبور باشم. بیشتر میخواستم  .  ماشین  به اجبار رفتم توو  ه بود  خیس شد همه جا    ⎯

 ببینم داخلش چه شکلیه. 

به همین خاطر  .  این جواب هر سه با تعجب نگاهم کردن و متوجه شدم جواب قانع کننده ای ندادمبا گفتن  

ی دوباره نجات بدم. با صدای بلند زدم زیر گریه  تا خودم رو از شنیدن نصیحت هاسریع شلوغ بازی در آوردم  

 و گفتم : 

  نگفتید بلایی سرم   ؟!برگشتید چرا اینقدر دیر    ؟!و بی خبر رفتید   گذاشتید م  تنهابرای چی  .  تقصیر شماستاصلا  

 .  میاد

 شروع به صحبت کرد :  آغوشم کشید ودر .  به سمتم اومد  تپلیجواب داد و  نقشه ام

 .  . .  رفته بودیم ماگریه نکن خواهر نازم. درست میگی. قبل از رفتن باید بهت اطلاع میدادیم. 

 :  گفترو قطع کرد و  حرفششجاع  ،همین که خواست توضیح بده 
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 . برای تهیه غذا رفته بودیم

 گفتم : رو قطع کنم   ریختنم بدون اینکه اشک 

اما احساس میکنم میخواید چیزی رو از من    ؟! نمیتونم غذا پیدا کنم  مگه من .  خوب من هم با خودتون میبردید 

 ؟!مخفی کنید. یعنی بهم اطمینان ندارید 

بعد از اینکه تو آغوشم  .  به سمتم اومد هم  شجاع    طولی نکشید که   . طاقت ناراحتیم رو ندارن  برادرهاممیدونستم  

 : شروع به صحبت کرد و بوسیدم، گرفت  

  گاهی   بدون که همگی بهت اطمینان کامل داریم. لطفا دیگه ناراحت نباش. اگر .  زمحتما میتونی خواهر عزی

برای    راستش شه.  بر ساز  دسَر. آخه میترسیم کنجکاوی زیادت برات دَهبه خاطر خودت   ، چیزی رو بهت نمیگیم

تو رو  خطر بزرگی وجود نداره  شد که خیالمون راحت    تصمیم گرفتیم وقتی .  رفته بودیم بررسی اطرافمون    ،

 .راضیت کنیم که فعلا با ما نیای دیگه نمیتونستیم  ، بهت میگفتیمقبلش اگر  مطمئنم . همراه خودمون ببریم

 بعد کوشا با خنده گفت : 

 . با خودمون ببریمتنمیتونیم   ،کنترل کنیانت رو  نتونی هیجزمانی که و البته تا 

 اشک ریختن رو تمام کردم و گفتم : ، از سرزنش های برادرهام خلاص شدنبعد از 

نمیدم سعی خودم ،  قول  میکنم   اما  جلوی   رو  بگیرم    که  رو   ؟دیدید   اطرافمون  هم  خطری   حالا.  کنجکاویم 

 :  ن توضیح دادشروع کرد به  که انگار منتظر این سوال بود،  شجاع

.  وجود دارههم  خطرات دیگه ای  البته    .هستن  همون سگ ها و آدمها  بزرگ   تهدیدهای  اینجا هم    ،مثل لب شط 

ماشین ها که باید . یا  موقع فرار داخلشون بیفتی  دیده میشه و ممکنه وسط کوچه ها    که  گودال هایی  مثلا

 . به دست آوردن غذا هر کاری میکنن  برایدیگه که گربه های  . همین طور  رشون نریمراقب باشی زی 
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 : برای کامل کردن صحبت های شجاع گفت  تپلی

.  دیده میشنشهر خیلی از جاهای   ،اگر خوب دقت کنید . شونانداخت قلم  زسازمان که نباید ا البته مامورهای و 

ش رو به  مالیاتو یا اینکه    ، مقررات رو زیر پا بذارهگربه ای    چهار چشمی همه جا رو زیر نظر دارن و منتظرن که

تا    میتونمفعلا طبق قانون  و    البته من که ازشون ترسی ندارم .  کننش  دستگیرا سریع  تموقع پرداخت نکنه  

 .  نکنم شش ماهگی مالیات رو پرداخت

حالا که دارم این خاطرات رو برای   اما . تصویب نشده بود  "حق راهبر"اون موقع هنوز قانون پرداخت یادمه که 

و حق    باید مالیات شتر از سه ماه  یب     با سن  ای   گربه هر  تغییر کرده و    ها   ی پرداخت  ن  س قانون  شما تعریف میکنم،  

 . کنهرو پرداخت   راهبر

کوشا   وشجاع  ،  ستی که خودش رو گربه ای با شهامت نشون میدادو دیدن ژ   بعد از شنیدن حرف های تپلی

حواسم پیش    همهاما هنوز  .  میخندیدم  باهاشون  من هم.  زیر خنده  نو زد   نرو بگیر  شونخود  یجلو  ننتونست

تپلی  .  با خودشون بردن  و تهیه غذا  محیط اطراف   در  برای گشتن من رو هم  شجاع و کوشا    روز بعد .  آبی بود

  ، یاد آبی  اما   . ر در بیارمکه از همه چیز سَ  داشتم دوست  خیلی  .  که استراحت کنه  و ترجیح داد   همراه ما نیومد 

هر لحظه احساس  .  جسمم یک جا و روح و ذهنم جای دیگه ای بود.  ه بوددل و دماغ این کار رو ازم گرفت

به این فکر میکردم    از طرفی هم .  تنهاست و دوستی نداره  که براش میسوخت  خیلی  دلم  .  میکردم دارم میبینمش

و شهاب  که   نمیکنهحتی داره  رازندگی  پیش شهره  آدمهای خوبی  میدونستم که  .  و خطری تهدیدش  اونها 

  قبل از اینکه نزدیک شدن شجاع رو تا  اینقدر در خیالاتم غرق بودم که    .ازش مراقبت میکننهستن و کاملا  

 گفت :  با آهنگی مهربانانه که در صداش داشت بهم. متوجه نشدم بوسه،سرم رو ب

روبه رو  آدمهای مهربونی  با    بودی کههم  خوش شانس  البته    .نیفتاد  اتفاق بدی براتخوشحالم که دیروز    ⎯

 چی بود؟  اون گربه  گفتی اسمراستی  .شدی

 .  آبی ⎯
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 ؟ خوشی چی بهت گفت دقیقا.  اسم جالبی داره ! آبی ⎯

 ؟ رای دیدنش میرمبدوباره   که پرسید  ⎯

 ؟ جوابی دادی ه تو چ ⎯

  ره دوست دا  و  هحس کردم خیلی غمگیناز حرف های آدمها فهمیدم که تنهاست.  .  برمیگردمحتماً    گفتم   ⎯

 کنیم.   مکشکُکاش میتونستیم  بیاد بیرون.  

  کوشا . بوددلم براش تنگ شده  خیلی  درسته که فقط یک بار دیده بودمش، اما  .  بغض کردمناخواسته با یاد آبی  

 گفت : به شوخی   حالم برای عوض کردن ، وقتی دید بهم ریخته ام

  پیش خودشون   و  ببرنباید از اون آدمها بخوایم که تو رو هم  حالا  .  ببین هیجان و شیطنت چه کاری دستت داد

وضعیتی که تو  با این  ممکنه بشه براش کاری کرد.  .  نگران نباش خواهر عزیزم  .تا نزدیک آبی باشی   دارن   هنگ 

درباره این    چهار تایی  بریم سمت خونه و بهتره  .  و نمیتونیم غذایی پیدا کنیم  اینجا موندن فایده ای نداره  داری، 

 .  صحبت کنیم موضوع 

خونه ما  . میگفت اون درست. من و شجاع برای لحظه ای با تعجب به کوشا خیره شدیم "خونه"با گفتن کلمه  

اما بهترین جای این دنیا هم  .  ن سپهریوبالای پشت بومی در خیابفعلا شده بود تعدادی وسایل اضافی و کهنه  

نماینده و مامورهاش لذت زندگی در خونه و بودن کنار دوست هامون رو    .برای ما لب شط نمیشد   ، که میرفتیم

متوجه شدیم وقتی به اجبار از   ما بعد از شوقی که برای پیدا کردن خونه جدیدمون داشتیم  .از ما گرفته بودن

دور میشی، انگار گم شدی و هر روز به دنبال پیدا کردن خودت همه جا رو میگردی. هر چقدر    اصلیت  نهخو

  به خونه  وقتی بهش پیدا نمیکنی.    رو   هم جای زندگی جدیدت عالی باشه، باز هم احساس عمیق دل بستگی 

دوباره    نگاهی به مارو باز کرد و بعد از    شچشمهای  صدامون رو که شنید آروم .  خواب بود  هنوز   تپلی  ،رسیدیم

  کاریچه  انجام کوشا و شجاع هم به گوشه ای رفتن و دراز کشیدن. انگار یادشون رفته بود که برای  .بستشون
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، با صدای  ردن موضوع آبیکفراموش  برگشته بودیم. با دیدن این حالشون کمی عصبی شدم و برای جلوگیری از  

 :  پرسیدم بلند 

 چه فکری دارید؟ از اون خونه  آوردن آبی  برای بیرون 

با  و بعد    با تعجب نگاهی به هم انداختن  ، سوال مواجه بشن  شجاع و کوشا که انتظار نداشتن اینقدر زود با این 

  ن مشخص بود راهکار خاصی برای این موضوع ندارن و منتظر و    نمیگفتن  ی هیچ.  همون حالت به من خیره شدن

پیشنهاد    خودش   کوشا کهبالاخره  .  رو تکرار کردم  مدوباره سوال   ،بعد از مدتی سکوت.  اون یکی ایده ای بدهتا  

 گفت :  ، صحبت رو داده بود

 .  مطمئن باش که میشه آوردش بیرون

 گفتم :  ، من که با شنیدن این حرف هیجان زده شده بودم

 ؟! میتونیم این کار رو انجام بدیم ؟! واقعا میشه  ؟!راست میگی کوشا ⎯

 . پیش ماست بیرون این  به زودیمطمئنم  .اصلاً هم سخت نیست، که میتونیم  ه معلوم ⎯

 :  با تعجب پرسید شجاع 

 ؟! برای انجام این کار داری هم  نقشه ای ⎯

 . بیرونحرف بزنیم تا بیاد آبی باید با  . حتی تپلی، خوشی، تو ، من . صحبت کنیمباهاش  میشه. آره ⎯

 گفت : بدون اینکه چشم هاش رو باز کنه  ، حال چرت زدن بود هنوز در تپلی که کمی دورتر از ما  

  ؟! چطور میخوای اون گربه رو از جای به اون خوبی بیاری بیرون.  این کار به این سادگی هم که میگی نیست

  قطعا کلی غذاهای خوشمزه.  و دوسش دارن  دو تا آدم چقدر مهربون هستن  اون  خوشی میگفتکه  مگه نشنیدی  
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بودم، هرگز اونجا رو ترک  آبی    من هم جای  ؟!دیگه چی میخواد.  دارههم  بهش میدن و جای خواب راحتی  

 نمیکردم. 

 رو به تپلی کردم و با ناراحتی گفتم : 

مثل ما آزاد باشه و هر جایی دوست  که  میخواد  اون هم  مطمئنم  .  خوردن و خوابیدن میبینیدر  تو همه چیز رو  

 ؟از خونه بیرون بیادمیگی این کار نمیشه و آبی نمیخواد اصلاً چه دلیلی داری که  . داره بره

 ادامه داد : تپلی بدون اینکه چشمهاش رو باز کنه 

. گفتم  نمیشه این کار رو کرد  ما هم چندان آزاد نیستیم، وگرنه به جای اینجا الآن لب شط بودیم. نمیگم   ⎯ 

 اول از هر چیز باید خودش بخواد که بیرون باشه.  انجامش سخته. 

 کنیم که واقعا بخواد؟ چه کار  خوب  ⎯

. تنها کاری که  با کوشا موافقم  ما تا حدودی هماما کار خاصی نمیتونیم کنیم. این به خودش بستگی داره.    ⎯

 فعلا میشه کرد، صحبت با اونه. 

 ! صحبت کنیم؟ بیاد بیرون  اجازه نمیدناون وقت چطور با گربه ای که در خونه هست و  ⎯

بحث جدی شده و من هم خیلی پیگیر این موضوع هستم، قید خواب رو زد و بالاخره    تپلی که متوجه شد 

 گفت : گردنش رو به طرفم چرخوند و   بدون اینکه از جاش تکون بخوره چشمهاش رو باز کرد. اما 

  صبح رو میبینم که اکثر روزها    شهاب.  این خونه زندگی میکنندر    حتما تا حالا متوجه شدید که فقط دو نفر 

که معمولا شهره  ،  عصر برمیگردنتاشون  هر دو.  رو ترک میکنهشهره هم کمی بعد خونه  .  ی زود میره بیرونخیل

 . خونه کمی زودتر میرسه

 :  کوشا با خنده گفت 
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 .شدی متوجه رو    خوب این چیزهاخیلی اما  ، با اینکه بیشتر اوقات خوابی

بالاخره از جاش تکون خورد و بعد از    ،میدونسترو نوعی تعریف از خودش    کوشا  صحبت طعنه آموزتپلی که  

 کش و قوس دادن به بدنش با غرور بیشتری گفت : 

باید   ای  گربه  دقت هر  زندگیش    به  تا  محل  باشه  داشته  نظر  زیر  بشهرو  متوجه  زود  رو  تغییر   .  کوچکترین 

 شنیدن این جمله بغض کردم و گفتم :  با

 . حتما چاره ای برای این کار داشت.  کاش اینجا بود.  شنیدممامان   از چندین باررو حرف این 

 رو به تپلی گفت :  خنده ای ریز با  ، کوشا که میخواست جو رو عوض کنه

 دیگه چی فهمیدی برادر باهوشم؟ 

چهره ی جدی تری به خودش گرفت و صحبتش رو  ،  خودی نشون بده  تا  منتظر این سوال بودانگار  تپلی که  

 :  ادامه داد 

شهره هم فقط  .  از خونه خارج میشه  برای رفتن به محل کارش صبح زود    ، هفته  تمام گاهی  شهاب شش روز و  

پس جمعه ها نمیتونید با  .  آدمها بهش میگن جمعهو    هستتو خونه میمونه که اون هم آخر هفته  یک روز  

 . اسمش چی بود؟   . . .  خونشون زندگی میکنه درگربه ای که 

 سریع گفتم : 

 .  آبی ⎯

خیلی هم دوست داره  . میادهاشون  در با یتا جلو  و ه بیداردو  آبی موقع رفتن هر . آبی صحبت کنید با   .بله  ⎯

 . چون میترسن بره تو کوچه و گم بشه. اما بهش اجازه نمیدن، بیاد بیرون

 پرسید : از تپلی  ، با حالت تعجبمیکردصحبت  و کمتر دادن بود  گوش در حال  بیشتر  که شجاع
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 فهمیدی؟ از کجا  اینها رو 

 ع نگاه کرد و جواب داد : ا همون حالت جدی به شجاتپلی هم ب

  ،از خونه خارج شدنبا هم    چند دفعه هم که   در باهاشون میاد.   ورودیکه تا    دیدم  ،کار هر دو موقع رفتن سر 

هر دو خیلی  .  و بره تو کوچه  یکدفعه نپره بیرون پسرم  شهره به شهاب تاکید کرد که دقت کن وقتی در بازه  

موقع خداحافظی چندین بار سر و لپ  پسرم صدا میکنه و    اوقات اون رو  بیشتر.  مخصوصا شهره .  دوسش دارن

 . هاش رو میبوسه

 گفت : لبخندی زد و کوشا 

 . هبینشون  زیبایی  چه عشق

 گفتم : ، رابطه عاشقانه مخفی کنمحسادتم رو به این    که میخواستم حس من هم  

 . ل آبیخوش به حا

 اما شجاع که مشخص بود هنوز هم از توضیحات تپلی قانع نشده، دوباره پرسید :  

 ! ؟این خونه خبر داشتی در  یعنی تو قبل از این هم از وجود آبی ⎯

 بله که میدونستم. اما نفهمیده بودم اسمش چیه.  ⎯

 ؟! پس چرا به ما چیزی نگفتی ⎯

بزرگیه و مجازات شدیدی داره. راستش بیشتر از هر    همه میدونیم که ارتباط با گربه هایی خانگی جرم   ⎯

این  چیز از کنجکاوی های خوشی میترسیدم که البته مخفی کاری من هم فایده ای نداشت و بالاخره متوجه  

موضوع شد. و دلیل دیگه هم اینکه تا حالا گربه ای به این شکل ندیده بودم و فکر نمیکردم بشه باهاش ارتباط  

 برقرار کرد. 
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 حالا که همه از وجود آبی آگاهیم، اگر چیز دیگه ای هم میدونی به ما بگو.  ⎯

 . دو مرغ عشق و یک لاک پشت هم دارن،  اونها علاوه بر این گربه ⎯

 :  گفتکوشا  

 . هستنحیوانات  عاشق پس حسابی

نگاهی به کوشا کرد و با  ،  شده بودو عصبی  صحبت هاش توسط ما کمی دلخور    مداوم تپلی که از قطع شدن  

  و بعد .  کوشا رو تائید کرد  حرف    هم ناراحتیش رو نشون داد و هم   ،رش و کمی پائین آوردن سَ  حالت چشمهاش 

به تکمیل اطلاعاتی که درباره  هم  سر  شت پُبا صدای بلندتر و ، ریمپَصحبت هاش ب  طوری که دیگه نتونیم بین

 : خونه میدونست پرداخت 

سخت کار میکنن که بتونن خونه ای با حیاط  .  پرنده ها و گل و گیاه هستن،  شهره و شهاب عاشق حیوانات

پیش خودشون  دوست دارن در آینده یک سگ هم  .  بکارنتا تو باغچش کلی درخت و گل    داشته باشنبزرگ 

قول    بهم  که  پس کی سگی  ،گفتهبه شهاب  چند بار  شهره  شنیدم که  .  البته سگی که با آبی دوست باشه.  بیارن

 دادی رو میخری؟  

 گفت :  چیزی نگه، به آهستگی نگرفت  جاش  باز همکوشا که 

 .باهوش تر از سگ ها هستن زیباتر و گربه ها . به نظرم باید یک گربه دیگه بیارن

 :  ادامه داد شبه صحبت تپلی این دفعه واکنش خاصی به حرف های کوشا نداشت و 

صاحب خونه اجاره رو بالا برده و  .  نیستنبیشتر اینجا  دیگه یک ماه اونها نهایتا تا  ،  ی که متوجه شدممهم  چیز 

 . پرداخت کنه ن نمیتونه کرایه اینجا رو با درآمدی که دار ،شهاب هر چی حساب و کتاب میکنه 



 آبی                                                                          شهرخرم                                                         

 
 

 

110 
 

زمان  برای بیرون آوردن آبی  اگر تپلی درست بگه،  .  تمام وجودم رو دلشوره و استرس گرفتبا شنیدن این حرف  

از این صحبت    مثل من و شجاعاون هم  کوشا که مشخص بود  دوباره  ،  مخواستم سوالی کن اما تا  .  زیادی نداشتیم

 پرسید : ، تعجب کرده  تپلی

   !؟شنیدی  با گوش های خودتواقعا اینها رو طوری حرف میزنی که انگار با اونها زندگی میکردی.  

 رو به کوشا گفت :  زیاد  تپلی با اخم 

شهاب و    ،ی دیوار نشسته بودم رو   خوابم نمیبرد وشب که    ک فکر میکنی اینها رو از خودم در میارم؟! ی  ⎯

 . کردندرد و دل   کلی با هم  و  ناومد  حیاط  رو دیدم که بهشهره 

من که فکر میکنم از خستگی خوابت برده و احتمالا تو رویا این چیزها رو    ؟!بیدار بودیاون موقع  مطمئنی    ⎯

 دیدی و شنیدی. 

 :  رو به کوشا گفت قاطع   خیلی دیگه از کوره در رفته بود، تپلی که 

  اون موقع   شما.  با چشم های خودم دیدم و با گوش های خودم شنیدمهمه اینها رو  بیداره بیدار بودم و  اتفاقا  

 و نمیدونستی اطرافت چه خبره.  در خواب ناز بودی 

 برای آروم کردنش گفت : ، کوشا که متوجه ناراحتی تپلی شده بود

 .  عالی بودهکارت . هوشمداداش  با  کردمشوخی 

که هر روز به جز جمعه ها با  به این نتیجه رسیدیم    و مشورت با هم،تپلی    گوش کردن به حرف های  بعد از

صبح فردا    من باهاش حرف بزنم.  اولین بار  داشتم،   آبی  با  به دلیل دیداری که از قبل  قرار شد   .آبی صحبت کنیم

به سمت حیاط رفتم و روی سکوی ورودی خونه    خیلی آهسته  ، میوقتی از رفتن شهره و شهاب مطمئن شد 

  ضربه زدم و بعد از مدت کوتاهی سر و کله آبی اون طرف   قسمت شیشه ای درب ورودیچند بار به  .  ایستادم

 تا متوجه حضورم شد با هیجان گفت : . پیدا شد  درب
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 ؟! واقعاً خودتی خوشی.  باورم نمیشه ،وای ⎯

 .  بیام زودتر از این نتونستم ، ببخشید . آره ⎯

 .  کاش میتونستی بیای داخل.  فکر نمیکردم دوباره ببینمت یا صدات رو بشنوم. بودمخیلی منتظرت   ⎯

 ؟! تو چرا نمیای بیرون اما. کاش میشد  ⎯

 .  زندگی کنم نمیتونم بیرون  اون . بیرون؟! من که مثل شما نیستم ⎯

 ؟! بازی کنی و برادرهام با من دلت نمیخواد  ؟! دوست نداری بیای پیش مایعنی  ⎯

 چند تا هستید؟شما .  من همیشه تنهام. تونحاله خوش ب آره، آره. خیلی دوست دارم با شما بازی کنم.  ⎯

 .  کوشا و تپلی، شجاع . من با سه تا برادرم زندگی میکنم. چهار تا ⎯

 اونجا چه کارهایی میکنید؟  ؟خوشی  شکلیه بیرون چه ⎯

،  بارون،  ابر،  ستاره  ماه،  ،خورشید ،  آسمون.  زیادی برای دیدن هست  جالبچیزهای  و    هاینجا خیلی قشنگ   ⎯

بازی    ما دنبال هم میدویم و.  که داخلشون غذاهای خوشمزه هست  پرنده و کلی زباله،  رودخونه،  درخت،  لگُ

نور    ظهرهای زمستون.  میکنیم زیر  لذت بخشهآفتاب  دراز کشیدن  بیرون    هم   زیادی  گربه های   .خیلی  این 

 .  متفاوت دارن ی شکل و رنگ  که هر کدوم زندگی میکنن 

از شرایطی  البته    از اینهایی که گفتی رو ندیدم.هیچ کدوم  تا حالا    .چیزهای زیبا وجود دارهکلی    پس بیرون  ⎯

. اونها عاشقم  هم به خوبی از من مراقبت میکننشهره و شهاب  اینجا زندگیم راحته و    . که این داخل دارم راضیم

 .  ببینمبیرون رو هم  میخوام اما . هستن و من هم دوستشون دارم

با  .  ز حسادت میترکیدما  عشق آبیابراز    این  با  ،هستن  یخوب  ه آدم هایشهره و شهاب چنمیدونستم که  اگر  

آبی موقع    یمبرادرهام قرار گذاشت با  نگیم  صحبت  بگیره که   به درستیتا  ، جز حقیقت چیزی بهش    تصمیم 
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خارج شدن    رو برای   تردیدهاش با بازگو کردن بدی های بیرون  با اینکه دوست نداشتم  .  بیرون یا نه  میخواد بیاد 

 : طور ادامه دادم  رو این صحبت هام، کنم  بیشتر از خونه 

 انسانها  همه .  جمع باشه  حواسمونهمیشه  خاطر باید    به همین .  دارهتهدیدهایی هم برای ما وجود    بیرون  این

به ما  سگی    یاآدم  هم پیش میاد که  گاهی  .  گربه ها رو دوست ندارن و مهربون نیستن  ،مثل شهره و شهاب

اینجا کسی بهت غذا  .  و له بشی   باید مراقب عبور ماشین ها باشی که زیر لاستیک هاشون نری اینجا  .  کنهحمله  

و البته همه اون گربه های رنگ و وارنگ هم باهات دوست  .  نمیده و باید هر روز خودت اون رو بدست بیاری

 .  به حساب بیان خطر دشمن و بزرگترین   برات گاهیممکنه نیستن و  

 گفت : ، رو تو صداش فهمید و استرس میشد نگرانی  به خوبی  ه بعد از شنیدن حرف هام آبی ک 

شهاب    به   دام مُ  ه شهرحالا متوجه میشم که چرا  .  بلد نیستمهم    شکار کردن .  پیدا کنمنمیتونم غذا  که  من  ⎯

 میگه : 

  روز هم   یک نمیتونه از خودش مراقبت کنه و  اون    از خونه خارج نشه. آبی    زمانی که درب بازه،حواست باشه  

 .  میشه ی خیابوننه میتونه غذا پیدا کنه و نه حریف گربه های . دوام نمیاره بیرون   اون

 یادمه که مادرم میگفت : میتونی غذا گیر بیاری یا نه؟   تو که تا حالا بیرون نبودی که بفهمی ⎯

  تهدیدها،از  و دوری    گریز  گاهینیازی نیست و نباید که همیشه با خطرات و دشمنانت رو در رو مبارزه کنی.  

 با اونهاست. جنگیدن  راه  بهترین

 .  مییادت مید من و برادرهام  نیست.  اصلا سختاین کارها نگران نباش. 

 :  گفت ، با آرامش بیشتری نسبت به قبل کمی قوت قلب گرفته بودآبی که  
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.  بیام بیرون و نتونم اونجا زندگی کنمکه  ینهاز ا موحشت.  میترسم  واقعا اما، ا شما باشمخیلی دوست دارم ب ⎯

از   برای همیشه رو  محبت های شهره و شهابمهمتر از اون،  و  دارم شرایط خوب و راحتی که  ممکنه اون وقت 

 .  بدمدست 

دیگه  من  .  و کمکت کنم  باشم   همیشه کنارت   ، بیای بیرون  اگر قول میدم که  .  آبی  ایمان داشته باش بهم    ⎯

 .  باید برم

 .  هنوز کلی سوال دارم. لطفا کمی بیشتر بمون. خواهش میکنم. اینقدر زود نرو  خوشی. نه  ⎯

 .  زود برگردماما قول میدم که . ببینه رو ما میترسم گربه ای . اینجا باشمیم بیشتر از این نمیتون ⎯

 پرسید :  آبی با تعجب، قبل از خداحافظی

 نه؟! نباید تو رو اینجا ببی ای چرا گربه  خطری داره؟!  ما  مگه صحبت کردن ⎯

 منتظرم باش، برمیگردم. .  خوب فکر کن به صحبت هام  .توضیح میدمبرات بعدا .  هم خطرناکه خیلی ،آره ⎯

همین طوری به نوبت برای  .  باهاش حرف زدنبه دیدن آبی رفتن و  تپلی و شجاع  ،  به ترتیب کوشاروزهای بعد  

جواب    اون زمان  کلی سوال داشت کهگفت و گو با اون میرفتیم و هر روز هم صحبت ها پیچیده تر میشد.  

خیلی    کار    ی آب  ی برا  ترک اون رفاه و راحتی  که رسیدیم  کم کم به این نتیجه  .  تیم بعضی ها رو هم نمیدونس

که برای صحبت با آبی  شد    دوباره نوبت منو    یمرفته بود  اونهر کدوم سه دفعه برای حرف زدن با  .  سختیه

انجام    شهره برای حدس زد که احتمالا  تپلی  .  خونه خارج نشد   ازشهره    ، هر چقدر صبر کردماما اون روز  .  برم

. حرکات و صحبت های شهره و  بودهدرست  شب بود که فهمیدیم حدسش    .اسباب کشی خونه مونده  کارهای

روی  با  حالی پریشون  .  اینجا رو ترک کنن  میخوان   شهاب این واقعیت رو نشون میداد که در چند روز آینده 

مرتب به  به امید صحبت با ما   ن، بودخونه  و شهاب  با اینکه شهره    رو میدیدم که   آبی خونه نشسته بودم ودیوار  

به  و  یادمه این قدر این کار رو تکرار کرد که بالاخره شهره مجبور شد درب خونه رو باز کنه    .داب میپشت در
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ا  ب  اما.  حرف بزنمو باهاش  رم  ب میخواستم    ،دفعه با دیدنشو هر    ه بودمبغض کرد  داخل حیاط نگاهی بندازه. 

دو روزی  .  مونیمو منتظر فرصت مناسبی برای صحبت با آبی ب  صبور باشیمبرادرهام تصمیم گرفته بودیم که  

هر راهی که برای صحبت کردن با آبی به    . بود  خونهدر    جا به جایی برای انجام کارهای    شهاب هممیشد که  

  اون روز زجرآور بالاخره  .  میشد  غیرممکن ترنزدیک شدن به اون  هر لحظه  ذهنمون میرسید، خطری داشت و  

افرادی با راهنمایی  بعد از ظهر بود که ماشینی بزرگ با چند نفر برای اسباب کشی به خونه اومدن.  .  رسید فرا  

مجالی  منتظر  .  قرار میدادن  ماشین  توی   رو  خونه   وسایلم بهشون میگفت،  های شهاب و نکاتی که شهره مدا

.  نخارج کرداز خونه  رو    اثاثیه تقریبا تمام    مدتی از غروب آفتاب گذشته بود که  . بودم  دوباره آبی   برای دیدن 

که تعدادیش    همسایه  پشت شاخه های درخت نخل   روی دیوار و  با برادرهام.  بود  شده   چشم هام پر از اشک

در حال تماشای رفتن شهره    ،غمگین  یی با چهره هاو    شدیم   توی حیاط خونه شهره و شهاب اومده بود پنهان

باورم نمیشد که داستان ما و آبی این طوری تمام    . دیگه کاری از ما ساخته نبودعزیزم بودیم.  و شهاب و آبی  

 آخرین لحظه شهره صدا زد :  ردیم بی نتیجه بوده. میشه و تمام تلاشی که ک

با  .  بیرون اومد   با قدم های آهسته و حالی خراب تر از ما  لحظه ای بعد آبی.  موقع رفتنه  ،بیا عزیزم  .پسرم ،آبی

 تمام وجودم فریاد میکشید که : . شنیدن مرگ مادرم این حس رو داشتم زمان  فقط . دیدنش قلبم تیر کشید 

ناامید، به تماشای از دست دادن چیزی که دوست داری   قوی باش خوشی. اینجا مثل شکست خورده های 

 الآن موقع گریز و دوری نیست. بلند شو و برای آخرین شانست بجنگ. نشین. 

نکردم    درنگ .  میدادم  ش دست  از  به هیچ عنوان  و نباید   بود  آخر  شاید این فرصت .  یکدفعه چیزی به ذهنم رسید 

اما نمیفهمیدم  ،  میشنیدمرو    صدای برادرهام .  دویدمبه سمتش  با سرعت    ،بذارنماشین  در  و قبل از اینکه آبی رو  

با دیدن  شهره و شهاب  .  بودم   ایستاده  چشم به هم زدن جلوش یک    و در  تمام تمرکزم پیش آبی بود .  چی میگن

 به چشم های آبی خیره شدم و گفتم : . بودنساکت از تعجب  شکشون زد و من خُ
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تا  از فردا . باهوشی قوی و   تو . مطمئنم این رو . تو بیرون دوام میاری. میتونی بیای بیرون. اعتماد کن به من  آبی

میمونم تا    تمنتظرمیرم و اونجا  بلوار ساحلی    در   نبش  کوچه مهر  فضای سبز   به موقع غروب آفتاب    ، هفت روز

 .  "دوست دارم آبی". کنارم باشیو    میخوام که با ما. بیای

، دست و پاهام بی  چند قدم  بعد از برداشتن و    رسوندم  پشت بوم   خودم رو بهو سریع از راه پله    رو گفتم   این

بی حال روی زمین افتادم و    نداشتم.  کردن  و دیگه توان حرکتشد  انرژیم تمام  همه  ایستادم. انگار    حس شد و

حس    مامتحان کردن آخرین شانس  اما از ،  هر چند که به دیدار دوباره آبی امید چندانی نداشتم  . زدم زیر گریه

از    خبری   بالای سرم دیدم. این دفعه  با چهره ای غمگین  لحظاتی بعد تپلی رو  خوبی درونم شکل گرفته بود.

، دنبال  شهره و شهاببرای پیدا کردن محل زندگی جدید  هم  شجاع و کوشا  نبود.    ش اعتراض آمیزپندهای  

و دیدن    به مرز بین آبادان و شهرخرم ماشین    شدناما با نزدیک    . دویده بودن  که آبی داخلش بودماشینشون  

گربه های شهرخرم  .  بودتمام  دیگه همه چیز    ، با رفتن آبی به آبادان.  نتونسته بودن جلوتر برن  مامورهای سازمان، 

رو به   خودمون تمام سختی و خطراتی که وجود داشت  بااگر از طرفی . تردد به آبادان رو نداشتن  ورود و اجازه

  با این حال   کنیم؟!  پیداشهری که هیچ جاش رو بلد نبودیم آبی رو  در  میتونستیم  چطور    میرسوندیم،   آبادان

هیچ وقت نفهمیدم که  .  با آبی رفتم  به محل قرارم   موقع غروب آفتاب   از همون روز  بودم، طبق قولی که داده  

  موقع   کار سختی بود و اونجا    رفتن به   اما.  بوده  لب شط به    م علاقه زیاد از    احتمالا.  چرا اونجا رو انتخاب کردم

عشق به آبی،  نبود.  و خطراتی که اونجا تهدیدمون میکنه  رک اجباریمون از لب شط  گفتن مکان دیدار، یادم به تَ

انتظارم برای دیدن آبی بی    قرار میرفتم و   سر    کهغروبی  هر    .میداشتدوبارش رو درونم زنده نگه    امید دیدار 

 :  میگفتم با خودم و غمگین به سمت خونه برمیگشتم،  بود  نتیجه 

. احتمالا از تنهایی زیاد، دوست داشته با گربه ای صحبت کنه. یا اینکه  اندازه من عاشق نشده باشه  آبیشاید  

 فقط میخواسته بدونه که بیرون از اون خونه چه شکلیه. 
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نبش  کوچه  شب و ندیدن آبی    های   اما بعد از رسیدن به نیمه   ین چیزها فکر کنم هر چند دوست نداشتم به ا

عی  توقچه    البته برای تسکین خودم به این فکر میکردم که.  نناخواسته این افکار  دردآور به سراغم میومد ،  مهر

از آبادان  خودش رو ، و جایی رو هم بلد نیست اون طفلکی که تا حالا از خونه بیرون نیومده  میشه داشت وقتی 

بود با آبی گذاشتم و چه انتظار بیهوده    ه ایقرار احمقان  از درون خودم رو میخوردم که این چه.  به اینجا برسونه

یکی از برادرهام برای رفتن به بلوار ساحلی همراهیم میکرد. گوشه ای به دور   غروب هر ای برای دیدنش دارم.

چند بار از دیدن آبی در محل قرار  .  رو زیر نظر داشتیم  محل قرار  راز دو   از چشم دیگر گربه ها پنهان میشدیم و 

متوجه  و به خوبی همه جا رو نگاه میکردم،   وقتی میرسیدم.  دویدم به سمت فضای سبزمطمئن شدم و سریع  

قبل از    هر روز   . بود  ساخته  چشمهام  ی زیاد به آبی تصویری از اون جلوکردن  فکر    و   چیزی نبوده که    میشدم

  بود و   سرانجام اون چشم انتظار بودن ها بی    تمام    اما  . اونجا بودیمب  بعد از نیمه ش   تا   میرفتیم و   آفتاب  غروب

  . از غروب تا طلوع بودیم  آبیاومدن  ای صبح منتظر  م دمَیادمه روز آخر تا دَ  برمیگشتیم.  روز ناامیدانه تر  هر

هفت روز گذشت و  کوچه مهر خیره شده بودم.    چشم روی چشم نذاشتم و به فضای سبز  نبش   مجدد خورشید 

محل    ه ب  غروب برای راضی کردن وجدانم هفت    فقط   شاید از ابتدا همه چیز مشخص بود و .  بی نشد آخبری از  

رادرهام باهام صحبت کردن و با توجه به خطرات نزدیک  ب، برگشتیم به خونه صبح روز آخر که. قرار رفته بودم

آبی  که    ام کنن  قانع  با حرف هاشون سعی کردن.  این شد که دیگه اونجا نریم  تصمیم بر  شدنمون به لب شط 

ه طور  بدرسته که به برادرهام چیزی نمیگفتم، اما هنوز   .برسونه  خودش رو به شهرخرمنمیتونه ، اگر هم بخواد

که دیگه هیچ    قبول کنمنمیتونستم  .  درونم زنده بود امیدی هر چند کم  و بودم  این موضوع رو نپذیرفته  کامل

تا  برادرهام از طرفی درست میگفتن و بیشتر از این رفتن به محل قرار خطرناک بود.  اما  .  وقت آبی رو نمیبینم

اتفاق بدی براشون  ادامه این کار و همراهی کردن من،  با    و نمیخواستم   کرده بودنفداکاری بزرگی    الآن هم

گل ها و   به  و  مردی به خونه سر میزد گاهی فقط   خالی بود.ای که بالای پشت بومش بودیم خونه هنوز  . بیفته

و با برگ ها و گل های کاغذی ریخته  می آورد  به حیاط  آشغال هایی که باد    گاهی هم.  میدادآب  درخت ها  

   رو جمع میکرد.میشدن شده روی زمین قاطی 
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تصمیم    روی پشت بوم تنها بودم و.  نزدیک میشدیم  آبی میگذشت،ی که از آخرین دیدارم با  به غروب روز هشتم

ذهنم فقط اسم و    در  . هر کاری کردم خوابم نبرداما  .  کمی بخوابم  ویران کننده ام  گرفتم برای فرار از افکار

مهر  قدم هام بی اراده به سمت کوچه .  شروع به راه رفتن کردم  بلند شدم واز جام    .نقش بسته بود  آبی  تصویر

زمین مایوس ترین گربه دنیا  روی  گذاشتنش  هنگام  و    ، گام امیدوارترین  هر   بلند کردن   زمان .  برداشته میشد 

جایی    باراین  .  منزدیک محل قرار رسوند   خودم روکدوم کوچه و خیابون    نمیدونم از نداشتم و    خوبی حال  .  بودم

کردم و  بغض  . خبری از آبی نبوداز هم ب. همه جای فضای سبز نبش کوچه مهر رو بررسی کردمو پنهان نشدم  

وسط فضای  با چهره ای غم زده .  تمام آرزوم این بود که دوباره ببینمش.  اشک از چشمهام جاری شد   بی اراده 

ی  مامورهاتوسط    بالاخره  چون   .بایستماونجا    نمیتونستم مدتی زیادی روو به اطرافم نگاه میکردم.  سبز بودم  

اندک امیدی کهشمینماینده ی لب شط دیده و دستگیر   بود  برگشت به خونه    برای  دم. این طوری ممکن 

وسط فضای    این دفعه .  برای آخرین بار شانسم رو امتحان کنمتصمیم گرفتم   از بین بره.  هم  اصلیمون داشتیم 

 با صدای بلند فریاد زدم : سبز

 .  آبی عزیزم آبی، . کجایی آبی. چرا نیومدی؟!آبی، آبی

تلاشم    . کنم  ش صدا  نمیتونستم  دیگه  از شدت گریه به هق هق افتاده بودم و .  که دیگه نمیبینمش  باور نمیکردم

لب شط رو ترک  ،  میشدنو برادرهام از نبودنم نگران  می افتاد    اتفاق بدی قبل از اینکه    باید   فایده ای نداشت.

کمیکردم.   با  این  از  بیشتر  نمیخواستم  دَدیگه  تو  و  کنم  نگرانشون  بندازمشونرد سَارهام  با  .  ر  رو  قدم  اولین 

هنوز به طور    . مبه سختی حرکت میکرد  میلرزید و   دست و پاهام ناامیدی و غم زیاد به طرف خونه برداشتم.  

آهسته که    صداییداشت با    انگار گربه ای   ی به گوشم خورد.بودم که صدایاز فضای سبز خارج نشده    کامل

اعتنایی  ، می دونستم این صدا رو هم از تخیلات ذهنماز اونجایی که بیشتر شبیه ناله بود، اسمم رو صدا میزد. 

یکی داشت به    شنیدم.  کمی بلندتر از قبل و این بار    ،اما دوباره همون صدا  نکردم و به راه رفتن ادامه دادم.

 دشواری و با رنج زیاد صدا میزد : 
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 خوشی، خوشی. 

جایی رو  به درستی    و نمیتونستمبود  ر از اشک  پُچشم هام  این دفعه برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم.  

  ی کم  یگربه ا یعنی درست میدیدم؟!    م رو پاک کردم و با دقت به روبه روم خیره شدم.اه  اشک   سریعببینم.  

حدس زدم که از خستگی و فکر زیاد توهم زدم و  نبود.    یآب  هی عنوان شب  چیبود. اما به ه  ستاده یدورتر از من ا

یکدفعه تصویری که جلوم نمایان بود، با دیدنم    اما.  ایجاد شده باشه  در ذهنم   ساختگی  آوایی و    نقش   باز هم 

   : شروع به حرف زدن کرد 

 ؟!  خودت هستیخوشی.  ،خوشی

هر چه نگاه میکردم، پوست سفیدش  با گام هایی لرزان جلو رفتم.    . اون لحظه رو باور کنم  هنوز هم نمیتونم 

وقتی دوباره اسمم رو به زبون آورد، مطمئن شدم  ترسناکی انداخته بود.    ی کنمایان نبود و همین من رو به شَ

پوست سفیدش    و  و خراش همه جای بدنش دیده میشد زخم  نزدیک تر که شدم،    که خودشه. آره، آبی بود. 

اما وقتی به سمتش دویدم، لنگ لنگان و با    .برهراه  میتونست  به زور  .  شده بود  کثیف و پر از لکه های خون 

همدیگه رو در آغوش    به هم رسیدیم و  وسط فضای سبز  سرعتی که میتونست به طرفم حرکت کرد.   نهایت

ما باورکردنی  هیچ کدوم از برای  اتفاق  این .  اشک میریختیم  همزمان هم میخندیدیم و هم .  گرفتیم و بوسیدیم

  هیچ وقت نگفت د بیرون و دوام بیاره.  بیا. اون تونسته بود  خونه رو با اون همه آسایش رها کرده بودآبی    .نبود

تونسته  که    جادوئی  همونتنها  .  خودش رو به کوچه مهر  شهرخرم رسونده،  چطوری از آپارتمانی در آبادان  که

قرار    همآغوش    در ما رو  و  بود آورده   اونجاتا    هم  اون رو،  کوچه مهر بکشونه هشتم بهغروب روز    در  رو  من   بود

زندگی  می خواست    گذاشته بود و  کنار  رو  ش راحتی و ترس هاآبی  .  عشقاون معجزه چیزی نبود جز    و.  بود  داده

 . بود ماروز آغاز  اون . عشق رو تجربه کنیمبا هم لذت اومده بود تا هر دو . جدیدی رو شروع کنه
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شجاع    وقتی فهمیدم از  .  بودم   حس خستگی نداشتم و سرحالکه بیدار شدم    صبح   اما ،  خوابیدم   دیشب خیلی کم 

دلیل بیداری شب و پر انرژی   قطعا اصلی ترین. اما  دارمحس خوبی   ،من رو برای انجام ماموریت انتخاب کرده

امروزم، هیجان و نشاط زیاد با من و آبی درباره    از دیدن دوباره آبی هست.  مبودن  شرایط و جاهای  شجاع 

اما طبق نقشه باید پیش  .  بشه  اونجا برگزار   نیمه شبسخنرانی بعد از  قراره  .  کاخ سگ ها صحبت میکنهمختلف  

صبح های شهر به سگ  هنوز  .  بشیممستقر   ی که شجاع در نظر گرفتهدر موقعیت های تا  بریم  کاخ از غروب به

  اجبار .  دسترسی داشته باشیمم به زباله ها  نیمیتو  ما و آدمها  از سطل ها،   اونهاسرکشی  ها تعلق داره و بعد از  

گربه ها در تامین غذا روزانه و تاکید سازمان بر پرداخت منظم مالیات، گربه های شهر رو به سمت زباله ها  

نمیپذیرن،  نزدیک شدن هیچ موجودی به اونها رو    سطل هار شدن  بعد از پُمیکشونه. سگ ها هم که به هیچ وجه  

  مجازاتش میکنن. کم کم و به بدترین شکل  با دیدن هر گربه و آدمی نزدیک زباله ها بهش حمله ور میشن  

چند روزی هست  شده. به همین علت به امری عادی تبدیل  گربه هاروزانه شنیدن خبر کشته یا زخمی شدن 

از صحبت های گربه های شهر  .  شکل گرفته  طرفدارهای سازمان و مخالفین اونها  درگیری های کوچکی بین که  

به صورت  جرات میکنن    اما تعداد کمی،  ناراحت هستن  سازمان  ئولینخیلی ها از تصمیمات مسمیشه فهمید که  

،  تا صدای گربه ای به انتقاد از سیاست ها و عملکرد مسئولین بلند میشه.  دنب رو نشون  اعتراض خودشون    آشکار

امنیت گربه ها    ،به جرم خیانت به سازمان  شهر  سریع مامورین انداختن  بر هم زدن نظم جامعه و به خطر 

 .  دستگیرش میکنن

از طلوع خورشید نگذشته    هنوز بلوار ساحلی قدم  شهر شلوغ نشده.    وزمان زیادی  همین طور که در طول 

حرف   داریم  مهم ماموریتاین  که من و آبی در انجام و نقشی   رفتن به کاخ سگ هااز چگونگی میزنیم، شجاع 

  چقدر  توسط ما کسب اطلاعات  کم کم متوجه میشیم که  گوش میدیم و ش با تمرکز زیاد به صحبت هامیزنه. 

، تمام جزئیات ماموریت رو برای ما شرح  کنه. شجاع با جدیتجلوگیری  ی شهراز مرگ بیهوده گربه ها میتونه 

سوال از ما  چند  روع به پرسیدن  شدیم، ش   همه چیز رو بخوبی متوجه در آخر برای اینکه مطمئن بشه    .میده

 گفت : خیالش از همه چیز راحت شد، هامون جواب با شنیدن کرد. وقتی 
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 .  اما نباید گربه ای از این ملاقات مطلع بشه. میبر "جنگجو"میخوام قبل از رفتن به کاخ سگ ها به دیدن 

 :  گفتم شجاع به با تعجب 

از طرفی، سازمان ارتباط گربه های  ؟!  گرفته و هیچ چیز رو به خاطر نمیاره  آلزایمر  جنگجو   مگه نشنیدی   ⎯

اگر مامورهای    چه فایده ای میتونه داشته باشه؟!  تو این شرایط   جنگجو  دیدنواقعا  ممنوع کرده.  اون    شهر رو با

ماموریت مهم امشب  مطمئن باش دیگه اجازه نمیدن    ببینن، برامون خیلی بد میشه.  کنار اون سازمان ما رو با  

 انجام بدیم.  که اینقدر براش زحمت کشیدی رو 

جنگ میدان    گانبازماند   از اندک  اون   اما نباید فراموش کنیم .  چیزی رو به یاد نمیارهمن هم شنیدم که  آره؛    ⎯

 :  گفت بهم  یک بار خودش . داده ه های شهر انجامبرای آزادی گرب و فداکاری زیادیهست  مقاومت 

مهارتی در نبرد داشتم و چه  که چه    نمیارنبه خاطر  . هیچ کدوم  روزی همه گربه های شهر فراموشم میکنن

 . مانجام داد برای پیروزی در جنگ ها کارهایی 

گربه    شهرخرم هست. با اینکه نقش زیادی در شکل گیری پیروزی و انقلاب   "حقیقیان  مبارز"از اندک    جنگجو

به حکومت بر گربه های شهر  چشم داشتی  هرگز  ، اما  شت و از محبوبیت زیادی بین گربه ها برخوردار بودها دا

  داراییبزرگترین  عزیزترین و  که    ،از جونش   برای آرامش بقیه   دلیر و فداکاری که   گربه. ما باید یاد چنین  هنداشت

  به نظرم این ما هستیم که گاهی به عمد آلزایمر میگیریم رو همیشه زنده نگه داریم.    ه میگذر  هر گربه ای هست،

 .  رو فراموش کنیم ی مثل سرگذشت جنگجوچیزهای مهم ،تا برای فرار از مسئولیت

چون  ،  راستش کمی هم تعجب کردم.  هبه دیدن جنگجو میر  احتمالا گاهی  متوجه شدم که   ی شجاعاز حرف ها

یی  تنهاخودش هم  شنیدم  به جز اینکه سازمان ملاقات با جنگجو رو ممنوع و انجام این کار رو جرم اعلام کرده،  

ه و  خاص مبارز   شیوه،  اما از دلاوری ،  تا حالا از نزدیک ندیدمش  ه. ترجیح مید و دور بودن ار گربه های شهر رو 

بالایی  نسبتاً سن    اینکه  با میگن  .  شنیدم  تعریف زیادی  جنگ داره،   روش های مختلفکه در طراحی    ری حُبَتَ
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با صحبت های شجاع تا حدودی برای  .  گربه ای جرات نمیکنه به قصد مزاحمت نزدیکش بشه  هنوز هم  ،داره

شجاع داشت به سوال آبی درباره چگونگی نگهبانی سگ ها از  .  شدم  کنجکاو بیشتر از اون  و    دیدن جنگجو قانع 

هر سه با  با دیدن گربه ها،    . صحبت هاش رو قطع کردگربه    تعداد زیادی   دویدن صدای    ، کاخ جواب میداد که

بازار  "  مقصد اونها.  حرکت کردیم  دنبالشونبه  و بدون اینکه چیزی بگیم با سرعت  انداختیم  نگاهی    به هم  تعجب

به تعدادشون اضافه  هر لحظه    بودن که هم اونجا  رو  گربه های دیگه ای    ،. وقتی به اونجا رسیدیمبود  "سیف

سر  . بعد از لحظاتی نهگوشه ای ایستاده و با دقت به بقیه نگاه میک  چشمم به کوشا افتاد که تو جمعیته. میش

داد و فریادی  دو تا از گربه ها با همون اول .  و با دیدن ما به طرفمون اومدنو کله تپلی و مهربان هم پیدا شد  

  که اکثرا از گربه ها  بیشتری  بحث شدیدی بین تعدادو کمی بعد   حرف میزدنهم  که بیشتر شبیه دعوا بود، با 

از همون صحبت های ابتدایی مشخص بود دوباره مشاجره ای بین گربه های طرفدار    .شکل گرفت  هستن،  جوان

هم ایستادن و به شدت و با صدای بلند علیه هم صحبت  رو به روی  صورت گرفته. اونها  شون  سازمان و مخالفین

زیادی گربه های  عنوان   شون دورهم    میکنن.  به  فقط  و  نیستن  به ظاهر طرفدار هیچ گروهی  و  زدن    حلقه 

 .  به حرف هاشون گوش میکنن تماشاگر

 گربه ای طرفدار سازمان : 

نداره به سازمان  ربطی  اصلاً  نفوذی .  این دزدی که شما میگید  اون گربه هم  بوده  قطعا  زود  .  دشمن  یا  دیر 

 .  کار میکرده آبادان جنایتکار  مسئولین مشخص میشه که این خائن برای 

 :  مخالف سازمانگربه ای  

ردن  کلی از ذخایر مالیات رو تو این مدت بُ.  رو نشون میده  سازمان بی عرضگی    بوده، این دزدی کار هر گربه ای  

رو گردن دشمن  که تو شهر میفته  یاد گرفتید هر اتفاق بدی    شما هم .  و هیچ مامور یا مسئولی هم متوجه نشده

هم    توسط سگ ها کشته شدنکردن زباله  همه گربه هایی که تو این مدت برای جمع    مرگ   حتما.  بندازید 

اگر چند روز  .  ا جونشون رو به دلیل بی تدبیری مسئولین خودمون از دست دادنه؟! قطعاً اوناونهاست  تقصیر  
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ی  مالیات براشون از جون گربه ها  گرفتن.  فاجعه رخ نمیدادهیچ وقت این    ، بشهتا شرایط آروم تر  میکردن  صبر  

 رو نمیگیره؟! گربه هاواقعا چرا خانم جلو کشته شدن  .  مهمترهشهر 

 سازمان : طرفدار گربه ای 

خودش هم گفت  .  نبوده  پیشواتصمیم  ،  ی شهرپرداخت مالیات توسط گربه هادر این شرایط    ه همه میدونن ک

  ، در ضمن.  ن کار اصرار داشتنایبه انجام  و این نماینده های منتخب ما بودن که  ه  که با افزایش مالیات مخالف 

 .  و باعث افتخاره ستگربه ها ه همه این وظیفه  و . دادن  و انقلاب در راه سازمانجونشون رو   هااون

 گربه ای مخالف سازمان : 

ی  فرزند مسئول تا حالا ن؟! شما سربلندی رو نمیخوا  اگر این مرگ افتخاره پس چرا مسئولین و فرزندانشون این

از همه  بدتر  برداشته باشه؟!    کوچیک   خراشی در مبارزه ای    اونها  ی دیدید؟! یا شنیدید که یکی از نبرد   رد  رو

  در این آشوب ها اونها رو در   کدوم یکی از شما.  و حق راهبر رو پرداخت نمیکنن مالیات اونها هیچ وقت  ،  اینکه

  ر جزَنبودن و    مون کنار  چون هیچ وقت ،  اونها ما رو درک نمیکنن  ؟!نیست کجا هستنمعلوم  اصلا    ؟!هدید شهر  

 .  شهر رو تجربه نکردن عادیگربه های 

 گربه ای طرفدار سازمان : 

از و این موضوع دست هیچ کدوم  ، در راه سازمان رو نصیب هر گربه ای میکنه که افتخار مرگ هگربه مادر این 

، امنیت شما  رای حفظ اونها ب .  به عهده دارنرو  مهمی    وظایف مسئولین هم در جاهای دیگه    فرزندان . ما نیست

قرار نیست همه از کارهای اونها و جاهایی که  ،  به دلیل مسائل امنیتی.  در حال تلاش و فداکاری هستنهمیشه  

  راه گربه مادر و سازمان   از طرفی هم با توجه به نوع تربیتی که دارن، وظایفشون رو در .  باخبر باشن  حضور دارن 

باید ممنون    انجام میدن و برای اینکه ریا نشه، هیچ جا صحبتی از فعالیت هاشون نمیکنن. ما  به صورت پنهانی

 .  اونها باشیم که برای آسایش گربه های شهر از لذت های خودشون و داشتن یک زندگی عادی دست کشیدن
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 : سازمان  گربه ای مخالف 

نگو  ؟!  هدست کشیدن از یک زندگی معمولی  ،"کویت"و    "منطقه آزاد"فرزندان مسئولین به    رفتن به نظر شما  

.  جاهای شهر زندگی میکنن بهترین و امن ترین    هم که اینجا تشریف دارن، در   اونهاکه از این موضوع بی خبرید!  

از این  و مادر و پدرهای مسئولشون صلاح بدونن که نیاز به انجام ماموریتی هست،  هر زمان هم که اراده کنن  

اصلا گربه ای تا حالا محل زندگی خانم و مسئولین  یا بهتره بگیم به منطقه امنی فرار میکنن.  .  میشن  شهر خارج

 ن رو به خطر بندازن؟! برای پرداخت مالیات جونشو زندگی کنن، یا رو دیده؟! چرا اونها نباید مثل مارده بالا 

 گربه ای موافق سازمان : 

از نزدیک    افرادی که .  ساده ای دارن سخت و  زندگی بسیار    ،از نماینده ها و مسئولین  بعضی خانم برخلاف    اتفاقاً

 :  نقل میکنن که، رفتن خانه های پیشواایشون در زد نَ  فرمانده بزرگ ما رو میشناسن و

همراه  . ایشون به  دارن  فقیرانه و بی آلایشی خانم زندگی بسیار  .  رفاهی وجود ندارهامکانات  در این مکان ها هیچ  

اینکه گربه    برای.  یک وعده بیشتر غذا نمیخورن  ،زدر رو   اونها.  زیادی رو تحمل میکنن  دشواری هایخانواده  

  ن، خوابدر حال استراحت و    بیشتر گربه ها  وقت هایی که ،  از هرگونه تزویر  اجتنابهای شهر متوجه نشن و  

برای انجام این کار و دیده نشدن،    و .وری مالیات و حق راهبر به کوچه ها میانآفرزندانش برای جمع   و  خانم

  و همیشه میگن ،  بدشون میاد  خودنماییبه شدت از  پیشوا    همه میدونیم که .  به سخت ترین جاهای شهر میرن

: 

 .  "کنید   پرهیزریا بد است و از آن  "

 گربه ای مخالف سازمان : 

شته شدن هر روز هم شهری های ما توسط سگ هاست. فرض میکنیم که ایشون در  الآن موضوع اصلی کُ

مگه خانم فرمانده گربه های  تصمیم مسئولین برای پرداخت مالیات در این وضعیت بحرانی نقشی نداشته. اما  
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داره جلوشون رو    که   یبا این همه قدرت ،  میگیرن  نماینده ها تصمیم غلطی  وقتی  این شهر نیست؟! پس چرا 

از همه چیز اطلاع داره و میتونه    ،بین تمام گربه هاست  پیشوابهترین    خانم  مگه شما نمیگید که میگیره؟!  ن

 رو نگرفت؟! ی شهر گربه ها مرگ  جلو  چرا، با این تفاسیر. اتفاقات رو پیش بینی کنه

 :  سازمان گربه ای موافق 

ی  دخالت  اونهادر کار    به طور مستقیم  هیچ وقت ، اما  توصیه هایی میکنن  به نماینده هاگاهی    خانم درسته که  

.  درست بوده البته همیشه شاهد بودیم که تمام پیش بینی های پیشوا به دلیل بینش خاصی که دارن،.  ندارن

هر زمان هم مشکلی پیش اومده که سبب آسیب به گربه های شهر شده، اصلی ترین دلیل عدم توجه نماینده  

دیده  دوران حکومت پیشوا بزرگ ما    در  کاستی همیشه این  متاسفانه  مسئولین به صحبت های خانم بوده.    ها و

پاک،  ،  اما اطرافیان ایشون به همون اندازه آگاه،  هستنعالی    در همه چیز   چند خانم خودشون  که هر،  شده

رو نداره. اما باید تلاش کنیم    البته هیچ گربه ای هرگز توانایی رسیدن به درجات خانم .  نیستن فداکارصادق و  

 .جایی رو ندیدید و از خیلی چیزها اطلاع ندارید   که  شماکه در همه چیز ایشون رو الگو خودمون قرار بدیم.  

گربه های شهرخرم    در حال حاضر  دشمنان ما، اعتراف برخی از  طبق گفته مسئولین شهرهای دیگه و حتی  

و هیچ گربه یا حکومتی شهامت حمله    ،در منطقه و حتی کل کشور هستنقوی ترین و بهترین حکومت  دارای  

و همینکه  .  این نشون میده که ما بیشترین و بزرگترین پیشرفت ها رو بین تمام شهرها داشتیم  .به ما رو نداره 

 پیشوا.  باشید   مدیون خانم  باید   ید،و حرف هاتون رو بزن  از سازمان انتقاد کنید   به صورت علنی  میتونید شما  الآن  

 .  مسئولین حکومت رو ندارهبه  رده گرفتن خُگربه ای جرات  هیچ جا و در این آزادی رو به شما داده 

 گربه ای مخالف سازمان : 

گیریم که هیچ گربه ای به خوبی خانم به وجود نیومده و نمیاد. اما با توجه به دانشی که میگید پیشوا شما 

که علم کافی برای نمایندگی دارن    ،فقط گربه های درستکاری مثل خودش   که  واقعا نمیتونه کاری کنه داره،  

انتخابات شرکت کنن گربه های شهر بدون استرس و در آسایش    زمانی هست کهپیشرفت واقعی هم    ؟!در 
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مگر شما  .  یک نیستنهستیم که مسئولین در اونها با ما شر  رو به رو   ما اینجا با مشکلات زیادی .  زندگی کنن

 جاهای دیگه رو دیدید و از پیشرفت های اونها اطلاع دارید که عملکرد خانم و سازمان رو بهترین میدونید؟ 

 گربه موافق سازمان : 

ما باید صبور باشیم و به  .  و در حال تلاش برای برطرف کردنشون هستن،  مسئولین تمام مشکلات رو میدونن

چون ما پیشوایی  .  نیازی به دیدن جاهای دیگه نیست،  که بدونیم بهترین هستیمبرای این.  اونها اعتماد کنیم

طبق پیشگویی پیشینیان و  .  دیگر شهرها از داشتن گربه ای آگاه و عادل مثل او بی بهره هستن،  داریم که 

پیشوا بزرگ ما  همتا  ،  درستکاری و دانش،  و هیچ گربه ای در پاکی.  خانم برگزیده مادرگربه هاست،  روایت ها

مادر گربه ها درون خانم.  نیست از طرف  بهره هستن.تابیده شده  نوری  بی  اون  از  باقی گربه ها    انم خ  ، که 

قطعا هیچ وقت گربه ای مانند ایشون نخواهد    به همین دلایل   گربه هاست، و جانشین واقعی گربه منجی در بین  

 .  بود

 گربه ای مخالف سازمان : 

که باید تو وجود اون هم شک  ،  از کجا درمیارید؟! اگر انتخاب مادر گربه ها این بوده این چرت و پرت ها رو  

مقصر  ،  بعد شما براش جانشین تعیین میکنید؟! میخواید بپذیرید یا نه  ، ما خود گربه منجی رو قبول نداریم.  کرد

بردباری در برابر    !؟اصلاً ما این همه سختی رو برای چی تحمل میکنیم.  اصلی این مصیبت ها خود خانم هست

مبارزه کنیم تا مسئولین  سختی ها  با  باید  ما  ،  برعکس شدهانگار  .  مشکلات چه نتیجه مثبتی برای ما داشتهاین  

فعلا قرار نیست گربه ای  با این تصمیمات مسئولین،  .  من یکی دیگه از چیزی نمیترسم.  در آرامش زندگی کنن

پس  .  ت رو میارنخل مامورهای سازمان دَ،  ها و آدم ها کشته نشیبه دست سگ  .  شهر راحت زندگی کنه   تو این 

 .  م و با عزت بمیرمی چه بهتر که حرف حق رو بزن

به گروه    یکدفعه  ،تحمل شنیدن این حرف ها رو نداشتنصبرشون تمام شده بود و  گربه های موافق سازمان که  

تلاش  .  به جون هم افتادنخشم زیاد  دو طرف با  دعوای شدیدی بینشون شکل گرفت و  .  ور شدنمخالف حمله  
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بعد از    کمی .  جداشون کرداز هم  دیگه نمیشد  بعضی از گربه ها برای پایان دادن به درگیری بی فایده بود و  

چند تا از گربه ها رو دستگیر کردن و بعضی  .  به اونجا رسیدن  تعداد زیادی از مامورهای سازمان،  شروع درگیری

طرف محله راه آهن حرکت    ه جنگجو ب   فاصله گرفتیم و برای دیدن   بازار سیف ما هم از  .  تونستن فرار کنن  ها هم 

مقدار دزدی اعلام  .  تو شهر پخش شد ،  درگیری بین گربه ها و دزدی از ذخایر مالیات اخبار خیلی زود  .  کردیم 

  جمع شده   اهبر و حق ر  اما خبر قطعی؛ سرقت مقدار زیادی از ذخایر مالیات.  شده تو هر محله متفاوت بود

  و به سختی   حرانی ترین شرایط مالیاتی که در بُ.  بود  "منطقه آزاد"به    ش فرارمسئول نظارت بر اونها، و  توسط  

نام داشت و    "خاکستری"گربه ای که این دزدی بزرگ رو انجام داده    توسط گربه های شهر جمع شده بود. 

همیشه در مراسم دعا و جلسات مسئولین سازمان حضور داشت. بارها از خانم به عنوان پیشوا خودش نام میبرد  

همه گربه ها از شنیدن اسم خاکستری به عنوان عامل اصلی    و همیشه خودش رو سرباز سازمان معرفی میکرد.

ذخایر مالیات گیج شده بودن. چون سازمان اعتماد زیادی بهش داشت که چنین مسئولیت سنگینی رو    دزدی 

 به اون واگذار کرده بود. اون نه تنها به سازمان، بلکه به تمام گربه های شهرخرم خیانت کرده بود. 

اونها به هر  .  می کنهقوانین منطقه آزاد به گونه ای هست که سازمان نمیتونست برای دستگیری خاکستری اقدا

  گربه های ثروتمند بیشتر شامل  این موضوع    که.  رو میدن  اونجااجازه ورود و اقامت در  ،  صلاح بدوننگربه ای که  

قوانین    مکاناین  .  رو نخواهند داشت  منطقه آزادحق زندگی در  هیچ وقت  ،  گربه های معمولی مثل ما.  میشه

طبق قانونی که بین تمامی حکومت گربه های کشور تصویب شده و همه اونها بهش  .  خاص خودش رو داره

صورت    ونجادر ا   جنگیحکومت یا گربه ای حق حمله به منطقه آزاد رو نداره و نباید هیچ هیچ  پایبند هستن،  

به سختی محافظت    منطقه آزاداز مرزهای  پس گربه های این بخش همیشه در امنیت کامل هستن.  .  گیرهب

  بیشتر گربه ها آرزو دارن .  خواهد بود  زندانی شدن تا پایان زندگی،  این ناحیهیشه و جرم ورود غیر قانونی به  م

در اونجا، خوش اقبالی و تولد در این قلمرو، یا داشتن ثروت    زندگی اما شرط  .  حضور داشته باشن  منطقهدر این  

 زیاد هست.
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منازل  "به    یکدفعه متوجه شدم  که  ، بودیم  خاکستریدرباره دزدی انجام شده توسط  گرم صحبت با شجاع و آبی  

رنگ و شکل کهنگی گرفته. همین  درونش  همه چیز  فرسوده که    یمحله ای با خونه های.  رسیدیم  "راه آهن

و  دوست داشتم هر چه زودتر جنگجو رغم سنگینی وجودم رو فرا بگیره.    به اینجا میام،   هر زمان باعث میشه  

  محل زندگیش رو فراموش میکنه و ،  به دلیل آلزایمری که داره  جنگجو  شنیدمببینیم و از اینجا خارج بشیم.  

  کان گربه ای م  هیچ  به همین دلیل.  به همین دلیل محل زندگیش یک جای ثابت نیست و مرتب تغییر میکنه

به   شبرای دیدنبه پیشنهاد شجاع . و احتمالا ما هم به سادگی نتونیم پیداش کنیم  دقیق زندگیش رو نمیدونه

  رست کردنش دُسال های زیادی از  ه  مشخص  که از ظاهر فرسودش ساختمانی  .  رفتیم  "راه آهن  انبار کالا"پشت  

شروع به قدم زدن  خیره شد و  پائین  به  ،  دنبال چیزی بگرده  طوری که انگار  شجاع  وقتی اونجا رسیدیم.  میگذره

به  در حالی که هنوز نگاهش  . ایستاد و کمی خم تر شد   ، مدتی جست و جوبعد از .  کرد ریل های راه آهنبین  

 : گفت ،  و داشت چیزی رو بررسی میکرد  بود سمت زمین

 .  بیادجنگجو همین جا منتظر میمونیم تا  

ضی چیزها  عاز ب احساس میکنم. هسکوت کامل آبی ، که برام عجیبه بیشترین چیز  . اماهمیش  پیچیده رهماجرا دا

با    دیگه نتونستم جلو کنجکاویم رو بگیرم و.  نهو این من رو بیشتر عصبی میک.  حرفی نمیزنهلی  و   ، اطلاع داره

 پرسیدم :  صدای بلند 

 نتظر باشیم؟!دقیقاً اینجا م باید  چرا

 جواب داد :  ی خاصبا آرامشهم شجاع 

 . چون محل قرارمون اینجاست ⎯

 .  من که نشونه خاصی نمیبینم  ؟!فرقی دارهمگه این موقعیت با جاهای دیگه چه   ⎯
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با جنگجو    ،هر جمعه ظهر که ماموریتی نداشته باشم.  این نوشته محل قرار امروز ماست،  زیر پات رو نگاه کن  ⎯

تا مدت معینی در    از ما  هر کدوم.  رو مشخص میکنه  هفته بعد   جای دیدار  آخر،در  و اون    قرار ملاقات میزارم

و جمعه بعد دوباره همون مکان  .  مشخصه براش کاری پیش اومده و نتونسته بیاد،  محل مورد نظر حاضر نشه

 .  محل قرار توسط جنگجو عوض نمیشهتا همدیگه رو نبینیم  . همدیگه رو ملاقات میکنیم، تعیین شده قبلی

 :  این بار با تعجب بیشتر پرسیدم. "هلویپ" بود نوشته شده  .بخونمشبه سختی تونستم   زیر پام که نگاه کردم 

که مثلا کدوم    یاره ببه یاد  اصلاً میتونه روزهای هفته رو  ؟!  یادش نمیرهبا آلزایمری که داره محل قرار    چطور  آخه

 ؟! روز جمعه هست

 شجاع لبخندی زد و گفت : 

 . رس پُهر وقت دیدیش از خوش ب 

نمیتونستم  .  ی میکننخفهر دو چیزی رو از من م  دیگه مطمئن شدم.  افتادخنده    هم بهآبی    ، با شنیدن این حرف

کنمر  عصبانیتم پنهان  دادم  .  و  ترجیح  چیزی اما  باشمو    نگم  فعلاً  جنگجو  اومدن  از  .  منتظر  زیادی  مدت 

و چهره  با لبخند  و  ول از همه سمت من اومد ا . میادبه طرف ما   داره  که دیدم جنگجو   نگذشته بود  مونایستادن

بعد طوری که انگار از قبل شجاع و آبی رو میشناسه با شور و شوق زیاد    و.  بهم خوش آمد گفت  ای مهربان

.  تعجبم اضافه شد   به،  کاهش پیدا کرد عصبانیتم    همون قدر کهبا دیدن جنگجو  .  باهاشون احوال پرسی کرد

  جا این انگار خودش هم جزئی از  .  میکردخودنمایی  جای بدنش  همه    ی راه آهن،  زخم هایی به کهنگی محله 

مرده و مودبانه حرف  خیلی شُره و  دا  به لب  ی زیبااما لبخند ،  هبه نظر میرس خسته و فرسوده  هر چند  .  بود  شده

متوجه شدم جواب    بعد از گذشت مدتی.  میشه دید بسیار کم  ،  که در گربه های نسل امروز   خصوصیتی .  نهمیز

وقتی شجاع  . هبه خاطر میار   خوب هم خیلی  اتفاقا همه چیز رو  .  زایمر نداشتآل  جنگجو.  گرفتم رو اولین سوالم  

ات عالی و کاملی در خصوص اینکه چه کارهایی رو چطور  توضیح  ،ازش راهنمایی خواست  برای عملیات امروز 
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اینکه از  جالب تر  .  کاخ سگ ها رو طوری بلد بود که انگار موقع ساختش اونجا بودهباید انجام بدیم، به ما داد. 

 :  پرسید  از جنگجو آبی . دزدی ذخایر مالیات و درگیری گربه های موافق و مخالف سازمان هم خبر داشت

 ی؟ و سرنوشت گربه ها رو چطور میبین  یچه برداشتی از اتفاقات اخیر دار

 شروع به صحبت کرد : ، سوال بود که انگار منتظر اینهم   جنگجو

ن با این حساسیت امکان نداره مسئولین سازما.  میشه  انجام خانم  اهنگی  قطعاً دزدی های به این بزرگی با هم

با رفتن خاکستری  .  شدن این حجم از ذخایر مالیات نشده باشن  متوجه کم دارن،  روی پرداختی ها    زیادی که

انتقال مامورش  و دوم؛    . اول؛ قرار دادن مقداری سرمایه در جای امن.  سازمان به دو هدفش میرسه،  به منطقه آزاد 

خیلی از  .  برای انجام اهدافی که حکومت اهواز ازش میخواد استفاده کنه  بعدا میتونه از هر دو .  به منطقه آزاد

ذهن ها    برای درگیر کردن   ، به شرایط شهربا توجه  و    یکیبعضی ها رو مثل این  .  این دزدی ها علنی نمیشه

سازمان برایی اینکه  .  گرفته نخواهد شد   ش زدچ وقت دُکه هی  هاست  سرقتاین از اون مدل از    .فاش میکنن

اول؛ فساد و خیانت های  .  مرتب اونها رو با موضوعات متفاوت سرگرم میکنه،  گربه ها دو چیز رو فراموش کنن

  انجام میشه که قبلی ها به نظر کوچک میان   اینقدر فساد و جنایت پشت سر هم .  عادیزندگی  ؛  و دوم .  سازمان

کم کم  گربه ها از داشتن یک زندگی معمولی    همون طور که میبینیمو  .  از یاد خواهند رفتن  به مرور زماو  

چیزهایی  .  همیساز  برای گربه ها  مشغله های ذهنیکلی    محروم خواهند شد. سازمان با برنامه ریزی های منظم،

،  افزایش مالیات،  های زیاد  دزدی ،  به گربه های شهرهای نامعلوم    حمله دشمن سازی و توطئه های اونها،  مثل؛  

،  شدن امنیتکم  ،  و با دیگر حکومت ها  جنگ های خارجی،  درگیری های داخلی،  ظهور گربه منجی،  بچه آوری

درگیری بر سر عقاید و مواردی که حتی به ذهن هم  ،  در آئین گربه ها  های جدید   بدعت،  قتل های پنهانی

خیانت  هر    و مسئولین  چون خانم.  سازمان مقابله کرد  امه های فکر نکنید که به این سادگی میشه با برن.  نمیرسه

هرگز این موضوع رو باور نمیکنن    کهن  طرفدارانی دار،  و هر چقدر هم این تبهکاری واضح باشه  ی کنن جنایتیا  

  یصحبت   و هر   پیدا کردهمقدس  مقامی  برای اونها  خانم  چون  .  خواهند کردپیروی  و پیشوا    سازمان کورکورانه از    و



 صاحب قلمرو                                          شهرخرم                                                                          

 
 

 

131 
 

راحت تر  ،  هر چقدر این دروغ بزرگتر باشه نکه  یا  عجیب، بدون و چون و چرا میپذیرن. و  یا دروغی بگه  کنه

شرایط سخت زندگی  در این   و  خیلی از طرفداران خانم و سازمان با اینکه مشکلات رو میبینن.  باورش میکنن

و جالب  .  رو میپذیرن  ،ابرقدرت منطقه هستیم ؛ ما بهترین حکومت و  که میگه   باز هم صحبت خانم،  میکنن

دلایلی عجیب تر از خانم و مسئولین سازمان  گاهی  که    اینجاست که تقدس پیشوا برای اونها به جایی رسیده 

اما فقط اینها نیست که سبب تثبیت حکومت ظالمانه  .  میارن  خیانت ها  و  و اثبات این دروغ ها  توجیهبرای  

و داشتن یک زندگی راحت روی    به دست آوردن مقام،  به دلایل مادی   گربه هایی که   باید به اینها.  هشد سازمان  

گربه های دورویی که مبارزه با اونها به  .  اضافه کردرو هم    ،حمایت میکنن  از سازمان  همه چیز پا میذارن و 

هم کم    ملحق شدن  سازمانبه    فرار از پرداخت مالیات ری که برای  یگربه های فق  به غیر از اونهاو  .  هشدت سخت

از طرف  ،  مرتکب شدنجرم هایی که    که برای بخشش و رهایی از کیفر  تبهکاریگربه های    و در آخر.  نیستن

  نباید تشکیلات سازمان.  به کار گرفته میشن  معترض و انجام برخی از جنایت ها  برای سرکوب گربه های  سازمان

و به دستوراتش    ای درخواستی از طرف حکومت اهواز رو پرداختتا زمانی که خانم باج ه. گرفت  رو دست  کم 

 .  تحت حمایت کامل اونها خواهد بود، عمل میکنه

ه با این حکومت دست برای مبارز   آگاهی و اتحاد لازم،  متاسفانه اکثر گربه هایی که مخالف سازمان هستن

  به هر طریقی سازمان   نمیکنن و فقط میخوان اونها هدف مشخص و سازنده ای رو دنبال  .  ندارننشانده رو  

حکومتی  ،  برنامه ای برای انجام این کار نداشته باشنخودشون  اگر    کهاما به این فکر نمیکنن  .  بشهسرنگون  

مبارزه با اون خیلی    قطعاً  که  ،خواهند رسوند به قدرت    رو  از خانم   و رهبری دیکتاتورتر   از سازمان کنونی  فاسدتر

کنار    حکومتی که قبولش نداشتیم روما به سختی  .  باید از تجربه تلخ گذشته درس بگیریم.  دسخت تر خواهد بو 

و این برای پیرزوی حقیقی    ما فقط شجاع بودیم .  شد   ن جانشین او ستمکار  سازمانی حیله گر و  اما  ،  گذاشتیم

حکومت  .  فش بهره بردبه اهدا  و از دلاوری ما برای رسیدن  دشمن بسیار باهوش تر از ما عمل کرد .  کافی نبود

فروش که برای دستیابی و حفظ قدرت هر جنایتی رو    اهواز با به قدرت رسوندن و حمایت از گربه هایی وطن 



 صاحب قلمرو                                          شهرخرم                                                                          

 
 

 

132 
 

،  و با پرداخت کمترین هزینه،  و بدون از دست دادن حتی یک گربه،  انجام میدنعلیه همشهری های خودشون  

 .  حاکم قلمرو و سرمایه ما شد 

من که هاج و واج به  . پائین آوردن  این حرف ها سرهاشون رو به علامت تائید  گفتن حرفی،شجاع و آبی بدون  

 ناخداگاه ازش پرسیدم : ، جنگجو خیره شده بودم

 ؟از ما ساخته هست ی چه کارسختی که شما میگی، پس با این شرایط 

 :  الم جواب دادسو در نگاهش داره، بهخاصی که   جنگجو رو به من کرد و با آرامش

نسبت  اونها رو  و ناامیدی    تفاوتی بی    حس   باید .  صحبت کردشرایط عوض بشه  اول باید با گربه هایی که میخوان  

.  فعالیت های مخرب سازمان در آینده نیستن  نتایج فاجعه آمیز  متوجهگربه ها  خیلی از  .  ببریمات از بین  به تغییر

لازم برای    و توانایی  شهامت،  آگاهیاما  ،  نمیشن  هدارن به طرف سازمان کشید درسته که با توجه به عقایدی که  

روبرکناری   عدالت  برقراری  و  بزرگ   .دارنن  هم  سازمان  فداکاری  با  واقعی؛  میگیره  تغییر  از  .  صورت  یک 

.  پیروزی حقیقی حاصل بشههدف اصلی و ، که در قبال از دست دادن چیزهای ارزشمند  خودگذشتگی عاقلانه 

  در شرایطی که .  باشیمبرای دست آوردهای نه چندان مهم    ، مبارزفداکار و  ه نباید شاهد مرگ گربه های  دیگ 

اگر از  بحرانی    در این وضعیت  . امکان آسیب به هر گربه ای وجود داره،  سازمان به وجود آورده  در حال حاضر

صدمه    آشوب هایم که در این  باش   گربه بعدی   ما یا عزیزانمون  شاید   ،مبارزه برای تغییر شرایط دست بکشیم

 .  میبینه

دوست داشتم تا شب به صحبت هاش    ،اگر ماموریت امشب نبود .  مد جنگجو سیر نمیش  حرف های از شنیدن  

در آخر  اما فرصت زیادی نداشتیم و باید هر چه زودتر برای رفتن به کاخ سگ ها آماده میشدیم.    گوش بدم.

 :  پرسیدم  درگیر کرده بود خیلی  سوالی که ذهنم رو 

 ؟! یرو به فراموشی زد   دتچرا خو
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غمی که سعی میکرد در صورت و صداش  رو مخفی کنه و با    ناراحتیش نتونست  جنگجو بعد از شنیدن سوالم،  

 کنه جواب داد :  مخفی 

بازماندگان  "برای تقدیر از  "نیخروستای م "در   یک گرده همایی قدرت رسیدن خانم و با دستور اون،به بعد از 

.  حاضر شدن  بزرگداشت  جلسهاین  در  ،  مبارزه بودن  همه گربه هایی که در اون   و   تشکیل شد   "نبرد مقاومت

همه گربه  . "دانا"من و دوستم . به اونجا نرفتیم،  آشنا بودیم سرسیاهفقط دو گربه که به خوبی با سیاست های 

ی آسیب دیدش  ردی که در پادَها به مکان مورد نظر اومده بودن و هنوز خبری از خانم نبود. میگن به دلیل  

همه  از جمع شدن    ی بعد مدت.  شد اضر  حمحل تجمع    درکمی دیرتر از باقی گربه ها  در نبرد مقاومت داشت،  

  ، در این یورش ناگهانیمتاسفانه    . سگ ها به محل برگزاری جلسه حمله کردنو قبل از آمدن خانم،  گربه ها  

به علت زخم های عمیقی  ،  کمی هم که زنده موندن تعداد . خیلی از اونها از بین رفتنگربه ها غافلگیر شدن و  

بعد ها فهمیدیم چنگال سگ ها به زهر آلوده بوده و هر گربه ای  . دست دادنبرداشته بودن جونشون رو از که 

کمتر از یک ماه  ،  نشته نشد جریان کُ  هم که در این  اونهایی  .مدت زیادی رو زنده نمیمونده،  که زخمی برداشته

سه  نها  تلخ، ت  وادثبعد از این ح.  نی مشکوک و به دلایل نامشخص از بین رفتاتاتفاق پس از حمله سگ ها در  

دانا که مطمئن بود خانم برای از بین  .  دانا و سَرسیاه،  من.  بودنزنده    از بازماندگان نبرد میدان مقاومت   گربه 

نتونستم همراهش  همه وجودم اینجا بود،    که  اما من.  پیشنهاد داد که به آبادان بریم،  بردن ما هر کاری میکنه 

مامورهای سازمان همه جا دنبالم میکردن و منتظر فرصتی بودن تا  حق با دانا بود،  .  شهرخرم موندم  در و    رمب 

  "یجاتو کوی طُ". مدتی در  تغییر بدممرتب جام رو در شهر ن. به همین دلیل مجبور شدم نَسرم رو زیر آب کُ

رفتم. اما این جابجایی ها    "بارهعَ"و    "لیفیصَ"،  "مجَ"،  "نخل"  ،"شاه عباس "ی  بودم، و بعد از اون به محله ها

چندین  محل زندگیم رو پیدا میکردن و به سراغم میومدن.  مامورهای سازمان  و هر دفعه نداشتچندانی  تاثیر 

میدونستم  .  از قدرتم کاسته میشد ،  هر چه سنم بالاتر میرفت.  بار برای کُشتنم اقدام کردن که همگی ناموفق بود

با اینکه اوایل به دلیل از دست دادن دوستان و بی سرانجام موندن اون  .  شته میشمدیر یا زود کُ،  با این روند 

خیانت    زنده بمونم و در برابر   همه نبرد و فداکاری ناامید و غمگین بودم، اما تصمیم گرفتم که به هر شکلی شده 
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دیم توان مبارزه با  و مثل ق  وقتی متوجه شدم که جابجایی ها بی فایده هست .مبارزه کنم سرسیاهظلم های  و

ندارم، فکری به سرم زد. البته مطمئن نبودم نتیجه بده. اما شانسم رو امتحان کردم  هم  مامورهای سازمان رو  

خانم  وقتی    کردن آلزایمر گرفتم.  اینقدر این نقش رو خوب بازی کردم که همه باور   . زدمخودم رو به فراموشی  و  

از این موضوع  همیشه  البته  .  برداشتدست از سرم   بالاخره،  میارمشد که دیگه هیچ چیزی رو به یاد نمطمئن 

دیدید و شنیدید که گاهی خودش و مسئولین از من و سرسیاه به عنوان    میکنه.برای اهداف خودش استفاده  

به من توجه دارن و حواسشون بهم هست. که  تنها بازماندگان نبرد میدان مقاومت نام میبرن. و اینکه چقدر  

البته این هم مثل خیلی دیگه از حرف های مسئولین یک دروغ برای تبلیغات سازمان و پنهان کاری خیانت  

هر گربه ای که در نبرد میدان  اعتقاد دارن.    ونکه همه گربه ها بهش  ی هسترمت و نمادهایحُ  ن پشت هاشو

  هرگز   و   خوب میدونست که پیشوا فعلی هیچ وقت مثل دیگر گربه ها برای انقلاب مبارزه نکرد ،  مقاومت بود

اون گربه های  ،  ای انقلاب میشد رد و رویدادهبَبه دلیل تحریف هایی که باید از نَ.  در اون جنگ آسیب ندید   ش پا

یک  ،  طرح جراحت خانم در نبرد میدان مقاومت.  خانم از دست دادن  های  جونشون رو با نقشه  دلیر و بی مانند 

ساختن چهره ای فداکار از سرسیاه بود. این موضوع میتونست کم کم اون رو به یک قدیس    برای   محض  ذب ک 

کنه تبدیل  طرفدارهاش  و    .پیش  میشناختنش  بخوبی  که  هایی  گربه  اهواز،  با کمک حکومت  تونست  خانم 

یلی  گربه خ  اون  ن رو حذف کرد.نَلی ایجاد کُلَمیتونستن علیه ظلم هاش بایستن و در به قدرت رسیدنش خ 

.  رو در سرش دارهقدرت و مقام  جوانی میشد از حرف ها و افکارش فهمید که رویای رسیدن به که از  هباهوشی

حکومت    اما  کم گرفتیم.   ما اون رو دست .  به چیزی که میخواست رسید   با هر ترفند و خیانتی که بود، سرانجام   و

خانم رو شناسایی کردن و از اون برای رسیدن    و خصوصیات اخلاقی بخوبی استعداد ،اهواز و قدرت های دیگه

دچار یک  سرسیاه بعد از در دست گرفتن کامل قدرت و فرماندگی مطلق بر شهر،  به اهدافشون بهره بردن.  

.  رو با هیچ چیز عوض نمیکنه  ، عزیزترن داشته هاش هستن و اونهارورش قدرت و غُ.  خودپرستی خطرناک شده 

برای از بین  . رو حفظ خواهد کرددارایی ارزشمندش این دو  ، م گربه های مخالفش رو از بین ببرهحتی اگر تما
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.  با بدترین دشمنش هم وارد مذاکره میشه ،  اون رو داشته باشنستم های    که قصد قیام علیه یگربه های  بردن 

 .  خیلی سخته ، م نیستبراش مهش هرکه جون گربه های شَفرمانده و پیشوایی به همین دلایل؛ مبارزه با 

بعد از گفتن این حرف های جنگجو، کمی درباره مشکلات اخیر گربه های شهر گفت و گو کردیم و اون هم  

آخرین راهنمایی ها رو برای انجام ماموریت سختی که در پیش داریم به ما کرد. از جنگجو خداحافظی کردیم  

اگر    احتمالامسیر مرتب صحبت های جنگجو رو تو ذهنم مرور میکنم.    در فتادیم. و به سمت کاخ سگ ها راه اُ 

همیشه    خانم   صحبت هایکارها و  هاش گوش میکردم، دیوونه میشدم.    حرف  م و به یمیموند ش  پیش کمی بیشتر  

واقعا امسال  .  شخصیت رازآلودی داشته باشهاما اصلا به ذهنم نمیرسید که چنین  ،  به اندیشیدن وادارم میکنه

  ، صدای به کاخ سگ ها که نزدیک شدیم.  هافکارم در حال تغییرحس میکنم  .  شدمرو به رو  یزهای عجیبی  با چ

 رو شنیدم که میگه : آبی 

 خوشی، خوشی.  ⎯

 چیه؟  ⎯

فعلا صحبت های جنگجو رو از ذهنت خارج  چند بار صدات کردم تا متوجه شدی.    ؟!معلوم هست کجایی  ⎯

 .  داریم متمرکز باش  که کن و فقط روی ماموریتی 

حرف های  .  فکر نکنم  حرف هاش   م بهوناما واقعا نمیت.  حرفش رو تائید کردم  ،آهسته   ی  با گفتن یک باشه

به خودم    و  یارممتو ذهنم  ماموریت رو    مرتب انجام،  برای اینکه تمرکزم رو از دست ندم.  نجنگجو جلوم رژه میر 

 م : میگ 

  ماموریت این  .  میتونست به جای تو کوشا یا تپلی رو با خودش بیاره.  باید جواب اعتماد شجاع رو بخوبی بدی

از فرصتی که برای کمک و نجات هم شهری هات داری استفاده  .  نیکه عاشقشو  گربه هایی هستبرای نجات  

 . هستن عادی و بدون دغدغه یک زندگی به فکر خیلی چیزها خبر ندارن و فقط که از  ی گربه های مظلومکن. 
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این زندگی  و احتمالاً ما تا حالا  .  شهرخرم خیلی سخته  در  داشتن این زندگی معمولی   متوجه میشدماما کم کم  

 .  هچه شکلی  میدونیمو اصلاً ن  رو تجربه نکردیم

به قدری توضیحات  .  کدوم در جای خودمون قرار گرفتیم با راهنمایی شجاع وارد کاخ سگ ها شدیم و هر  

، شب نزدیک میشیم   نیمه   هر چقدر به .  اینجا بودمهم    قبلاکردم  که احساس    ،دقیق بود   خکادرباره  جنگجو  

هاشون    حرف از  .  میشنوم  از جایی که هستم، خیلی واضح صحبت هاشون رو .  ناسگ های بیشتری به کاخ می 

 .  شبیه ماست  زندگیشون  مشکلات از    بعضی   و جالب اینجا بود که .  دارن  ای   محله نمایندههر  اونها هم در    فهمیدم

خیلی سریع به صورت مرتب جلوی    زدیکه. شروع سخنرانی ن  فهمیدم ،  صف هایی منظم  درسگ ها  با قرار گرفتن  

برای این کارهای کوچیک  محل سخنرانی قرار گرفتن. آراستگی خاصی در حرکات سگ ها دیده میشه. انگار  

هم آموزش دیدن و سازماندهی شدن. در حال تماشای خطوط با نظم و ترتیب سگ ها هستم که یک دفعه  

اگر  .  خوشحالم که دوباره دیدمش.  ، اون رو از باقی سگ ها متمایز کردهشتفاوت ظاهریفتاد.  اُچشمم به بایک  

سگ    م با همهنمیک  فکر  ،آروم ایستاده و کار خاصی هم نمیکنهخیلی  با اینکه  .  به طرفش میرفتم  حتما،  تنها بود

فکر و  دوست دارم بدونم چه  .  آرزو میکنم فرصتی پیش بیاد و بتونم باهاش حرف برنم.  فرق داره  های اینجا

   ؟! جون دشمنش رو نجات بده حسی باعث شد 

به همراه تعدادی محافظ که  .  دممتوجه حضور فرمانده سگ ها ش ،  کاخ رو فرا گرفت   با سکوتی که یکدفعه تمام 

سگی قهوه ای رنگ با هیکلی  .  نهخیلی آهسته به طرف محل سخنرانی حرکت میک،  نربدن هایی ورزیده دا

. هم کنده شده   راستش  قسمتی از گوش  هست و  کهنه  ش چند تا زخم  ر مَروی کَ.  ه معروف   "ژنرال"که به  ،  درشت

خرم  که برای تعیین فرمانده سگ های شهر  هست  "رافتخا"به نام    جنگیآسیب دیدگی گوشش مربوط به    نمیگ 

و اینکه خط قرمزهایی داره که اگر موجودی اونها رو  . متعریف زیادی از بی باکی و اقتدار ژنرال شنید .  هرخ داد 

 ه محافظین کرد و گفت : رو ب، مینکه به محل سخنرانی رسید هرد کنه، هیچ رحمی به اون نخواهد کرد. 

 . بیاریدش برید و 
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و جلوی  نه رو هیچ حرکتی نمیکشده    که تمام بدنش به رنگ قرمزسگی  ، کشون کشون  محافظین   بعد   کمی

  نن. کاملا مشخصه که سگ  نگون بخت نگاه میک ی  با تعجب به جنازه  همه  .  هصحنه وحشتناکی.  انداختن  بقیه 

سگ ها فهمیدم که از  زیادی زخم ها و خون    چ چ پ و پ   مشکوکانهاز نگاه   .  شته شدهکُبه بدترین شکل ممکن  

 ، هنوز نتونستن هویتش رو تشخیص بدن. فلک زده  جنازه سگ  گی آلود 

 ژنرال با عصبانیت زیاد و صدای بلند گفت : 

 ؟! کشته شده  فجیع شکلمیدونید چرا به این  

با چشم ها و صورتی برافروخته که عصبانیت شدید ازشون موج  کوتاهی کرد و    مکث   این سوال ژنرال بعد از  

 میزد ادامه داد : 

لکه    رو ها  سگ    جایگاه با عظمت،  با ذلتی که پذیرفت  اون .  خیانتکار از دست آدمها غذا گرفته بود  اینخیانت.  

که آدمها  ،  برخی از سگ ها چنان پسَت شدن.  نههمیهر سگی با آدمها ارتباط برقرار کنه سرنوشتش  .  دار کرد

  از بین حمله کنید و    بهش،  کجا سگی رو همراه آدمی دیدید   هر.  رو برای جمع آوری زباله همراهی میکنن

موجودی که    ازچطور شما  .  میشهبالاترین خیانت محسوب  ،  این موجودات جنایتکار  ،دوستی با انسانها.  ببریدش 

به این حقارت  نباید  ،  بمیرید   حتی اگر از گرسنگی هم   انتظار دوستی دارید؟! ،  به هم نوع خودش رحم نمیکنه

به  آدمها  رو فراموش کردید؟!  به سگ ها  نکنه شلیک های شبانه اونها  .  غذای آدمها رو قبول کنید تن بدید و  

جوانان ما  و  ،  همادری که به توله هاش شیر مید ، رهنوزادی در شکم دا   که   سگی.  میکنن هیچ کدوم از ما رحم ن

یرن  تفنگ هاشون رو به طرف ما میگ ،  با خشونت زیاد.  یکنههیچ فرقی براشون نم.  نر که امید زیادی به زندگی دا

های خودم  با چشم  .  خودشون فکر میکنن  لذت و منافع اونها هیچ احساسی ندارن و فقط به  .  تیراندازی میکننو  

از کشتنش ،  که آدمها  دیدم با چنین  واقعاً.  آتش زدن  جنازه سگی رو بعد  موجود سنگ دل و    چطور میشه 

مرگی سخت  ،  خیانتکارهر و عاقبت  . چیزی جز پیمان شکنی نیستدوستی با انسانها  د؟! کر خونریزی دوستی  

 .  خواهد بودو زجرآور 
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این غذایی که از زباله ها    ، نه.  میکننرای ما در سطح شهر پخش  ب  فکر نکنید این زباله ها رو هم از سر دلسوزی 

  رو   های خودش   رضه جمع کردن زبالهچطور موجودی که عُ.  بی نظمی ذاتی آدمهاست  حاصل،  به دست میاریم 

،  صاحب اصلی شهر  یادتون نره که .  قیح هستنبه راستی که انسانها موجوداتی وَ  ؟!محاکم شهرمیگه من  ،  نداره

.  مباید زاد و ولد رو بیشتر کنی، داریم  در حال حاضر به زباله های شهر داریم  که طیلُ سَتَبرای حفظ . هستیم ما

. موفقیت ماستاقتدار و  این نشانه  .  هف عروم  "محله سگ ها"به  ،  در شهر  مکان ها  ما افتخار میکنیم که بعضی

  . عنوان کنن "شهر سگ ها"آینده اسم اینجا رو  و در،  ل شهر بشنویمنام گذاری رو در کُ این که  به امید روزی

در  .  شروع میشه  "محله فاضلاب"هفته آینده از  ،  ما  اصلی حمله  .  هپیروزی بزرگ نزدیک   صبور و دلیر باشید که 

زباله  به    پیش از ما   که  بدیم گربه و آدمی اجازه    هیچ  به   نباید .  رو خواهند شناختقدرت اول شهر    ه، هم   روزاون  

زباله های این شهر .  خواهد بودمرگ  ،  دستورسرپیچی از این    مجازات .  باشهن  رحمی در کارهیچ  .  نزدیک بشهها  

 . خواهیم شد جودی شریک نموبا هیچ   اونها روو ، مال ماست

 فریاد زد :  ها  سگیکی از ، در این لحظه

 ."مرگ بر آدمها". "ژنرالزنده باد "

 این شعار رو تکرار کردن.  سه باربقیه و 

 .  یکی یکی کاخ رو ترک کردن، اوبه  سگ ها بعد از احترام با پایان سخنرانی ژنرال، 

  آبی از شجاع پرسید ، رسیدیم امنی وقتی به جای. شدیم ما هم با احتیاط زیاد از اونجا خارج ، اونهابعد از رفتن 

: 

 فاضلاب کجا میتونه باشه؟!  نظرت محله به 

 جواب داد : ، سخت در فکر فرو رفته ه خیلی شجاع که مشخص
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باید  برای پیدا کردنش . ه بیشتر بعضی جاها البته. دیده میشه محله های شهر در تمام  فاصلابتقریبا  .نمیدونم

 .بررسی کنیم بخوبی همه جا رو

برای نجات جون گربه ها،  .  رو بهش اطلاع بده  یمایی که شنید شجاع از ما جدا شد و به سمت لئو رفت تا چیزه

کلمه رمزآلودی که کم و    ری گفت، کجاست.س بزرگ سگ ها که ژنرال به صورت حمله  مکان باید میفهمیدیم  

 .  "فاضلاب ". هستقابل مشاهده  جای شهرهمه  در  بیش

بهتر میشد    ،بوداگر هوا بارونی  .  به همه جای شهر سر زدیم،  قرار دادبا تیمی که لئو در اختیارمون    که شد صبح  

خیلی از جاها  فاضلاب تو ،  بعد از بارش بارون  معمولا  چون . مکان هایی که منظور ژنرال هست رو تشخیص داد

.  در سطح زمین دیده میشه فاضلاب    در محله های زیادی    همین هوای آفتابی هم   در البته  .  ادبالا می  در شهر

چهل  ،  نقدی،  پیش ساخت،  فردوسیکوی  ،  پشت ترمینال،  کوچه های طالقانیهر جا میرفتیم فاضلاب بود.  

به این آسونی  ، پیدا کردن محل دقیق حمله کم کم متوجه شدیم که   . مسکن مهر و خیلی جاهای دیگه، متری

و کوچه های    در اونجاطوری فاضلاب    روزهای بارونی  درچون    باشه.میتونه  حافظ    به نظرم خیابونیست.  ها ن

یادم میاد که جاهای  ،  اما خوب که فکر میکنم.  تردد آدمها و ماشین ها خیلی سخت میشه  ، بالا میاد که  شاطراف

هر چی در  . هجاری ونشون در  بیشتر روزهای سال فاضلاب در  کوچه هایی که . بدتر از خیابان حافظ رو هم دیدم

 رو برای حمله انتخاب کردن؟!  سگ ها کجاواقعا . له ها میگردیم، گیج تر میشیممح

ی  عجیب  خبرکه،  هستیمسگ ها برای پیدا کردن مکان حمله جست و جو  بررسی و در حال  "عینکوی مُ"در 

  این شهر "مُخل ص   گربه های"اهواز به دیشب مامورهای حکومت   از گربه های اونجا گفت که، یکی شنیدیم. رو 

.  اول فکر کردیم شایعه هست. رود کارون انداختن جنازه ها رو در تعدادی از اونها،  از کشتن  بعد حمله کردن و 

ها،  میرفتیمکه  هر جای شهر    اما موضوع    گربه  این  آور  از  میکردنشوک  با    آئین .  صحبت  اهواز  گربه های 

گربه    خیلی وقته که اام. رناعتقادی ندا "گربه مادر"و   "گربه منجی"به  مثل ماو ،  شهرخرم تفاوت زیادی داره

شنیدم که حکومت اهواز محدودیت هایی برای اونها در نظر    . اونجا هستن و زندگی میکنن  در   مُخل ص های  
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در خصوص این    صحبت های پیشواواکنش و  منتظر    حالا باید   گرفته، اما تا حالا بهشون حمله ای نشده بود. 

به  .  اشیمکشتار ب ا "  ، دو عنوانچون خانم  مُ گواه  و  مُ   همه   فرمانده"  و  "صینخل خلاص  هم    "صخل گربه های 

 اهواز خیلی ناراحت میشه. مخلص  گربه های و حتما از شنیدن این یورش و قتل  . هرفمع

تا نیمه های شب بیشتر محله های شهر رو بررسی کردیم، اما به نتیجه مشخصی در خصوص مکان دقیق حمله  

سگ ها نرسیدیم. بعد از کمی استراحت، قبل از طلوع آفتاب بیدار شدیم و به باقی محله ها سر زدیم. چون  

یورش ناگهانی  ن رو برای مقابله با  زودتر خودموهر چه  باید  ژنرال از روز و مکان دقیق حمله صحبتی نکرده بود،  

خود خانم مراسم دعای امشب  ،  اعلام شد که بجای پیشوا مذهبیدر شهر  بعد از ظهر  .  سگ ها آماده میکردیم

همین خبر کافی    احتمالا دلیل اصلی آمدن خانم، کشتار گربه های مخلص در اهواز باشه.  .رو برگزار خواهد کرد

گذشته، برای شنیدن صحبت های پیشوا به مراسم دعا بیان. چون خیلی ها    بود تا گربه های بیشتری نسبت به

حرف  ، چه  حمله حکومت اهواز به گربه های مخلص درباره    ،"گواه اخلاص و مخلصین"  میخواستن بدونن که

از  .  محوطه پشت سینما رو به عنوان محل برگزاری مراسم دعا انتخاب کرد،  این دفعه سازمان.  زنهمیهایی رو  

جلسه ای اونجا    هم  تا حالا.  ه. بیشتر وقت ها تاریکه و ترددی در اون صورت نمیگرهاین مکان خالی،  وقتی یادمه

بعد از نیمه شب با شجاع به محل تجمع  .  مکانی برای تفریح آدمها بوده،  شنیدم در گذشته  بود.  برگزار نشده

و بعد از برگزاری مراسم    ه محل سخنرانی اومد مدت کمی از آمدن همه نماینده ها گذشته بود که خانم ب.  رفتیم 

 دعا شروع به صحبت کرد : 

آبادان کار میکرده رو محکوم    حکومت خبیثبرای  دزدی صورت گرفته توسط گربه ای که    ، اول از هر چیز

دشمنان هر کاری برای ضربه زدن به  .  ماموران ما تعدادی از همکاران این گربه خائن رو دستگیر کردن.  میکنم

اقدامات اونها فکر میکنن با این  .  ی که داریم جلوگیری کنناز پیشرفت های چشمگیر  مان انجام میدن تا،ساز

ما به لطف گربه مادر و اتکاء به شما گربه  .  اشتباه میکنناما . میدنتوان ما رو برای مبارزه با ظلم کاهش پلید، 

به آرمان های مقدس سازمان  و    جنایتی خواهیم ایستادعلیه هر ستم و  قدرتمندتر از قبل  ،  شهرخرم  مبارز   های
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ترس از او  و    به گربه مادر توجه کامل داشته باشید   این اهداف، باید   عملی کردنبرای    دست خواهیم یافت. 

انقلاب  .  در وجود شماستاز گربه مادر    کمی   بیم   که  این  تون  گترین مشکلربز .  همیشه در دل های شما باشه

بوده   رواپَحاصل  ،  ما  بزرگ    "مقدس   هراس "  مدیون همینرو    تمام پیروزی هاو    از پروردگار بزرگ گربه ها 

 . خواهید شد واقعی ن مخلص    گربه ی یک هیچ زمان، هشکل نگیرشما   اگر این ترس درون . هستیم

  دین    که، خبر رسیده گربه هایی چموش نسبت به برخی از قوانین آئین مقدس اخلاص انتقاد کردن و گفتن  

این  .  دیگه مخلص نیستن. حتی برخی از بی دینی یا دیگر مذاهب صحبت میکنن  و   رسمی شهر رو قبول ندارن 

گربه  از  ،  اخلاصبه جز    کیشیهیچ  از حالا  .  محسوب میشه  قانون شکنی، گناهی بزرگ و خیانتی نابخشودنی

رامه و چنین گربه هایی به اشد  از باقی دین ها و گسترش اونها ح  حرف زدن .  پذیرفته نیست  های شهرخرم 

خارج    آئین مقدس این    از  به صورت علنی یا پنهانی  ، و هم که مخلص نباشههر گربه ای  مجازات خواهند رسید.  

 .  و پس از شناسایی اعدام خواهد شد  ه کافر ،بشه

کشُته های اخیر توسط  با توجه به  .  طبق برنامه ریزی سازمان پیش نرفته گربه ها  هنوز زاد و ولد  ،  طبق آمار

.  تعداد گربه ها از همه موجودات شهر بیشتر بشه  ما میخوایم.  باید گربه هایی رو جایگزین اونها کنیم،  سگ ها

،  باید در یک سال ،  از این به بعد هر گربه ماده ای که چهار ماه از تولدش میگذره،  برای دست یابی به این هدف

ادامه خواهد  ،  هروند تا زمانی که توانایی حاملگی رو داشته باش و این    بیاره. توله گربه هایی رو به دنیا  دو بار  

ماموران سازمان  .  حداقل یک بار در سال بچه بیارن،  میتونن باید تا زمانی که    باقی گربه های ماده هم.  داشت

ر  گناه کا   ،سرپیچی کننگربه های ماده ای که از این قانون  .  این موضوع رو به صورت منظم بررسی میکنن

عاملی جهت  ،  ی شهرهر اقدامی علیه رشد جمعیت گربه ها  همچنین .  د شد نخواه  مجازاتبه شدت    و  هستن

  متاسفانه دوباره .  که مجازاتی جز اعدام نخواهد داشت،  همیش محسوب    و مبارزه علیه گربه مادر   براندازی سازمان 

  و مسئولین پاک و درستکارش   علیه سازمانو   فریب دشمن رو خوردن، د و زود باوررَبی خ بعضی از گربه های 

  رای گیری در    نمیخوان    بی بصیرت   از این گربه های  تعدادی  حتی شنیدم که  . داشتن  و انتقادهاییاعتراض  
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که با    مسئولینی   زدن بهتهمت    آیا هم برای این کار تحریک میکنن.    روحضور داشته باشن و بقیه    پیش رو 

عدم شرکت در  قطعا    ؟! ن، چیزی جز خیانت میتونه باشهصداقت به گربه های این شهر خدمت میکننهایت  

  شهرخرم   مستضعف    زجرکشیده و  گربه های   که از   مقدسی  حکومت تنها    هرگونه مخالفت با قوانین  انتخابات و  

  ی چه مشکل  های معترضاین گربه    درک نمیکنم   واقعا  و جرمی غیر قابل بخشش خواهد بود.   تشکیل شده، گناه 

آیا  ؟!  از زمانی که سازمان وظیفه خدمت به گربه های شهر رو در دست گرفته، روزی بدون غذا بودید   آیادارن؟!  

به  . با شما رفتار بشه ، گربهیک ه؟! واقعاً لیاقت ندارید که مثل بمیر گرسنگی گربه ای از  دیدید که    در این مدت

کنید  نگاه  زندگی  شاهد  روز  هر  .  انسانها  سخت  شرایط  از  هاشون  علیه  .  هستیمناله  اقدامی  وقت  هیچ  اما 

شرکت  ی  انتخابات  هر  باز هم در،  ناراضی باشناز عملکرد اونها    هم   هر چقدر  دیدید که  .مسئولینشون انجام نمیدن

آیا تا حالا مثل    ؟!اگر ما مثل مسئولین آدمها شما رو تحقیر میکردیم، چه میگفتید و چه کار میکردید .  میکنن

  انسانها این ذلالت رو کشیدید که برای تهیه غذا در صف بایستید؟! متاسفانه قدر این همه مهربانی و لطفی که 

این مدتی که از هر لحاظ در حال    در قطعا این توطئه دشمنان ماست که  .  رو نمیدونید داره  به شما  سازمان  

ن. حضور در انتخابات وظیفه هر گربه  نَکُنتخابات شرکت نَکه در ا  ن گربه هایی رو تحریک کردپیشرفت هستیم،  

چرا قدردان این    . شهرخرمی آباد  مشارکت در ساختن  ای هست که در شهرخرم زندگی میکنه. انتخابات یعنی  

چرا    آزادی در انتخاب نمایندگان خودتون نیستید؟! هیچ جای دنیا چنین اجازه ای رو به گربه ها نمیدن.   حق 

،  نکنه  شرکت  انتخابات  در   که  یا  گربه  هر  .بخورید   رو  سازمان  بدخواهان   فریب تبلیغات   نادان باشید واینقدر  باید  

و   نابودی کاملش  ما  و.  بود   خواهد   شهر  یها  گربه  و  گربه منجی   دشمن منافق  تا    ، به سختی با هر دشمنی 

  . این شهر در کنار همدیگه هستگربه های   شاد آزادانه و     چیزی که شاهدش هستیم، زندگی  خواهیم جنگید. 

حکومتی اندازه  هیچ    که این دلیلی بر عملکرد بی نظیر سازمان در برپایی جامعه ای عادلانه برای گربه هاست.

متعالی  اونها به  ،  بزرگ ما    انقلاب   بعد از .  گربه های ماده  مخصوصا.  به حقوق گربه ها احترام نمیذاره،  سازمان

رو    اقدامی هر    اونها.  میشه  سازمان   به   دشمنان      سبب حسادتکه  موفقیت هاست    ین ا.  رسیدن  ترین درجات 

ما رو الگویی  شهرشون،  میدن، تا گربه های  انجام  فعالیت های ارزشمند سازمان  پیروزی ها و  عدم انعکاس    برای
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بالاترین آسایش رو بین  شرایط زندگی و  ما بهترین  ،  طبق آخرین آمار  ن.دَقرار نَ  ی اونها برای مقابله با ظلم ها

آرزو  ،  ایران   بسیاری از شهرهایدر    ماموران مخفی ما متوجه شدن که گربه ها .  داریم سرزمین    گربه های این 

و  .  ننَمیکُالگوبرداری  ما  از    در حکومت داری،شون  مسئولین و    داشته باشن  ما  مانند سازمان  ی دارن که حکومت

پس قدر  نی خود، قدرت بی اندازه سازمان ما رو ستایش میکنن.  واقعیت اینه که دشمنان هم در جلسات پنها

که سگ ها در روزهای آینده به ما    پیش بینی میکنم هشیار باشید؛  .  بدونید   رو   که دارید   فوق العاده ای   شرایط 

و شهامت شما رو    سگ ها ذاتا موجودات ترسویی هستن.  ماشیای سخت ب  مبارزه  ی   باید آماده.  کُنَنحمله  

  وحشت نداشته باشید.   چیزی باعث میشه که دیگه از    هراس این    .فقط از گربه مادر بترسید   ،میگمباز هم  .  ندارن

شهرخرم گربه      حقیقی      به همه نشون بدید که مالکان  .دلاوری شما رو نداره   ،در این سرزمین  هیچ موجودی

اینجا  ،  آره.  شهر قرار داده  این     اصلیصاحب    ی، سگ و آدم  هر  رو بالاتر از   شجاعتمون، ماهوش و    ها هستن.

اما خودمون میدونیم که  .  دشمنان ما رو دست کم میگیرن.  سرزمین ماست و ما حکمران واقعی اون هستیم

هم شهریان  پشتیبانی شما    همچنین  و ،منجی گربه هاو  با کمک گربه مادر.  خارق العاده ای داریم  تواناییچه  

احتمالی  از حمله    هم   خبرهایی  باید به شما اطلاع بدم که .  قطعا هر دشمنی رو نابود خواهیم کرد،  اناز سازمعزیز  

گربه های  شنیدیم که حکومت پلید آبادان برای انجام جنایات خودش،  . اعلام شده شهرخرمحکومت آبادان به 

     مسئولین خبیث آبادان نتونن افکارتنها چیزی که باعث میشه  .  هکرد   زیادی رو از شهرهای اطراف استخدام

  و   ده رمز پیروزی ما اتحا  حمایت هر چه تمام تر شما از سازمانه. مثل همیشه، ،  خودشون رو عملی کنن    شوم

البته که ما قدرت اول منطقه  .  آسیبی وارد نشه  خرمتا به شما و شهر  اشید ب  پشتیبان سازمانباید در هر شرایط  

 . . .  از لحاظ جسمی توان گذشته رو ندارم  درسته که . ما نیست غلبه بر تیم و هیچ حکومتی قادر به هس

انگار اشک داره    ،کرد و با حالتی جدی به جمعیت خیره شد. خوب که نگاهش میکنممکثی  در این لحظه خانم  

 : ، گفت با بغضی که گلوش رو گرفته بود کمی بعد چشم هاش رو پر میکنه.  
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تو به من دادی. تو صاحب اصلی این شهر، گربه  و ر به دست آوردم  ی هر چ ای ارباب بزرگ ما. ای گربه منجی،

و دردمندم فدای تو. از تو میخوام که از سازمان و انقلاب ما دفاع    رنجور      پیکرهاش و انقلاب ما هستی. این  

 . . . را ببخشگناه کاران کنی. ای سرور من، ما  

دوباره خانم احساساتی شد و نتونست حرف بزنه. این بار همزمان با سکوت خانم، راهب مذهبی بلند زد زیر  

، گربه ها  پیشوابا بلند شدن دست  کمی بعد  .  گریه و همه گربه ها هم واقعی یا ظاهری شروع به گریه کردن

 دست از گریه و زاری برداشتن و خانم به صحبت هاش ادامه داد : 

هر گربه  .  میکنمدفاع  و سازمان  انقلاب  از این    با همه وجودم   اما   بیمار و آسیب دیده ای دارم،      بدندرسته که  

این زمان  .  میشهرو به رو    با شدیدترین مرگ   قطعاً ،  بده  انجام حرفی بزنه یا حرکتی  سازمان       قوانین ای بر خلاف  

 .  پشت سر خواهیم گذاشت و فداکاری همبستگیبا  هم رو و بحرانی حساس 

بر گفتن  از مرگ  محل تجمع رو ترک  ،  بیشتر میشدنزمان    به مرور علیه دشمنانی که    های همیشگی  بعد 

کشته     مخلصین  بهدر حرف های خانم چیزی که برام از همه چیز عجیب تر بود اینکه، هیچ اشاره ای   .کردیم

تو این وضعیت،    سخت ترین کار ممکنو    ه شرایط هر لحظه پیچیده تر میش.  نشد   حکومت اهواز شده توسط  

هیچ گربه ای احساس   و  ههر لحظه و هر جا خبر جنگ و حمله به گوش میرسی.  هست  پیش بینی اتفاقات آینده

حرف های خانم رو توی  تمام  .  رفتم و دراز کشیدمبه گوشه ای    ، رسیدیم  جدید زیر پل  تا  .  رهامنیت و آرامش ندا

مگه    .پیش بینی کرداز کاخ سگ ها    ما  حمله سگ ها رو بعد از ماموریت  ه کهجالب  برام .  ذهنم مرور میکنم

ی  شخصیت،  میگنش  طور که طرفدارهاواقعا همون    به این فکر میکنم که  ؟!میشه لئو به خانم چیزی نگفته باشه

به دنبال پاسخی برای سوال  نشون بده؟! خودش رو اسرارآمیز سعی میکنه اینکه داره؟! یا خاص و خارق العاده  

میبندم  رو چشم هام    این تو افکارم شناور باشم.اما خستگی زیاد اجازه نمیده بیشتر از  های زیاد ذهنم هستم.  

 و خودم رو به عالم رویا میسپارم.
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  و هیچ نشانه ای   اونها شنیده نمیشهپچ پچ    زصدایی ج  .شجاع و آبی از خواب بیدار شدم  حرف زدن  با صدای  

  . امسالهاردیبهشت ماه  ز از  رو  آخرین  اگر اشتباه نکنم  شدیم.  اولین روز هفته   وارد. از طلوع خورشید نیست  هم

فقط چشم هام بازه و بدنم در خواب. از خستگی ای که تو بدنم حس میکنم، مطمئنم که زیاد نخوابیدم. آبی  

 بهم نزدیک شد و گفت : 

 بلند شو. امروز خیلی کار داریم.  ⎯

 الآن سگ ها هم خوابن. ؟!کمی زود نیست ⎯

 . باید برای بررسی چند جا بریم. یستمیدونم خسته ای، اما چاره ای ن ⎯

توضیح زیادی نداد و من هم بحثی نکردم. همه چیز اینقدر واضح هست که نمیشه دربارش  اون  حق با آبی بود.  

  با اضافه شدن تپلی صحبت زیادی کرد. تنها راه نجات گربه های شهر، تلاش برای رهایی از این وضعیت سخته.  

توسط  برای اینکه  .  احتمال حمله سگ ها به اونها بیشتره  که  محله هایی   سمت  به   راه افتادیم   و مهربان به ما،

مدتی   .خیلی آهسته و با احتیاط حرکت میکنیم و هر کدوم سمتی رو تحت نظر داریم،  غافلگیر نشیم سگ ها  

. چون  هنخورده. البته همین هم برای ما عجیبگذشت و هنوز هوا تاریکه. هیچ سگی هم تا حالا به چشممون  

تعدادی آدم جلو  هستیم که جمع شدن    سگ ها هر زمان در شهر حضور دارن. در حال بررسی شرایط محله ها

  ی اد یساعت از روز که وقت ز  نیتو ا  آدمها  دنید  ایستادن و با هم حرف میزنن.  .توجهمون رو جلب کردنه ای  وخ

به سر کار میرن. اما از نوع  این موقع  بعضی از اونها رو دیدم که گاهی    البته  .هبیعج  ، کمیتا طلوع آفتاب مونده

تپلی احتمال داد که سگ ها    چنین قصدی رو داشته باشن.الآن  لباسی که به تن دارن، فکر نمیکنم که اونها  

ریم. شاید میتونستیم از چگونگی حمله سگ  بهشون حمله کردن. تصمیم گرفتیم برای فهمیدن جریان جلوتر ب

و پسری که کمی  یک دختر بچه چهار یا پنج ساله   نزدیکتر که شدیم، بین آدم هاها سرنخی به دست بیاریم.  

که اون دو تا    از خونه ای کمی که به صحبت هاشون گوش کردیم، متوجه شدیم.  رو هم دیدیم  هبزرگتر ناز او
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یکی از  . بیرون اومدنسَر و صدا  بعد از شنیدن هم  تعدادی از همسایه ها.  دزدی شده بچه توش زندگی میکنن 

 پرسید : از مادر بچه ها  همسایه ها

 دزدیده شده؟ ه وسایلی چ، خانم پارسا

  قسط دوچرخه داریم  به خدا هنوز  .  با چند جفت کفشی که تو حیاط بوده،  دوچرخه و اسکوتر بچه ها،  پمپ آب

 . رو میدیم

 پلیس اطلاع دادید؟به 

 :  جواد داد  ،هستیا دزدها آقای پارسا که کمی دورتر دنبال اثری از دزد 

نه ترافیکی هست  ،  این موقع از روز  حالا باز خوبه که.  نشده  ونهنوز پیداش   اما.  زدم  زنگهشون  نیم ساعت پیش ب

 .  خدا به داد این شهر برسه. و نه سرشون شلوغه

 با عصبانیت گفت : ، دل  پری از پلیس ها داره  هکه مشخص ،  جوگندمی تاه و مردی میانسال با موهایی کو

مجبور شدم  ،  چون تماس مهمی بود.  خوردزنگ    هفته گذشته وسط شهر و نزدیک فلکه الله بودم که گوشیم

گوشی    خیابونو اینکه تا جایی که میتونید تو  .  مدتی بود که میگفتن دزدی موبایل تو شهر زیاد شده.  جواب بدم

واقعاً مگه میشه کار واجب داشت و بیرون از خونه از گوشی استفاده نکرد؟! بالاخره کار  .  در نیارید   تون رو از جیب

  از صحبتم نگذشته بود که  یک دقیقه هم . مهمی پیش میاد و آدم مجبور میشه از تلفن همراهش استفاده کنه

پسری جوان گازی به موتورسیکلتش  زمان  هم.  ز دستم افتادضربه ای محکم به سر و گوشم وارد شد و موبایل ا

صفحش    ه دلیل آسیبی که سریع به طرف گوشیم رفتم و ب  . گیج شده بودم.  با سرعت زیاد از کنارم رد شد   و  داد

بیست دقیقه ای گذشت و  .  با پلیس تماس بگیرمتونستم  به سختی  ،  بر اثر برخورد با زمین آسیب دیده بود

  گوشی دزدها که مشخصه  ،  فلکه الله ایستاده بودنالبته تعدادی سرباز مسلح هم نزدیک  .  ا نشد خبری از ماموره

کشیدن    بعد از مدتی انتظار.  نیستی  ن چنین سارقیو احتمالاً کارشون هم گرفتن  .  نمیبرن  ازشون  حساب چندانی
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کیف و گوشی  صورت تیمی به  ،  متوجه شدم چند تا پسر جوان که هر کدوم سوار یک موتور بودن ،  در خیابون 

و    ایندفعه سراغ یک دختر جوان رفت ،  همون فردی که برای دزدین گوشیم اقدام کرده بود.  مردم  رو میدزدن

.  در مرکز شهر دزدی میکنه عصبی شدم  از دیدن اینکه فردی با خیالت راحت.  موفق به دزدیدن کیفش شد 

کنار آقایی ایستاد و بعد  ،  قبل از رسیدن به من.  میادم  خودرو پلیس رو دیدم که آهسته به سمت  چند دقیقه بعد 

ایندفعه پیش من ترمز زد و یکی از مامورهایی که تو ماشین  . از مکالمه ای کوتاه که داشتن دوباره حرکت کرد

 پرسید : ، بود

 هی آقا؛ تو تماس گرفتی و گزارش دزدی دادی؟  ⎯

 .  ساعت پیش بود اما نیم ، : بله گفتم  ⎯

 ازت بُردن؟  خوب؛ چی ⎯

 .  ناما کیف دختری که اون طرف خیابون گریه میکنه رو دزدید  . از من که هیچی ⎯

 .  نردَبُنَبرو خدا رو شکر کن که از تو چیزی  تو چه کار بقیه داری؟!   ⎯

وقتی  .  وارد کرد درد میکنه  هنوز سر و گوشم از ضربه ای که بهم .  بعد هم دور زدن و به سمت دختر رفتن

بردم  گوشیم  برای درست کردن  برای تعمیر خواست که ترجیح دادم ،  رو  بالایی  یک نوش رو    اینقدر هزینه 

به مردمی که تو خیابون گوشی  ، اما وقتی برای خرید رفتم و قیمت بالا و وحشتناک موبایل ها رو دیدم. بگیرم

نمیدونید با چه  . ضربه زدن بهم  با چاقو، دیشب خواب دیدم در حین دزدیدن گوشیم. حق دادم، جواب نمیدن

جداً اینها تو چه مکتبی رشد  . نها  بی غیرت شدنوو چقدر جو واقعاً چه جامعه ای شده . ترسی از خواب پریدم

که از دخترها و افراد مسن دزدی کنه؟! حالا هر دلیلی هم    پسَتی برسهکردن؟! چطور میشه یک نفر به این  

برامون ساختن و چه جوونهایی رو تربیت کردن. این شهر دیگه صاحب  چه جامعه ای  .  میخواد داشته باشه

 درست و حسابی نداره.  
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میرسید  نظر  به  سالخورده  و  بود  قامت  کوتاه  مردی  ها که  از همسایه  دیگه  تو صداش ،  یکی  که  ناراحتی  با 

 گفت :  ه مشخص

نانوا محله  ،  شنیدید دیروز موتور آقا فرشادحتما  .  شهر ناامن بشه  انگار از عمد میخوان این.  وضعیت عجیبی شده

.  بهش حمله کردن و موتورش رو دزدیدنبا تنفنگ  ،  تا در نانوایی رو باز کرده   بنده خدا صبح زود .  رو دزدیدن

یکی توانایی دزدی سه هزار  . واقعاً که مردم هر جا شبیه مسئولینش میشن. اعتقاد ندارن آدمها دیگه به هیچی 

طوری  آخه چرا این آدمها این .  نانوا بی نوا رسیدهزورش به این    یکی هم   این ،  مملکت رو داره  میلیارد از ثروت

به بهانه ای هم شهری خودش  ،  هر کسی رو میبینی.  میشه  نه انسانیت سرشون ،  شدن؟! نه دین و ایمان دارن

شاید هم  .  اش رو ندیدید حیف که شما اون روزهخیلی قشنگ بود.  این شهر این شکلی نبود،  .  رو تیغ میزنه

 همون بهتر که ندیدید که الآن مثل من غصه بخورید. 

 رو به آقای پارسا کرد و گفت : ، مرد میانسال که هنوز از رفتار پلیس ها عصبی به نظر میرسید 

گاهی جنس  .  امروز یک سر به دست فروش های فلکه دروازه بزن.  پلیس ها برات کاری کنناین    نمیکنم  فکر

حتما با پلیس  .  البته اگر وسایلت رو دیدی به هیچ عنوان اقدامی نکن.  ناردزدی رو برای فروش اونجا میهای  

اسمشون رو آوردیم و بالاخره سر  ،  نگاه کن.  شانس داری که وسایلت رو پس بگیری،  اگر زود برسن.  تماس بگیر

 . پیدا شد و کلشون  

به محله هایی که فاضلاب  از قبل  .  یستفعلا خبری از حمله سگ ها ن.  دور شدیمبا رسیدن مامورها از اونجا  

خالخالی دستور داده بود که  .  رنن  سطل هابیشتری در اونها بالا میومد هشدار داده بودیم که امروز صبح سمت  

  این کار برای  شرایط پرداخت کنن و میتونن  باید مالیات خودشون رو تو این  گربه ها  برای حفظ اقتدار سازمان،  

خودش هم چند تا محله رو برای  .  استفاده کنن  هاز زباله محله هایی که فاضلاب کمتری در اونها دیده میش

 جمع آوری مالیات انتخاب کرده بود. 
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سه  ،  حرکت میکنیمدر حالی که آهسته و با احتیاط  .  به تدریج روشنایی داشت جای تاریکی هوا رو میگرفت

هیکلی که  هم  دوداح  سگ  و  دیدیدم  رندا  ای  اندازه  متوسط  وسریع  .  رو  رفتیم  ای  گوشه  انجام   به   بدون 

به سمت سطل    هدر حالی که آب دهانش آویزون   هست،سگی که جلوتر از همه  .  پنهان شدیم  حرکت  کوچکترین 

با سرعت سرش رو بیرون  ،  دستش رو لبه سطل گذاشت و نگاهی به داخلش انداختهمین که دو  .  میرهزباله  

  از کوچه خارج   اونها چیزی گفت و سریع به    دیگه رسید،  سگوقتی به دو تا  .  کشید و از سطل فاصله گرفت

ی  تعداد زیاد  که  و پر از زباله کثیف سطلی .  سطل رفتیمبه سمت  شدیم    سگ ها مطمئن وقتی از رفتن.  شدن

  ده اجازه نمی  ،دااز داخلش میی که  بوی متعفن   اما  .ننمیدونم چی تو سطل ریخت.  میشه  مگس روی اون دیده

زیاد از سطل  . رو زدیمسطل زباله   تو اون قید پیدا کردن غذا از  ، مثل سگ ها ما  به همین دلیل . بمونیکنارش 

حمله های  توجه به  با  .  وارد کوچه شد   ره مرد جوانی که لباسی معمولی به تن دا  دیدیم  که  دور نشده بودیم 

برای جمع کردن زباله بیرون    فکر نمیکردیم انسانی صبح زود و اون هم با پای پیاده،  سگ ها به آدمها  راخی

ما رو به شک    داشتتنها گونی کهنه ای که در دست . نه موتور و نه حتی دوچرخه ای، نه ماشینی داشت. بیاد

اینکه  .  درست حدس زدیمکه    فهمیدیمبه سمت سطل    با رفتن.  باشه  زباله جمع کن   یتونهانداخت که م با 

زمین    رو گونی  ،  د یتا به سطل رس .  رهخمیده و صورتی رنگ پریده دا  کمری اما  ،  نیست  زیاد   ش سن  ه مشخص

  .درمیاورد نگاهی کوتاه مینداخت  به هر چیزی که.  زیر و رو کردن زباله ها کردبا هر دو دست شروع به    گذاشت و

.  پیدا میشد تو سطل    همه چی.  میکرد  ش رهاکنار سطل  در غیر این صورت  و  یذاشت  تو گونی م  اگر میخواستش

.  و چیزهای دیگه  میوه گندیده،  ته مانده غذا،  پوشاک بچه،  پارچه،  بطری آب معدنی،  کاغذ ،  یک بار مصرفظرف  

میداد    با فحش هایی که پشت سر هم بلندی کشید و  فریاد  یکدفعه    له ها بود کهبا سرعت در حال گشتن زبا

زخم عمیقی  ،  جسمی برنده.  به رنگ قرمز درآمد   دستش  در کمترین زمان .  آوردبالا    از توی سطل   دستش رو 

به  صدای دویدن سگ ها  مدت زیادی از آه و ناله های مرد جوان نگذشته بود که .  روی دستش ایجاد کرده بود

ته هنوز  بخت برگش  جوان.  سریع بالای دیواری رفتیم،  امان موندن از سگ ها  برای در .  طرف کوچه رو شنیدیم

،  همین که سگ ها به چند قدمیش رسیدن.  متوجه سگ ها نشده بود و به فحش دادن و ناله کردن ادامه میداد
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جوان از  .  یدند روی او پر  زیادتنفر    خشم و  باپنج سگ  .  پارس های بلندی کردن و مرد از ترس به زمین افتاد

رو به دندان گرفته  پاهاش    دو سگ .  کمک میخواستفقط داد میزد و    . شدت وحشت نمیدونست چه کار کنه

به سر و صورت جوان ضربه    هم یکی از سگ ها  .  بودن و دو تای دیگه در حال تکه تکه کردن بالای بدنش بودن

.  تلاش و توان مرد جوان برای مقابله با سگ ها کمتر میشد ،  میگذشتهر چقدر که  .  میزد و گازش میگرفت

سگی که صورت مرد جوان رو متلاشی کرده  .  شنیده نمیشد   ش دیگه حرکتی نمیکرد و صدایی از،  مدتی بعد 

 و گفت :  با غرور سرش رو بالا گرفت ، این پیروزی بود  در حالی که مست   و مطمئن شدن از مرگش بعد  ، بود

سرنوشتش  با ما وارد جنگ شده و  ،  بخواد به زباله ها نزدیک بشه  موجودی   هر.  جا قلمرو ماستاینکه  همه بدونید  

 مرگه. 

احتمالاً فریادهاش و صدای سگ ها به گوششون  .  هیچ آدمی برای کمک به مرد جوان از خونه بیرون نیومد 

و پارس های بلندتر امروز توجه  هست  البته شنیدن صدای سگ ها درصبح های شهرخرم طبیعی  .  نرسیده

 .  و این عادی شدن ها باعث شد انسانی جونش رو از دست بده. کسی رو جلب نکرده

زباله    از  و جمع آوری مالیات   سرکشی محله هایی که خالخالی دستور  یکی از  از دیوار پائین اومدیم و به طرف  

در حال دویدن  گ رو  س   ی که تعداد زیاد  هنوز وارد اولین کوچه نشده بودیم .  راه افتادیم،  داده بودش رو  ها

ناپدید   با .  عجیب بود،  هیشنمداخلش دیده  زیادی    محله ای که فاضلاباین همه سگ نزدیک  مشاهده  .  دیدیم

برنداشته بودیم که ناله گربه ای  چند قدمی بیشتر  .  شروع به راه رفتن کردیمبا احتیاط بیشتری  ،  شدن سگ ها

لحظاتی بعد گربه ای رو دیدیدم که سرش رو پائین  . سریع به طرف صدا حرکت کردیم.  از دور به گوش رسید 

 :  نهمیک لب جملاتی رو تکرار و زیر زه اشک میری، ارهبرمید گرفته و در حالی که آهسته قدم  

 .  و خون کشیدنگربه های شهر رو به خاک   .شتنای وای که همه رو کُ

  ه جنازه ای دید   هر جا.  شتاری بیشتر و وحشتناک تر از دفعات قبلکُ.  با ورود به کوچه متوجه فاجعه شدیم

صحنه هایی  .  به سمت کشته ها برگشته بودن و اشک میریختن،  فرار کننگربه هایی که تونسته بودن  .  همیش
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هر  .  حمله کردن  ی شهرکه سگ ها به همه محله ها  فهمیدیمکمی بعد  .  رو میدیدیمهمیشه  دلخراش تر از  

شجاع در حالی که با غم  .  به طرز هولناکی کشته یا زخمی کردن،  ندید زباله ها  رو نزدیک  کجا گربه یا آدمی  

 با عصبانیت گفت : ، وصف ناپذیری به جنازه ها نگاه میکرد 

 ؟! بوده "ل شهرکُ"، منظور از محله فاضلاب که   چطور ما نفهمیدیم

  سایه ماتم .  برای کشته ها سوگواری میکردن  زیاد  بعد از نیمه شب خیلی از گربه ها بیدار بودن و با اندوه   تا

حتی  .  هیچ وقت گربه ها رو اینقدر غمگین ندیده بودم  .و لبخند از روی لب همه رفته  شهر افتاده  روی تمام 

باید  نمیدونستیم  واقعا  .  احتی در بیارنکه مثل همیشه همه رو از ناراین رو نداشتن    مست و مجنون هم توان 

.  اونها هم انتظار چنین حمله فجیعی رو نداشتن.  پیامی نفرستاده بودن  سازمانهنوز مسئولین  .  کنیم  چه کار

قیامی سراسری علیه    بودن و میخواستنو بخصوص خالخالی خشمگین    بعضی از گربه ها از تصمیمات مسئولین

زمان مناسبی برای چنین اقدامی    عقیده بودن که  و چند تا از گربه ها بر این  اما شجاع.  بدنسازمان انجام  

به  .  ندارهبه دست مامورهای سازمان    شدن دوباره گربه هایا زندانی  و قطعاً این کار ثمره ای جز کشته  .  نیست

 . دعوت کردندر این شرایط سخت و پیچیده  همین دلیل همه رو به آرامش و صبر  

 

  "پیشواخانه "

با    م کردن گربه ها و در دست گرفتن شرایط ابرای آر،  به علت شرایط پیش آمده احساس خطر میکردخانم که  

با عصبانی ترین    ،وقتی هر دو به خانه پیشوا قدم گذاشتن.  پیشوا مذهبی و سرپرست جلسه ای فوری گذاشت

 فت : با خشمی که از صورت و صداش مشخص بود گ  خانم . چهره او مواجه شدن

نباید اجازه بدید صدای اعتراضات ،  رو بُکشُید   شده همه مخالفین .  زده  خیال انقلاب به سرشون   ، گربه های لعنتی

باید هر طور شده  .  سگ ها و احتمال شورش گربه های شهر رو به اهواز اطلاع بدید امروز  حتماً حمله  .  بلند بشه
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، نشر  دزدی،  دروغ،  قتل.  باید هر کاری کُنَنمان  زسا  بقاه برای  کنید ک رو متوجه  مامورها    . اوضاع رو کنترل کنیم

بلکه ثوابی  ،  رو بفهمن که انجام این کارها در راه حفظ سازمان نه تنها گناه نیست  باید این   ، و تجاوز  شایعات

  چیزها نباید روی . این مراقب باشید از دیدن ناله گربه ها و جنازه اونها احساسی نشن.  هگربه مادر   در راه  بزرگ 

 . توسط مامورهای سازمان تاثیری بگذاره سرکوب اعتراضات 

.  معترضین استفاده کنید قلع و قمع کردن  سیاه برای  های    از گربه ،  شد   در صورتی که شرایط از کنترل خارج 

بعد .  برید ب  مشکوکی از بین  طرزرو هم به    شونچند تا.  نشَب اعدام    حتما در چند روز آینده تعدادی از مخالفین

و اونها رو عاملین این قتل ها معرفی    رو دستگیر   هتعدادی از گربه هایی که وجودشون برای سازمان خطرناک 

.  بعضی از گربه های معترض رو ناقص کنید حتما    .دستگیر شده ها رو سریع و جلو چشم همه اعدام کنید .  کنید 

آره، تا    .چشم هاشونمخصوصاً  .  معیوب کنید   رو  که شد   دم و هر جا از بدنشون ،  پا،  دست،  بینی،  گوش ،  چشم

حسرت یک نگاه رو به دلهاشون بذارید. بدترین عذاب برای هر گربه ای ندیدنه. بعد از  میتونید کورشون کنید. 

تر  گوش هاشون    نابینایی، با زجری  .  رو میشنوهگربه ها    یباق دلسوزانه    ی حرف هابهتر و واضح  این طوری 

که علیه سازمان قیام کنن.  ه  بدترین عذاب برای گربه های  احتمالا این.  ی تلخ میرنهمیشگی به استقبال مرگ 

مخالفت با  ببینن سرنوشت    بخوبی   همه   باشه که  مشخصمیخوام این آسیب زدن به گربه های معترض اینقدر 

علیه سازمان  دوباره کاری کنید که صداشون در بیاد و بر  ،  بعد از مدتی که از شدت اعتراضات کم شد .  چیه  ما

 .  شناسایی میکنیم و از بین میبریمن که جرات مخالفت علیه ما رو دار  هاییطوری دوباره گربه  این . کُنَن قیام

.  مشغول کنیم  به هر چیزی جز اعتراض   و ذهن همه رو   ، منحرفاز خودمون  توجهات رو  باید مثل همیشه کانون  

به نیروهامون  .  هستیم  برای حفظ سازمان تن جنگی در منطقه  اگر اعتراضات ادامه پیدا کرد، نیازمند راه انداخ

قطعاً حکومت آبادان  .  بگید که به گربه های آبادان حمله کنن و تعدادی از اونها رو بُکشُن  "جزیره مینو"در  

.  حکومت آبادان معرفی بشه،  باید ظالم واقعی و عامل جنگ.  به جزیره مینو حمله میکنه،  برای گرفتن انتقام

از هر روشی استفاده کنید که آتش این شلوغی ها نخوابهاون   درگیری در  .  طولانی بشه  این جنگو    وقت 
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آشوب ها انجام    اهدافمون رو پشت این  و مثل گذشته.  هبات سازمانراه حل ها برای ثُ  یکی از بهترین ،  منطقه

   . گربه ها ترس از کشیده شدن جنگ به داخل شهر رو احساس کنن باید . میدیم

ای گرفتن باج  بر  حمله گسترده امروزشون  مطمئنم یکی از دلایل  .حتما فردا با سگ ها ارتباط برقرار کنید 

اونها رو برای  .  باید از کشته شدن گربه ها به این شکل جلوگیری کنیم.  بهشون بدید خواستن  هر چی بیشتره.  

 .  جمع آوری مالیات نیاز داریم

در  .  به شدت باهاش برخورد کنید ،  کاری کرد یا حرفی زد مان کوچکترین  تو این مدت هر گربه ای علیه ساز

باز هم میگم؛ هیچ ترحم و دلسوزی در  .  منتظر گزارش های شما هستم.  این عمل هیچ رحمی نداشته باشید 

 .  کار نباشه

 .  رو ترک کردنخانه خانم  با احترامپیشوا مذهبی و سرپرست   ،بعد از شنیدن دستورات

از دیشب تا  . هنوز بیدارمو من  میگذره  شید رخو طلوعمدتی از . شروع شد برام اولین روز خرداد ماه با بیخوابی 

  از غم زیاد شبشون رو  . البته خیلی از گربه های شهر  چشم روی هم بگذارمحالا حتی یک لحظه هم نتونستم  

با اینکه یک ماه دیگه از  نداریم.    اما همه میدونیم که وقت زیادی برای غصه خوردن .  مثل من سپری کردن

ه  صبح هوا کمی خنک  وایلفقط ا   این موقع از سالفصل بهار مونده، اما هوا دیگه اون طراوت اوایل سال رو نداره.  

چند قدمی    . رای قدم زدن به لب شط رفتیمبپیشنهاد آبی    با.  چه از روز میگذره شدت گرما بیشتر میشه  و هر 

حسرت زیادی بابت این میخورد که چرا    بیشتر برنداشته بودیم که شروع به صحبت درباره اتفاقات دیروز کرد. 

ه ای که  از چهره ماتم زد  ن ونَشوتو خود   بیشتر گربه هانتونسته منظور ژنرال رو از محله فاضلاب متوجه بشه.  

اما آدمها  .  پیدا کردهحال و هوای غمگینی    ماشهر برای  پی برد.    شونوضعیت روحی دردناک   به عمق  میشه  ،دارن

  و آسیب دیدن چند تا آدم،   انگار مرگ مرد جوان.  خیلی عادی و مثل همیشه درگیر کارهای روزمره هستن 

به    بخوان   بقیه  که  ند مهمی نبودافراردن،  هم کسایی که مُشاید  .  تا اونها  هبیشتر برای ما شوکه کننده بود

 . ب شَنناراحت  ونخاطرش 
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بعضی ها تو  .  اطراف بازار پر شده از مرغ های دریایی.  به بازار ماهی فروش ها ریسیدیمگرم صحبت بودیم که  

پرواز  .  صحنه بی نظیر لذت میبرم  همیشه از دیدن این .  شناور روی آب هستن  هوا پرواز میکنن و تعدادی هم

کمی  .  بدون محدودیت و مرزبندی،  پروازی آزادانه.  و بعد شیرجه زدن در آب،  و اوج گرفتن مرغ های دریایی

  ن بینَهمه جا رو میتونن ب   . نهر جا که دوست داشته باشن میرَ.  خوش به حالشون. حسودیم میشه  بهشون   هم

ل برای  حداق،  فکر میکنم خیلی از گربه های شهر با دیدن مرغ های دریایی.  و هر مکانی هم خواستن فرود میان

ن از  ردَنه برای لذت بُ .  آرزو کردن که ای کاش میتونستن جای اونها باشن و پرواز کنن   یک بار هم که شده

.  ندیدن ظلم ها  .برای ندیدن مرگ دوستان و هم شهری ها.  شرایط اسفناکاز این    بلکه برای دور شدن ،  پرواز

.  حقیقت گفته نمیشد   چیزی جز  کردم کهکاش جایی زندگی می.  حرف های بیهودهبرای نشنیدن دروغ ها و  

ز این  نعمتی بالاترین اچه  واقعا  .  و حرف هایی زیبا و با ارزش میزدن  همه گربه ها مودبانه صحبت میکردن

عمر،  یک بار در طول    این شانس رو داشتیم که   کاش   ؟! همه جا صحبت های خوب و مفید بشنوی  ، که  هست

پرواز  مرغ دریایی میشدم و  .  بودمرغ دریایی  مطمئنم که انتخابم  .  تبدیل بشیم  که دلمون میخوادوجودی  مبه  

مکانی که نخواد برای داشتن  .  لذت ببرم  لحظه   هر   به جایی که آزادانه زندگی کنم و از.  به دور دست هایکردم  م

باید با این گربه های  آخه چند نسل از ما  .  خائن و ستمکار مبارزه کرد،  با مسئولین دروغگو  زندگی راحتیک  

 شته بشن؟نگن و کُجَفاسد ب 

  رسوندن به همدیگه،   آزار  بدون   و گربه ها بلد باشن .  چیزی جز عشق و محبت نباشهجایی میرفتم که در اون  

از همه    ،نیدَشُخیال های نَگاهی  .  مردَ از تصاویری که تو ذهنم نقش بسته بود لذت میبُ.  کُنَنکنار هم زندگی  

.  مدوست دارعاشقانه  هم اینجا رو    باز  باشم ؟! هر جا که  کنمبا دلم چه کار  ،  اگر از اینجا برم  اما.  فکرها زیباترن

اما  .  برای خاکش و گربه هاش هر کاری کنم  میخوام و    غرور میده اینجاست که به من  .  شهرخرم و رود کارون

ت های مسئولین سازمان داره به سمت تباهی میره. واقعا  کم کم متوجه میشم که شهرخرم زیبای من، با خیان

 چه چیزی به دست می یارن؟ ، و گربه هاش اونها در مقابل نابود کردن این قلمرو 
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. بلوار شنیده شد طرف  از اون    دعوا گربه هاییصدای  که یک دفعه    هستیمدر حال تماشا مرغ های دریایی  

کردن و  بازداشت  مامورهای سازمان گربه ای رو    از دور متوجه شدیم که  . سریع به سمتشون حرکت کردیم

. نارنجی حین اشک  هستننزدیک که شدیم خیلی زود شناختمشون. نارنجی و دخترش  رن.  بَمیخوان با زور ب  

ر  ا چه  ازیک هفته  فقط  ،  ه میگ   التماس با گریه و  .  هدخترش   دستگیریدر حال تلاش برای جلوگیری از    ریختن

نداره  میگذره   خترش د  ماهگی رو  باردار شدن  توان  هنوز  به صحبت هاش .  و  سازمان  مامورهای  اعتنایی    اما 

 گفت :  با گریه ، به سختی اسیر مامورهای سازمانه در حالی که  نارنجی دختر. نننمیک

 .  داشته باشمبچه نمیخوام .  رو با خودشون ببرن ار منگذ مامان ن.  باردار بشم نمیخوام 

شوک  .  مامور سازمان نرسید   تلاش و گریه های نارنجی و دخترش بی ثمر بود و زورشون به پنج   در نهایت

سختی به نارنجی و دخترش وارد شد. دیدن اشک و فریادهای این مادر و دختر ما رو هم خیلی غمگین و  

ل از اینکه با  باید تلاش میکردیم که قب. دردناک تمام شد  یصبر من و آبی از دیدن این صحنه هاعصبی کرد. 

هیکل درشتی  که  ها  ریکی از مامو با ناراحتی به طرف  خودشون ببرنش، به طریقی از چنگ مامورها رهاش کنیم.  

 : پرسید  مامور بی ازآه رفتیم. به ما نزدیک تر  اونها و از بقیه   رهدا

 ؟ میکنید این شدت باهاش برخورد  ه ب دستگیرش کردید و دارید   این دختر چه جرمی مرتکب شده که ⎯

 .  از چهار ماهگی این گربه میگذره و هنوز باردار نشده، حدود یک ماه ⎯

 .  ش نگذشتهدختر  یک هفته بیشتر از چهارماهگی ، مادرش که میگه ⎯

 .  به جرم هاشون اضافه بشهبه مامور سازمان هم   پس باید دروغ گفتن  ⎯

میشناسم  ⎯ رو  میدونه.  راستگویی هستگربه  ،  نارنجی  رو خوب  بچه خودش  هم  .  قطعاً سن  دخترش  به 

 .  نمیخوره بیشتر از چهار ماه داشته باشه
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مشخصه که سن بیشتری    ه هماز جثه دختر اما از ترس داره به ما دروغ میگه.  .  میدونهحتما سن دخترش رو    ⎯

 . انه شم، ما تشخیص میدیمهم این موضوع رو  . داره و میتونه باردار بشه

 : گفتم  سازمان با عصبانیت به مامور و  دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم

اصلاً مگه شما باید   ! این کجاش جرمه؟.  باشه  چند سالشحالا هر  .  شهبباردار    الآن  خواد میخوب این دختر ن  ⎯

 ؟! بارداری گربه ها رو تعیین کنید  زمان

هر گربه ماده ای که یک ماه از  ن  به دستور سازما.  ی بزرگهم جرم هست و هم گناه  ه. اتفاقابله که جرم   ⎯

 .  . . بقیه گربه های ماده هم . سال زایمان داشته باشه باید دو بار در یک ، چهار ماهگیش بگذره

 گفتم :   صدای بلند با . حرف خشمم بیشتر شد و صحبتش رو قطع کردم این با شنیدن

 .  قبلاً هم این قانون مزخرف رو شنیدم. چرندیات رو توضیح بدی نمیخواد این  ⎯

به    شما رو هم،  اگر همین الآن دور نشید .  داری به خانم و سازمان توهین میکنی. مراقب حرف زدنت باش   ⎯

این دفعه رو به خاطر برادرت  .  دستگیر میکنم  سازمان و ایجاد خلل در کار مامور قانون توهین به مسئولین  جرم  

 یست. اما دفعه دومی در کار ن. میبخشم

 گفت : آروم   نزدیکم شد و ، بی که تسلط بیشتری روی اعصابش داشتآ

،  باهاش حرف میزنم  من.  میگیرهدستور  رئیسش  این هم از    عصبانی شدن نیست.  الآن وقت    .آروم باش لظفا  

 شاید تونستم راضیش کنم. 

بگم برگشتم    ی بعد بدون اینکه چیز  در حالی که با تنفر به مامور خیره شدم، چند قدمی رو به عقب برداشتم و

، چشمم پیش آبی هست که داره با مامور  آروم کنممیکنم نارنجی رو  سعی    حین اینکه  . نارنجی رفتم  و به سمت

از حالت صورت مامور مشخصه  اما  .  رو آزاد کنن  معصومدختر  اون  کنه که    شع بتونه قان    کاش   صحبت میکنه.

که نگاه بی رمق و  دختر نارنجی رو در حالی  .  رهندا  یهم تاثیر   آبیهای    حرف  ،به نارنجی  مثل دلداری منکه  
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شمهاش بسته  چ،  دیدمشکه  لحظه  آخرین  .  ههمه حواسم به اون دختر .  با خودشون بردنمظلومش به ماست رو  

.  زد  و بدنش  با این حال یکی از مامورها چند تا ضربه محکم به سر .  شنیده نمیشد بود و صدای گریه هاش  

دم هم از درون پاشیده بودم،  هر چند خو   . ضعف کردغم زیاد  و  از شدت گریه  با دیدن این صحنه  نارنجی هم  

 گفتم : . بهش نزدیک تر شدم میدادمامیدواری و دلگرمی  اما باید به نارنجی

و   نده  رو عذاب  دارن کمی  .  نباش اراحت  ناینقدر خودت  قصد  بدن.  آزارش  بخوان  که  نکرده  کاری  دخترت 

 . عصر یا نهایتا فردا صبح آزادش میکنن امروز  باهاش حرف میزنن وکمی  احتمالا ش. نن بترسوَ

،  با نوع برخوردی که از مامورها دیدم .  یستممطمئن نچیزی که به نارنجی گفتم  از    ترسی هست و  ته دلم   اما

به این فکر میکنم که به جز دعا کردن، چه کاری میتونم برای  .  رهبپیش    خوبی ن  به ای  چیز فکر نمیکنم همه  

 برگردوندن آرامش به زندگی نارنجی و دخترش انجام بدم. 

  و با خودشون   گرفتنهم  تعداد دیگه ای رو    ی سازمانمامورهادیدیم که  ،  برگشت به سمت پل جدید   در راه

.  نبودن دستگیر کردن  "مخلص"به جرم  اونها رو  ،  با پرس و جو از گربه هایی که اونجا بودن فهمیدیم.  میبرن

این بگیر   کنجکاو شدیم و برای بررسی شرایط به جاهای دیگه شهر هم رفتیم. مدتی که گذشت متوجه شدیم

؟!  میپرسیدن چه دینی داریش  جلو هر گربه ای رو که میخواستن میگرفتن و از. مامورها  هو ببندها خیلی جدی

از مخلصین  میگفت  هم  و جالب اینجا بود که اگر  .  ش میکردنگیرتسریع دس ،  دادمی  "اخلاص"اگر جوابی غیر از  

دو تا از  .  میشد   بازداشت  میپرسیدن که اگر اشتباه جواب میداد باز هم   ش از  یسوالاتی عجیب و غریب،  هستم

 سوال ها که بیشتر از همه شگفت زدم کرد اینها بودن : 

 دست یافت؟   پیشوایی شهرخرمچگونه به مقام   خانم ، جانشین حقیقی گربه منجی کیه؟ و سوال دیگه

 .  "شهرخرم ی یا همون پیشواخانم  "در جواب سوال اول باید میگفتی : 

 .  "او از طرف گربه مادر انتخاب شده، ی معتبرطبق روایت ها":  هم میشه سوال اون یکی جواب 
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این قانون شکنی    اسم. دستگیر کردن  "عدم بارداری"به جرم  رو   تا غروب آفتاب بیش از ده گربه ماده نوجوان

هم    و حدود بیست گربه . "سازمان  براندازیجهت  و اقدام    رشد جمعیت مخلصین اختلال در "،  نهم گذاشت  رو

گربه    شدید   خشماقدامات سازمان،  این  .  بازداشت کردن  "جنگ با گربه مادرمخلص واقعی نبودن و  "به جرم  

.  شعار دادن  مسئولین و نماینده هاتعداد زیادی از اونها به کوچه ها ریختن و علیه  .  های شهر رو به دنبال داشت

اما خیلی از گربه ها از شرایط ایجاد شده ناراضی  .  شد  صدای اعتراضات کم،  اونها  زا  با دستگیر شدن چند تا

 .کننباورنکردنی و سختی که سازمان ایجاد کرده شکایت میخودشون از این شرایط  جمع های و در  هستن

  ن و نمیتون  شده مامورهای سازمان کمتر  بازداشت های  ،  با شلوغ شدن لب شط .  ب آقتاب گذشته وغراز    مدتی

  شدت   از.  رنشهر دیده میشن و حرکات گربه ها رو زیر نظر دامه جای  ه  اما .  به راحتی گربه ای رو دستگیر کنن

خیلی  .  کردمدر بلوار ساحلی    به قدم زدن  شروع،  اینک آروم تر بشمبرای  .  ارمحوصله انجام کاری رو ند ناراحتی  

همه فکرم پیش  .  خواب رو از چشم هام گرفته  ،درونم وجود دارهو غمی که همزمان    خشم  حس اما    ام،خسته  

  غرق در .  بشن  آزادتر  زود  هر چهاذیتشون نکنن و    م که نآرزو میک.  نشد   که امروز دستگیر  هست  گربه هایی

 شط   سمت شتی اون  گَکه  میرم  با خودم کلنجار  .  ایستادم  "پل قدیم"کنار  متوجه شدم  یکدفعه  بودم که    افکارم

همین که به اون سمت پل  .  و ببینم چه خبرههم دوری بخورم    اون طرف   تصمیم گرفتم یا نه؟ بالاخره    بزنم

قدم  با برداشتن  .  غذا خوردم   ی آخرین بار کیادم نمیاد  .  که داشتم اضافه شد حس هایی  گرسنگی هم به  ،  رسیدم

و به    به دماغم خورد  خوراکی  بالاخره بوی  .  کنممیاطرافم رو برای پیدا کردن غذا بررسی  بخوبی    ، آهستهی  ها

بین  رو  داخل پلاستیک    یکی از اونها ساندویچ های .  از حرکت ایستادم   تا آدم   پنج   دیدن  با  .  کشیده شدمسمتش  

سه تا پسر و دو تا دختر  .  گرسنه تر میشم  ،مکشمی سی کهبا هر نف. خوشی داره عجب بوی . میکنه تقسیم بقیه 

م  رَس کنجکاویم باعث شد کمی نزدیک تر ب ح.  به ساندویچ هاشون هم گاز میزنن،  صحبت با هم  ن در حالاجو

شالی    دختری که.  ممیشنو  صداشون روالآن به راحتی    هاشون گوش بدم.   حرفو گوشه ای که دیده نشم به  

 گفت :  ره بهم نزدیک ت بقیهاز  و  ر و سیاهش با باد ملایم تکون میخوره روی شونه هاش داره و موهای ف 
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همه دنبال راهی میگردن که از این شهر فرار کنن، بعد  .  اومدی اینجاتهران رو ول کردی و    ای دیوونه  تو هم  

 ؟! برگشتی انگیزه چه واقعا با . "پیمان"مهمَنمیفَتو رو من که   ؟!زندگی در پایتخت شدی ل تو بیخیا

ی  که آستین هاش رو بالا زده و دکمه ها  آبیو پیراهن شلوار  باقد بلندی  نسبتا  پسر  این صحبت ها با شنیدن 

زیر نور چراغ های لب شط    لبخندی زد.   رو باز کرده، در حال خوردن ساندویج رو به دختر کرد و پیراهنش  

همرنگ کفش هاش به    سفید کاملا    ی تی شرتپسر    به نظر میاد.موهای خرمائیش تقریبا همرنگ چشم هاش  

و    وقتی لقمه تو دهنش رو قورت داد  ه، که وقتی باد پیراهنش رو تکون میده به خوبی مشخص میشه. تن دار 

این پسر بوده. پیمان با لحنی  از پیمان، سیاه  دختری با موهای فر   منظور  ، حدس زدم کرد  حرف زدنشروع به 

 :  شروع به صحبت کرد  آهسته

با هر کسی هم صحبت میکردم میگفت، اینجا    . اصلا تو فکر برگشت به اینجا نبودم  ،شد   درسم که تمام راستش  

تاسف    شرایط اما چند باری که برای دیدن خانواده اومدم و    رد.گَرنَو به هیچ عنوان بَ  شرایط هر روز بدتر میشه 

در حد توان برای خوب کردن حال شهرم کاری کنم. شاید   مرو دیدم، با خودم تصمیم گرفت و مردم  بار شهر  

من هم مثل   ، اما میخوام تلاشم رو کنم که پیش وجدانم شرمنده نباشم.نتونم و نشه کاری انجام دادهم اصلا  

.  هو امنیت پائینشده  زیاد  دزدی  .  آدم هاش مثل قدیم نیستن.  آب و هوای خوبی نداره  ه.گرم   اینجا   میدونمشما  

کار کم و فقر  ،  هخدمات درمانی ضعیفو مردم تفریح درستی ندارن.    نیست  کاناتامخیلی وقته که خبری از  

برای    میخوام مالکیت.    به اینجا احساس عجیبی دارم. یک حس .  یل به شهرم برگشتماما به همین دلا.  هزیاد

 جایی که بزرگ شدم و خاطرات کودکیم اونجا بوده، کاری کنم. 

 گفت :  ایستاده، که بین پیمان و اون یکی دختر با موهایی بور و صاف   سفید چهره دختر
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  هم وقتی   من .  تو شهر موندن  هنوز،  دارن  اینجا   که   و خاطرات خوشی   پدر و مادرهای ما هم به یاد ایام قدیم 

هنوز کاری پیدا    و  مکه اینجا  میشه یک سالی  الآن حدود  .  برگشتم  دانشگاهم تمام شد، به خاطر اونها از شیراز 

 .  نکردم

 با خنده گفت : ، یهشوخاهل خیلی  ه و مشخص  رهیکی از پسرها که پوست سبزه ای دا

 .  یک فلافلی باز کنیم تا همه از بیکاری خلاص بشیم بیاید و با هم  من که میگم 

 گفت :   موفرفری دختر 

فقط من یکی سرکارم که با این دریافتی به سختی امورات خودم    مافعلا بین  تو هم دلت خوشه.    ؟! کجا بودپول  

و پیمان اشتباه    "نیلوفر"باز هم میگم که    .ید میخربه زور  فلافل رو    ساندویچ   همین  میگذره. میدونم شما هم

دانشگاه  از  م  لفارغ التحصیبعد از  .  اومدم  ناچار  میبینید، به   منی که   ؟!اینجا جز بدبختی چی داره  . برگشتنکردن  

در زمان  پزشکی عمومی  ه یک  ب  فکر میکنید   جندی شاپور اهواز، مجبور شدم برای گذروندن طرح به اینجا بیام. 

.  بشید متوجه    تا  تو اینترنت یک سرچ کوچیک کنید   که فکر کنید دروغه.  من نمیگم  ؟!طرح چقدر حقوق میدن

  دریافتی  ، با سابقه کار بالاهاشون ه. باورم نمیشه که بعضی تازه وضعیت من بهتر از پرستارها و باقی کادر درمان

من   به  نسبت  کار    کمتری  که  دارنتازه  خدا  به  به  .  کارشوننسبت  سختی  و  میگیرن  زحمت  که  حقوقی   ،

چرا این تحصیل کرده ها و کاربلدها از این مملکت   . قبل از اینکه شروع به کار کنم، با خودم میگفتم چندرغازه

کرد. اما الآن  سرزمینت تلاش    به مردم باید موند و برای خدمت  باشه،    دشوارشرایط هر چقدر هم که  ؟!  میرن

به هر کسی که از  ره ها میبینم،  ااین بیچ  دریافتی رو با میزان  انجام کارهای طاقت فرسا در شرایط سخت  که  

کومت، فکر  حسران    ویرانگر   افکار و  مملکت داری  شیوه ی    . با این وصا پرستارها حق میدمبره و مخص  کشور

به نظرم    هم که وضعیتش از خیلی جاها بدتره.   شهر مابشه.    ایران و مردمش درستنمیکنم حالا حالاها شرایط  
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  تون دارید. برای رسیدن به اهدافشیراز امکانات و فرصت های بهتری  و    تهران  درحداقل  ،  بمونید اینجا    اگر قراره

   و گفت :دوستاش ایستاد  رو به روی  برگشت و آهسته  ،پیمان چند قدمی جلو اومد و بعد از مکثی کوتاه 

و مردم    شهر رو آشفته تر،  مدَهر وقت که به اینجا میومَ.  باید اینجا باشی و همه چیز رو ببینی تا بشه کاری کرد

ناامیدتر میدیدم سَر     چه بلای   اما دقیقاً نمیدونن قرار ،  میشنون که مشکلاتی هستمردم  .  رو  فاجعه آمیزی 

خاک و هوا اینجا بخوبی  ،  که مسئولین نه تنها نتونستن از آب  ه حقیقت این.  خودشون و نسل های آینده بیاد

ست و  محیط زی.  دادنو اصول اخلاقی هم با شیب عجیبی به سمت زوال حرکت  انسانیت بلکه ،  محافظت کنن 

  ؟! دارهدیگه ای هم ی  سرمایه    این هامگه یک کشور مهمتر از  .  همزمان در حال نابودی هستن،  نیروی انسانی

این  .  سرزمین هستن که به اونجا ارزش میدنو این مردم یک  .  این خاک بدون مردمش ارزش چندانی نداره

وای به  ،  شکل وحشتناک درآوردن  به اینوقتی اینجا رو با این همه ثروت  .  شهر نمادی از کل سرزمین ماست

شاید هیچ  .  ناکه خودشون زنده    میخوان   ترو تا زمانی قابل حیااین سرزمین    انگار مسئولین.  حال بقیه جاها

نا نمیده که مسئولین چقدر  نشون  مثل خوزستان  و جای کشور  تدبیر هستن  لایق  منطقه  "اینجا شده  .  بی 

 نام احمد داشتم که یک بار جمله زیبایی رو گفت :تو دانشگاه یک همکلاسی به . "چپاول

 . "گلیم ما را کوتاه بافته اند  ، مان درازتر نکرده ایمپایمان را از گلیم "

نسل های بعد به یاد  تا  با همه این محدودیت ها و خط قرمزهایی که نظام به وجود آورده، باید همت کنیم  

واقعاً    مونشهربیارن که افرادی هم بودند که با ستمگران این زمان مبارزه کردن. همه میبینیم و میدونیم که  

اینجا  .  دوست دارم کار رو از اینجا شروع کنمبه همین دلیل  .  داره  یاساس   به درمان   ازیو ن   ستیحالش خوب ن

مسئولین بی سواد و    باید یک بار دیگه آزادش کنیم. اما این دفعه از دست .  سرزمین ماست و به ما تعلق داره

 .  باشه و خطرناک  هر چقدر هم میخواد انجام این کار سختحالا . خائن

 :  بالاخره شروع به صحبت کرد، بود و تا الآن ساکت ره دا سیاه که پوستی سفید با موهایی قد کوتاه پسری 
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روی  . دیدم  نفر اول حکومت  از  ، اول شهر جمله ای عجیب، وقتی بعد از مدت ها از جاده اهواز به اینجا برگشتم

میدانی که از جنگ نظامی سخت  در  ،  نه در میدان جنگ نظامی،  خرمشهرها در پیش است"  تابلویی نوشته بود :

از طرفدارهاشون  .  "تر است ن  شوجمله چه معنایی داره؟! یک ژست فیلسوفانه به خود  این   می پرسیوقتی 

اما من از این  . "وجود داره  صحبتو معانی زیادی پشت این   تفسیر این جمله خیلی سخته " میگیرن و میگن : 

نگرانم که  .  مشردُ که ای وای به حال این مملکت و مَ،  پیش استخرمشهرها در  اگر .  راس دارمهجور تفکرات  

ورودی شهر نوشته    دیدید همه  احتمالا    یک چیز جالب دیگه اینکه .  تمام کشور رو مثل اینجا به ویرانی بکشونن

  . باطل بشه ت  فتی که وضوباید مراقب باشی تو فاضلاب نیُ ،  بعد که میای داخل شهر.  "با وضو وارد شوید "  شده

و چهار    یکه س   یاز جنگ   موندهیباق  یها  یخراب  دنی شهر، مثل د  یها  ابونیمردم دارن به بودن فاضلاب تو خ

  در طول تاریخ و چندین بار، انسانهای زیادی شهری که    این شده حال    .کننیتمام شده عادت م  شیسال پ

مردمانی که اینقدر  ، افتضاحی که به فاجعه نزدیکه شرایط پیمان واقعاً با این . کردنآزادیش  جونشون رو فدای

و بدتر از همه حکومتی  ،  آگاهی ندارن که چه بلایی داره سرشون میاد و همه به زندگی سطح پائین عادت کردن

 ؟! فکر میکنی شانس موفقیت داریم، که هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت نمیکنه

 ریع جواب داد : س ، سوال بود پیمان که انگار منتظر پرسیدن این  

کاری که میخوایم  .  و این امید با همت ما زنده میمونه.  نمیتونه امید رو در ما از بین ببره،  هیچ کس جز خودمون

که به  ی  نجات شهر. داریم اما ما هدفی بزرگ ر از خطره. اتفاقا پُ و هیچ پول یا شهرتی توش نیست، انجام بدیم

از خیلی چیزها  مردمی که  باید تلاش کنیم تا    .به نظر میان  محالآرزویی    اول  ،همه کارهای بزرگ.  ما تعلق داره

دست و پا  با  و    نزار افتادیمجَما تو یک لَحقیقت اینه که  .  گیر کردنلابی  نج چه مَ   تو  بفهمن که   ، آگاه نیستن

  ما .  خارج کنیمشرایطی  چنین  خودمون رو از  میتونیم    چطور   باید یاد بگیریم که .  مدام پائین تر میریم  ، زدن

 .رشد کنیم   همین کثافتاز داخل  جز اینکه ره ای نداریم اچ

   با هیجان گفت :  دختری که از همه بهم نزدیکتر بودهمون  بودم که یکدفعه صحبت های پیمان در غرق 
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تو    مگه .  حرف هامون گوش میدهبه  انگار  .  پیشی بامزه رو ببینید که چطور به ما خیره شدهاین  ،  وای بچه ها

 ؟! که این طور نگاهمون میکنیمیفهمی ما چی میگیم  

  بعد از لحظاتی .  ن و میخندیدننهمشون نگاهم میک.  مرکه ترسی برای موندن ندا  حرف زداینقدر با مهربانی  

 پیمان چند قدم به طرفم اومد و گفت : 

 . سراغمونکه بیان   گیب چیزهایی که اینجا شنیدی رو به مامورها نه کُنَ. چقدر تو نازی

و صحبتش رو    شد   کمی به طرفم خم  لبخند زنان پیمان هم با    .همه زدن زیر خندهپیمان دوباره    حرف  با این  

 ادامه داد : 

 .  ساندویچ بخور بیا و کمی از این  . کوچولو  باشیگرسنه  احتمالا

وقتی به  .  که از برخورد آدمها شگفت زده میشم  بار دومی هست.  ساندویچش رو جلوم گذاشتبعد باقی مونده  

از پیمان    خیلی  محبت رو تو چشم هاش میبینم.  حس   .کرد  پُرعطر خوشی فضای بین ما رو    ،شد   سمتم خم

  دست هاش نوازشمرم تو بغلش و با  پَب   م ردوست دا.  نداختشهره و شهاب مهربون ا  یاد  من رو  .  خوشم اومده

 گفت : ره دوباره با همون حالت دوستانه ای که داپیمان . کنه

خداحافظ .  ازت دور میشم تا راحت غدات رو بخوریاما  ،  کلی نازت کنم  دوست دارم .  فکر کنم کمی ترسیدی

 .  ی قشنگکوچولو 

مهربانانه بهم خیره    لحظه ای با همون حالت   .چشم هاش هم همراه صورتش میخندهچه نگاهی زیبایی داره.  

  حرف های پیمان   گوش دادن به موقع  .  شد   با دوست هاش   دوباره مشغول صحبتشد و بعد ازم فاصله گرفت و  

به طرف  .  م شد شنَگُدوباره  ،  اما وقتی ساندویچ به اون خوش بویی رو جلوم گذاشت.  رفته بود  از یادم   گرسنگی

،  این ساندویچ بیشتر از هر چیز.  هعالیواقعا  .  مشغول خوردنش شدم،  بو کردن  کمی  بعد از خم شدم و    ساندویچ
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م  چه چیز عجیبیه که    مهربانی.  برای ایجاد ارتباطی دوستانه بین انسان و گربه  هستو دلیلی    ه مید   هر بوی 

 .  بشن هم  دوست حتی شاید این طور همدیگه رو بشناسن و . نزدیک کنه به هم دشمن رو دو   گاهی میتونه 

  . اطرافم رو بررسی کردمسریع سرم رو بالا آوردم و  .  خورد  ناگهان صدایی به گوشم   ،ساندویچ  در حال خوردن 

کجا    مکه فراموش کرد  این قدر لحظه هایی که گذشت برام زیبا بودکمی ترسیدم.  .  چیز خاصی متوجه نشدم

فکر به  .  یکی از بزرگترین خیانت ها دیده باشنم هستم و امکان داره هر لحظه مامورهای سازمان در حال انجام

جایی  .  سنگینی نگاه مامور سازمان رو حس میکنمم رو بیشتر کرد. از شنیدن صدا مطمئنم و  دلشوراین موضوع  

م  ر با اینکه دوست دا.  تشخیص نداده باشه  امید میده که چهره ام رو  و همین بهم  روشنایی کمه که هستم  

تصمیم گرفتم تا مشکلی پیش  ،  ساندویچ رو تا آخر بخورم و دوباره صحبت های پیمان و دوستاش رو بشنوم 

بعد بر خلاف    و   رو به عقب برداشتم  چند قدمبه اطرافم  دقیق  با قدم های آهسته و نگاه  .  جا برمیننیومده از ا

حین دویدن فکری  .  برگشتم و با سرعت زیاد از اونجا دور شدم  ،پیمان نگاه کنم  بدون اینکه به  و  میل باطنیم

جایی رو که دید مناسبی داشت پیدا کردم  .  میخواستم مطمئن شم که گربه ای من رو دیده یا نه.  به سرم زد

از سمت چپ من رو زیر  ،  اگر ماموری اونجا باشه  ختماپس    ره.قرار دا  سمت راستم   کارون   رود .  و پنهان شدم

پس روی جایی که حدس میزدم مامور سازمان اونجا باشه، تمرکز کردم. مدتی رو با دقت تمام و  .  نظر گرفته

.  زده  خیالات به سرم   اما چیزی نیست و احتمالا صدای خاصی نبوده و.  بدون پلک زدن به اون ناحیه خیره شدم

چیزی    ،حسابی استراحت کنم. همینکه خواستم حرکت کنم الآن میخوام با خیال راحت سمت پل جدید برم و  

فقط  قایم شده و    تو تاریکی  انگار گربه ایم گربه هست.  با دقت بیشتر، مطمئن شدم که دُ توجهم رو جلب کرد.  

.  با آدم ها شدهحتما متوجه ارتباطم ،  اگر از قبل اونجا بودهفکر کردم که   آهی کشیدم و.  علومهمش مانتهای دُ

و منتظر    نشناختمکه احتمالاً    م به خودم امیدواری مید .  گرفتمی که مخفی شده رو به خوبی زیر نظر  موقعیت

  و بعد شاید شناختمش  . و ببینمش  بیاد   تا بیرون   منتظر باشمباید  .  برم تا شناسائیم کنهدوباره سمت ساندویچ 

یک  ،  اگر از گربه های لب شط باشه.  مهست برنمیداراز جایی که    چشم.  از رفتارش بفهمم من رو دیده یا نه
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  ، شده  پنهاناحتیاط کامل از جایی که    با.  بالاخره انتظارم جواب داد.  بشناسمش  کهه  لحظه دیدنش هم کافی

که    فهمیدمبودم  جایی که  با رفتنش به  .  یستمشخص ن  بخوبی  ش هرَو چ   ره هنوز ازم فاصله دا.  اومد   بیرون 

که    احتمالا منتظر بوده   و من اصلا متوجه این موضوع نشدم. این گربه هم  پیمان و دوست هاش از اونجا رفتن 

خیلی آروم گام    که رهاش کردم.   هخوردن باقیمونده ساندویچ ،  زنم هدفش ین و بعد بیرون بیاد. حدس مرَب اونها  

مطمئن  شکم زد.  ش در روشنایی از تعجب خُبرمیداره و کم کم از درون تاریکی خارج میشه. با قدم گذاشتن

این مدت  .  مفتَبه خطا بیُشاید گرسنگی و خستگی زیاد باعث شده    درسته یا نه؟! چیزی که میبینم    نیستم

فقط یک خواب    میبینم  کاش چیزی که .  یستیکی باورکردنی ن  اما این ،  زیادی دیدم  چیزهای عجیب و غریب  

با خودم گفتم، شاید اشتباه میکنم و احتمالا یک شباهت  .  هکن غیر مماما تو خواب هم دیدن چنین چیزی  .  باشه

حدسم به اطمینان تبدیل    .هخودش ،  اما نه  بهش خیره شدم.  یظاهریه. تمرکزم رو بیشتر کردم و با دقت زیاد 

 .  کوشاه،  برادرم شد. اون

از باقیمانده ساندویچ نخورد و به محلی که پیمان و دوستاش  .  کشیدنساندویچ رفت و شروع کرد به بو  به سمت  

استرس    .متوجه همه چیز بشه که  احتمالش زیاد   .  همه جا رو نگاه کرد و بو کشید .  حرکت کردایستاده بودن  

کرده. مثلا  کلی سوال ذهنم رو درگیر  .  صبر کردم تا واکنشش رو ببینم.  میدمامیدواری  مدام به خودم    گرفتم و 

سر کنجکاوی    از  یا  همامور سازمانواقعا    رده؟! چرا با وسواس زیاد همه جا رو میگَ  ؟!کوشا اینجا چه کار میکنهاصلاً    :

دفعه    ؟! اقدام میکنه  مبرای دستگیری  باشه   مامور سازمان اگه    ؟! رو کنار پیمان دیدهمن    ؟! میده  ین کارها رو انجام ا

 ؟!بهش بگمدیدمش چی  بعد که 

و با خودم گفتم شاید متوجه   اما منصرف شدم . به سرم زد که برم پیشش و درباره همه چیز باهاش حرف بزنم

که همه جا و    مدتیبعد از  .  و فکرم هزار جای دیگه  ستنگاهم به کوشا.  رمحال عجیبی دا.  نشده باشهچیزی  

غمی که داشتم دو  .  برگشتم  د به طرف پل جدیسرعت    امن هم ب.  اونجا دور شد از  ،  همه چیز رو بررسی کرد

ی و  نگران.  داره منفجر میشه  ، رم از بیخوابی و فکر زیادسَ.  ارمذ ب  چشم روی هم   تا صبح  و نتونستم   چندان شد 
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شجاع اینجا  حداقل  کاش    که بهم خیره شده.  مبینمی  کوشا رو   نمبه هر جا نگاه میک.  رهتمامی ندااسترس هام  

کار  بخواد  مطمئنم عاقل تر از اینه که    !اگر بفهمه چه کار میکنه؟  بگم یا نه؟!  شبهاین موضوع رو    نمیدونم.  بود

به این    بالاخره   یا نه؟از این اتفاق باخبر بشه  شجاع    هنیاز  ، اصلام کهر مرتب با خودم کلنجار می  . بده  انجام   غلطی

ن  اگر   نتیجه رسیدم که از  شد مطمئن  باعث  بیخودی  این موضوع رو بهش نگم و  ،  هسازمانمامورهای  م کوشا 

 :  اما بعد با خودم گفتم. نشم شناراحتی

نگفتمگا بهش  و  میدونستم  من  بفهمه  شجاع  و  بیفته  کوشا  برای  اتفاقی  میشهحتما  ،  ر  ناراحت   .  خیلی 

  . کوشاستمه فکرم پیش  ه.  انجام چه کاری درسته  گیج شدم و نمیدونم .  م و همین عصبیم کردهلخیلی دو د  

شجاع   بامخصوصا . کلی با هم بازی میکردیم.  فتادماُ  مونیاد دوران کودکی. ر تلاش پُمهربون و ،  گربه ای مودب

دشواری  گربه ها با چه    چی میگذره و اصلاً نمیدونستیم تو شهر  .  خواب رو به هر چیز ترجیح میدادتپلی  .  و کوشا

فکر کنم خیلی از گربه ها وقتی بزرگ  . داشتیمروزهای تکرار نشدنی و شادی .  دست و پنجه نرم میکنن  هایی

.  د سختی های زندگی هم بیشتر میشُ،  هر چه بزرگتر میشدیم.  دوست دارن به دوران کودکی برگردن،  میشن

  راه حل هایی   فکر بودن و   هم بیشتر اوقات کوشا و شجاع  .  گاهی با هم درباره مشکلات گربه ها صحبت میکردیم

 :  یادم یک بار شجاع گفت. زندگی گربه ها داشتنوضعیت برای بهبود 

 ؟برای اجرا میدید  چه دستوری ، وضع کنید  جدید قانون  یک  ید و میتونهستید  پیشواجای  فرض کنید 

 .  تپلی گفت : تا یک سالگی هیچ گربه ای مالیات نده و از کودکیش لذت ببره

به همین دلیل بین شهرخرم و آبادان صلح برقرار  ،  آبادان رو ببینمشجاع گفت : من خیلی دوست دارم    خود  

 و دستور میدم مرز بین دو شهر برداشته بشه.   منمیک

  بچه ها   ، جای اونها  میگفتم .  حذف میکردممیخونیم رو    الآن  مذهبی که  و عجیب من گفتم : درس های سخت  

   تعریف کنن. یا اصلا براشون قصه های قشنگ . شاد باشنو  نن بازی کُ
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 :  نوبت به کوشا رسید. خیلی آهسته و شمرده شروع به گفتن نظرش کرد 

  دوست   همدیگه رو  دستور میدادم که باید .  وضع میکردم  "دوست داشتن"قانونی به نام    ،من اگر جای خانم بودم

 .  باشید  داشته

 گفت : با تعجب تپلی 

ما دعوا   میخوان با فحش میدن و    بهمون آسیب میزنن. .میگنبعضی ها به ما دروغ آخه   ؟!یهاین دیگه چه قانون

 .  ه باشیمرو دوست داشت ونهانمیشه که ا . کنن

 : از یادم نمیره. با همون آرامشی که داشت گفت لبخند جوابی داد که هیچ وقت کوشا با 

هیچ وقت  .  ناسزایی گفته میشهه  و ن   نه همدیگه رو فریب میدیم ،  نه به هم دروغ میگیم  ،باشیم  هم دوستاگر با  

فکر میکنم با این قانون مهربونی هم بیشتر  .  و آزارش نمیدیم  گربه ای که دوستش داریم حمله نمیکنیم  هم به 

 شه.ب 

مامور سازمان باشه و به دستگیری  حالا  ،  چطور میشه کوشایی که آرزوش عشق ورزیدن گربه ها به همدیگه بود

 ؟! مخالفینش میاره چه بلایی سر سازمان یعنی نمیدونه .  ضین کمک کنهر عتَمُ

.  کردهبازداشت    ی که سازماناز طرف دیگه گربه هایو    اکوش از یک طرف  .  و پیچیده  افکار آشفتهشده از    مغزم پر 

تو این شرایط سخت،  سازمان هم  نمیدونم چرا  .  جلوی چشم هامهمرگ گربه های بی گناه شهر هم که مدام  

و  برای  رو  جدید    وانینی ق  مرتب ها محدودیت  میکنه؟!   سرکوب گربه  قبلا،   وضع  سازمان  به    مسئولین  کمتر 

البته یکی از دشمنی های سازمان  .  با هر عقیده ای کنار هم زندگی میکردن  اونها  و   نگربه ها کار داشت  رهایباوَ

اما خانم و پیشوا  ،  م ریداآبادان  گربه های  یکسانی با    با اینکه دین   ما با اونهاست.  اعتقاداتدر    تفاوت   با آبادان هم 

مربوط به جانشینی  ،  یکی از این تفاوت ها.  رو کافر میدونن  رن اونهابا تفاسیر جدیدی که از روایات دا  مذهبی
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  در خصوص   اجازه داره  نه کهاو  تنها،  با دادن این حق به خانم.  هگربه مادر  و  به جای گربه منجی  پیشوا   بر حق 

هیچ گربه ای هم حق اعتراض و مخالفت با نظر و صحبت  .  هگیری کن   تصمیم   تمام مخلصین  امور    سرنوشت و 

 های خانم رو نداره. 

 :  بار از مادرم پرسیدم یک

 ؟! ناکهدوستی با اونها خطرواقعا   ؟! باهاشون ارتباط داشته باشیم نمیتونیم چه اعتقادی دارن که  آبادانی ها

 :  جواب داد، با آرامش همیشگی که داشت اون هم 

و خودش با اون اعتقاد خوشحال زندگی میکنه  ،  گربه ای به تو یا دیگری آسیبی نرسونده باورهایتا زمانی که  

هیچوقت  ،  و با هم مشکلی ندارید   هستی  اگر با گربه ای دوست.  نستن اعتقادش اصلاً مهم نیستود،  ه و راضی

 . نباش   ش اعتقادات و رازهای زندگی دنبال کشف  

به ما چیزی  سعی میکرد از شرایط دشوار زندگی گربه ها  .  خیلی کم حرف میزدو    می بودوآر ی  مادرم گربه  

.  گیر افتادم  سختشرایط    این  که تو   مخصوصا الآن .  دلم خیلی براش تنگ شده.  تا از کودکیمون لذت ببریم  نگه،

 .  رفتمبه خوابی عمیق فرو با یاد مادرم آروم تر شدم و 

صدای حرف زدن شجاع و آبی رو   ، خوابعالم تو .  چند بار بیدار شدم و به دلیل خستگی زیاد دوباره خوابم بُرد

 .  دیدممهربان   ودر حال حرف زدن با تپلی  اونها رو  چشم هام رو باز کردم و . میشنوم

همین طور که دراز کشیدم و به شجاع خیره شدم، صحبت درباره اتفاق دیروز  .  برگشتبا دیدن شجاع استرسم  

،  گرفت  شجاع کمی از بقیه فاصلههمین که  نمیدونم چی شد که ناخواسته    .با اون رو تو ذهنم بررسی میکنم

 . آهسته گفتم :فرصت رو غنیمت شمردم و به سمتش رفتم
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 .  دارمکار مهمی باهات  ⎯

 ؟! چرا آروم صحبت میکنی ؟! چی شده ⎯

 . و تپلی حتی آبی ، نبشنو بقیه نمیخوام  ⎯

،  از دلشوره زیاد  .  خسته و ناراحته  خیلی   معلومه   بعد از شنیدن این حرف، شجاع با حالتی عجیب نگاهم کرد.  

ش  خستگی از چهره و شکل راه رفتن.  به سمت ما اومد آبی هم  ،  چند لحظه بعد .  یادم رفت حالش رو بپرسم

حال من رو    ،اما فکر نکنم گربه ای در شهر  نن.اومده غمگی  مثل همه گربه ها از اتفاقات پیش   هر دو   ه. مشخص

در حالی    . رو متوجه میشمش  همیشه از چشم هاش حال .  نزدیکم شد و همدیگه رو بوسیدیم  آبی.  داشته باشه

 گفتم : ،  پنهان کنم  از آبی  ناراحتیم رو  نمکه سعی میک

 .  خسته ایانگار خیلی 

 گفت :  آورد و  لبروی لبخندی به زور ، کم جونبا صدایی  آبی 

 ظهر هم باید با شجاع جایی بریم. . از دیروز صبح تا الآن نخوابیدم .زیاد خیلی  ⎯

 .  بخواب تا وقت داری، برو کمی .یای از پا در م ی که طور  نیا ⎯

 صورتش رو سمت شجاع چرخوند و گفت :  آبی ،با شنیدن این حرف 

کنی  ⎯ استراحت  ایشجاع   نمیخوای  خسته  خیلی  مطمئنم  و  بودی  بیدار  مدت  این  تمام  هم  تو   .  ؟ 

 تو نمیای خوشی؟ . بزنمکمی لب شط قدم   میخوام. تو راحت باش و استراحت کن.  هنوز خوابم نمیاد ،نه  ⎯

 : پرسید  بهم نگاه کرد و کمی بلند تر از لحظه پیش، شجاع که از سکوت من شگفت زده شده بود
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 .  ؟ جای دوری نمیریم و زود برمیگردیمخوشی کمی با هم قدم بزنیممیخوای 

،  ه و تازه فهمیدم که شجاع دنبال بهانه ای برای حرف زدن با منهمن هم که سراسیمگی از همه وجودم مشخص

 پرسید : ازم ، همینکه کمی دور شدیم. سریع پیشنهادش رو قبول کردم و راه افتادیم

 ؟! اینقدر پریشونیبرای چی 

با دستهاش صورتم  .  در آغوشم گرفت،  وقتی شجاع حال خرابم رو دید .  هحرف زدن برام سخت شد و    م بغض کرد 

 کرد و گفت :  نوازش  رو

 چی شده خوشی؟ ، باهام حرف بزن خواهر عزیزم ⎯

 .غیر ممکنه چیزی رو دیدم که باورش  ⎯

 ؟! مگه چی دیدی  ⎯ 

 گفتم :   با صدای بریده بریده، هم قطع نمیشه ادر حالی که گری

 .  . .  نمیدونم . کوشا رو دیدم، دیدمش. کوشا  ،برادرمون 

 

 شجاع با استرس زیاد پرسید : 

 ؟! چه اتفاقی براش افتاده؟! رو کجا دیدیکوشا  ⎯

 . نمیدونم چطور باید بگم. یعنی حدس میزنم، گمون کنم کوشا. طوریش نشده. نترس  .نه، نه  ⎯
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 راحت بگو چی شده و چی دیدی؟ ، کردینصف جونم  ⎯

برای سازمان کار    فکر کنم کوشا.  اما مجبورم بهت بگم.  آخه هنوز مطمئن نیستم،  نمیخواستم ناراحتت کنم   ⎯

 .  میکنه

با کمی  .  با تعجب زیادی که از چشم ها و حالت صورتش مشخصه بهم خیره شد   شجاع   ، با شنیدن این حرف

 پرسید :مکث و آرام تر از دفعه پیش  

 ؟!چی از کوشا دیدی که این فکر به ذهنت رسید 

،  سرزنشم کنه  ناراحت بشه و از اینکه دوباره به آدمها نزدیک شدم،  ممیترسیدم بعد از شنیدن حرف ها  با اینکه

نگاهش به زمین  هیچ حرفی نزد و  ،  حرف هام تا انتهااز لحظه شروع  .  تعریف کردم  براش   رو به طور کامل  ماجرا

 گفت :  ه با غم زیادی که از صداش مشخص، صحبت هام بعد از تمام شدن. بود

 .  جایی میریم با هم بعد از غروب آفتاب .آماده باش 

نفهمیدم با شنیدن اتفاقات  .  تعجبم از اینجا بود که هیچ حرفی درباره کوشا نزد و حتی اسمی هم ازش نیاورد

  این  ،درونش رو بروز نده. من که اینقدر خوب میشناسمشسعی میکنه حال  یا خشمگین؟  شوکه شده  دیشب،

 . تا حالا اینقدر ناراحت ندیده بودمش  هر چی هست، بار نمیدونم دقیقا چه حسی داره. اما

اما  .  کمی آروم تر شدم،  بعد از صحبت با شجاع.  خورشید غروب کرده و سیاهی شب همه جا رو در بر گرفته

هم  با همدیگه    حالا دیگه آدمها.  ارهزباله ها ادامه د  درگیری سر هنوز  و    نیاورده شهر آرامش خودش رو بدست  

هر کدوم خودشون رو صاحب زباله های کوچه یا محله ای میدونن و اجازه  . ننجمع آوری زباله دعوا میک روی

زنی رو به دلیل  ،  که مردی میانسال  دیدهگربه ای میگفت دیروز  .  نمیدن کسی به سطل های اونها دست بزنه

 .  بدجوری کتک زده به خودش میدونسته تعلقمجمع کردن زباله های سطلی که 
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از  .  زباله با هم نوع خودمون درگیر نمیشیم  برایهیچ وقت  ،  که هما و سگ ها با آدمها اینهای    تفاوتیکی از  

و احتمال   هیکی از زخمی ها حالش وخیممیگن . هخبر زخمی شدن دو آدم توسط سگ ها شنیده میشدیروز 

هر روز  ، شدنزخمی هم کشته و تعدادی   زباله  برداشتن حین   انسانچند تا تا حالا  با اینکه . مرگش وجود داره

هم نوع هاشون    کشته شدن به  انسانها  گاهی از اهمیت ندادن  .  آدم های زباله جمع کن اضافه میشه  به تعداد 

بقیه  شدن  کم  رقیب میبینن و از مرگ و    همدیگه رو به چشم   آدم ها  شاید ،  که  فکر میکنم  توسط سگ ها

برای جلوگیری از مرگ اونها   خاصی  مسئولین آدمها کار  ،  و عجیب تر اینکه تا این لحظه.  میشنهم  خوشحال  

اونها  .  ا سگ ها همبستگی حیرت انگیزی دارنجد   با دیدن این چیزها به این نتیجه میرسیم که.  انجام ندادن

 .  باشه ین عامل موفقیتشون مهمتر  ،موضوع شاید همین. در اتحاد از ما و آدمها بهترن

تو شهر  .  مبارزه با آدمها بودن ر  درگی احتمالاً سگ ها. شته های کم تری نسبت به روزهای قبل داشتیمکُ  امروز

که  . ننمیکُمالیات رو پرداخت ن،  گربه ها دستگیری زیاد بعضی ها بعد از سخت گیری شدید و   شایعه شده که

مان با شرایط سختی رویرو میشه و باید دید که مسئولین چه واکنشی نسبت به  ساز،  ه باشه اگر واقعیت داشت

 اعتراض آمیز گربه ها دارن.  این حرکت 

گوشه ای  .نگفتهبریم، چیزی    قرار  درباره جایی که  هنوز  .  نهبا آبی حرف میز  آروم   رو میبینم که خیلیشجاع  

آمد و  م  نشست و  ها  رفت  نگاه میک  انسان  دوباره  .  منرو  که  دارم  امید  میگردم.  پیمان هم  دنبال  ها  آدم  بین 

به اداره    کوچه انتهای بلوار ساحلی و چسبیده  رو میبینم که در حال حرکت به سمت چند تا سگ  ببینمش.  

گاهی  .  بذاره  در این مکانکمتر گربه ای جرات میکنه پاش رو  معروفه.    "سگ ها  پاتوق "اونجا به  .  هستن  گمرک 

مامورهای سازمان    گیر دادن .  دوباره یاد بایک افتادم،  سگ ها   با دیدن   همزمان ده تا پانزده سگ رو اونجا میبینی.

بلوار شنیده میشه. چشم هام رو به طرفشون میچرخونم. صدای گربه رو میشنوم که    به گربه ای از اون طرف 

خانم اعتقادی قلبی داره. با هر بدبختی ای که بود،   هست و به جانشینی بر حق  "مخلص واقعی "قسم میخوره 

 با خودم گفتم : . درگیر کوشا کرد  روذهنم  مامورها نجات داد. دیدنشون  خودش رو از دست 
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این  مانع  ،  شاید هم احساس بینمون  ؟! هید ماسمم رو به مامورهای سازمان  ،  اونجا بودم  دیشب  بفهمه  کوشا  اگر

اصلاً چرا  .  مبودشده    تا حالا دستگیر،  میدونست  چون اگه سازمان.  فکر نمیکنم هنوز چیزی گفته باشه  .کار بشه

   .شد  پاره رشته افکارم  صدای آبی با شنیدن ناگهان  ؟!مامور سازمان شدهکوشا 

 ل زدی؟ خوبی؟!به چی زُخوشی! کجایی دختر؟!  ، خوشی ⎯

 . نشدم اصلاً متوجهکی اومدی؟ . چیز خاصی نیست 

 برای رفتن آماده ای؟. درگیرهخیلی ذهنت   معلوم . چند بار صدات کردم و نفهمیدی ⎯ 

 ؟!بریم کجا میخوایم . اما  آره ⎯

 .  شجاع بهت میگه فعلا بیا. خود  ⎯

ل اونها  دنبا  بهترین راه برای رسیدن به جوابم،و    سوال کردن نیست  الآن وقت  متوجه شدم که  از چشم های آبی  

نه  .  کردیم  عبور کارخونه بهنوش    کمی بعد   .زمین شدیم  ذشتیم و وارد بلوار ایران از روی پل جدید گُرفتنه.  

راه  کجا میریم؟ اما چهره جدی و  ،  بپرسم  از شجاع   که ام  منتظر فرصتی  .  نننمیزحرفی    شجاع و نه آبی هیچ

هوا کاملاً تاریک شده  ،  وقتی میدان  کوی بهروز رو رد کردیم .  فتهاجازه هر سوالی رو ازم گر ،  با عجله اون  رفتن 

وقت.  بود تا  .  نیومده بودم  جاهااین  که    هخیلی  با آسودگی و بدون    زباله گرد رو دیدم  آدم تو مسیر چند  که 

کم پیش میاد  ،  این موقع از روز و تو شلوغی ها  .مزاحمتی خاص، تو سطل ها و بین زباله ها جست و جو میکنن

از نیمه شب تا طلوع آفتاب سگ ها صاحب زباله  شده کهقانون انگار مثل یک . کننبهشون حمله  که سگ ها

 . ستو آدمها  ما بین  سطل هااز  در سرکشیرقابت ،  تا پیش از نیمه شب  از اون بعد و هستن ها 

و اون هم از    فقط یک بار زمان بچگی .  ماینجا نرفت تا حالا اون طرف تر از  .  می رسیم  کنزالمال کم کم داریم به 

و هنوز شجاع و آبی    ر گذاشتیمسَ  شت پُ  هم رو  کنزالمال  ساختمون  .  تا اینجا اومدیم  با برادرهام ،  روی کنجکاوی 
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آهسته تر و با دقت بیشتری    ناگهان سرعت راه رفتنشون کم تر شد و متوجه شدم نسبت به قبل  .هستنساکت  

برمیدارن تا حالا    هست  "فرودگاه  ه فلک"  آبادانتعیین شده بین شهرخرم و    مرز   که  میدونم.  قدم  اینکه  با  و 

وقتی کلمه مرز به ذهنم اومد، ترس وجودم رو    .اونجا میرسهبه    مطمئنم همین مسیری که میریم ، اما  شم دیدَنَ

ر حال  که کوشا دمش این حس رو دارم  هَ  گرفت. مرتب و ناخواسته برمیگردم و نگاهی به پشت سرم میندازم.

استرس زیادی رو  . ان اطراف مرز ایستادن و نگهبانی میدنتعداد زیادی از مامورهای سازمقطعا  .تعقیب ماست

اما . چیز خاصی نبود و دو گربه در حال دویدن بودن . صدایی شنیدم و با دلهره برگشتمیکدفعه . من تحمل میک

 پرسیدم : با ناراحتی و اضطراب صبرم تمام شد و  

کمی دیگه به مرز میرسیم؟! میدونید چقدر خطرناکه ما رو    اید داریم کجا میریم؟ متوجه  اصلا معلوم هست  

 !چرا چیزی نمیگید؟اونجا ببینن؟! 

 : پرسید آبی به شجاع نزدیک شد و 

 ؟!زمانش رسیده به نظرت  ؟!واقعاً میخوای همه چیز رو بهش بگی

 :  آبی رو این طور داد که  سوال   ، جواب شجاع که نگاهش به سمت من بود

همه  الآن بهترین زمان برای گفتن  ،  با اتفاقاتی که افتاده  اما فکر میکنم.  داری و نگرانش هستی  تشمیدونم دوس 

 .  کمک زیادی به ما کنهمیتونه  خوشی مطمئنم. چیزه

 شجاع به طرفم اومد و خیلی محکم گفت : 

،  از ابراز عقیده   ترس ،  ترس از گفتن حقیقت،  ترس از مبارزه.  زندگی کنیمدلهره هامون  ما دیگه نمیخوایم با  

  ها   همین ترسیدن.  ترس از گربه مادرو حتی  .  و ترس از دوستی با گربه های آبادان،  ترس از ارتباط با آدمها

.  "رو جایگزین ترسیدن کنیممیخوایم فهمیدن  ما  ".  باعث شد که ما هیچ وقت خیلی از چیزها رو درک نکنیم
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به نام    ساختمانیامروز بر اثر فروریختن  .  رو کنار بذاریم و شهامت حقیقی رو بدست بیاریمها  میخوایم ترس  

در این حادثه از    متاسفانه بعضی از دوستان آبادانی ما هم.  آدمها کشته شدن  تعدادی از،  در آبادان  "متروپل"

  وقت  .  میریم  "آبادان "ما داریم به .  تعدادی هم بدجوری آسیب دیدن و میخوایم بهشون کمک کنیم.  بین رفتن

 .  بپرسیمیتونی تو راه  ، داریهم هر سوالی . زیادی برای عبور از مرز نداریم

بود تا از شوک    منتظر،  در حالی که نگاهم میکرد  آبی هم.  گفت و بعد به طرف مرز حرکت کردشجاع این رو  

واقعا از  .  به آبادان میرفتیم  ما واقعا داشتیم .  بشم و با هم شروع به راه رفتن کنیم  صحبت های شجاع خارج 

هایی که گفت، اعتقادات    اما بعضی از اون ترس   .شنیدن حرف های شجاع گیج شده بودم. کنار گذاشتن ترس ها

.  باز وجودم پر شد از حس های متفاوت.  از دوستان آبادانی کرد  صحبتی که  و از همه عجیب تر  ما هستن.  

از    "استرس ". دیدن آبادان و گربه هاش   "شوق".  هاز طرف سازمان مرگ  شمجازاتاز ورود به جایی که   "ترس "

به    "امید ".  که شجاع گفت  هراس هایی برای غلبه بر    "مبارزه ".  خواهیم داشت  چه سرنوشتی نمیدونم  ،  اینکه

پیروز    بر دیگری   و هر لحظه یکی   با هم میجنگیدن  در ذهن و قلبم   همه این حس ها.  ساخت آینده ای بهتر

 بر همه چیره بشه.  درونی  رد  بَرو زنده نگه دارم و اون در این نَ "امید "حس  م که ن اما سعی میک. همیش

ی  جاهای جدید   نگاه میکنم و هواسم رو با  به اطرافم .  که نمیدونم کدوم رو اول بپرسم  هسوال هام اینقدر زیاد

از بیراهه ها  ،  مامورهای سازمان  از دید   موندنبرای دور  .  تا از استرسم کم بشه  رت میکنم پَ  که تا حالا ندیدم

از دیدن آبادان درونم شکل گرفته.  اما شور و شوق عجیبی هم  ،  مرزیادی دا  دلشوره با اینکه  .  شدیم  آبادان وارد  

 . میرسماز آرزوهای دوران کودکیم   یکیبه  دارم

شجاع و آبی حرکت میکنم. با برگشتن آبی و لبخندی که به لب داره، متوجه شدم که به    با احتیاط پشت سر 

.  بردارم  ببینمش و درونش قدم   که همیشه دوست داشتم   در شهری هستیم   الآنسلامت از مرز عبور کردیم.  

. "آبادان"
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   "آبادان"هفتم :  فصل

 

 

دیدن چیزی    تا  دو تا چشم دیگه هم داشتم  ددلم میخوا و    پنهان کنم رو    نمیتونم هیجانم .  من تو آبادا  هباورم نمیش

هایی  کوچه  .  فاضلابی که بالا زده.  ماست  شهر  شبیهآبادان    چیزها توخیلی از  برام جالبه که  .  رو از دست ندم

  م خَها  روی سطل    که   ی زباله گرد آدم های  .  که روی زمین دیده میشههایی    آشغال. هستنتو شب تاریک    که 

صحبت های خانم و مسئولین    یاد   گربه ای  با دیدن .  ره با شهرخرم ندا  یفرقهیچ    که  خاک آلودی   ایهوو  .  نشد 

 : میگن تو سخنرانی هاشون اونها . سازمان درباره آبادان و شرایط زندگی گربه هاش افتادم

نداره  برای گربه ها وجود  اندازه کافی  به  آبادان غذا  اون   تو  از  زیادی  تعداد  به دلیل کمبود غذا  و هر سال  ها 

فقط به گربه های گوش به  و    مسئولینش تمام خوراکی ها رو جیره بندی کردن.  رو از دست میدن  جونشون

گربه های آبادان مجبورن چندین  با شرایط سختی که این مسئولین ستمکار ایجاد کردن،  .  غذا میدنفرمانشون  

بعد از تحمل شکنجه  ،  و هر گربه ای به این شرایط اعتراض کنه .  مالیات بدنکار کنن و بیشتر از شما  برابر شما  

از گربه های مظلوم .  کشته خواهد شد   های سخت این سرزمین  ،  آبادان  ما  باقی گربه های ستم دیده  مثل 

از  اونها رو و . جنایتکارشون نجات میدیم روزی اونها رو از شر  حاکمان ، ادرو با توکل به گربه م.  حمایت میکنیم

گربه مادره که در همه روایت ها دربارش    این وعده صادق .  آزاد خواهیم کرد،  اسیر هستن  ونشزندانی که در

 حرف زده شده.
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ع و آبی که جلوتر از من  رو به شجا  خودم .  تا از درستی این حرف ها مطمئن بشم  باید مدتی اینجا باشمقطعا  

 پرسیدم : و  رسوندم ن در حال حرکت

 ریم؟ بکجا   قراره

 شجاع جواب داد : 

 .  "دانا"پیش  ⎯

 زنده هست؟!  ؟ مگه اون گربه ای که جنگجو دربارش حرف زددانا؟! همون   ⎯

 .  همون جا میریم . داریم. زندگی میکنه "هتل کاروانسرا"به نام   مکانیدر    و  زنده هست ،آره ⎯

تو ذهنم حرف های جنگجو    .که با دانا آشنا بشمپیدا کردم  علاقه  ،  صحبت هاش   بعد از دیدن جنگجو و شنیدن

.  ننبلند در اون خودنمایی میک یدیدم که نخل هایاز دور  مکانی زیبا رو درباره دانا رو مرور میکنم که یکدفعه 

 گفت :با لبخندی بر لب  سرش رو به طرفم چرخوند و ، شدهتعجب زیادم  که متوجه  آبی

 . اینجا هتل کاروانسراست، رسیدیم

ی  همه جا و میخوام   دارم هیجان زیادی . اداز ورود به هتل به چشم می س که پ  هاولین چیزی حیاط،  فواره وسط 

به سمتش  ا شنیدن صدای گربه ای  ب  ناگهان  ،بودم  حالی که با تعجب به فواره خیره شدهدر  .  رو بگردم  هتل

 برگشتم. سرش رو به احترام کمی پائین آورد و گفت : 

 . ممنون که کلی خطر رو به جون خریدید و این همه راه رو برای کمک به ما طی کردید  

 :  با مهربانی گفتبعد رو به من کرد و 
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  . به آبادان خوش آمدید .  شما رو از شجاع شنیدم  دلیری تعریف چابکی و  ،  اگر اشتباه نکنم شما باید خوشی باشید 

ما رو با خودش    هست و   "آزاد"اسمش    و شجاع صورت گرفت، فهمیدم که  اون گربه صحبت هایی که بین    در

بُرد  به پشت  ساختمان    شرایط سخت گربه های آسیب دیده در ریزش ،  آزاد حین راه رفتن .  ساختمان هتل 

از مکانی که  .  میشمن  ش متوجه حرف ها  هستم و آنچنان  هتل  تماشا  من بیشتر محو  .  همتروپل رو شرح مید 

در  بین درخت هایی  دو گربه رو  کمی بعد  .  گذشتیم  ن،د و چند تا آدم اونجا نشستامی  موزیکی غمگین  صدای 

و از   هر دو به ما خوش آمد گفتن.  به سمتمون حرکت کردن  وقتی متوجه ما شدنحال صحبت با هم دیدیم.  

رو  و گربه جوان تر    هست  "دانش"بیشتری داره اسمش  گربه ای که سن  .  کردن  سپاسگزاریآمدن ما به آبادان  

 .  صدا میکردن "ادب"

 رو به ما گفت :  نه ادب که واقعا شیوا و مودبانه حرف میز 

و در این شرایط    اینجا اومدید غیرقابل وصف به    رشادتیبا  که    ممنون .  امید کرد  پر از مکان رو  این  شما    ر حضو

 .  سخت کنار ما هستید 

 بهم گفت : ، هست که به آبادان میام ای دفعه میدونست اولین  اون هم که مثل همه  

داشته    اینجاخوبی رو    لحظه های  امیدوارم .  سرزمین مهر و دوستی خوش آمدید ،  به آبادان  عزیز،  خوشی خانم

 . باشید 

بخوبی میشناسن و هر    که شجاع و آبی رو  ه مشخصاز نوع رفتارشون و صمیمیتی که در صحبت هاشون هست،  

گربه ای سالخورده    گرم حرف زدن بودیم که  ،بعد از خوش آمدگویی فوق العاده ادب.  دو رو خیلی دوست دارن

در هتل  حضورم  از  اون هم  ،  بعد از معرفی خودش   و  اومد تا رسید اول از همه به سمت من  .  به دیدارمون اومد 

 : و گفت کرد  قدردانیکاروانسرا 



 آبادان        شهرخرم                                                                                                                       

 
 

 

179 
 

  داشت  رو با هم  شهامتکه آگاهی و   بود   ربه ای اون گ.  رو یاد اون میندازیمن ،  با شباهتی که به مادرت داری

ی  روزهااین    در   و سازمان نمیتونست این رو تحمل کنه. خیانت های مسئولین رو فاش میکرد.    بدون ترس،  و

 سخت، ما به گربه هایی مثل اون نیاز دارم. 

.  باشه  "دانا"  داره، متوجه شدم که باید این گربه  رفتار مودبانه ای که  و  شنیدم  جنگجو    از ی که  تعریف هایاز  

 سراغ شجاع و آبی رفت و گفت :  حرف زدن با من،  از بعد . ننمیک ش صدا "استاد"همه 

ساختمان    ریزش  ی رو در  انکنار ما هستید. متاسفانه عزیزشرایط سخت  ممنون که در این  ،  وفادارم  دوستان  

متاسفانه  .  هم زدن فرو ریخت  هباورم نمیشه که ساختمانی به اون بزرگی در یک چشم ب .  یماز دست دادمتروپل  

چه انسانها و چه حیوانات ،  همه ما برای کشته شدگان.  از بین رفتن  تلخ  حادثهانسانهای زیادی هم در این  

.  یسگ های با شرف  چه .  مصدومین استفاده میکننانسانها از سگ هایی باهوش برای کمک به نجات  .  غمگینیم

 .  همگی در این کار موفق باشن امیدوارم 

و مهمتر از همه  تاسف برای مرگ انسانها؟! تعریف از سگ ها؟!  .  شدمام    صحبت های دانا شگفت زده  شنیدناز  

و    سگ هادرگیری بین    آباداندر  انگار    .از اونها بی خبرم  منمطمئن شدم از مادرم چیزهایی میدونه که  ،  اینکه

 پرسید :  و آبی  جاعدر ادامه حرف هاش از ش   دانا. گربه ها و آدمها نیست

 ؟ هم خبر دارید   دوست عزیزم جنگجواز  ؟  جدیدی وضع کرده  راسته که سازمان قوانین ؟  اوضاع شهرخرم چطوره

ه،  گربه ها احترام زیادی قائل هستن و دوستی عمیقی بینشون برقرار  اقیبرای دانا و ب  هشجاع و آبی که مشخص 

دانا  ،  رو توضیح میدادنو گربه ها  شهر    اونها شرایط تمام مدتی که    دانا کردن. سوالات    شروع به جواب دادن 

  اتفاقات اخیر   از شنیدن   چقدر   که  فهمید   ه صورتش میش  از حالت  .  کشید آهی کوتاه  چند بار  ساکت بود و فقط  

از حمله ای که گربه های زیادی در اون کشته شدن   صحبت هاش  وقتی شجاع در آخر .  ناراحت شده هرخرمش 

 غمگین گفت : با صدایی ، حرف زد
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در دوران حکمرانی سازمان،  .  این مدت از دست دادن  در جونشون رو    ی کهگناه  افسوس برای گربه های بی

 . نبودهسخت تر  یک زندگی سخت و یک مرگ  سرنوشت اکثر گربه های معمولی چیزی جز 

 .  تائید تکون داد تاسف و  علامت به رو سرش ، بدون اینکه چیزی بگه  شجاع

شروع به  زیاد    ناراحتیا ب،  پنهان کنه   ی شهرخرمگربه ها مرگ   رو از شنیدن   خشمش  هنمیتون   مشخصه دانا که

 صحبت کرد : 

.  دارمبه خاطر  رو خوب    ونیشوج  دوران  .  هر کاری که فکرش رو کنید انجام میده  برای حفظ قدرت  سَرسیاه

اصلاً براش  .  تونست به آرزوش برسههم  بالاخره  .  اشتد  نفر اول بودن و حکم رانی بر دیگرانعلاقه زیادی به  

شهر خرم ازش  پیشوای    و   فقط میخواد به عنوان فرمانده .  یا نه   ازش راضی باشن  ی شهرمهم نیست که گربه ها

تونست با اهواز ارتباط    سرسیاه،  نمبارزه بود   در شهرخرم درگیر خیلی از گربه ها  روزهایی که    اون.  یاد بشه

شناسایی  تونستن اون رو به خوبی  ،  شهر رخنه کرده بودن  یاهواز که همه جا  در واقع جاسوس های.  برقرار کنه

برای  خصوصیتی که اونها    م تمامهسرسیاه    و  هست  گهید  یمُتخصص در استعمار  شهرهاحکومت اهواز  .  کنن

بی  ،  دروغگو،  فروش وطن،  قدرت طلب ،  فَردگراگربه ای  .  داشت  رو   نیازمندش بودن   پیاده سازی برنامه هاشون 

عمل کردن و مهارت های    خیلی باهوش در انتخاب سرسیاه  اهواز    مسئولین .  ررمانبَفَ ،  و از همه مهمتر  قاتل   ،رحم

رو  ه هاشون  نقش ، هدلخواهشونی  مهره همون   مطمئن شدن سرسیاهزمانی که   و هش آموزش دادن. خاصی رو ب 

تونست    اون .  کردن  عملی  اون با   به قدرت رسیدن در مدت کوتاهی  از  در    تمام مخالفین  بعد  اهواز  حکومت 

معرفی    "رهبر انقلاب"خودش رو    ،با اینکه کمتر از خیلی ها در مبارزات حضور داشت  و  رهبَرو از بین ب   شهرخرم

عناوین برای اون لذت  . این  رنبَنام ب   "خانم"و    "پیشوا"به عنوان    اون از  سخنرانی ها  کاری کرد که در  .  نهک

بین گربه های  . به همین دلیل کم کم دمیکرارضاء ن رو  قدرت طلبیش  و هنوز شهوت    ، اما کافی نبودبخش بود

با شروع اعتراضات و    .رو به خودش اختصاص داد  هست و این لقب  "رهبر تمام مخلصین"جا انداخت که  شهر  

با وجود این قدرت و عناوین  متوجه شد که    سرسیاه و سازمان،به عملکرد    نسبت  انتقادات تعدادی از گربه ها
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. چون به بعضی هاشون نیاز داشت. به همین  شهکُرو بُالفینش  خ. اون نمیخواست همه مداره  یک چیزی کم   هنوز

اقدامی    حرفی برنن و   نتونن علیه اون   معمولی دلیل باید کاری میکرد که گربه ای از مسئولین و حتی گربه های  

ویژه بسازه و هر    اون میخواست یک خط قرمز    بود.  نفوذ ناپذیر  و بهترین راه حل استفاده از یک پوشش   کنن.

  . کم میشد   هم  شتارهای زیادش شت و کُاون رو پیدا کرد نابود کنه. این طوری کمی از کُ  گربه ای جرات عبور از

انتقاد از اون    اینقدر مقدس میشد که گربه ای شهامت   باید   ."س قدُتَ "چیزی نبود جز    فوق العاده   این محافظ   و

  نیاز به یک عنوان    حالادرسته و همه باید بپذیرن.    شل مَعَ  صحبت یا رو نداشته باشه. گربه ای مقدس که هر  

. داستان  "فرمانروای مطبق"م لقبی رو برازنده این تقدس انتخاب کردن.  طراحان این نقشه شو  که   خاص داشت

سط گربه های معمولی، این  شون توو باور و بازگو کردناز فرمانده مطلق  سرایی مسئولین و گربه های مذهبی  

برابر کرد. سرسیاه و محفوظ موندن  تقدس   بودن،    رو چندین  لطف فرمانروای مطلق  به  و  تقدس  این  پشت 

  . ردن اهداف اهواز به موفقیت برسهو در عملی ک  بدون کوچکترین مزاحمتی انجام بده  تونست هر جنایتی رو 

این حکومت اهواز بود که در این جنگ  ،  اما در واقعیت.  نقش برنده ها رو بازی کنه  همیشه  دوست داره   اون

فقط به فکر    اهواز   مسئولین   اما از اونجا که .  رو به دست آورد  خرم و تسلط کامل بر سرمایه های شهر  پیروز شد 

داره.    مرموزی اون شخصیت  .  نصیب سرسیاه بشه  و عناوین  کامیابی  ینا  که افتخار   ناجازه داد ،  شون هستنسود

تقریباً با همه  .  دیده میشد   گربه ها   قبل از انقلاب    در بسیاری از جلسات ،  ی اون زمانبرعکس نبردها  یادمه که

شخصیت اصلیش برای همه  ،  قبل از به قدرت رسیدن.  و گربه مقبولی بین مبارزان بود  رابطه ای دوستانه داشت

باید چه گربه هایی  ،  رسیدن به فرماندهی  و میدونست بعد از  همه رو بخوبی میشناخت  اما خودش .  بود  ناشناس 

.  کار چندان سختی نیست  هاهواز   مسئولین دونستن اینکه خانم دست نشانده  .  رو حفظ و کدوم ها رو حذف کنه

خودش  .  اهواز دقت کنید   حکومت فقط کافیه به توجیهات خانم و سازمان در مقابل جنایات  ،  فهمیدنشبرای  

ضامنی برای  ،  و باج های زیادی که بهشون میده  اعتماد کرد  اهواز  به سران   هرگز نمیشه  هم خوب میدونه که

  مالیات   میزان ذخایر   چون حکومت اهواز بهتر از سازمان از.  راهی جز این نداره  اما.  حمایت همیشگی اونها نیست

و هیچ گربه ای  . میکنن  شبعدی رو جایگزینی مهره ، و اگر سرسیاه دست از پا خطا کنه . داره اطلاع  شهرخرم
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چون دیده و میدونه که اهواز چه نقشی  .  این کار باخبر نیستاز توانایی حکومت اهواز برای انجام  ،  اندازه سرسیاه

به همین دلیل تا  .  بودن رو مدیون اونهاست  پیشواو رهبر انقلاب و    ، داشته  شنوند در انقلاب ما و به قدرت رس 

  ی گربه ها،  دادن باشه  رشوه و تا زمانی که  .  باج دادن به اهواز ادامه داره،  زمانی که سرسیاه و سازمان هستن

 .  زندگی خوبی نخواهند داشت شهرخرممعمولی در 

 پرسیدم :  ازش که  درگیر کرد ، سوالی ذهنم رو  صحبت های داناا شنیدن  ب

با شرایطی که گفتی،    ؟!کاری نمیکنن  ونبرای سرنگونیش،  ناراضی هستنو سازمان    چرا با اینکه خیلی ها از خانم 

 ؟! اصلا میشه این کار رو انجام داد

 رو بالا آورد و گفت : سرش  فکر کردن، قبل از جواب دادن نگاهی به پائین انداخت و بعد از کمی دانا 

اما هدف  ، راه از دست دادن تا حالا گربه های زیادی جون و سلامتیشون رو در این .  انجام این کار ساده نیست

گربه ها ایجاد  خیلی از  بی ثمر در    فداکاری ردن و  از بیهوده مُ  احساسی  شدههمین باعث  .  اصلی به دست نیومده

باید  .  اونها به راحتی از سرمایه های شهرخرم دست نمیکشن.  نباید دست  کم گرفتقدرت  اهواز رو هم  .  بشه

  بودن    در قبال   خیلی از اونها  زندگی راحت و  .  طرفدارانی دارهبه ظاهر    یاواقعی    پذیرفت که سازمان  رو هم این  

همیشه  . دو تلاش خواهند کرد این برای بقاء  هر دو گروه  پس. هرسیاه و حکومتی مثل سازمانچون س  پیشوایی

 این رو از خودم میپرسیدم که :

  برعکس  نتیجه  ،  گربه های زیادی که در راه انقلاب از دست دادیم  و   از خودگذشتگیاون همه    چرا با وجود 

 بود؟!چیزی شد که در ذهن ما 

برای پیروزی    خاصیکه دشمن چه برنامه ریزی    و طول کشید تا متوجه بشیم.  خورده بودیمشکست  در اصل  ما  

با گربه هایی که اینجا میبینید آشنا  .  وقتی به اینجا اومدم خیلی در این خصوص فکر کردم.  خودش داشته

  مشغول فکر کردن و لحظه های زیادی رو    ما صحبت های زیادی درباره مشکلات زندگی گربه ها داشتیم.  شدم



 آبادان        شهرخرم                                                                                                                       

 
 

 

183 
 

راه پیروز شدن رو فقط  ،  فهمیدیم یکی از ایرادهای بزرگ ما این بود که.  راه حل بودیم  برای دستیابی به بهترین 

افسانه  ، و برای تحریک گربه ها. اون زمان تبلیغات زیادی برای این نبردها میشد . در مبارزه تن به تن میدیدیم

و به    نبردهای خیایانی  تنها با   ما فکر میکردیم.  ارز تعریف میکردنو داستان هایی از گربه های جنگجو و مب

برنامه ای  واقعاً    اما.  به موفقیت رسیدیمبا همین روش هم    البته.  بشیم  پیروز  تونیممیخطر انداختن جونمون  

  و "کردنتفکر ن". یکی  دو دلیل داشتو این . نداشتیم و نتونستیم کار درست رو انجام بدیم  قلاب برای بعد از ان 

بعد از پیروزی و انقلاب، اون همدلی از بین رفت و به چند گروه با افکاری متفاوت تبدیل  .  "متحد نبودن"  دومی 

همدیگه توجه    و عقاید   به افکار.  روش خودش رو برای حکومت بر گربه ها قبول داشتفقط  هر کدوم  شدیم که  

برخلاف دشمنانمون که شنیدن رو خوب  .  د کردیمرو بشنویم، اونها رو رَ  ایده های مخالف   بدون اینکهنکردیم و  

گروه های    بلد بودن، ما فقط حرف زدیم و اجازه صحبت به همدیگه رو ندادیم. گاهی هم میترسیدیم نظر 

بودیم و حکومت اهواز با کمک  کشمکش های بیهوده ای    رست باشه و روی ما تاثیر بگذاره. ما درگیر  مخالف دُ

تاوان سنگینی رو برای اشتباهاتمون  ما  و  .  ی که برای شهرخرم داشتپیاده کردن نقشه های شوم  سیاه در حال سر

و این برای به دست آوردن  .  شهامت داشتیمتنها    ما به اندازه کافی باهوش نبودیم و  باید بپذیریم که.  دادیم 

نبود از ه.  پیروزی حقیقی کافی  اینجا داشتیم،  با داشتن چنین تجربه تلخی و بعد  م فکری های زیادی که 

  ه را یم و  مید نظرات همه گوش    ما در این انجمن به   . تشکیل بدیم  "اندیشه"به نام    انجمنی   که   تصمیم گرفتیم

سلیقه ای هم    قوانین   از تصویب   با این روش .  کنیممیاجرا  گربه های آبادان    ی مفید رو برای زندگی بهتر حل ها

ما حتی با اکثر سگ ها و انسانها هم رابطه  .  زندگی میکنن  گربه ها به خوبی کنار هم   در آبادان .  جلوگیری شد 

داریم دوستانه  و  بدیم.  ای خوب  انجام  که  ناراضی هستن،  البته هر کاری هم  از گربه ها  برخی  اما  .  باز هم 

 .  آینده هستن میمات بهتر عاملی برای تص، اض هارو اعت  پذیرفتیم که انتقادها

 دوباره از دانا پرسیدم : 

   ؟ میشه کمی بیشتر درباره انجمنی که گفتید توضیح بدید 
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 دانا که این دفعه لبخندی به لب داشت جواب داد : 

از    گروه   فقط این رو بدون که این.  میدنشما رو    جواب  در جلسه آخر هفته  اعضای انجمنکمی صبور باش،  

 .  دب و آزادا، دانش. تشکیل شدهگربه  چهار

 سریع بهش گفتم : 

 .  رو فراموش کردید بگید چهارم اسم گربه  استاد ⎯

 .  به زودی خواهی شناخت چهارم روعضو  .عجله نکن ⎯

،  صحبت های دانا  با پایانجلو بقیه به روی خودم نیاوردم، اما از اینکه اسم گربه چهارم رو نگفت حرصم گرفت.  

که ساختمان متروپل در اون    "خیابان امیری"جمعیت زیادی ورودی  .  حرکت کردیمهمگی به سمت متروپل  

به همین دلیل مجبور شدیم از  .  مسونی به محل حادثه برخودمون رو    نجاو نمیشه از ای  نجمع شد   قرار داشت

بریم  "پهلوی  خیابون" اونجا  به چشمم خورد،    وقتی رسیدیم .  به  باورنکردنی  و  اولین صحنه های دردناک  و 

حتی    گی هت زدبُاز  وحشت کردم و نتونستم قدمی بردارم. برای لحظاتی از غم زیاد، مات و مبهوت شدم و  

خیلی ها هم در حال کمک به آسیب دیده ها    نن وز آدمها گریه میک بعضی ا.  تکون بدمنمیتونم پلک هام رو  

رنجی طاقت فرسا و دردی غیر قابل  .  ننزَحادثه رو فریاد میاسامی مقصرین  ،  زیاد  تعدادی هم با خشم   هستن.

.  میشماندوه انسانها غمگین    که از دیدن   هست   اولین دفعه ای  . همشترک  هایی هستن که بین همه چیز  تحمل

خیلی از اونها نسبت به  میدیدم که  چون  .  خاصی ندارن  قبل از این فکر میکردم که آدمها نسبت به هم احساس 

. سرشار از احساس هستن  اما حالا فهمیدم که اونها هم مثل ما.  شهرخرم بی تفاوت بودن  ی مرگ زباله گردها

کسانی که باعث  قطعاً    . هنوع چقدر زجرآور  ت دادن هم شهری و هم میدونم که از دس .  منکاملاً درکشون میک

حادثه    افراد همین طور که چشمم به تلاش آدمها برای نجات    . این چیزها براشون مهم نبوده،  این حادثه شدن

 بود، انسانی داد زد :  دیده
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 فکر کنم . . . بچه هست. بیاید این طرف. یک نفر هم اینجاست. 

خون    نگذلشت که حرف دیگه ای بزنه. وقتی چند تا آدم به اونجا رسیدن، همگی زدن زیر گریه و کودکی  بغض

ویرانه های متروپل  برای پیدا کردن و انتقال گربه های آسیب دیده به  چند روزتا  آلود رو از زیر آوار درآوردن. 

 که میگن :  مید د حبت های آدمها میشنیی رو در حال کمک به انسانها میدیدیم. تو صسگ هاهر بار و   رفتیم

مرگ    بدبختی و   ساختمونی که قرار بود بعد از مدت ها رونقی به شهر بده، باعثشهر رو به ویرانه تبدیل کردن.  

دومین یادگاری تلخ این حکومت برای مردم آبادان    این حادثه ،  "کسسینما ر  "بعد از آتش زدن    آدم هاش شد.

تا وقتی مقصر اصلی این خیانت ها جای قاضی و حاکم نشسته، باز هم از این فاجعه ها میبینیم.    در یک خیابونه.

اینجا رو هم مثل رکس با یک یادبود به هم    ر و ته  مجرم اصلی که قرار نیست محاکمه بشه، پس احتمالا سَ

 میارن.

.  به هتل کاروانسرا برگشتیم  خیلی خسته  نیمه شبامه آخرین روز هم به محل حادثه رفتیم و بعد از  طبق برن

تصمیم گرفتم وقتی همه  دیگه نمیتونم جلو کنجکاویم رو بگیرم و  .  هنوز نتونسته بودم همه جای هتل رو ببینم

  الکی حالت   من هم.  بُرد  خوابشون   کوتاهی با هم  شجاع و آبی بعد از صحبت .  برای این کار اقدام کنم  خوابن

کمی طول میکشه تا شجاع   میدونستم که. چرت زدن به خودم گرفتم و منتظر شدم تا خواب اونها عمیق بشه

مدتی تحت نظر  به همین دلیل  .  داره و ممکن با کوچکترین صدا بیدار بشه هم  حساسی    خواب    خوابش ببره و

برای    با خودم گفتم.  هخواب   کاملا  تا اینکه مطمئن شدم  رو آهسته باز کردم و بستم  چشمهامچند بار  .  گرفتمش

تو همون حالتی که چشم  .  حرکت میکنمخیلی یواش  تا ده میشمارم و بعد از جام بلند میشم و    احتیاط بیشتر

 . . .  هف،  شش،  پنج،  چهار،  سه،  دو،  یک .  شروع به شمارش کردم،  هام بسته بود و خودم رو به خواب زده بودم

احتمالاً از گربه هایی هست  .  رو شنیدمقدم هایی که نزدیکم میشد  صدای    عدد هفت رو کامل نگفته بودم که 

بدون اینکه سرم رو تکون بدم چشمهام ، گرفت  فاصلهکمی  وقتی از کنارم رد شد و .  که تو هتل زندگی میکنن

خیلی    کنجکاو شدم و   ؟! هکجا میر این موقع شب  .  خوابیده مطمئن بودم  !  شجاع  ، هخیلی عجیب .  باز کردم  رو 
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اما  .  با خودم گفتم حتما خسته شده و میخواد تو محوطه هتل چرخی بخوره.  افتادم  سرش راه   پشت   آهسته

اگر  چه کار کنم؟    ی دیدم گربه ا ؟ اگر  یا نه  برم دنبالشنمیدونم که  .  داره از هتل خارج میشه  دارم میبینم که 

 . دلیل خارج شدنش رو بفهمم میخوامناراحت نمیشه؟ پشت سرش راه افتادم، بفهمه  اعشج

خودش    شجاع  زمان ممکندر کمترین  .  تعقیبش کردمشروع به  با فاصله  بدون فکر به عواقب این دنبال کردن،  

شدم گربه  نگاهی به دور تا دورم انداختم و وقتی مطمئن    من هم .  رو به اون طرف نرده های اطراف هتل رسوند 

با احتیاط    من هم  ه و هتل   مقابل   طرف   در حال حرکت به   شجاع .  از نرده ها رد شدم  و   دویدم،  م نیستاطراف  ای  

و    ل کرده م گُیکنجکاومثل همیشه    . مارشجاع عادت د  عجیب و رازآلود کارهای   انجام به  .  به همون سمت میرم

حرکت    که مقابل هتل هستن   خونه هایی   به سمت داره    شجاع   . و میخواد چه کار کنه  خوام بدونم کجا میرهمی

 منظم   خیلی   خونه هایی بزرگ که   .زیباییشجاع حرکت میکنم. چه مکان    سر   با فاصله ای مطمئن پشت   . میکنه

ای  واقعاً محله    سبزشون، قشنگی اینجا رو بیشتر کردن.   و درخت هایی که با تنوع در رنگ    کنار هم قرار دارن

تو هر قدم داره،  با دقتی که    .میرمشجاع    کوچه به کوچه دنبال .  یستن  خرمرشه  تمیزی دربه این زیبایی و  

رو    زیبا   جای این محله با اینکه دوست دارم همه  بره.  جای مشخصی  یخواد  برای گردش نیومده و مکه    ه مشخص

.  مکن توجهی ن  و به اطرافم  م راند بر  ازش   م شچ  هم   یک لحظه  شجاع تصمیم گرفتم  از ترس گمُ کردن  ببینم،

وارد  ، درب ورودی از فضای خالی زیر . یستادا ای هونجلو خ  سرعت راه رفتنش اضافه کرد و کمی بعد  شجاع به

شجاع بیاد    تا منتظر باشم    قایم شم و   برم تو خونه یا گوشه ای   ؟ چه کار کنم  خیلی دو دلم. موندم.  شد   خونه

.  رفتنم داخل  دل رو به دریا زدم و  پس.  بعداً پشیمون میشم،  ادامه ندمبه کنجکاویم  اگر  م  مطمئناما    بیرون.

خونه    محوطه پشت   به سمت شجاع رو میبینم که داره  .  حیاطشه  داخل   درخت و گل   که کلی  بزرگای  نه  خو

ون قدری که  شجاع هم حضور  . یک لحظه دلم شور زد. من پشت  سرش حرکت میکزیاد با دقت و احتیاط . همیر

مطمئنم    .هاون برادرم   اما .  هخیلی ناراحت میش  ببینم،  اگر  ه. احتمالاشد هم  نگرانیم    بهم قوت قلب میده، باعث

  با نقش بستن .  که اگر براش توضیح بدم که نتونستم جلو کنجکاویم رو بگیرم، درکم میکنه و من رو میبخشه

خواهر و برادر چیزیه که هر کاری کنن، باز هم به تو  .  خیلی دلم گرفت.  یاد  کوشا افتادمتو ذهنم،  برادر    اسم 
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رو    شجاع، مدرگیر فکرهای جورواجور   در حالی که. یمبا هم داشت شاد و فراموش نشدنیچه دوران تعلق دارن. 

.  نظر گرفتمش  مخفی شدم و زیر   یبزرگ   ن  وپشت یک گلد سریع  .  ش خیره شد روبه رو  ایستاد و به  میبینم که 

 خیلی آهسته گفت : بعد  و  رو بررسی کرد ششجاع مدتی اطراف

 کجایی؟   عزیزم .آرام ،آرام

بیرون    شاخ و برگ هااز بین ،  همیخور  به چشم   یش بیشتریکه رنگ حناو سفید  حنایی  ای  گربه  لحظه ای بعد  

  واقعا .  دیوونه میشم  رمدا .  و بوسیدن  همدیگه رو در آغوش گرفتن .  به طرف شجاع دوید   ا لبخند و بغض باومد و  

. با این  رتمخواهمن تنها  ،  بی معرفت  ای.  چرا تا حالا چیزی به من نگفته  !دوست شده؟  شجاع با یک گربه ماده

مشخصه    صحبت هاشوناز  شجاع جلوی آرام ایستاده و دیگه نمیتونم ببینمش. اما  .  مخوشحالحال، خیلی براش  

مطمئنم کلی دلتنگ هم  .  ه هم دارن و از آخرین باری که همدیگه رو دیدن، مدتی میگذرهکه عشق زیادی ب 

به طرف    به همین دلیل تصمیم گرفتم که  . دمگوش ب  عاشقانشونبه حرف های  شدن و نمیخوام بییشتر از این  

حامله    آرام احساس کردم  .  ناگهان چیزی توجهم رو جلب کرد،  همین که خواستم از اونجا دور بشم.  برگردم  هتل

  گُل کرد   بیشتر از دفعات قبل  کنجکاویم  این بار .  قراره بچه های خودش و شجاع رو به دنیا بیارهیعنی  .  هست

  به سمت در حالی که چشم هام  .  جلوتر برم  کمی  تصمیم گرفتم،  حدسم درست بودهشم  ببرای اینکه مطمئن  و  

خشک و  ی  اشاخه  روی    پام ،  روی زمین   دوم   در حال گذاشتن قدم .  قدم اول رو به نرمی برداشتم،  اونهاست

در کوتاه  .  م اتفاق افتادچیزی که ازش میترسید   بالاخره  و .  و صدای ترک خوردش تو هوا پخش شد   باریک رفت 

برای پنهان شدن    رو   دیگه کار از کار گذشته بود و جایی .  شدم  تو چشمچشم    آرام شجاع و  با  ،  ترین لحظه 

چیزی  آرام هم  .  هسکوت  هتنها چیزی که شنیده میش .  سرم رو پائین انداختمو    لال شدمخجالت    از.  نداشتم

مات و مبهوت  ،  و دیدم که شجاع و آرام  سرم رو بالا آوردم یواش  .  موضوع نشده متوجه    هنوز مطمئنم  و    هنمیگ 

حتی نمیتونستم عذرخواهی  .  هیچ دفاعی از خودم برای فضولی که کرده بودم نداشتمواقعاً  .  خیره شدن  مبه
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گفت  بگیره  رو  نمیتونست جلو خندش  در حالی که  .  بلند زد زیر خنده   تا اینکه شجاع سکوت رو شکست و.  کنم

: 

بهترین خواهر  .  گفتم  دربارش بهت که قبلا  دوست داشنیه  ایشون خوشی  ،  آرام جان.  مبازیگوش و    طونشیخواهر  

که    م البته از طرفی هم خوشحال.  از خجالت خیس  عرق شدم.  به سمتم اومدن  لبخندزنان  شجاع و آرام .  دنیا

  در حالی که بغض .  نداشتم  اون   از   خوبی رو  توقع چنین برخورد    تو این لحظه   واقعا.  شجاع از دیدنم ناراحت نشد 

 :  شجاع سرش رو به سرم مالید و گفت، گلوم رو گرفته بود 

 .  قرار  خانوادمون بزرگتر بشه، میبینی خوشی. عزیزم آشنا شو نازم. بیا و با آرام  خواهرناراحت نباش 

ا  ب.  مرذوقی که دااز  یا    هگریه هام از ناراحتینمیدونستم  .  طاقت بیارم و اشک هام سرازیر شد   دیگه نتونستم 

 . عذرخواهی کردمهر دو از گفتم و شجاع تبریک   الت بغض به آرام و حهمون 

 لبخندی زد و گفت : ، و مهربونش  زیبا  آرام با چهره 

اما واقعا  .  بودم  تونتاق دیدارشم،  با تعریف هایی که شجاع از شما و برادرهاش کرده.  از دیدنت خوشحالم  ⎯

 .  امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره و به زودی کوشا و تپلی رو هم ببینم .  نمیدونستم کی و کجا میبینمتون

 .شونمن  بی صبرانه منتظر دیدَ. بچه هاتون به سلامتی به دنیا بیان من هم آرزو میکنم که ⎯

 .  به سمت هتل برگشتیم با شجاع از آرام خداحافظی کردم و ، بعد از کمی گفت و گو

 تو راه برگشت از شجاع پرسیدم : 

 و آرام  زیبا آشنا شدی؟آبادانی  با این دوست های خوب ی چطور

 رو جواب داد : اون هم با حوصله سوالم  
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با شنیدن صحبت های مسئولین، کینه زیادی نسبت به حکومت و گربه های آبادان پیدا کرده بودم. زمانی که  

البته کمتر    .، به درخواست خودم برای اومدن به اینجا انتخاب شدمردسپُ  م ماموریت های ویژه رو به  سازمان

  آبادانم ی که از ماموریت های  مرتب اطلاعات  گربه ای از مامورهای سازمان، جرات اومدن به اینجا رو داشت.

در یکی از ماموریت  که    میگذشت  اینجا ماهی از اومدنم به    پنج حدود  .  و به سازمان ارائه میدادمر کسب میکردم  

به  .  دیدم دو تا گربه بالا سرم هستن،  وقتی چشم هام رو باز کردم.  ها پس از برخورد با ماشینی بیهوش شدم

باهام  همه برخوردی مهربانه  از همون اول    اومدم. به هتل کاروانسرا    کمک اونهابا  سختی میتونستم راه برم و  

  مطمئن شدم که نفهمیدن،  از اونجایی که هیچ آزاری بهم نرسوندن   ن و تا بهبودی کامل مراقبم بودن. داشت

چند   مردم و شروع به کسب اطلاعات کردم.این فرصت عالی رو غنیمت شُپس . ممامور سازمان  اهل شهرخرم و 

متوجه نشدم  اوایل  ،  کردنچون همه استاد صداش می.  از حضورم در هتل میگذشت که دانا به دیدارم اومد   یروز

بعد از اون هر روز  ی معروفیه که خانم از اون به عنوان یکی از بزرگترین خائنین یاد میکنه.  که این همون دانا

بالاخره یک روز گفت که اهل شهرخرم هست و سرگذشتش  .  بهم سر میزد و مدتی رو با هم صحبت میکردیم

میتونست بهترین خبر   پیدا کردن مخفیگاه دانا . صحبت با دانا هستمنمیشد در حال باورم  . رو برام تعریف کرد

هر چه    رو دیدم و با افکارشون آشنا شدم. جالب بود کهادب و آزاد  ،  دانش  بعد از مدتی  .برای سازمان باشه

هیچ کدوم از اونها هرگز    این برام عجیب بود که .  که ازشون داشتم کمتر میشد نفرتی  ،  بیشتر میشناختمشون

 پرسیدن : ن

 ؟ هاهل کجایی؟ چه دینی داری؟ و اعتقاداتت چی

هر روز  .  با منی که تازه شناخته بودن، به خوبی بقیه رفتار میکردندر واقع این چیزها اصلا براشون مهم نبود و  

اونجا رو ترک  ،  بعد از مدتی بدون اینکه به اونها چیزی بگم.  به دانا و گربه های آبادان بیشتر میشد اشتیاقم  

گزارشی به  ،  شنیده بودم  در آبادان اما در خصوص دیدار با دانا و حرف هایی که  .  ردم و به شهرخرم برگشتمک

بیشتر وقتم رو در هتل کاروانسرا  ،  دم مهر وقت که برای ماموریت به آبادان میواز اون به بعد  .  سازمان ندادم
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تا مدتی  .  خانم مقایسه میکردما صحبت های  اونها رو بحرف های دانا رو با دقت گوش میدادم و  .  سپری میکردم

با صحبت هایی که میکنن  اما وقتی دیدم کارهای خانم و سازمان  .  همیگ   رستدُیکی  تردید داشتم که کدوم  

تصمیم گرفتم تعصبی که روی  ،  و خیلی از حرف هایی که درباره حکومت آبادان میزنن صحت نداره  ه متفاوت 

این طور شد که بعد    .م کنفکر  بیشتر  نسبت به چیزهایی که دیده و شنیده بودم    و   بذارمم رو کنار  شتعقایدم دا

برام    . بهترین دوستانم شدن،  میکردم دشمنانم هستنتصور  مدتی گربه هایی که  از   و فهمیدم پیشوایی که 

بینمون  دوستی عمیقی  وقتی همه چیز رو به دانا گفتم و  .  هخائن به سرزمین و گربه های شهرم ،  مقدس بوده

رو    واکنش من میخواسته  و  زی نگفته  اما چی.  ممامور سازمان  که فهمیده  از روز اول  که    گفتشکل گرفت، بهم  

 دانا همیشه میگه : . بعد از شناختی که ازش پیدا میکنم ببینه

 .  هربانیو م راستی ، دادگری  .باعث دوستی و تداوم اون میشهدر رفتار سه چیز  

با  بود که  رفت و آمدها    تو همین.  شون میومدمدیدارشیفته دوستان جدیدم در آبادان شده بودم و مرتب به  

بین زیبایی  و عشق  ایجادآرام آشنا شدم  میان.    .شد   مون  به دنیا  بچه هامون  دیدی که چند وقت دیگه هم 

 امیدوارم اون لحظه آبادان باشم و ببینمشون.  

تا طلوع  .  رسیدیم  کاروانسرا  کی به هتل   میدمهاصلا نفکه    شدمشجاع    جالب  صحبت های    شنیدن    اینقدر غرق  

هم به گوشه ای رفتم و دور خودم    من. و احتمالاً از خستگی بیدار نشده هآبی هنوز خواب .  آفتاب چیزی نمونده

ر از  ی جلو هتل با خونه های بزرگ و پُمحله زیبا  خواب    جمع شدم. مطمئنم زود خوابم میبره. دوست دارم 

 کاش همه محله های شهرخرم .  از حمله سگ ها ترسی  و نه  بود  نه از فاضلاب خبری    جایی که .  نمببیدرختش رو  

 . ناین شکلی بود 

 فواره ها ،  کافه،  استخر،  زمین های بازی.  نشونم دادهتل رو    مختلف   رسیدم و آبی جاهای  صبح به آرزوم   بالاخره

اگر عاشق  ی از فضای هتل خوشم اومده که  به حد .  بود  و جذاب  زیبابرام    ش همه جا.  و نخل های بلند و کشیده

،  شد   کمترهتل  رفت و آمد انسانها در  بعد از نیمه شب که  .  زندگی میکردممیموندم و    همین جا،  لب شط نبودم
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برای  . به هتل کاروانسرا اومدنای که دانا گفته بود تعدادی از نماینده محله های آبادان برای شرکت در جلسه 

  داشتنحضور    نماینده  دوازده   فقط   .ها جلوگیری شد   گربه   زیاد  و حضور    تجمع  از،  بیشتر و با دستور دانا  احتیاط

ایستادم   آرام و  شجاع ،آبی کنار. دنحرف های گفته شده در جلسه رو به گربه های شهر انتقال ب  که  قرار شد  و

عضو    شناخت   خیلی هم مشتاق .  مبشنو رو  انجمن    صحبت های اعضاء ام تا  شروع جلسه    بی صبرانه منتظر و  

.  جلسات آبادان با سازمان رو بدونمفرق  کنجکاوم کهو بیشتر از هر چیز  . ردکه دانا ازش نام نبُمی هستم  چهار

 :  کرد  صحت به  شروع دانا، جمع شدناینکه همه بعد از 

 .  گزار میشهبین گربه های آبادان و شهرخرم بر  اتحاد  ایجاد و استحکام   برای   جلسهاین  .  مدید آ  خوش   همگی

  خریدن و به کمک  جون  ه  آبادان رو ب خطر ورود به    سپاسگزارم که با تمام سختی ها  ی شهرخرم  از دوستان 

شهرخرم و آبادان هرگز از هم جدا    اونها یک بار دیگه ثابت کردن که  اومدن.همشهری های آسیب دیده ما  

  دگرگونی های اساسی در افکار    شروع متوجه    تردد بین دو شهر رو ممنوع کرد که  سَرسیاه وقتی .  ننبوده و نیست

پس از آشنایی با انقلاب فکری گربه های    . اون میترسید که گربه های تحت حکومتشگربه های آبادان شد 

آبادان، عقاید پوسیده خودشون رو کنار بگذارن و شهامت و آگاهی غلبه بر سازمانی که به بردگی گرفتشون رو  

زندگی خوبی    اخت مالیات زیادمیشه بدون پرد  بدونن کهنمیخواست گربه های شهرخرم    پیدا کنن. سرسیاه 

در آبادان  شهرخرم    برخلاف  .  ردبا هر دین و دیدگاهی کنار هم زندگی ک  شد و با سگ ها و انسانها دوست    ،داشت

به تمسخر  در صورت مخالفت با اون،    یاد گرفتن که   بقیه هم و  .  بزنه  حرف  ش هر گربه ای میتونه از عقاید و افکار

در    .داره  ای   "عقیده"و    "آئین"  چه   ه سیده نمیشه ک پر  از هیچ گربه ای   در اینجا .  نگیرنش و توهینی بهش نکنن

  سوال نوع  به این    آباداندرهیچ گربه ای    و  پرسشی دور از ادب به حساب میاد  بقیه  سوال کردن از دین آبادان  

چطور میشه    گرفتیم که ما یاد  .  شکنجه و اعدام نمیشه،  زندانی   اعتقادش گربه ای برای    ا اینج.  میدهجواب ن  ها

فهمیدیم که یکی از مهمترین علل عقب موندگی ما اینه که هر    خوبی داشت.  کنار هم زندگی   "باوری"  با هر

گربه ای بیشتر از هر چیز به فکر پیشرفت خودشه و سرنوشت بقیه براش مهم نیست. و با کوشش تونستیم  

گربه ها  ادی برای همه گربه ها بدست اومد. در آبادان اتحاد واقعی رو شکل بدیم و بعد از اون موفقیت های زی
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نمیذارن احترام  مسئولین  به  ترس  روی  بهتر  از  زندگی  داشتن  برای  نمیکنن  ،و  رو  اونها  البته  .  چاپلوسی  و 

هیچ گربه یا    رای رو ب  "مرگ بر"  فریاد ما  در اینجا  مسئولین و نماینده ها هم هرگز چنین چیزی رو نمیخوان.  

و نه از   با دادن این شعار از بین رفتهنه هیچ ستمکاری  چون تا حالا .ر نمیدیمسَحکومتی و حتی دشمنانمون 

تلاش  ،  در خودش داره  رو  و جنگ طلبی  خشونت  که حس   "مرگ بر"به جای شعار    ظلمش کم شده.  میزان 

رو    "مرگ بر" طرفدار صلح و دوستی بود و کنارش شعار آخه نمیشه  در امان باشیم.  ظالمان آزار میکنیم که از 

خربی بزرگ بشن. ما وظیفه داریم که به  بچه گربه ها نباید با شنیدن چنین شعارهای بی معنا و مُ.  فریاد کشید 

و    .اشتباهاتش رو داره  جبران   خوب شدن و  بدکرداری فرصت   ی  هر گربه  دیم کهبیاد    اونها و نسل های بعد 

  در گرو دشمنی ها پایدار هستن   مثل سازمان  ییحکومت ها  درسته که .  دوستانمون بشن  شاید روزی دشمنان ما

یاد    رو  تی ها دوس   راه همدیگه    نشناخت  با  ما باید   اما  ،باشن  هر کاری میکنن که برخی از گربه ها با هم دشمن  و

به روزگار  ما هم    قطعا،  و سازمان گرفته نشه   گسترش افکار و اعمال پلید خانمی  جلواگر  مطمئن باشید  .  بگیریم

اما نه  ،  جنگید   پس ما کنار دوستانمون در شهرخرم خواهیم .  شهرخرم دچار خواهیم شد گربه های  شوم فعلی  

ا و  مه هبرناگوشه ای از    در این جلسه   . مبارزه ای آگاهانه برای دستیابی به خوشبختی حقیقی.  مانند گذشته

  این افکار رو  با کمک هم امیدوارم . میشه برای شما شرح داده   انجمن اندیشه  عضو توسط چهارآینده ما  اهداف

 .  کنیم اجرا  و آبادان  شهرخرم در

خوش آمدگویی صحبت هاش رو شروع کرد    زبعد او    به جایگاه اومد   عضو انجمنه که برای سخنرانی اولین  ادب  

: 

امروز  با گذشته من آشنا  .  رو برای شما تعریف کنم  خودم   سرگذشت  تصمیم گرفتم که  از شما  شاید خیلی 

.  بودمدعوا و زورگویی  اهل  خیلی میدونن که ، رو به خاطر دارنسالهای ابتدایی زندگیم گربه هایی که نباشید. 

زنده ای که قدرتی بیشتر از اون داشتم رحم نمیکردم.    موجودبه هیچ    و  آسایش نداشتهیچ گربه ای از دستم  

کلماتی زشت روی    موقع حرف زدن همیشه .  احترام نمیذاشتم  هم   مادرم  به  حتیو گستاخیم به حدی بود که 

زمان  اون  .  توهین میکردم   و هر چیزی  به هر گربه ای   میشدم،عصبی    تا کمی.  و به همه ناسزا میگفتم  زبونم بود
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هاتقریبا همه  .  بود  "ببری"م  اسم محله گربه  بودن  از من   ی  رفتنم.  متنفر  از  هفته  ها    یک  گربه  مدرسه  به 

  م نزدیک   هم  و برادرهام  حتی خواهر.  اخراج شدم  مبه دلیل بی نظمی و بی احترامی به آموزگار  میگذشت که

با  .  کنارم موندن  فقط چند تا گربه شَر مثل خودم .  ترکم کردن  همه دوست ها و عزیزانم کم کم  و    نمیشدن

 .  تغییری در خودم ایجاد کنماما نمیخواستم و نمیتونستم  ، اینکه از این موضوع ناراحت بودم

ط مدرسه  تو حیا.  سر از مدرسه ای در آوردم  پیدا کردن غذا  یک روز زمستونی که هوا خیلی سر بود، در حال

میرفتم   اختیار  و   رو شنیدم صدای دلنشینی  ه  که یکدفعراه  با  .  حرکت کردم  سمتش   به  بی  میانسال  مردی 

معلم باعث   ی شیوا  کلام .  در حال درس دادن به دانش آموزان بودداشت،   به لب  ی که صورتی مهربان و لبخند 

خوب یادمه که اون روز  هم خیلی  هنوز  .  شد کنجکاوانه پشت پنجره کلاس بشینم و به حرف هاش گوش بدم

 چی میگفت : 

این سرزمین شاعران زیادی  .  در فرهنگ ما نقش بسزایی داشته  "ادبیات"از گذشته تا به امروز  ،  بچه های عزیزم

درک  این سرمایه بی مانند رو    ارزش   چندان  ختیار داریم که در اما گنجینه بزرگی .  رو در خودش پرورش داده

،  حافظ ،  مولانا.  هپرورش داداینقدر شاعر و ادیب بی نظیر در خودش    ما   کمتر کشوری مانند ایران  .  نمیکنیم

و دیگر    ، سهراب سپهریفروغ فرخزادنیما یوشیج،  ،  رودکی،  پروین اعتصامی،  خیام،  فردوسی،  نظامی،  سعدی

پارسی که قبل از انقلاب  امروز کتاب ادبیات  .  که حتماً اسامی اونها رو شنیدید   سرایندگان بزرگ این سرزمین

،  مثنوی،  قصیده،  غزل.  در این کتاب انواع شعر دیده میشه  با خودم آوردم.  تدریس میشد رو    ایران  در مدارس 

.  سروده ها انجام شده توسط این تربیت نسل گذشته بخش زیادی از  . دیگه  دو بیتی و قالب های شعری، رباعی

قطعاً ادبیات پارسی یکی از مهمترین دروس    نمیدونم چرا به مرور زمان این اشعار از کتاب ادبیات کم شدن؟!

هر زمینه    در  بهترین متخصصینبگیرید.  د  بودن رو با این درس یا  خود   و آموزگار  انسانیتمیتونید    که  شماست

ی  تر   شغل حساس این افراد  هر چه  و    خطرناکن  اجتماعبرای    رعایت اصول اخلاقیتن و  آموخبدون  هم  ای  

به  .  آسیبشون برای جامعه بیشتره،  داشته باشن   اتوبوسی که در حالت  راننده  چنین اشخاصی تبدیل میشن 
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ندارن  کاری  و تعهد  ه وجدان  پزشک و مهندسی ک .  رو به خطر میندازه  جون مسافران خماری رانندگی میکنه و  

ش  ن که از مَ  عای رتبه   مسئول   مدیر یا   حالا فکر کنید که یک .  میشن  اانسانه  از بین رفتنا یک اشتباه باعث  ب  و

  بنابراین مسئولین خردمند .  جبران ناپذیری به افراد و جامعه وارد میکنهصدمات  چه  ،  انسانی برخوردار نباشه 

به هر روشی باعث  ،  برای مردم خودش و دنیا باشه  و تعالی   دوستی،  آرامش،  رفاه  خواهان  هر سرزمینی که   در

سه اصلی که در تاریخ و فرهنگ    .خواهد شد   "نیک  کردار "و    "نیک  گفتار"،  "نیک  پندار"آموزش و گسترش  

 کهن ایران دیده میشه. 

تا حالا  احتمالاً  .  با هستنهمیشه افراد مودب با هر چهره ای زی.  گرفته شده  "ادب"کلمه ادبیات از واژه    ،عزیزانم

 . صحبت کنیم درباره ادب با هم  متوجه شدید که امروز میخوایم

انگار درس  خیلی آروم و بدون کوچکترین حرکتی به معلم خیره شده بودم و به صحبت هاش گوش میدام.   

از جام تکون بخورم و    درونم ایجاد شده بود و اجازه نمیداد نیرویی عجیبی  .  داشتروز به من اختصاص    اون 

خوشحال  .  حس میکردم  رو در وجودمجدیدی  شگفت انگیز و  لذت  .  پشت پنجره کلاس میخکوب شده بودم

 :  وگرنه حتما میگفت . حالت ببینه در اونمن رو تا  گربه ای اونجا نیست   بودم که

 .  و ادبیات محل رو چه به ادب   آخه لات 

یا از روی غرور و به دلیل اینکه شخصیت  .  خیلی خجالت میکشیدم  اگر گربه ای من رو اونجا میدید،  مطمئنم

رو به تمسخر میگرفتم و با دادن چند ناسزا از   حرف های معلم ، پیش گربه های شرور شهر حفظ بشه مزخرفم 

 این جمله رو یک بار از آدمی شنیدم که میگفت : . اونجا دور میشدم

 .  خودمون رو در بازار نادونی میفروشیم رزون گاهی چقدر ا

رو به کمترین   خودم و   درک نمیکردم بودنم رو ارزش . که اون زمان در اوج جهل و حماقتی بی انتها بودم  واقعا

 به دانش آموزان گفت :  در ادامه صحبت هاش رو معلم .  بها فروخته بودم
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 بگه؟حالا کی میتونه شعر یا جمله ای در خصوص اهمیت ادب 

 :  دستش رو بالا برد و گفت  سریع دانش آموزان یکی از  

 ؟ ما بگیم آقا ⎯

 .  بگو عزیزم⎯

 .  از بی ادبان، ادب از که آموختی ⎯

 : که میگه هست شیرازی سعدی ، این حکایت از استاد سخن. آفرین ⎯

ناپسند آمد از فعل آن پرهیز  : از بی ادبان! هر چه از ایشان در نظرم    گفت   لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟

از این شاعر بی نظیر    زیبا در خصوص ادب  شعری،  یادی از پادشاه سخن کردیم حالا که  ،  ها  خوب بچه  . کردم

 .  برای شما میخونم

 لاجـرم پـیشه ی مردان سخن دان ادب است             مـایـه ی ایـمان ادب اسـت ، پـیش اربـاب خـرد

 ت بـقـا مـنـزل مـردان ادب اســتدر سـمـاوا                            نیست منزل بقاسمـاوات  بهادب را  بی

 ادب اسـت  نگهبان  تو  وجود گنج سر بر                      یقیندامــن عـقـل و ادب گـیـر کـه در راه 

 ادب است حیوانآدم و  بنی  بین ما  فرق                     نیست   انسانادب اسـت  بی  اگرآدمی زاده 

 که ایمان ادب است  گفت دلم  گوش در  عقل                   کـه بگو ایمان چیست؟   سوالی عقلاز  کردم 
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خوب  .  بیارید   ن ا خودتوب  باره درس امروز بنویسید و در   یا جمله ای  شعر   برای جلسه بعد این که  تکلیف شما هم 

 .  بخونید  هم کلاسی هاتون  بقیه رو برای  باید اون  چون ، هم تمرینش کنید 

 گفت : با خنده  ی کرد و  مکث. پنجره کلاس دید  پشتبرگشت و من رو ناگهان معلم ، بعد از گفتن این جمله

 . حتی این گربه هم مجذوب زبان شیرین سعدی شده، بچه ها نگاه کنید 

 :  گفت از دانش آموزانیکی . هخند  زد زیر کل کلاس با شنیدن این حرف،  

 .  ناراحتش کرده، فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است : اون قسمتی که گفتید شاید از ، اجازهآقا 

 .  دنخندی کلاس  هم کل  باز

و   بودخشک شده  انگار دست و پاهامبا هیچ کلمه ای نمیتونم احساسی که اون لحظه داشتم رو توصیف کنم. 

بعد از مدت ها حرف های زیبایی به گوشم  .  نداشتم از اونجا برمالبته واقعاً هم دوست  .  نمیتونستم جابجا بشم

 گفت : ، همین طور که نگاهش به من بود معلم. خورده بود

نیستن  این،  حیواناز    سعدی  مقصود   ،انمعزیز آزار  بی  بسته های  ادبی هستن    ش منظور.  زبون  بی  که  افراد 

به تعدادشون    کشور هر روز در    متاسفانه  اگر .  میشه  اضافه ما  تربیت خودمون تلاش نکنیم   و  و  ناغافل  ،  برای 

به   و هیچ چیز نکوهیده تر از عادت کردن . عادی میشه بی فرهنگی برامون مثل اونها میشیم و  ما هم ناخواسته 

 نیست. زشتی و عادی شدن  بدی

و وقتی    شده بودمآموزگار    و اخلاق   حرف ها   شیفته .  جلوم گذاشتبعد از تو کیفش مقداری بیسکوئیت درآورد و  

 : گفت  مهربانی که در رفتار و گفتارش بود  و ،لبخند با از جام تکون نخوردم.  ی نزدیکم شد، بدون هیچ ترس 

اسمت رو  ،  دلیل حضورت در کلاس امروزبه  .  علاقه داریهم  که به ادبیات    مشخصه چقدر تو زیبا و مودبی.  

 .  وقت دوست داشتی به کلاس ما بیاهر . میذارم "ادب"
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 گفت : ،  پنجره بود و صحبت های معلم رو به خوبی میشنوید  یکی از بچه ها که میزش نزدیک 

 آقا مگه میفهمه شما چی بهش میگید؟  ⎯

زیبایی و شگفت انگیزی    خدایی که ما رو به این.  فهمیده  فکر کنم .  با دقت گوش میده  قدرنگاهش کن چ  ⎯

  همین گربه شاید    .متوجه بشنکه حرف های آدم ها رو    رده بهشه خلق کهم طوری  رو  حیوانات  آفریده، میتونه  

 .  هعمل کن  آموزنده این سخن برعکس خیلی از انسانها به  ه و سعدی رو بهتر از ما درک کن شعر   بامزه،

دو روز  فقط    هفتههر    و  همیشه نبودمعلم    اما.  میرفتم  به مدرسه  امید دیدار آموزگار  به  عجیبی و   با شوق   هر روز

  ش حرف ها  مجذوب پشت پنجره مینشستم و    درسش  کلاس ی  من هم از ابتدا تا انتها.  در کلاس حاضر میشد 

درس دادن معلم    لحظه شماری میکردم تا روز  . هم دوستم داشتن و بهم غذا میدادن  بچه هابعضی از  .  میشدم

 :  با خودم میگفتم . ببینمشبرسه و بتونم  

و مهمی رو باید    درس  به این زیبایی.  هبرگزار میشه؟! اینکه خیلی کمادبیات    در هفته کلاس   چرا فقط دو بار

 .  خوند هر روز 

و دیگه    ایجاد شد دگرگونی عجیبی در گفتار و رفتارم    کم کم  گوش دادن و فکر کردن به صحبت های معلم،با  

بهم    از من دوری میکردن و خیلی از اونها    با این حال هنوز هم   و آزاری نمیرسوندم.   ناسزا نمیگفتم   ای  به گربه

 .  برنمیداشتم  دست از تلاش ،  ساخته بودم  برای تغییر چهره زشتی که از خودم و    ناامید نشدم  اما.  نداشتن  اعتماد

از اون روزهای سردی   .نشسته بودم  کلاس  پنجره  پشت  ، آزار دهنده ای داشت هوا سوز که زمستونی  صبح یک 

  لذت    تنها.  به باریدن کردنشروع    ابرها  شدید   بعد از چند تا رعد و برق   بود که آبادان کم به خودش میبینه. 

  ون در عمق  بار  کنم.رو تحمل    ازش نفرت داشتمی که  خیس شدن  باعث میشد که  شنیدن حرف های معلم

نگاه معلم بهم  در حال مچاله شدن بودم که  .  ه بودشکلم عوض شد   خیس شدن  و از شدت   پوستم نفوذ کرد

بعضی از بچه ها اسم  .  بخاری گذاشت  ی و جلو رد بُمن رو داخل کلاس  با مهربانی  و سریع به سمتم اومد.   افتاد

  تعدادی   که  متوجه شدم  و صحبت هاشوناما از نگاه    میکردن.در کلاس ذوق    بودنمو از    زدنجدیدم رو صدا می
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چند بار  آقایی بعد از    ،مثل همیشه پشت پنجره نشسته بودم  که   جلسه بعدیاز حضورم در کلاس ناراحتن.    هم

.  نشستن  دوباره   ش،و با اشاره دست  بلند شدن  ه احترامشهمه دانش آموزان ب .  درب کلاس رو زدن وارد شد 

 گفت :  معلم  ا کنایه بهب بهم خیره شده بود در حالی که و  من چرخوند  سریع نگاهش رو به طرف 

باید با چشم های خودم  . رو به شاگردی قبول کردید و اون رو سر کلاس آوردید پس راست میگن که گربه ای 

 این قانون شکنی رو میدیدم تا باورم بشه. 

 گفت :  لبخند معلم ادبیات با خونسردی و  

  که بدون غیبت در کلاس درس    میشهچند وقتی  .  ایشون آقای ادب هستن،  بله.  خیلی خوش آمدید آقای مدیر

 . هبنده حضور دار 

 مدیر با نیشخندی که به لب داشت گفت : 

حواس    مطمئنم علاوه بر اینکهفکر نمیکنید جای گربه در کلاس نیست؟!  !  هم داره  پس اسم چه جالب،    ⎯

 .  بشه اونها هم  باعث مریض شدن ، میتونهپرت میکنهموقع درس دادن شما   رو آموزاندانش 

با اینکه بیشتر  اتفاقا  .  گوش میدهو فقط به صحبت ها    پشت پنجره میشینه   آروم   خیلی   همیشه ین گربه  ا  ⎯

خودم  خیس شده بود،   ندگی بار  که موقع   فقط اون روز .  حتی یک بار هم وارد کلاس نشده،  هوقت ها پنجره باز

اگر شما میفرمائید که دیگه این گربه پشت    و   توجیه کنم   این موضوع رو   البته نمیخوام .  کلاس  آوردمش داخل

 . میشه این کار انجام   طبق خواسته شما حتما، پنجره نباشه 

آموزگار کرد و  تشکری کوتاه از  ،  رو پشت پنجره ببیننمدیر وقتی مطمئن شد که دیگه قرار نیست بچه ها من  

ادبیات و شنیدن حرف های زیباش  آموزگار    ملاقات  داشتم از.  شوک بدی بهم وارد شده بود.  از کلاس خارج شد 

بود  معلم فقط . ماپشت پنجره میو خوراکی سرما میکردن که برای فرار از   فکر اونهمه به جز . محروم میشدم

 :  گفتم میخودم   با. عاشق شنیدن صحبت ها و محبتش شدم فهمید که 
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باهام چه کار کنه؟!   به بعد پشت پنجره بشینممیخواد  از این  از من بخواد،    ؟!واقعا اجازه نمیده  اگر این رو 

ونم  چیزی در اون باعث شده که  مطمئنم. م برگردمه ا به زندگی گذشت دیگه نمیخوام نمیتونم انجامش ندم. اما 

  تبدیل   ادب  به   مکم کم دار  یستم ومن دیگه ببری ن.  پیدا کردمفاصله    کلی با گربه قبلی که بودم و    ه کنتغییر  

 .میشم

ه  دستی ب  و  سمتم میومد   به   بعد از اتمام کلاس همیشه  معلم  غمگین و ناامیدانه لحظاتی رو به یاد میاوردم که 

 میداد و میگفت :  بهم کمی غذا  بعد . د میکشی سرم

بودی.   آروم سر کلاس حاضر  و  مودب  روز  هر  مثل  که  آقا  ت مراقب خودممنون  بعدی  .  ادب  یباش  جلسه 

 .دلم برات تنگ میشه . یک وقت غیبت نکنی. منتظرتم

معلم منتظر موند تا آخرین دانش آموز  .  کلاس تمام شد و بچه ها خارج شدن  وقت ها بودم که  همین فکرتو  

 و گفت : شد  نزدیکم  همه رفتن، وقتی .  هم کلاس رو ترک کنه

باعث شد که تصمیم  شگل گرفت و  م. اما نمیدونم چطور حسی درونم  ردَبُ تا حالا حیوونی رو داخل خونه ام نَ

 . خونه میریم هم بهبا . اینجا موندنت دیگه جایز نیست. باشیم  ه اتو عضو جدیدی از خانواد بگیرم

پنجه هام رو تو بدنم    .نمیشدباورم  خودم رو درون دست ها و آغوش معلم دیدم.    ، این حرف ها  شنیدن  عد ازب

لذت بخشی بود. کاملا بیدار بودم و رفتنم با معلم واقعی    فرو کردم تا مطمئن شم که خواب نیستم. چه درد  

بهتر از  چی    آدمی که بیشتر از همه گربه هایی که میشناختم و هر موجودی روی زمین، دوستش داشتم.   بود.

باغچه ای زیبا داشت    حیاط خونه معلم.  ردش بُدو با خو  سوار ماشینش کرد من رو  .  این میتونست اتفاق بیفته

زندگی  اونجا  .  ساخت  و راحتی برام  خونه کوچک ،  باغچهاز  ه ای  گوش .  که پر بود از گل های کاغذی رنگارنگ

و این خوب بود  .  نمیدونست کجا زندگی میکنم  میشناخت،گربه ای که قبلا من رو  هیچ  .  می داشتم و خوب و آر

 .  افکار و رفتارم استفاده کنم برای تغییر   تصمیم گرفتم از این فرصت مناسبو 
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ی خنده رو که حدودا سی سال  پسرمعلم همراه همسر و دو فرزندش خانواده ای صمیمی رو تشکیل میدادن.  

با گربه ها    همسر معلم هر چند  .  از برادرش کوچک تر بود  که چند سالی   جنب و جوش   ر پُ  ی و دختر  داشت،

روز اول که تو   همون . میداد بهم همغذا گاهی حتی .  با من نکرد بدی رفتار اما هیچ وقت، میونه خوبی نداشت

 گفت : با تعجب و تا حدودی دلخوری   ،دید من رو بغل معلم 

پس شما آقای  میاریش.    تمطمئن بودم یک روز با خودبالاخره کار خودت رو کردی. از حرف هایی که میزدی،  

 . هکرد   ش رو عاشق خود م همسرکه هستی   ادب

 :  ادامه داد  کنه صحبتش رو ناراحت  رو  معلم  بیشتر از این بعد با حالتی که مشخص بود نمیخواد 

نداره که  .  عیبی  گرفتی  حالا  باشه تصمیم  و  طفال،  پیشت  دار  نگهش  بیرون  نیارش   همون  خونه   .  داخل 

تو  . بود همسرش به گربه ها همین حساسیت، اینکه معلم برای من در حیاط خونه ساخت اصلی  دلیلدر واقع  

تصمیم جدی گرفته بودم که  .  هیچ وقت داخل خونه نرفتم ،  برخورد اول که متوجه این موضوع شدمهمون  

دوستش داشتن  اونها هم  .  داشتهمسر و بچه هاش    عشق زیادی به  معلم.  شمندیگه باعث رنجش هیچ موجودی  

  و  سفید رنگ با چهار صندلی قرار داشت میز فلزی  خونه یک  در حیاط. میذاشتناحترام   ه همب خانواده همهو 

روی صندلی که مخصوص خودش بود   و  میومد تو حیاط با یک فلاسک چای  معلم    ، روزهایی که هوا خوب بود

من هم همیشه روی میز  .  شروع به خوندن کتاب میکرد  از قرار دادن عینکش روی چشمهاش،و بعد    مینشست

آقای ادب به این  :    لبخندیی میزد و میگفت،  به هر مطلب زیبایی که برمیخورد.  یا صندلی کناریش مینشستم 

طوری که    ش وصدای دلنشین  با  و بعد .  ادب  آقای   به  تقدیم  ظیر بی ن  شعر   ایناینکه،  یا  .  جمله زیبا گوش بده

میکرد و    تفسیر   و هم ر  مطالب از  حتی بعضی    و  میخوندش   ی منبرا،  بود همه رو متوجه میشم  انگار مطمئن

 .  شرح میداد

درب حیاط  تا  .  برگردهبودم تا    و چشم به راهش   خیلی دلتنگش میشدم،  وقت هایی که معلم بیرون از خونه بود

باز   نوازشم میکرد  همینکه نزدیکش میشدم،  و  به سمتش میدویدم  میکردرو  و  من هم تا درب  .  خم میشد 
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که  هم  بعضی وقت ها  .  و منتظرش میموندم تا با کتاب و فلاسک چائی برگرده   میرفتمورودی خونه همراهش  

 دستی روی سر و گردنم میکشید و میگفت :،  خیلی خسته بود 

 .  فردا با هم کتاب میخونیم. ه ام ادب عزیزمامروز خیلی خست

  مرتب حرف ومد، انگار نظم زندگی من هم بهم میخورد.  ا  دن به حیاط نمینخو  کتاب   که معلم برای   روزهایی

تا هیچ کدوم از یادم نره. هنوز مطمئن نبودم که اگر به جمع دوست هام برگردم،  رو با خودم تکرار میکردم  ش  ها

آبیاری  میتونم تغییرات درونم رو حفظ کنم یا نه. روزی نزدیک های غروب آفتاب معلم به حیاط اومد و بعد از 

رتی  اهی چُ، روی صندلی نشست و شروع به مطالعه کرد. من هم روی میز دراز کشیدم و گو مرتب کردن باغچه

رو پنهان    درونش  آشفتگی و اضطرابه  که دیدمش، متوجه شدم که سعی میکن  یاول لحظه  کوتاه میزدم. همون  

بود که  از روی صورتش    عینکش رو   بیدار شدم. معلم  با صدای بستن کتاب  کنه. چشمهام گرم خواب شده 

 و گفت :   نگاهم کرد با چشم هایی مملو از غم  و  برداشت

نشدن    هوای اینجا بدتر میشه و برای وخیم تر  و هر روز آب  متاسفانه  .  بازنشسته میشم آقای ادبماه دیگه  

آخه    .رو ترک کنمآبادان سخت  که  برام  خیلی . بریماینجا از  مجبوریم که ممیل باطنی برخلاف ، بیماری خانمم

 اینجاست که همه من . دارم همه جاش  کلی خاطره خوب ازتو این خاک به دنیا اومدم و کودکیم اینجا بوده و  

دیگه علاقه ای به اینجا    ام بچه ههمسر و    من،   عکساما بر  . میذارن  رو میشناسن و به همین دلیل بهم احترام 

میگن اینجا  جا موندن نداره و بچه ها هم  ، رغبتی به این خانمم که از بس خاک تو ریه هاش رفته. موندن ندارن

شهر حافظ و  ،  شیراز  م یمیر  م یدار  تنها دلخوشیم این که .  لف کنیمعمرمون رو توش تَ   جوونی و   چی داره که 

آبادانی های زیادی هم که موقع جنگ    . چند تایی هم فامیل اونجا دارم.  جمشید و کوروش بزرگ  تخت .  سعدی

قبل از اینکه مردم ایران به این شدت  ی هااز خوزستان بسیاری اونجا رفتن، دیگه برنگشتن. میدونی آقای ادب، 

خاک وطن رو ترک کنن، تجربه تلخ دوری از زادگاهشون رو تجربه کردن. اینجا دیگه هیچ وقت مثل گذشتش  

موندگار شدن. هر روز    رفتن شرایط هر جا که    داشتن برگردن، اما با دیدن  نشد و خیلی ها هم با اینکه دوست
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راستش نمیتونم خودم رو گول بزنم و  اما  این منطقه نیست.    وضعیت هم داره بدتر میشه و امیدی هم به بهبود  

کجا به خوبی این  .  و مردم خون گرمش فاصله بگیره  هیچ آبادانی ای نمیخواد از اینجا.  اینجاست  همه وجودم

با اینکه خیلی از ما از شرایط ناراضی  هر وقت دلم میگیره چرخی تو شهر میزنم و  .  مردم برای من پیدا میشه

شوخی میکنیم    همکلی با  هستیم و از دردهای تحمیلی که حکومت بهمون تحمیل کرده رنج میکیشیم، باز هم  

در  عمیق ما کم نمیکنه، اما این خصلت مردم اینجاست و    ه این خنده ها چیزی از اندوه  درسته ک.  و میخندیم 

جز بدبختی چیزی برای ما نداشت و تنها  جنگی که  غیر از  هر شرایطی کم و بیش حفظش میکنن. وگرنه به  

رای غم  نعمتی شد برای سرکار اومدن و مقام گرفتن آدم های چپاول گر و بی سواد، همین حادثه متروپل ب

عمرمون کافیه. دلم میگیره و وجودم متلاشی میشه وقتی به رفتن از خاکم فکر میکنم. واقعا    خوردن ما تا آخر 

،  با این همه ثروت  ؟!چرا نباید شهرمون طوری باشه که بچه هامون دوست داشته باشن همینجا زندگی کنن

  ،امکانات رفاهی مناسبنه  .  رست و حسابی هم نداریمحتی یک بیمارستان دُشهرهامون به خرابه تبدیل شدن.  

واقعاً زشت نیست که مردم برای پیدا کردن کار از  .  نهاوجو  برای   شغل های کافی نه    و  تفریح  برای  ینه جای

میومدن  آبادان  همه به  .  داشت  بیاییبرای خودش برو و    شهر  اینزمانی  ،  ای آقای ادب  خوزستان خارج میشن؟!

شیراز برام پیدا   درردم که کاری  پُس رو نابود کردن.  زمونیهمه چ. اینجا رو ترک کنهدوست نداشت و هیچکی 

و تو سنی که    موقع بازنشستگی،  مملکت طوری شده که برای گذران زندگی .  نن که خرج زندگیمون در بیادکُ

سختی  به  هر روز  که    شدیم مثل تاکسی های قراضه ای    .نیمباید سخت کار ک  هم  ولمون نمیکنه   دوا و درمون 

.  ن طوری نبود آقای ادبیاینجا ا.  چه دنیایی برامون ساختن.  تا هزینه تعمیر خودشون رو در بیارن  کننمیجون  

 . اینجا واقعاً آبادان بود. روزهای آبادش رو ببینیتو که نبودی تا . همه شاد بودن روزگاری اینجا

 : گفت   لبخندی زد وبعد هم خیره شد. معلم لحظه ای مکث کرد و لحظاتی ب 

تو  .  متوجه میشیهمه حرف هام رو  مطمئنم که  اما  ، م چرانمیدون.  دیوونه شدم و با تو درد و دل میکنمدوباره 

 .  آقای ادب و بی آزاری هستی  شنونده خوب
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من رو با خودش  میتونه  دو دل بود که  مرتب  .  به شیراز رفتنهمراه همسر و بچه هاش  معلم    حدود سه ماه بعد 

 : گفت   با بغض بغلم کرد وموقع خداحافظی . ببره یا نه

دلم برات  .  نبینیماحتمالاً دیگه همدیگه رو . نمیشه هستیم و اونجا تو آپارتمان  اما، با خودم ببرمت دلم میخواد

 . مراقب خودت باش . و همیشه به یادتم هر جا که باشم. تنگ میشه

و حسابی عطر تنش رو نفس  سیدم  دست ها و صورتش رو لی.  که معلم رو میبینم  ه آخرین بارمیدونستم که  

بهترین آدمی بود که تو    معلم .  راه دوستی ما به جدایی کشیده بود.  هر دو از این جدایی غمگین بودیم .  کشیدم

بعد از رفتن معلم، به محله خودم برگشتم. مدتی گذشت تا  .  رو تغییر داد  مبود که سرنوشت  اون .  مزندگیم دید 

رو با خودم تکرار   ش آموزند گفته های همه باور کردن که واقعا عوض شدم. همش صدای معلم تو گوشم بود و  

بیهوده    صحبت هر  دیگه علاقه ای به گوش دادن  کرده بودم و    شنیدن حرف های زیبا عادت   میکردم. انگار به 

غیرقابل    داشتم که دوباره به همون شخصیت  هم  اما اضطراب این رو  ،  از ادب بودن لذت میبردمجدا  .  نداشتمای  

که درونم رخ داده رو حفظ  گرفتم دگرگونی بزرگی   تصمیمم   ترس   برای غلبه بر این .  م برگردمه اگذشت  تحمل 

یکی از دوستان قدیمیم که رفتارهایی  روزی  . تا اینکه  اما نمیدونستم چطور میشه این کار رو انجام داد.  کنم

ایطش خسته شده بود و میخواست گربه  رمثل گذشته من داشت رو دیدم و با هم صحبت کردیم. اون هم از ش 

. بعد سراغ باقی  شکل گرفترفتار و گفتارش   در  تغییراتیکم کم   مدتی حرف زدن با هم، ز  دیگه ای بشه. بعد ا

.  میکمک کرد،  افکار و رفتارشون عوض بشهبه گربه هایی که مثل ببری بودن و میخواستن  دوستانمون رفتیم و  

که تا جای    کنیم   مون رو تلاش بعد از اون تصمیم گرفتیم که با گربه های کم سن و سال حرف بزنیم و تمام  

انجام دادنشون بهم آرامش    چون  .میکنمو هنوز هم این کارها رو با لذتی خاص    .گربه ای مثل ببری نشه  ممکن

به این نتیجه  ،  تو این مدتی که در حال تغییر بودم  و باعث میشه که شخصیت جدیدم رو حغظ کنم. میده  

برای آشکار مون  اولین واکنش،  رو بیاموزیمگفتن  وقتی علم سخن  .  رسیدم که ناسزا گفتن حاصل ناآگاهی ماست
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احمقانه    شاید   مبتذل ترین و   و   پیش پا افتاده ترین   ، دشنام دادنفهمیدم که  .  نیست  نارضایتی بَدزبانی   کردن  

 .  هاعتراض  برای گفتنترین راه 

و    ش میدنط فحفق،  راه مبارزه با بیدادگری های سازمان رو بلد نیستنچون  در حال حاضر خیلی از گربه ها  

باید بپذیریم که هر چقدر هم از  .  نابودی ستم و ستمکار برداشتنروش کار بزرگی برای  گمان میکنن با این  

باشیم  متنفر  سازمان  و  ناسزا  ،  خانم  اونها  به  از  .  بگیمنباید  نتیجه مفیدی  تا حالا هیچ  هامون چون    فحاشی 

واقعیت  اما  ،  دست بده  کمی احساس رضایت بهمونآروم بشیم و    فحش دادن و لعنت فرستادنشاید با  .  نگرفتیم

،  نفرین و فحاشی به خانم و سازمان،  باید بجای تمسخر.  دور میشیم  نمیرسیم و از اون  هدف اصلی   این که به 

 .  و مهمتر از اون خوب گوش دادن به حرف های همدیگه رو یاد بگیریم و تمرین کنیم درست صحبت کردن 

  حرف زد.   بچه گربه ها  رورش پَ  اول از هر چیز از اهمیت.  نوبت به دانش رسید ،  حبت های ادببعد از پایان ص

ن یادگیری  بهترین س   مد گفت که سازمان به عَدونست و    شهرخرم اسفناک  اونها رو درشرایط آموزش به    اون 

یادآوری حوادث    از اهمیت   دانش .  ر میکنهپُ  پوچ  افکار رو از خرافه و    شونو مغز  رو به تباهی میکشونه   اون ها

میتونه از انجام اشتباهات تکراری جلوگیری کنه.  مرور و درس گرفتن از اونها  گفت که  و    صحبت کردگذشته  

ی حرف هاش هم  در انتها.  باشیم  "تاریخ"باید امانت دارانی راستگو در نگهداری از    مادانش تاکید داشت که  

 :  گفت

رو تو ذهن نسل    اونها میخوان ایده های خودشون.  "هتاریخ"  تحریف  ،  سازمان و خانمیکی از بزرگترین اهداف  

ما از یک    نباید نفرت  .  وظیفه ما این که حقیقت رو زنده نگه داریم .  دنجا ب   وقایع گذشته رو ندیدن  ه جدیدی ک

و    خیانت هاطور که از    همان ما باید  .  دروغ بگیم  رباره اوندداریم  که قدرت    وقتیباعث بشه  ،  گربه یا حکومت

و اگر عمل  .  یاد کنیم  از کارهای نیک و درست اونها هم ،  صحبت میکنیم  های پیشین  حکومتهای  جنایت  

باید  همچنین  .  یعنی پاسداری از علم ارزشمندی با نام تاریخ   این  . راه اونها رو ادامه بدیم،  درستی انجام دادن

اونها باید یاد بگیرن که برای کسب علم  .  بسپاریمو متعهد  به آموزگارانی آگاه رو    تربیت و آموزش بچه گربه ها
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و  .  آموخت که تفاوت حرف های بی ارزش با سخنان سودمند رو متوجه بشنشون  باید به.  سخت تلاش کنن

،  هانمثل سازم  مرموز   حکومتی  کنار گذاشتناگر هدف ما  .  دانستنی ها رو از افرادی راستگو و خردمند یاد بگیرن

  در واقع حکومت   برده سازمان و،  خواسته یا ناخواسته  سالها  وگرنه مثل این.  باید علم این کار رو یاد بگیریم

علمی هست که تونسته به وسیله اون حتی در این  حکومت داری خانم    پشت قطعاً  .  اهواز باقی خواهیم موند 

فریب    بیشتر اونها رو با راه های متفاوت ،  هستنناراضی  و سازمان    بیشتر گربه های شهرخرم از اونمدتی که  

  ، حکومت اهوازه   حلقه به گوش   الآن دیگه دونستن اینکه خانم غلام  .  رو حفظ کنه  و قدرتش   بده و فرماندهی

ما باید راه کنار  . موضوع رو میدوننحساب نمیاد و حتی بعضی از بچه گربه ها هم این   آگاهی مهم و خاصی به 

که وقتی بر سازمان    هما زمانی  حقیقی   و سرافرازی .  گذاشتن ریشه ای عقاید مخرب سازمان رو پیدا و اجرا کنیم

 .  باشیمظاهری قدرتمند و باطنی برده وار نداشته ، پیروز میشیم

بین گربه های آبادان به  آزاد که  .  رو گرفت  ش آزاد جاو    عقب رفت   به   دانش بعد از پایان صحبت هاش چند گام 

 شروع به صحبت کرد : ،  ی مشهورهسخنور  آگاهی و 

میدونیم  .  ناپذیر تصورش کردو شکست    نباید خیلی هم بزرگ ،  طور که نباید دشمن رو دست  کم گرفت  همون

،  درسته که ما اهواز رو به چشم یک حیله گر میبینیم.  قدرتمند اهواز حمایت میشه  سازمان از طرف حکومت که  

میخوام ایده ای بدم که  .  کمک کردهمون  به اونها در راه چپاول  ما  جهل بیشتر از هر چیز،    که   اما باید بپذیریم 

 . ید گیربر مسخُرو به تَاون   شاید هم برخی از شما و  شگفت زده میشید  احتمالا از شنیدنش

این حکومت از منابع    مسئولین  .  یکی از تواناترین فرماندهی ها در منطقه به شمار میاداهواز    در حال حاضر

و هیچ موجودی    ،هفرزندی به نام سازمان  مادر  این حکومت  .  بخوبی خبر دارنگربه هاش  شهرخرم و ویژگی های  

باید به این فکر  اما  .  گوش به فرمان اهواز باشیم  من نمیگم مانند سازمان.  رو نمیشناسه  ش مادر فرزند   بهتر از

حکومت اهواز  همین  مذاکره با  ،  در آینده یکی از راه های کنار گذاشتن خانم و این سازمان فاسد   کنیم که شاید 

میتونیم  .  باشه واقعیت کهما  این  اهوار   از  میکن   ون به سود  خودش   فقط   مسئولین    کنار گذاشتن  برای  ،  نفکر 
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ما باید به اهواز نشون بدیم که بیشتر گربه های شهرخرم نمیخوان که سازمان و خانم  .  سازمان استفاده کنیم

  من فکر میکنم که یکی از .  ی بشهالبته این فقط یک ایده هست و باید تحلیل و بررس حکمرانی کنه.    ها بر اون

  ، سازمان  سرنگونی    در راه قطعاً  .  میتونه باشهحفظ ارتباط با اون  ،  جلوگیری از سودجویی و تسلط دشمنهای  راه  

سازمان علیه    نگرش هیچ وقت    چون .  رفتخواهند    از بین  و تعدادی هم  صدمه میبیننگربه هایی    به ناچار

  . میزنهشکنجه و اعدام  ،  قتل،  خشونتو مثل همیشه برای سرکوب اعتراضات دست به    مخالفینش تغییر نمیکنه 

بخصوص  .  برسهبه کمترین حد ممکن  تعداد گربه های آسیب دیده و کشته شده    ما میخوایم در این مبارزه 

پیروزی در ذهن بیشتر گربه های    "باور "گرفتن  گذشته اجازه بدیم که قبل از شکل  نباید مثل  .  جوانبه های  گر

گربه های جوان    سبب تحریک  هیچ عاملی،  و همچنین آماده شدن شرایط برای انجام اعتراضات خیابانی  شهر

میشن    در جوون هابی ثمر    شور و هیجان  ایجاد   باعثگربه هایی که    ی باید جلو.  برای ریختن به خیابون ها بشه

متاسفانه دیدید  داشته باشیم. نبرد هایی خردمندانه  ، به بعد به جای مبارزات احساسیاز این  باید ما .  رو گرفت

برنامه،  خیابانی   در مبارزات   رو   جوان و دلیر گربه های  چه تعداد  که در این مدت     با ماموران   هیجانی و بی 

کمیاب تر میشن و جایگزینی اونها بسیار گربه های ارزشمندی که هر روز  .  از دست دادیم  آموزش دیده سازمان

.  مردیکمک ک   با دل و جراتشناسایی و از بین بردن گربه های  در  به سازمان    ناخواسته  و با این کار.  هدشوار

 که میتونستن در راه و هنگام پیروزی کنار ما باشن.  شجاعی گربه های

و    بده   همیشه به اهواز باج ،  مجبور  برای حفظ سازمانخانم  و    حکومت اهوازه   حمایت ه  تکی بمُ سازمان  بقای  

به مرور زمان  ،  پرداخت مالیات توسط گربه های شهرعدم  .  پرداخت میشهرشوه ها با سرمایه شهرخرم    تمام این 

مهم نیست که فرماندهی شهرخرم    اهواز به هیچ عنوان برای حکومت  .  میکنهقطع  اهواز رو هم    خراج دادن به

حکمران    بودن   گرفتن منظم باج و گوش به فرمان  و  ، رو چه گربه ای و با چه اعتقادی در دست داشته باشه

اگر این رشوه ها کم و یا قطع بشه، مسئولین اهواز هم کم کم از    گربه های این شهر براش مقدم بر همه چیزه.

  و هر گربه ه  بسیار دشواربرای گربه های شهرخرم    انجام این کار  البته.  ندست میکش  سازمانخانم و    حمایت

 .  رو به عهده بگیره "یناج"یک  نقش   نبرد باید در این  مبارزه گری فداکار و 
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اما این رو بدونید که هر کدوم از شما درونتون یک  .  که شما به گربه منجی اعتقاد دارید یا نه دنبال این نیستم  

ن نجات دهنده  اومد بیشتر از اینکه منتظر  .  نیستخبری از پیروزی    هیچ ،  ظهور اون  دارید که بدون گربه منجی  

 .  یک گربه منجی باشههر کدوم از شما میتونه   این طوری .ی درونتون رو بیدار کنید ناجسعی کنید ، باشید ای 

 دانا جلو اومد و گفت :،  وقتی صحبت های آزاد به پایان رسید 

و    گربه ای که مدت هاست با ما همکاری میکنه.  رسیده که با عضو چهارم انجمن اندیشه آشنا بشید وقتش  

این گربه بی باک و فداکار رو به شما  اما حالا  .  ببریم  ش نمیتونستیم اسمی ازبرای حفظ سلامتی و جونش،  

 .  "شجاع" گربه ای از شهرخرم به نام   تا با افکار و ایده هاش آشنا بشید. م نمعرفی میک

دانا اسمش رو گفت به سمت سکوی سخنرانی حرکت کرد. با چشم هایی   وقتی شجاع پیش من ایستاده بود و  

م. انگار تا رسیدن شجاع به جایگاه نشکوهش رو تماشا میکبا    راه رفتن    ، که اشک شوق درونشون جمع شده

.  باورم نمیشد نفر چهارم شجاع باشه  بهت قدم های اون در گوشم میپیچید.رانی ناشنوا شده بودم و تنها اُسخن

بی    .بهم نگفته  در این باره   چیزی  تا حالا  که چرا اما برام عجیب بود  ،  شکی نداشتم  ت و توانائیش لیاق  در   البته 

حتما به داشتن  .  بود و این لحظات رو میدید   زندهای کاش مادرمون  .  من خوشحالم و احساس غرور میکنهایت  

  برای کوشا    میدید کهاگر مادر  واقعاً  .  همزمان کوشا رو هم به خاطر آوردم.  شجاع افتخار میکرد  پسری مثل 

چه واکنشی  ،  شده  که این همه خیانت و جنایت رو در حق گربه های شهرخرم مرتکبکار میکنه  ی  سازمان

 ؟! میدادنشون 

برای نبرد  چهره شجاع سرشار از انگیزه  .  هلذت میبر   این لحظه زیبا  تماشایاز  آرام هم کنارم ایستاده و مثل من  

 سرش رو بالا گرفت و با اعتماد به نفس شروع به صحبت کرد :  ،وقتی به جایگاه رسید . هستمبارزه   و حس 

سازمان    ما تا نابودی همه محدودیت های اجباری .  هیچ مرزی نمیتونه شهرخرم و آبادان رو از هم جدا کنه

وقتی هم نوع و    چطور.  بستگی داره مون  سرنوشت ما در هم گره خورده و به چگونگی اتحاد.  خواهیم جنگید 

دیگه منتظر    ، میتونیم از زندگی و زنده بودن لذت ببریم؟! همشهری های ما در شرایطی سخت زندگی میکنن
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بیشتر  دست هایی که    که  حالا بهتر از همیشه متوجه شدیم.  رهایی ما قدمی بردارننمیشیم تا دیگران برای  

فکر میکنن  قدرت ها  .  ماست  کشیدن   بندگی به  سودجویی خودشون و  برای    ،برای کمک به سمتمون دراز میشن

ت یا گربه  توسط چه حکومکه    و فرقی نداره چپاول گران تفاوتی با هم ندارن.  ده بودن عادت کردیمر که ما به بَ

باشه  غارتگر.  میشی  تاراج  ای اهواز،  میتونه همشهری خودمون خانم  مانند  در کل  .  یا یک حکومت خارجی 

 .  نخواهند کرد تفاوتی بین این دو نیست و هرگز هیچ کدوم به ما رحم 

به پیروزی بر جنایت های سازمان، برای داشتن یک زندگی آروم    "امید "بریم تا  ما تصمیم گرفتیم به شهرخرم  

این شهر   رو درون گربه های  نگه داریمو معمولی  راه .  زنده  ادامه دادن  برای  شنوکه ج   هاییگربه    با  ون رو 

  . میشهفراموش ن  شونبزرگ   ثابت میکنیم که هرگز فداکاری  ، سرنگونی سازمان و آزادی شهرخرم از دست دادن 

اگر همه گربه ها از تلاش و مبارزه برای نابودی ظلم    بستیم که   "پیمان"داریم و با هم  "باور"یروزی  به پما  

شیم و علیه ستم های خانم و سازمان  میهرگز تسلیم و دلسرد ن  ،بردارن  حیاتی  از این نبرد   دستشن و  ب ناامید  

 .  خواهیم ایستاد

دانا همه رو دور خودش    ،ن اونهارفت  بعد از  از هتل خارج شدن.  گربه ها  کم کم  ، صحبت های شجاعبا پایان  

 جمع کرد و گفت : 

هیچ گربه ای و مخصوصا    ،که تا رسیدن به مکانی امن  خیلی مراقب باشید   .برید به شهرخرم    شب  باید فردا

برگزار کنید تا ذهن ها برای مبارزه آماده    جلسات رو به صورت پنهانی  مدتی   ه. مامورهای سازمان شما رو نبین

در صورت نیاز، نبردهای    ی سازمان در اولویت ما قرار نداره ومبارزه تن به تن با مامورهایادتون نره که  .  بشه

ما بدنبال تغییراتی به دور از خشونت هستیم. میخوایم در حد ممکن  .  خرین مرحله از برنامه ماستآ  خیابونی در

چون بعد از پیروزی به کمک همه برای بهبود شرایط زندگی  گربه های مخالفمون ایجاد نشه.   کینه ای در دل 

و   گربه های جوان رو کنترل کنید   احساسات  که  گربه ها نیاز داریم. یکی از مهمترین مسئولیت های شما این 

  قطعاً آماده سازی افکار  .  ننتحریک کُ  پیش از موقعای بی هدف و  اونها رو برای مبارزه    بقیه،  که  اجازه ندید 
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از شرایط گربه های    در حال حاضر سازمان.  و باید با صبوری این کار رو انجام بدید   سخته  گربه های شهرخرم

در برابر انجام دستورات    اونها   خطای جرم سواستفاده میکنه و با پیشنهادات وسوسه کننده و یا بخشیدن  فقیر یا مُ

چون  .  خودش میکشونه. به سختی میشه نظر چنین گربه هایی رو تغییر دادهاشون رو به سمت    بعضی  ،سازمان

گربه ها برای آگاهی از اهمیت  .  رو بگیره  یپیشنهادات  چنین  رست نمیتونه جای و دُهای زیبا  حرف    بیشتر اوقات

از گربه های  دو گروه  با    بعد از شروع کار  .به دست بیارنچنین پیشنهادهایی  باید انگیزه ای فراتر از  ،  مبارزه

عقیده  هرگز  و    نیستن  "کردن   فکر"اهل  ،  دو گروهی هر  از گربه هابعضی    .میشید مواجه    موافق و مخالف سازمان

و یا از  ،  چون یا اینقدر به خودشون مغرورن که هیچ ایده و نظری رو قبول ندارن.  اونها تغییر نخواهد کرد  ی

در این راه نباید به سادگی  .  کنید نرو برای آگاه کردن این گربه ها تلف    خودتون  وقت.  نتغییر افکارشون میترس 

. امید گربه های دو شهر به تلاش شماست.  نداشته باشید   به هیچ گربه ای بیش از حد اعتماددم به تله داد و  

  مدتباید زحماتی رو که در این  .  نه در انجام برنامه ها عجله کنید و نه کارهای واجب رو به تاخیر بندازید 

 . کشیدید رو به نتیجه برسونید 

توسط آبی، حرفش رو قطع کرد. همه خیره    "تنُدپا"دانا میخواست صحبتش رو ادامه بده که با گفتن اسم  

اما اینجا چه    در شهرخرم اون رو به سریع ترین گربه میشناسن. به طرفمون میاد.  شدیم به تندپا که با سرعت

از    ؟! هن کار میک اما  تا نزدیکمون شد به سمت شجاع رفت.    و اضطراب   شدت نفس زدن چقدر آشفته هست. 

حرف زدن    تا نفسش جا بیاد و شروع به   یم منتظر  .دویدهمسیر زیادی رو به سرعت    ه معلوم.  صحبت کنه  ه نمیتون

 غمگین گفت : بریده بریده و با صدایی . وارد کردمون شوک عجیبی به با گفتن اولین کلمات . کنه

 .  دنشُ شته  کُ . . .  کُ   شهر. . .  شَگربه های   . . . گُ  از  . . . اَاَ  اَ  ادید تع. . .  ت 

 نزدیک تُندپا شد و گفت :، شجاع که از همه ما بی تاب تر بود 

   ؟!ه اتفاقی افتادهچ  ؟!چی گفتی ⎯

 . چند تا گربه رو به قتل رسوندن ⎯
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 چه موقع؟  ⎯

 دیروز، کمی بعد از غروب خورشید. ⎯

 دوباره سگ ها حمله کردن؟! ⎯

 . کار سگ ها نبوده،  نه  ⎯

 ؟! شتار رو انجام دادهاین کُپس کی  ⎯

 توسط گربه های آبادان انجام شده.این جنایت گفت که دیشبش   سخنرانی  درخانم   ⎯

 ؟داشت ش عاد این ا  دلیلی هم برای ⎯

گفت که یکی از گربه های متجاوز رو دستگیر کردن و اون همه چیز رو اعتراف کرده. اما خیلی ها این    ⎯

کشته شدن از مخالفین سازمان بودن.  بهشون حمله شده و  چون تمام گربه هایی که  .  رو باور نکردن  صحبت

سازمانه دستگیر    فمخال  کننحساس  شهر پر شده از مامورهای سازمان. بدون دلیلی خاص هر گربه ای رو که ا

 .  میکنن

 چند تا گربه از بین رفته؟  ⎯

بد  بقیه هم    از بیست و سه گربه ای که بهشون حمله شده، هفده تا جونشون رو از دست دادن.  متاسفانه  ⎯

 . از همه بدتره  مهربانحال  شون بینکه   ،زخمی شدنجوری 

. لحظه ای هم نگران  دوستان دوران کودکی ماستبا شنیدن اسم مهربان انگار چیزی درونم فرو ریخت. اون از 

تپلی شدم. اون دوتا بیشتر اوقات با هم هستن. اما به خودم اجازه ندادم از تندپا سوال کنم که تپلی هم بین  

میفهمم که وقتی مصیبتی شهر رو فرا بگیره،  اون گربه های نگون بخت بوده یا نه. حالا این رو بهتر از همیشه 

شده و به همراه دعا    جادیدر دلم ا  ی ترس   ی مهر خواهر   ی ناخواسته و از روامکان آسیب رسیدن به همه هست.  
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گربه هایی    اما الآن کمی احساس باشه.    ده یند   ی هم صدمه ا  ی که تپل  م نکیمهربان، آرزو م یسلامت   ی کردن برا

گربه های شهر  جون همه    که عزیزانشون رو در راه نبرد با ظلم های سازمان از دست دادن رو درک میکنم. تا

و اونها رو خانواده خودمون ندونیم، نمیتونیم برای پایان دادن به ستم    داشته باشهنیک مقدار ارزش  برای ما  

 دانا رو به شجاع کرد و گفت : ، های تُندپابعد از شنیدن صحبت  .های سازمان و خانم مبارزه کنیم

تا از این    راه بندازه   جنگ داخلی  ی شهرمیخواد بین گربه ها  سرسیاهاحتمالاً  .  برید همین امشب به شهرخرم  

و انجام برنامه هامون رو به هم    این به ضرر ماست.  فرصت برای شناسایی و سرکوب مخالفینش استفاده کنه

شجاع که از شنیدن  .  ارهمیگربه های معترض به دست    از بین بردن کلی بهانه برای    سازمان  این طوریمیریزه.  

از دانا و باقی گربه های آبادان خداحافظی کرد و در انتها پیش  ،  عصبی و غمگین شده  شدن گربه ها  شته کُخبر  

 آرام رفت و گفت : 

به کمک  م  به پا کرده و هم شهری ها  سازمان فتنه ای   دوباره  اما شنیدی که.  کنارت باشم  ه رزوم میدونی که آ

. .    رو  بچه هامون  وقتی که خواستیسعی میکنم    .به زودی میبینمت عشق  من،  مراقب خودت باش .  نیاز دارن

 آرام عزیزم.  دوبارت نمیدونم. به امید دیدار ، .  

به    خواستش رو کامل بگه. چون میدونست که ماموریت سختی داره و ممکنه موقعشجاع نتونست احساس و  

نگران  ه خیلی  معلوم   از نگاهش  .هنمیگ   چیزیبغض کرده و    هم  آرامنباشه.    آرام  کنار  بچه هاشون  دنیا اومدن 

  بادانی آ  با دوستان  ما هم  .  همدیگه رو در آغوش کشیدنبه هم خیره شدن،  با بغض  بعد از لحظاتی    .هست  شجاع

از صحبت های    مدتی از راه رفتنمون میگذشت که   راه افتادیم. همگی به طرف شهرخرم    و   خداحافظی کردیم 

باقی زخمی هام. مطمئنم    و   نگران حال مهربانتندپا متوجه شدم که تپلی بین کشته ها و زخمی ها نیست. اما  

.  م نآبادان افتاد فکر میک  در تو راه به اتفاقاتی که  .  هبهترین دوستش  آخه مهربان   .خیلی غمگینه  هم   تپلیکه الآن  

.  کمک سگ ها برای نجات آدمها.  هم نوع دوستی اونهازیبای    غم بی اندازه انسانها و حس .  حادثه متروپل  دیدن 

.  صحبت های ارزشمند دانا.  شکم و انتظار کشیدن برای دیدن توله های تو ش   آرام  زیبا و مهربون   ملاقات با



 آبادان        شهرخرم                                                                                                                       

 
 

 

212 
 

چقدر از اتفاقات  به این فکر میکنم که  .  و حضور شجاع در انجمن اندیشه .  داستان شگفت انگیز زندگی ادب

که حکومت اهواز بهترین دوست گربه های شهرخرم  تا چند وقت پیش فکر میکردم  .  اطرافم بی اطلاع بودم

د ما خوشبخت ترین گربه  شایکه احساسم این بود همیشه . هستن دشمن مابدترین آبادان  هست و گربه های 

الآن متوجه شدم که اوضاع گربه های  .  اما کلی گربه هست که از ما بدبخت ترن،  های این سرزمین نباشیم

  و ایجاد  ای کاش مسئولین ما به جای اینکه هدفشون رو آزاد سازی  .  ماستآبادان خیلی بهتر از گربه های شهر  

  سختی های گربه های   از بین بردن   فکری به حال ،  میدادن  قرارمناطق دیگه    مظلوم   گربه های آرامش برای  

زندگی ای راحت    اما کم کم متوجه میشم که اونها هیچ عقیده ای به ساختن .  میکردن  خودمون  شهر  ستم دیده

اما  .  تا همین چند وقت پیش فکر میکردم همه چیز مرتبه و خوب پیش میرهبرای گربه های شهرخرم ندارن.  

  میتونه هر لحظه ما رو به سمت مصیبتی سخت،  میفهمم که حفظ آرامش های دروغین و ظاهری زندگیحالا 

 .  بکشونهداوم و مُ

. یک خوشی دیگه داره به شهرخرم برمیگرده ی درونم ایجاد شده وتغییر  میکنم  حس
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 "باور "هشتم :  فصلشهرخرم،  

 

 

غوطه    ش و هر کدوم در افکار  م یزنیکم با هم حرف م  یل یخ.  در حال حرکتیمبه سمت شهرخرم با غمی بزرگ 

سعی میکنم حواسم رو جمع کنم و اطرافم  . ننیما رو نب  هامامور مراقب باشیم که خیلی   دقت کنیم و   د یباه. ور

این کار رو ندارم و تمام فکرم پیش گربه  اما واقعا تمرکز کافی برای انجام    رو به خوبی زیر نظر داشته باشم.

  چهره هایی هست که در این مدت و به شکل های مختلف کشته شدن. از طرفی هم دلشوره مهربان رو دارم و  
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پیش از ما به شهرخرم رفت و قرار شد بعد از عبور از مرز،  تندپا  .  لحظه ای از ذهنم دور نمیشهش  مظلومی  

راه  بقیه  شجاع جلوتر از  ببینیمش تا شرایط شهر رو برای ما توضیح بده.    "ییدانشگاه علوم و فنون دریا"جلوی  

میچرخونه  چپ و راست  رو به    گردنش  که مداممیبینمش    قدم برمیداریم.  ش و ما هم با فاصله کم پشت سر  همیر

ر  سَرد دون دَتا ب  میاد  خودش   به  . اما زود. گاهی هم به زمین خیره میشه و آهی میکشه به همه جا نگاه میندازهو  

از عقب  تا    مراقبه  و  راه میره  همه. آبی هم که پشت سر   امن برسیممکانی  مرز رو رد کنیم و به  و به سلامت  

و    نیست   ما  بهتر از  شوضعیت روحی اما میدونم که  بقیه هست.  مع تر از  ج  شواس ح به ظاهر    .غافلگیر نشیم

و ادامه دادن  صبوری    ز اما چاره ای جن شدیم.  ا ویر. همه از درون  غم درونش رو بروز نده  تامیکنه  زیادی  تلاش  

ن تندپا به  د برای دیقبل از هر کاری    .مکنی  عبورمرز    از  پیش از طلوع آفتابتونستیم    .این راه سخت نداریم

مامورهای  فهمیدیم که    ش با شنیدن صحبت هااون زودتر از ما اونجا بود.  سمت دانشگاه علوم و فنون رفتیم.  

. حضور این همه  رو زیر نظر دارنهم به صورت مخفیانه شرایط    شون تعدادیو    هستندر همه جای شهر  سازمان  

  امن   ی گاهیانجمن رو به سمت مخف  ی طبق برنامه اعضا  د یحالا با رو برای ما مشکل میکنه.  کار   ، مامور در شهر

  و دیده نشدن توسط مامورهای سازمان، مسیرهایی متفاوت رو برای احتیاط بیشتر  .  می ببر  انیلانی م  ابانیدر خ

، از سه راه متفاوت و از کوچه پس  . دانش با شجاع، آزاد با آبی و ادب با من انتخاب کردیم  اونجابرای رسیدن به  

همه جا    هم که طبق معمول . سگ ها  هجو  سنگینی در شهر حاکم   کت کردیم.حر مخفیگاه کوچه ها به سمت 

آزاد و    . کمی بعد قبل از ما اونجا بودنشجاع و دانش    م.یدیبا هر زحمتی که بود به محل ایمن رس   .ندیده میش

برای دیدن مهربان و تپلی به سمت پل    من به همراه شجاع و آبیاز کمی صحبت کردن،    پس.  آبی هم رسیدن

  . موندن  مخفیگاهدر    برای استراحت  اعضای انجمن که از راه رفتن زیاد خسته شده بودن،   جدید راه افتادیم. 

خیلی مشکوک و آهسته به سمت ما قدم   که   گربه رو دیدیمتا دور دو   نخل که رسیدیم، از نزدیک های سینما

کاملاً حرکاتشون    .میدیم  ادامه  مون از مامورهای سازمان باشن، با احتیاط بیشتر به راه  ل اینکهابا احتمن.  ربرمیدا

شناختنشون رو از ما گرفته. بدون انجام کاری  توان  فاصله زیاد و سرهای پائین دو گربه،  .  مینظر دار  ر یرو ز

از من و آبی راه    جلوتر  ه کاع  شج  با نزدیک تر شدنشون،و سلانه سلانه راه میرن.  ن  خیره شد   خاص، به زمین 
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پشت سر  با سرعت  انداختیم و    با تعجب نگاهی به هم . من و آبی هم  دوید   شونبدون گفتن حرفی به سمتمیره  

سریع    تا چشمم بهشون افتاد رو بالا آوردن.  سرشون    مونبا شنیدن صدای پا  ها  گربه  حرکت کردیم.  شجاع

ما نگاه    و پریشون با چشم های ورم کرده به   غمگین  تن. هس  "شاد"و    "شوخ"  موندوست ها اونها  .  شونشناختم

برای  اما کمی آروم تر شدن.  ما بعد از شناختن . دنی ترس  ی همل یمشخصه که خ از چهره و حرکاتشون  میکنن.

 پرسید :  اد بهتر به نظر می کمی  شجاع با نگرانی از شاد که  ؟! وحشت کردن  اینقدر ناراحتن و از چه چیزی چی

 هم حمله کردن؟! زخمی شدید؟به شما مگه 

 چی تلاش کرد نتونست حرفی بزنه.   ره ،به شجاع خیره شده شاد در حالی که با چشم های بغض آلود

 که مات و مبهوت به یک جا زل زده سوال کرد : شوخ  از  یآروم تر   با صدای شجاع این دفعه 

 چی اتفاقی براتون افتاده؟ حداقل تو یک چیزی بگو شوخ. 

. مونده بودیم چه کار کنیم  ههر لحظه به اضطرابمون اضافه میشن.  گ ب چیزی  نمیتونن  و    هستن هر دو ساکت  

به این فکر افتادم که احتمالا در این شرایط بهترین کار   . من همآبی جلو رفت و شوخ رو در آغوش گرفت   که

و ترکید و شروع به گریه کردن.  . بعد از مدتی بغض هر دبغلش کردم  به طرف شاد رفتم و  پسهمین باشه.  

کرد    صحبتشروع به    اشک ریختن  در حال  صحبت کنه،   ه ونتشاد که هنوز به سختی می  کمی که آروم تر شدن

: 

  لعنتی   پیشوای   اون  دستور  همه رو به  نتونست دوام بیاره.هم  مهربان    رو از دست دادیم. کلی از دوست هامون  

 قاتل مهربان و دوست هامون گربه ای نیست جز خانم.  .از بین بردن

. گربه ای پر  بپذیریم مرگ مهربان رو    یتونستیممهربان، هر سه شوکه شدیم. نم  خبر کشته شدنبا شنیدن  

جنب و جوش و عاشق زندگی. پر از عاطفه و بی آزار. دلیر و حقیقت جو. همیشه دنبال برقراری عدالتی بود که  
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از کنارش بودن لذت میبردیم. شجاع  بودیممدت ها ازش محروم   غم سنگینی  مشخصه  که  در حالی  . همه 

 وجودش رو گرفته از شاد پرسید :

 رو صادر کرده؟  اونها قتل   دستور   از کجا میدونی که خانم

 شاد آهی کشید و گفت : 

حرف  شرایط شهر  با تعدادی از گربه ها درباره  بودیم و  لب شط    دو روز قبل از این اتفاق، نیمه های شب بود که

آخه در حمله آخر سگ ها به گربه  خیلی ناراحت بود و فقط به حرف های بقیه گوش میداد.    مهربانمیزدیم.  

رو به شکل وحشتناکی کشته بودن و از اینکه نتونسته    توله هاش   ی به همراههای شهر، جلوی چشمهاش مادر

یکی از طرفدارهای سازمان دلیل    پیش میرفت که ی غمگین بود. همه چیز آروم  بود برای اونها کاری کنه خیل 

کشته شدن گربه ها توسط سگ ها رو گوش ندادن به دستورهای خانم دونست و بعدش هم از بازداشت های  

حمایت کرد و گفت که برای حفظ امنیت، هر گربه ای که با سازمان و پیشوا  سازمان  مامورهای    این مدت

 رو به اون گربه کرد و گفت :  مهربان که تا الآن ساکت بود، یکدفعه با عصبانیت مخالف باشه باید مجازات بشه.

ه. تا کی میخواید با  شد در حملات سگ ها  گربه    این همه  کشته شدن  باعثخانم و سازمان  بی تدبیری  اتفاقا  

ر  نابودی کشونده  به سمت  رو  بی معنی حماقت هایی که ما  اتفاقا  توجیه های  بپوشونید.   و  و  واقعی  چهره 

مشخص شد.    این دستگیری ها دام وضع میکنن و  محدود کننده ای که مُ  قوانین با  مستکبرانه سازمان و خانم  

ما باید در مقابل زورگویی های اونها بایستیم  اونها حق ندارن زمان بچه دار شدن و نوع اعتقاد ما رو تعیین کنن.  

 کرد.   "خلصمُ " هیچ گربه ای رو  نمیشه به اجبار و بهشون بفهمونیم که

بین   بگو مگو  این بحث،  به  اضافه شدن گربه های دیگه  و مخالفینشبا  بالا گرفت. هر    طرفدارهای سازمان 

سازمان میکردن، مهربان جواب اونها رو میداد. تپلی سعی میکرد جلو حرف زدن مهربان    که حامیانصحبتی  

رو بگیرن و با    مشوننتونستن جلو خش  رو بگیره، اما تلاشش بی فایده بود. بالاخره گربه هایی از هر دو طرف 

فمون پر شد از مامورهای سازمان. اون ها هم به  ولی نکشید که اطرادعوای سختی شد و ط گلاویز شدن.  هم  
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من    میکردن. ش  بازداشتش می زدن و  تک کلی کُ  فتاداُ  می   هیچ گربه ای رحم نکردن و هر کدوم که به چنگشون 

. تپلی جایی رو در  از اون مهلکه خارج کنیم و فراری بدیم مهربان روبه سختی تونستیم  به همراه شوخ و تپلی

  . . بهش گفتیم مدتی رو اینجا باش تا شرایط آروم شهخیابان سپهری پیشنهاد داد و مهربان رو به اونجا بردیم

و  شدن  شناسایی    در درگیری دیشببه سازمان و خانم    معترض  گربه های   در شهر پخش شد که   صبح نشده

به اونجا نمونده  چیزی به رسیدنمون    .به سمت مخفیگاه را افتادیم   با شنیدن این خبر سریع   . هحمله شد   بهشون

بود که صدای درگیری شدیدی به گوشمون رسید. در حین دویدن حدود پنج یا شش گربه رو دیدیم که در  

. همه جای بدنش  حال دور شدن از اونجا بودن. وقتی رسیدیم مهربان بیهوش و خون آلود روی زمین افتاده بود

تکونی بخوره. مدتی این طوری بود تا  چیزی بگه و  فقط نفس میکشید و نمیتونست    جای پنجه دیده میشد.

که مهربان    ی . تپلی تا لحظه آخرر کشید پَما    پیشاینکه امروز چشمهای قشنگش رو برای همیشه بست و از  

بپذیره و خودش رو تو کشته شدن اون مقصر  کنارش بود. نمیتونه مرگ بهترین دوستش رو    نفس میکشید 

 :  میدونه. همش میگه

و ترکش    پیشش میموندم  اون مخفیگاه رو من پیشنهاد دادم. فکر میکردم گربه ای اونجا رو بلد نباشه. شاید اگر

 نمیکردم الآن زنده بود. بودن و زندگی بدون مهربان خیلی برام سخته.  

اون    .تا روحش به آرامش برسه  رو در کارون انداختیم   ه مهربان. جنازبا دیدن شما کمی بهتر بشه  امیدوارم 

درسته که نمیدونم    آزارش به هیچ گربه یا موجود زنده ای نرسیده بود. نباید زندگیش این طور به پایان میرسید.

به دست چه گربه هایی کشته شده، اما مطمئنم دستور مرگش رو خانم صادر کرده. اون همیشه جنایت هاش 

  اصلی    بشه، همه جا فریاد میزنم که قاتل    به قیمت جونم هم تمام اگر  پنهان میکنه.  چیزهای دیگه  شت  رو پُ

 .خانمه دیگههای مهربان و گربه 

رو تو   اون  و شجاع نزدیکش شد  نتونست جلوی جاری شدن اشک هاش رو بگیره.شاد  بعد از گفتن این حرف،

 آغوش کشید و آروم بهش گفت :
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میدونم که خیلی غمگینی و میخوای برای ظلمی که به مهربان و گربه های دیگه شده کاری کنی. اما نباید به  

هیچ گربه    یجلو   سادگی و بدون رسیدن به این هدف، جون و سلامتیت رو از دست بدی. خواهش میکنم فعلا

تا بهترین راه حل رو برای مبارزه    ممدتی صبور باشیباید همگی  .  نکشته شد   به دستور خانم  اونها  ای نگو که 

 مهربان و بقیه رو میگیریم.  با هم انتقام مطمئن باش که . با ستم های سازمان پیدا کنیم

حتی شوخ و شاد    که  تجربه میکنیم  و زجرآوری رو   تاسف بارلحظات    تا حالا شاد رو اینقدر غمگین ندیده بودم. 

هیچ گربه ای رو جز اونهایی که چشمشون رو روی جنایت های خانم و سازمان  در شهر    ن. د هم دیگه نمیخن

نمین،  بست به  گربه ها توسط سازمان خارج نشده و    دلخراش   مرگ    از شوک  شوخ که هنوز    ی.بین خوشحال 

 به شجاع گفت : رو بزنه، میسختی حرف 

 : همیشه تو رو الگو خودش میدونست و ستایشت میکرد. اون میگفت یادت نره که مهربان 

 سازمان میجنگه.   ستمگر   با مسئولین روزی برای آزادی ما  مطمئنم  .  همیدونم قلب  شجاع با گربه های مظلوم شهر

 شجاع با حالتی که غم و خشم رو در خودش داشت به شوخ گفت : 

به اطمینانش    تاکاری میکنم  هر  و    مونهحرفش یادم میاین  . تا زنده ام  منه  مهربان همیشه تکه ای از قلب

 حقیقت ببخشم. 

به کارون خیره    پریشونو دیدیم که  ر  پل جدید رسیدیم. تپلی   ر از غم بهست و چهره هایی پُبا قدم هایی سُ

. انگار چند  به سمتمون اومد متوجه ما شد  وقتی  اشک میریزه و زیر لب زمزمه ای میکنه.  خیلی آروم  و    شده

سال به عمرش اضافه شده. در حالی که میشه اندوه بی نهایتش رو از تمام وجودش فهمید، شروع به صحبت  

 :کرد 
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چیزی    این بار با مرگ مهربان و بقیه،  بچه ها. انگار دوباره مادرم رو از دست دادم. اما امیدوارم  خیلی غمگینم

چرا آفریدگار ما بعد    نمیدونم  برای گفتن حقیقت و مبارزه با جنایتی آشکار.  "شهامتی"اید  ش .  بیارمرو بدست  

کرده. چه تناقضی! مگه میشه در  ر  پُزشت  با روح هایی  گربه هایی    ازاز خلق دنیایی به این زیبایی، اون رو  

بدون ارزشمندترین قسمت وجودم    از امروز باید   و در خلق اون یکی این همه ناتوان.  آفریدن یکی اینقدر توانا بود 

حالم  ، عشقم رو از من گرفتن. هر گربه ای که  دسرشتبَعشق زیبای من، مهربانم. اون گربه های    زندگی کنم. 

 میبینه برای تسکینم میگه : رو

 . "ردنی لیاقت میخواد و نصیب هر گربه ای نمیشهچنین مُ خوش به حال مهربان، مرگی با عزت داشت."

 صدای خش دار و بلندتری ادامه داد : بعد با 

 زندگی کنیم.   کنار هم  همه با عزتو میخوام که  من از این مرگ های با عزت خسته ام. دوست دارم 

  . شروع به گفتن دردهای دلش کرد  دوباره  . روبه روی رود ایستاد ورفت  کارونبه سمت    تپلی این رو گفت و

نمیتو هایی که  ببه    نست حرف  برای  .  زنهما  ها  کارون  آرامش  شهرخرمی  ساکنین شهر  .  بخشهمعبدی  همه 

با    صحبتگن رو پیش اون به یادگار میذارن. و برای تپلی حرف زدن با کارون،  رازهایی که نمیتونن جایی ب  

 زندگی بخشه شهره و درونش آرام خوابیده.   مهربانی هست که حالا جزئی جدا نشدنی از کهن ترین نماد 

 ، به من و آبی نگاه کرد و گفت : از قبل شدهو ناراحت تر   یعصبهاش  حرف و شنیدن شجاع که با دیدن تپلی 

  ای رو میشناسم . گربه  شت این سرکوب شدید و بعد از این قتل ها چه برنامه ای دارهبفهمیم که سازمان پُ  باید 

 میدونم کجا پیداش کنم.   که میتونه کمکمون کنه. دنبالم بیاید،

چرا باید سازمان شرایطی رو به وجود بیاره که  به این فکر میکنم که    غم سنگینی تمام وجودم رو گرفته و

هر لحظه که به مهربان و باقی گربه هایی که این مدت از بین رفتن فکر    ؟!نتیجش کشتار مخالفینش باشه
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چاره ای  اما فعلا  قدم برام سخت میشه.  هر  ک تو چشمهام حلقه میزنه و از شدت ناراحتی برداشتن  میکنم، اش 

من و آبی بدون گفتن حرفی  .  بسازیمانگیزه ای برای مبارزه  بی اندازه،    اندوه   این  ازباید    و  جز صبوری نیست

ما  ش میگذره. البته شک دارم که آبی ندونه شجاع  ر شجاع راه میریم و منتظریم تا ببینیم چی تو سَ   پشت سر 

 گفت : شجاع برگشت و   "سنتاپ"رو کجا میبره. بالاخره با رسیدن به 

 ر باشید تا برگردم. ظهمینجا منت

هیچ وقت گربه های  خیلی برام عجیبه، چون  ما میاد.  همراه گربه سیاهی به سمت  شجاع که مدتی بعد دیدیم  

در این شرایط چه کار مفیدی میتونه برای ما  و میشناسه شجاع اون رو از کجا  سیاه با ما رابطه خوبی نداشتن.

تو همین فکرها بودم که آبی  خوبی بهش ندارم و نمیتونم بهش اطمینان کنم.    نمیدونم چرا حس   ؟! انجام بده

 نزدیکم شد و گفت : 

 معروفه. "تیزبین"اسم این گربه رو قبلا شنیدی. این همون 

گربه    همهمعلومه که شنیدم.    دور و اطرافم نگاه کردم.  سریع بهپرید و    برق از چشم هام  ،تا آبی این رو گفت 

تحویل دادن زنده  برای   سازمان  وه  محسوب میش  خانم  اصلی   مخالفین  از    های شهر با این اسم آشنا هستن. اون

یا مناطق اطراف رفته و فکر    به آبادان   احتمال میدادم که تعیین کرده.    های بزرگی   جایزه به اونها،    ردش مُیا  

نزدیک  .  باشه  چابک  به نظر میاد که   برداشتنش همو از قدم    دارهورزیده    بدنیببینمش.  نمیکردم تو شهرخرم  

گفت   با آبی، روش رو به طرفم چرخوند و که شد به احترام سرش رو پائین آورد و بعد از احوال پرسی کوتاهی 

: 

در انجام هدفی که  . امیدوارم همراه شجاع و آبی خوشی  . خوشحالم میبینمتتعریفت رو از شجاع شنیده بودم

 .د موفق باشی دارید 
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.  و حتی یک خال به رنگی متفاوت در هیچ جای بدنش دیده نمیشه  ره دا  چشمانی زرد   مثل اکثر گربه های سیاه

  نام   به عهده گربه ای معروف به   شون هم میکنن و فرماندهیزندگی    بقیه جدا از  مدت هاست که گربه های سیاه  

سرنوشتی جز مرگ نداره. بعد    ، هر گربه ی سیاهی که با دستورات رئیس مخالفت کنه  میگنهست.    "رئیس"

شنیدم  میدونن.    خرمشهر  در  . اون رو باهوش ترین و قویترین گربه سیاههاز رئیس معروف ترین گربه سیاه تیزبین 

از  در سر داره،    داشته و بعد از اینکه متوجه میشه رئیس نقشه قتلش رو  اختلاف نظرتو خیلی چیزها با رئیس  

  شدنش از گروه گربه های سیاه و به صورت پنهانی زندگی میکنه. بعد از خارج    میشهجدا   باقی گربه های سیاه 

رو گربه ای خائن و منافق اعلام کرد و    چون پیمان صلحی بین سازمان و اونها بسته شده بود، خانم هم تیزبین

باز هم از این ارتباط های مخفیانه    نمیشه از نزدیک میبینمش.  جایزه گذاشت. باورم   شتنش و کُ  برای دستگیریش 

 :  ، شروع به صحبت کردماعد از شنیدن اتفاقات اخیر از زبان . تیزبین بشجاع شگفت زده شدم

با شهامت و آزادی خواه    هایی  گربه  هامتاسفم. اون  ای که این مدت رخ داده  از قتل های وحشیانهاول از همه  

بردن مخالفیتنش برنامه    برای از بین . خانم نگربه های سیاه کشته شد  که به دستور سازمان و به دست   ن بود

  مخالف سازمان   رو برای ایجاد ترس بین گربه های   تری شتار شدید شت و کُکُ  قراره  ه. به زودی دار های خاصی  

قول    خانم  که   میکنه ایجاد    "صلح و امنیت"سازمان بخش جدیدی رو به نام  در چند روز آینده  .  شروع کنه

به ظاهر    داده.   فرمانده گربه های سیاه   به  با شرط سرکوب گربه های معترض و آروم کردن شهر  ریاستش رو 

مثل خود خانم  که    گربه ایبالاترین مقام سازمان رو به دست میاره.    ، این سمت بعد از خانم  رئیس با گرفتن 

حتی نمیتونه درست صحبت    و نه خردمند.   ه. اون نه باهوش و برای به دست آوردنش هر کاری میکنه  تشنه قدرته

نمیکنه چه  هم  براش فرقی  ش از خانم کمکش میکنه تا به خواسته هاش برسه.  مطلق   کنه. اما فرمانبر بودن 

چطور با  که  بلده  ه و  مقامی در هر حکومت  ی کسب هدف اون تلاش برا گربه یا گروهی در راس حکومت باشه.  

اهواز و خانم برای انجام نقشه هایی که دارن روی  مسئولین  که    خودش رو بالا بکشونه. میشه گفت  فرمانبرداری

حتی به گربه های   برای به دست آوردن و حفظ قدرت رئیس مطمئن باشید که  بهترین گزینه دست گذاشتن. 



 باور                                                                                         شهرخرم                                          

 
 

 

222 
 

یک رای گیری از پیش    شنیدم که در چند روز آینده .  ی شهرچه برسه به باقی گربه ها ، نمیکنهسیاه هم رحم 

  این بخش   اصلی   . هدف میکنن و رئیس رو به عنوان ریاست بخش صلح و امنیت انتخاب    میشه   انجام تعیین شده  

و اون آرزوهای    ،رئیس رو بگیرهفقط یک چیز میتونه جلوی  . همخالفین سازمان بردن  از بین خفقان و  ایجاد   هم

بزرگی هست که همیشه درونش وجود داره. قطعا اگر خانم و مهمتر از اون حکومت اهواز متوجه بشن که رئیس  

 قصد داره نقشی بزرگ تر از سمتی که بهش میدن رو بازی کنه، گربه دیگه ای رو جایگزینش میکنن. 

شروع  به دستور خانم  افتاده. اول اینکه مامورها    اینجایند  نبودید چند اتفاق ناخوشا  در شهر  مدتی که شمادر  

  .ننکمین و چشم هاشون رو کور نشکمیرو  هاشون. دست و پا مخالف سازمان کردنبه ناقص کردن گربه های 

برای باقی گربه    بشه تا درس عبرتی    رفت و آمد کنن   در شهراجازه میدن  و    بازداشت و زندانی نمیشن  از عمد و  

. در چند روز  ستافزایش خودکشی گربه ها  . دومی که خیلی تاسف باره، مبارز علیه ستم های سازمان  های

هم   تلاشی  هیچ  و  انداختن  کارون  داخل  به  قدیم  پل  بالای  از  رو  گربه خودشون  نجات  گذشته چهار  برای 

هر شکل گرفته. اونها امیدی به بهتر شدن  بین گربه های ش   شدید و فاجعه باری  خودشون انجام ندادن. یاس 

شرایط و پایان ظلم های سازمان ندارن. هیچ کدوم از مسئولین سازمان هم تا الآن صحبتی در این خصوص  

 برای پایان دادن حملات سگ هاست. ه با ژنرال  مذاکراخیر در شهر،    ناگوار   از اتفاقات انجام نداده. و آخرین مورد  

 کجای این کار میتونه به ضرر ما باشه از تیزبین پرسیدم : دم نفهمیمن که 

 ! . منظورت رو از ناگوار متوجه نمیشمخیلی خوبهاینکه  ⎯

پیمان پنهانی سازمان   از  هیچ کدوم . اما  این کار برای گربه های شهر مفیده  در ظاهردرست میگی خوشی.    ⎯

در گفت و گویی موفق با سگ ها، به این نتیجه رسیدن که در   به اونها اطلاع دادن کهو    باخبر نیست  ژنرالبا  

نمیشه، مجبور    ژنرالحریف    هاش خانم که متوجه شده با سیاست  در واقع  حال حاضر صلح به نفع هر دو طرفه.  

  . نداشته باشن  حمله ایسگ ها فعلا    ، با پرداخت باجی سنگین از طرف سازمان  ه شده. قرارش  درخواسته  به قبول 
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  از سطل ها غذا جمع کنن.   اجازه دارن   تعیین شده   در این پیمان به اندازه ای که    گربه ها فقط   هم از طرفی  

قطعا سازمان  باید ببینیم این توافق تا کی دوام میاره.  و   به خانم و ژنرال نمیشه اطمینان کرد  میدونیم که   همه

این خبر رو طور دیگه  با هماهنگی ژنرال    مسئولینالبته  برای پرداخت این رشوه به گربه های شهر فشار میاره.  

از    هم   خانم نشون دادن.    گفت و گو این    ربه های شهر اعلام کردن و سازمان رو به عنوان برنده واقعی ای به گ

نجر شد مُ   دشمن قدیمی و همیشگی  صلح باکه به    مذاکره این  استفاده کرد و اسم    سازماننفع    به  این جریان

هر روز مبارزه با ظلم های سازمان و خانم سخت تر میشه. قدرت  میبینید که  گذاشت.    "انعطاف پیروزمندانه "  رو

با باج های زیادی که از سازمان دریافت میکنن هیچ اهمیتی به مرگ، ناقص شدن و زندگی سخت گربه    ها هم 

این    از   شونبقای سازمان و خانم و سود بردن  ی برای روش های پیاده سازی    و تنها به فکر    نمیدنشهرخرم  های  

به  گربه ها از هر راهی شهر رو ترک میکنن. اونهایی که شرایط بهتری دارن با پرداخت رشوه  .  شرایط هستن

گربه    بعضی ها هم به سختی از مرزها رد میشن و از شهر خودشون فرار میکنن.  .میرنمنطقه آزاد یا کویت  

که    به مبارزه بزنن یا دست  ،  برسهبا شرایط کنار بیان تا لحظه مرگشون    مجبورن هایی هم که اینجا موندن  

جدید داریم    راهیشکست میخوریم. نیاز به    مبارزه کنیم باز هم   . قطعا اگر مثل قدیم بیشتر اوقات نتیجش مرگه

رو کنار خودتون بدونید.    . تو این راه منبرسیمموفقیت    همه گربه های خردمند به اینبا کمک  که امیدوارم  

هر کاری انجام میدن.    ای گندیده اسوس هایی که به قیمت زباله  ر شده از جشهر پُ.  مراقب باشید خیلی هم  

اونها رو عوض کنید و    مخفیگاهاحتمالا سازمان به زودی از حضور گربه های آبادان در شهر مطلع میشه. مرتب  

 ندونه جاشون کجاست.  هم  هیچ گربه ای 

 با تمام شدن صحبت های تیزبین پرسید : شجاع 

 ؟ حضور داره رئیس عرفی  مُفکر میکنی خانم در جلسه  ⎯

فعلا زیاد    تا خودش رئیس رو به همه معرفی کنه.  میادحتما    مطمئن بشه،   اریزبرگ  اگر از امنیت مکان   ⎯

 در شهرخرم فهمیده یا نه؟  ی شماآبادان دوستانسازمان چیزی از حضور  بفهمیم کهآفتابی نشید تا 
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. اونها میدونن که ما برای ماموریت به آبادان رفتیم و  نمیتونیم زیاد پنهان بمونیم   وقت چندانی نداریم و    ⎯

 م. یباید به سازمان گزارش بد 

 شما   نتیجه رو به فردا    و   بررسی   رو   سعی میکنم شرایط   .کمی صبور باشید و امشب این کار رو انجام ندید    ⎯

 . اعلام کنم

 . میمونممنتظر خبرت   ، تا فردا مشکلی نیست.باشه ⎯

مراسم    بیشتر کردن. فقط در شب های جلسه و   باشید. سخت گیری های تردد در شب رو هم   ب خیلی مراق  ⎯

 برای گربه هایی که اجازه تردد دارن ممنوعیتی نیست. دعا 

دم  پیشنهاد دا  به سازمان  به عنوان محافظ شهر  هم رو  خوشیقبل از ماموریت آبادان  .  وجود ندارهمشکلی    ⎯

 داریم.  رو شب  اجازه تردد در   ما سه تا.  نهم پذیرفت اونهاو 

ان و شادیم رو از  جسعی کردم جلو تیزبین هی  .راه افتادیماز تیزبین خداحافظی کردیم و به سمت مخفیگاه  

و   مبه آرزوم رسید بالاخره باورم نمیشه، صحبتی که شجاع کرد نشون ندم. اما از خوشحالی میخوام پرواز کنم.  

با غروری خاص قدم هام رو برمیدارم. این طور    به خودم افتخار میکنم و  .شهرخرم هستم  ینمحافظ  حالا یکی از

اما چرا تا حالا چیزی بهم نگفته بود؟!  که شجاع گفت، وقتی به آبادان میرفتیم من از محافظین شهر بودم.  

از    ما راه میره نگاه کردم.به شجاع که جلوتر از   اخمبا  این کار بربیام؟!    اطمینان نداشت که بتونم از پس   یعنی

 گفتم :   نزدیک شدم و بهشسریع  . با چند قدم کرده ام کلافه  ش پنهان کاری ها اراحتم واین رفتارش ن

تا  چرا    نمیفهمم . اما  را دربارش صحبت نکردی، درک میکنم که چدیدمرو    شرایط خاص تیزبین  الآن که  ⎯

 شهرم؟  ین  محافظ  ئی ازکه جز ه بودینگفت  بهمالآن 
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زیادت هم    کنجکاوی  و    برای محافظت از خودت این کار رو کردم عزیزم. نمیخواستم استرس بهت وارد بشه   ⎯

میتونست کار دستت بده. مطمئنم حالا میتونی هیجانت رو کنترل کنی و با صبر و دقت بیشتری کارهات رو  

 . اما هنوز نمیدونن که برگشتی. سازمان اطلاع داره که تو برای ماموریت با ما به آبادان اومدیبدی. انجام  

احتمالا اگر میدونستم  .  حق با اونهفکر کنم.  حرف های شجاع  و به    چیزی نگم،  دادنجواب    ی ترجیح دادم به جا 

 و یک کاری دست خودم و بقیه میدادم.  محاظ شهر شدم، نمیتونستم هیجانم رو کنترل کنم 

خوبه که شهرخرم کوچه های تاریک    .میریم  به سمت مخفیگاهاز کوچه پس کوچه ها و بالای پشت بوم ها  

  مرگ  برای  باز هم احساساتم در هم آمیخته شده.  .حرکت کرد میشه بدون دیده شدن داخلشون   زیادی داره و

میتونم با    جزئی از محافظینم، حالا که  .  خوشحالمبچگیم  رسیدن به آرزوی    غمگینم و هم برای  عزیزم   مهربان 

کم کم به  .  انجام میدادم کار رو   همین   هم که محافظ نبودم،. اما قبلا  باشم  ی هام شهرشهر و هم  مراقب  افتخار 

  بوده   . شاید هم این درسی یستعنوانی نهیچ  نیاز به    ،گربه های شهراز  پاسداری    برای  که   این نتیجه میرسم که

 پنهان کاری شجاع باید یاد میگرفتم. که با  

سمت  صدا حرکت   به  خیلی آهسته   رو جلب کرد.  مون نظر  از انتهای کوچه  صدایی  ناگهان  راه رفتندر حال  

از همین فاصله    . میبینیم  کردن  ر حال صحبت درو  چهار تا سگ  از دور    بیشتر از صد قدم برنداشتیم که .  میکنیم

مشخصه که یکیشون خیلی خشمگینه و داره با عصبانیت حرف میزنه. با احتیاط در تاریکی و از بالای دیوار  

بین  با اولین نگاه بایک رو  همین که سگ ها رو دیدم،    میم چی میگن. هخونه ای بهشون نزدیک میشیم تا بف

جلو برداشتم که به سمتش برم. انگار سه تا سگ  ناخواسته قدمی رو به    از شوق دیدن بایک،.  شناختم  اونها

  بهش بگم چرا  دارم نزدیکش بشم وچقدر دوست  مطمئنم من رو یادش میاد ه رو نمیدیدم و اونجا نبودن.دیگ 

صحبت هاشون رو به  .  میترسم هیچ وقت فرصتی پیش نیاد که این سوال رو ازش بپرسم ؟!  رو نجات داد  جونم

 خشمگین با صدایی که عصبانیت درش موج میزنه رو به بایک حرف میزنه :  خوبی میشنوم. سگ  
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 و بکشُیمش. باید بهش حمله کنیم نکرده سطل رو خالی  تا همه ⎯

 شاید بهتره که این یکی رو بیخیال بشیم.  اجبار زباله جمع میکنه. رویه که از فرتوت  اون یک پیرمرد  ⎯

نگفته  اون   حمله کنیم.   میره   به هر انسانی که سمت  سطل زباله   وظیفه داریمما ؟!  یادت رفته  ژنرال دستور  ⎯

میخوای از    نهنکُجرم و خیانت محسوب میشه.  ژنرال    فرمان  به    عمل نکردن   که به پیرها و جوون ها رحم کنید.

 ؟! دستور سرپیچی کنی

 گفت :  هسته شجاع آ . نداریم پیرمرددیدی به که   هطوری ما بایک دیگه چیزی نگفت و ساکت شد. جای 

 میخوام پیرمرد رو ببینم.  .ییروبه رو خونه وار دی روی باید بریم 

سرش  بدون توجه به اطرافش،  پیرمرد    رسوندیم.   کوچه  اون طرف  خونه    دیوار   به   خودمون رو  با احتیاط و بی صدا

کسیه    توی    درمیاره و   زباله   کرده و زباله ها رو زیر و رو میکنه. هر از گاهی هم چیزی از سطل   سطل  رو داخل 

 پیشنهاد داد :  آبی . زهمینداه ای که همراهش

 فرار کنه. پیرمرد متوجه سگ ها بشه و سر و صدا کنیم تا 

 :  گفتشجاع 

اگر به ما شکی    ی سازمان.مامورهاو    از خبرچین  شده  خیلی به مخفیگاه نزدیکیم. شهر پر  ، این کار خطرناکه.نه

 . هکل محل  کنن به گشتن  میشروع  با دیدن ما داشته باشن،

استرس دارم    .شنشبکُ  آسیب بزنن یا حتی پیرمرد    ممکنه به  اگر کاری نکنیم .  شنمی آماده حمله    دارن سگ ها  

درست میگه    ا شجاع پیرمرد نجات پیدا کنه، ام  کاری درسته. ممکنه با سر و صدای ما نمیدونم انجام چه  واقعا  و  

خیلی از اونها هم  و    هستنوری زباله رقیب ما  آ هر چند انسانها در جمع    . همیش ی  آبادان   برای دوستان تهدیدی    و
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در خطره و کاری    موجود زندهیم ببینیم که یک  ن، اما نمیتورنارتباط چندان خوبی با گربه های خیابانی ندا

با  سمت پیرمرد خیز برداشتن. دیگه نمیتونم نگاه کنم.، بقیه به  خشمگین  . با فرمان سگ انجام ندیمبراش  

ها ای    صورتم   ه بست  یی چشم  نبینم.  تا    چرخوندم رو به طرف دیگه  رو  فریادهای  این جنایت  منتظر شنیدن 

مامورهای سازمان رو    در حین چشم باز کردن، دیدن .  شنیدماز نزدیکم    رو  حرکتی  صدای پیرمردم که ناگهان  

با صحنه عجیبی  حدسم اشتباه بود و    اام  دستگیری ما به سمتمون حمله ور شدن.  دستور   با  م کهن تصور میک

که انگار    هزیاد به طرف پیرمرد حرکت میکنه. اینقدر تند میدو با سرعت  که    میبینمرو  شدم. شجاع    روبه رو 

که انتظار دیدن چنین چیزی رو نداشتن برای لحظه    اونها با گذشتنش از کنار سگ ها،. رهروی هوا گام برمیدا

  که ازبلندی ی  صدایبه همراه    پیرمرد رسید   به  شجاع  وقتی  ن.خیره شد   شجاع ای خشکشون زد و با تعجب به  

  همزمان هم پیرمرد از ترس دادی کشید و   .با سرعت از اونجا دور شد زد و    به اون  ضربه ای  درآورد،  خودش 

به شجاع   هم  چند تا فحش د. کیسه ای که در دست داشت به زمین افتاد و سرش رو از داخل سطل بیرون آور

از شوک ضربه شجاع خارج    هنوز   سرش رو به اطراف چرخوند و   مشخصه که استرس زیادی بهش وارد شده. داد.  

،  میدویدن سگ ها که تا اون موقع بی صدا    نشده، چهار تا سگ رو دید که با سرعت به طرفش حمله میکنن.

و پشت  آروم تر از بقیه    رو میبینم که  . بایکهای بلند کردن  پارس   چشم تو چشم شد با پیرمرد شروع به  موقع

در خودش نمیدید، شروع به  رو   اونها  از دست   فرار  و که توان مبارزه با سگ ها پیرمرد  حرکت میکنه.  سر اونها  

هر لحظه    شون کرده،ر ی تَشجاع عصب  حرکت  های خشمگین که مشخصه    داد زدن و کمک خواستن کرد. سگ

. همین که خم شد  در نمیادو دیگه صداش  از شدت داد زدن گرفت پیرمرد گلوی به پیرمرد نزدیک تر میشن.  

و به زمین انداختنش. هر کدوم از سگ ها قسمتی از بدن پیرمرد رو گاز    نگی برداره، سگ ها بهش رسیدنتا س 

  یکی از پاهای پیرمرد شروع به گاز گرفتن  و  ملحق شد    ه به بقی  بایک هم   کمی بعد   ن و پنجه میکشن.یرمیگ 

نجات  دست و پا زدن های پیرمرد بیچاره بی فایده بود و نمیتونست خودش رو از چنگال قدرتمند سگ ها    کرد.

جنازه پیرمرد بودیم که ناگهان نوری امید بخش به داخل کوچه تابید و لحظه ای بعد ماشینی    . منتظر دیدن بده

حرکت کرد.  به سمت اونها  ت بیشتری  بوق میزد و با سرع  سگ ها پشت سر هم  . راننده با دیدن وارد کوچه شد 
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از ماشین  سگ ها پیرمرد رو رها کردن و پا به فرار گذاشتن. سه تا پسر جوان    ، بالاخرهبا نزدیک شدن ماشین

. کمی آب بهش  رو به گوشه ای بردن و روی زمین نشوندن  که نای حرف زدن نداشت  پیاده شدن و پیرمرد

 : ازش پرسید   پسرهایکی از  ،نکه پیرمرد کمی آرام تر شد دادن و دست و صورتش رو شستن. بعد از ای

 زودی اینجا چه کار میکردی پدر جان؟  صبح به این 

 دستش رو به طرف پاهش برد و گفت : با صدای گرفته  پیرمرد 

 گرفتن. شون گاز بدجوری. لعنتی ها داغون شدنپاهام 

 رو بالا زد و گفت : ی پیرمرد یکی از پسرها پاچه های شلوار پاره شده 

فقط یکی از پاهات  این یکی طوریش نشده. . اما پدر جانراست میگه. این پاش اوضاع خوبی ندارهاوه اوه،  ⎯

 . هست و حتی یک خراش هم بر نداشتهپای چپت کاملا سالم رو گاز گرفتن. 

 گفت : نداشت با صدای بلندتری تمامی  که ناله هاش پیرمرد  

 . دارمنه بابا، دو تا پاهام تو دهنشون بود. خیلی درد  

 ، با خنده گفت : رهکه قد  بلندتری نسبت به بقیه دا پسری

 

و    روی این پات نیست  گاز گرفتن  اش ریخته بوده. اثری ازهسگی که پای چپت رو گاز گرفته دندونفکر کنم  

 افتادی.  زمین که روی ه  یکی داری مربوط به زمانی احتمالا دردی که توی این 

 رو به پسرها گفت :  آه و زاریپیرمرد وسط 
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 ؟ بیمارستانبرسه. میشه شما ببریدم بچه ها من کسی رو ندارم که به دادم   ⎯

 بله پدر جان. حتما میبریمت. ⎯

اون حرکت رو  . واقعا شانس آورد. شاید اگر شجاع  کمک کردن تا سوار ماشین بشهپیرمرد  دو تا از پسرها به  

پای پیرمرد رو گاز نگرفته بود.  باز هم بایک من رو شگفت زده کرد. اون  .  شرایط وخیمی داشت  الآن  ،نمیکرد

از بالای دیوار  بین اونها چه کار میکنه؟!    ، واقعاو رفتاری شبیه باقی سگ ها نداره  شخصیت  برام عجیبه که وقتی

 . تا بهمون رسید گفت : میبینیم که با سرعت به طرف ما میادشجاع رو 

های    داره سازمان از این جریان باخبر بشه و دستور بده محلهامکان    .باید خیلی زود مخفیگاه رو عوض کنیم

 رو بگردن.  این اطراف

روز به دیدار تیزبین رفتیم  ردیم. بعد از ظهر همون  ه مخفیگاه رسیدیم دوستان آبادانی رو به جای دیگه ای بُتا ب

در حمله  ای    گربه    دخالت   و با شنیدن صحبت هاش متوجه شدیم که سازمان شکی به ما نکرده. اما گفت که 

  هم مسئولین سازمان    ژنرال رو عصبی کرده و پیامی تهدید آمیز برای خانم فرستاده.   سگ به یک انسان، چند  

فعلا    که ، پیشنهاد داد اون گربه بودهزبین متوجه شد که شجاع عامل این کار میگردن. وقتی تی شدت دنبال  به 

   اقدامات سازمان مطلع بشیم. تا از  سخنرانی احتمالی خانماز  انجام برنامه هامون رو بگذاریم بعد صبر کنیم و 

 

  "خانه پیشوا"

  "مسئول مذاکرات سازمان". در اولین اقدام  هر لحظه به عصبانیت خانم اضافه میشهبعد از دریافت پیغام ژنرال  

خواسته شده    هست و ازش   "باریک"اسم این گربه  به کاخ سگ ها فرستاد.    ابراز تاسف و عذرخواهی  رو برای 

رو دستگیر و به    سگ ها شده  ماموریت    گربه ای که مزاحم تا امشب  قول بده    از طرف سازمان به ژنرال   که 
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رو طوری میگه که  کردنی  ن  دروغ های باوری معروفه، و چاپلوس  یچرب زبان  به  که باریک کنن.  میسختی تنبیه  

مهمترین چیز  از شجاع شنیدم که دربارش میگفت،    .کمتر گربه ای در راست بودن حرف هاش شک میکنه

،  نامی که داره  برعکس البه  ج.  کدوم گروههطرفدار    ست در حقیقتوقت مشخص نیو هیچ    براش منافع خودشه 

به دستور خانم    خالخالی، جانباز و رئیس  اسمش هم واقعیت رو مخفی کردن.  و انگار تو انتخاب  هگربه ای چاق

و با    نه نمیز  یحرفکدوم  هیچ ز خشم و کلافگی زیاد با  ا  خانمایستادن.    و مدتیه که ساکت جلوش   شدناحضار  

  در ذهنش این سوال نقش بسته و    خیره شدهمات و مبهوت به نقطه ای    ه،شخصش م ه اعصبانیتی که از چهر 

وجه    چیبه ه   .کارهایی رو برای مقابله با عواقب احتمالی انجام بده  چه باید  که اگر ژنرال عذرخواهیش رو نپذیره  

صمیم به انتقام  ژنرال ت در شرایط فعلی اگر  ه که خوب میدونرو نداشت و براش آماده نبود.  یاتفاق  ن یانتظار چن

 وارد شد.  باریک   در همین فکرها بود که یکدفه  .میشه  رو به رو  با مشکلات زیادی  سازمان   برای حفظ   ،هبگیر

 و با نگرانی پرسید :  از اون حال خارج شد  شنبا دید  خانم

 ؟ حرف بزنی رو دیدی؟ تونستی باهاش  ژنرال  ⎯

 بله پیشوای من. پیام شما رو به ژنرال رسوندم.  ⎯

 گفت؟   چی ⎯

گربه های شهر    توانایی کنترل  خانمحالا که    ،نگفتبا خشم زیاد و فریاد    بودن و  برآشفتهناراحت و  بسیار    ⎯

 . میکنهخودش برای این کار اقدام  و نداره ر

 دادی؟   ونبهش ما رو د پیشنها ⎯

 . میدیمرو به شما تحویل جدا شده از زباله  یغذا ، دو برابر گذشته  نسبت به از این به بعد  گفتم  . بله ⎯

 ؟! د کردچی شد که این پیشنهاد رو رَ ⎯
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بران نمیکنه،  جرو    بی احترامی که به جامعه سگ ها شده  هیچ چیز   گفت .  پیشنهاد شما رو پذیرفت  اتفاقا   ⎯

یچ موجودی  ه  تا با خودشه،  شهر    در تمام    نظم اجرای    حالااز    . و اینکه قبول میکنمرو به عنوان عذرخواهی    اما این

 . نهست سگ هافرمانده اصلی شهر  فراموش نکنه که 

 با عصبانیت داد زد : خانم 

 ؟ نگفت چطور میخواد نظم رو ایجاد کنه .بی شرف ژنرال   ⎯

 . دید  به زودی خواهید که   و در جواب گفت اتفاقا این سوال رو ازش پرسیدم ⎯

حمله  اصلا به این فکر کردی که    ی بشه.گ جلوگیرجن  تا از  کنی  آرومشبا صحبت هات    که  فرستادم   رو  تو  ⎯ 

 دوباره سگ ها ممکنه به نابودی سازمان ختم بشه.  

ای برای تهدید دوباره    دنبال بهانه  سگ هامتاسفانه  پیشوای من، از صحبت کردن با ژنرال متوجه شدم که    ⎯

یخوایم با  متا کی    اهواز نداده بودیم.حکومت  به اینها و  باج    اینقدراز اول  کاش  بودن.    ما و گرفتن رشوه بیشر

چون با کم  .  ؟! به نظرم باید فکری اساسی کردوه به دشمنان قدرتمندمون، سازمان رو حفظ کنیمدادن رش 

 نمیتونیم به همین مقدار به اونها باج بدیم. دیگه  شدن منابعی که داریم،  

لازم نیست شما نگران این چیزها باشی. فقط به وظیفه ای که داری عمل کن. تا وقتی ما زنده ایم، منابع    ⎯

اگر این باج ها نبود، چیزی    یادت باشه که   داریم.   قدرت هایی که از ما حمایت میکنن رو  راضی کردن  کافی برای

چقدر زود    اون وقت میبینی که،  ا قطع بشهکم یاین رشوه ها  ه  . کافی وجود نداشتبه نام انقلاب و سازمان هم  

 . نابودمون میکنن

 ؟پیشنهادی که به ژنرال دادیم خیلی زیاده. برای فراهم کردنش چه پیشنهادی دارید  ⎯

 مالیات رو افزایش میدیم.   ⎯
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 روزانشون شاکی هستن.  ی اما خانم همین الآن هم خیلی از گربه ها از مالیات زیاد و کم شدن غذا ⎯

بده. انجام   بخوبی  رو اش  وظیفههر کدوم از شما  لازمه که برای حفظ سازمان چاره ای جز این کار نداریم.  ⎯

ه  براهب مذهبی باید مثل همیشه احساسات گربه ها رو با چیزهایی مثل مذهب، گربه منجی، وطن پرستی و گر

ی که این  ا. خالخالی تو با تیم جاسوسی به دنبال گربه  بشنماده فداکاری برای سازمان  تا آمادر تحریک کنه  

فردا صبح    پیداش نکردی،   امشب   . اگر تاهستگیر بشباش. باید خیلی زود شناسایی و د   ه آشوب رو اینجاد کرد

  طوری ژنرال هم میفهمه که میتونیم نظم   اینرو به جای اون اعدام کن.    از مخالف های سازمانای  گربه    زود 

صلح و امنیت انتخاب و    به عنوان مسئول   در جلسه امشبگربه ها رو در دست داشته باشم. و اما تو رئیس،  

برخورد کنی. باید  با ما  با گربه های معترض و مخالف  از اون باید به شدیدترین شکل ممکن  شی. بعد  میمعرفی  

  . بیشتر از این توضیح نمیدم، چون مطمئنم پیدا کننزیادی از مخالفت با سازمان    همه گربه های شهر ترس 

ک وعده  برای ی  یرنبپذ گربه های زیادی    شرایط باید طوری بشه کهاین کار رو به خوبی انجام خواهی داد.  

خانواده  دوستان و اعضای    اگر از   حتی رو    اهداف و قوانین ما هر مخالفی با  مامور سازمان بشن و  بیشتر    یغذا

 معرفی کنن.  سازمانبرای مجازات به  باشن، خودشون هم

 خانه پیشوا نزدیک شد و گفت :  یکی از محافظین خانم میخواست صحبت هاش رو ادامه بده که که 

چه    و صحبت با شما رو درخواست کردن.  اجازه ورود  به اینجا اومدن و  پیش ساخت  هنماینده محل پیشوای من،  

 دستوری میدید؟ 

 خانم اخمی کرد و گفت : 

 الآن که جلسه دارم. بهش بگو بره و بعدا بیاد.  ⎯

 ی دیدن شما دارن. زیادی برانمیرن و پافشاری این رو بهشون گفتم. اما  ⎯

 ؟ صحبت کنهموضوعی میخواد  هچ  باره درازش میپرسیدی   ⎯
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 هست که باید به خود خانم اطلاع بدم.  مطلب مهم میگه  حرفی به ما نمیزنه و   . اماپرسیدم پیشوای من ⎯

 داخل. بیاریدش  زود چل بزرگ انداخته خبری داره. شاید از گربه خیانت کاری که ما رو تو این هَ  ⎯

مش بالا نره،  . در حالی که تلاش میکرد دُوارد شد   سالخورده تقریبا    و   خاکستری رنگ   گربه ای   لحظاتی بعد 

 گفت :  نزدیک خانم شد و بعد از پائین آوردن سرش به نشانه احترام

کردید و    لطف ممنون که    خلص. مُکل گربه ها    رهبر انقلاب و فرمانده  با آرزوی سلامتی و طول عمر برای   ⎯

 اجازه ورود دادید. حقیر به بنده 

 .ختل کردی، حرف مهمی برای گفتن داشته باشی امیدوارم حالا که جلسه ما رو مُ ⎯

در   ی بالا زده و جاری شده ی انسانهافاضلاب هاندن که شرایط و، احتمالا به عرض شما رس پیشوای بزرگ ⎯

غذاهای  آب مینوشن و گاهی    همین فاضلاب های آلوده از    گربه ها بدتر از قبل شده. بچه   ساخت  محله پیش

ن سن کم از بین  ودر هم  توله های ما سیاری از  ببه همین دلیل در چند وقت اخیر  .  موجود در اونها رو میخورن

مدت واقعاً    نیا  چاره ای جز نوشیدن از همین فاضلاب ها نداریم.  هم  . گاهی در روزهای گرم خودمونرفتن

.  از پارسال هم کم تر شده گربه های محل ما  تعداد    آخرین سرشماری  در   ما سخت شده.  یبرا   یزندگ  ط یشرا

حفظ سازمان عمل    تولید مثل بیشتر در راه   ، یعنیترس از این داریم که با این شرایط نتونیم به دستور شما

 درخواستی از پیشوای بزرگ دارم. جمعیت گربه های شهر میدید،    با توجه به اهمیتی که شما به افزایش   . کنیم

بدون اینکه  پیش بینی درستی از صحبت های نماینده پیش ساخت نداشته، با اخم و  که متوجه شد    خانم

 :  پرسید  اون کنه نگاهی به 

 چی میخوای؟  ⎯
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با این شرایط به زودی امکان  چون  .  مکان کنیم نقل اجازه بدید به محله ای تمیزتر  که    تقاضا دارم سرورم،    ⎯

دستیابی    برایقبل  بهتر از    مطمئن باشید در جای جدید   زندگی برای گربه ها در محله پیش ساخت وجود نداره. 

 . ردکخواهیم  تلاش  اهداف سازمان و انقلاب  به

محله    نماینده به طرف    با سرعت  از جاش بلند شد و   ، ه بود اومد خانم که از شنیدن این درخواست خونش بجوش  

 فریاد گفت :   چشم هایی غضب آلود و باقتی نزدیکش شد و  .رفتپیش ساخت 

شم  همتون رو بکُ  خودم   هستید. شده جابجایی  شما غلط کردید که به فکر  این حرف رو میزنی؟!    با چه جراتی 

شما  چرا اعتراف نمیکنی که در کدوم محله ی شهر فاضلاب رو روی زمین نمیبینی؟!  نمیدم. ین کار رو زه ااجا

شما خودتون رو فروختید و میخواید به بهانه های بچگانه    ؟شورش کنید   سازمانرو خریدن و میخواید علیه  

. برو به گربه  ازمان اقدام کنهمحله ای که مرز ماست رو خالی کنید تا دشمن به راحتی برای سرنگون کردن س 

مجازاتی جز مرگ  ،  برهبیرون    پیش ساخت  از محله  گربه ای هر  دستور داد  محله ات بگو که خانم    های احمق 

و تا وقتی که برای ما روشن بشه منشاء    ه دلیل این درخواست بزدلانه که بوی خیانت میدهب.  در انتظارش نیست

  مالیات دو برابر  پرداخت    به  پایان امسالتا    ربه های محله پیش ساختگهمه    دقیق این دسیسه از کجاست،

با دست های خودم خفه ات    اشته باشی د  پلید   یهاخواسته    هم از این  یک بار دیگه   . نفعلی مجازات میشی

 مشو بیرون. پوستت رو بکنن زود از اینجا گُندادم دستور تا  حالا  میکنم.

با شنیدن آخرین جمله خانم از جاش تکونی خورد و  ، ش زده بودشکخُ که از ترس  پیش ساخت محله  نماینده

پائین   سرش رو   و به نشانه احترام و بیشتر از اون از ترس دوباره چشم در چشم شدن با خانم  گفتن چیزی بدون  

 خارج شد. و  عقب رفت  رو به با همون حالت آورد و 

جلسه بعد از نیمه شب در    خبر داد که شجاع وارد شد و    م که یصحبت  گرم    با دوستان آبادانیجدید  در مخفیگاه  

حضور  و من هم باید به عنوان محافظ    برگزار میشه   در بلوار ساحلی  "کوچه نسیم"  نبش    سر   ی بزرگونه  خحیاط  

  از   که   "حجابپارک  "با تعدادی از گربه های محافظ به  برای بررسی شرایط  جلسه  شروع  قبل از    داشته باشم. 
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رفتیم و قرار شد سه تا از محافظ ها تا آخر جلسه   اونهاست بینکوچه ای  وهست خونه ی رو به رو یک سمت

رو به  داره که یکی به طرف بلوار ساحلی هست و اون یکی    ب ورودی خونه دو در  .اونجا رو زیر نظر داشته باشن

  میکنم . احساس غرور  برمای  به عنوان محافظ به جلسه    میخوام  که ه  بار  برای اولینپارک حجاب باز میشه.  ی  رو

شد، نماینده    کم در بلوار ساحلی  وقتی تردد انسانها و سگ ها  .  زیادی سرتاسر وجودم رو فرا گرفته  و هیجان

این بار  وارد شد.    شبه همراه محافظین  اونهابعد از    کمی  محله ها یکی یکی به محل جلسه اومدن. خانم هم 

که با    همرئیس  خانم دیده میشن،  که همیشه در جلسات پشت سر    سرپرست اجرا  و   راهب مذهبی علاوه بر  

همگی در فضایی بالاتر از نماینده    ه بهشون اضافه شده. بقیه متمایز  ش از سیاهیکدست  رنگ    چشم های زرد و 

 شروع به صحبت کرد :  ای جدی با چهرهاومد و  چند قدمی جلو  پیشوای مذهبیها ایستادن و بعد 

. بله، فرمانروای مطلق. گویا  تجدید پیمان کنیمشهرخرم    "فرمانروای مطلق "  با  دوباره امشب جمع شدیم تا  

از جانب گربه   خانم طبق نشانه های درست و روایت های حقیقی و معتبر، برخی از گربه ها فراموش کردن که 

رمانروای  یگانه فگربه منجی و در غیاب او  بر حق   . ایشون جانشین نمادر به عنوان نجات دهنده ما انتخاب شد 

فداکاری و از جان گذشتن های خانم در  .  ش رو اجرا کنیمدستورات  بدون هیچ عذر و بهانه  باید مطلق بوده و ما 

اخلاص و برای گربه های شهرخرم و همچنین خصوصیات خاص او جای هیچ شکی رو برای ما باقی    راه دین 

قلبی داریم    ما اطمینان اندیشه ای عمیق هستن.    و صاحب   فرماندهشایسته ترین    پیشوای مقدس مانگذاشت که  

برای فرمانروای مطلق بودن در  گربه    و شایسته ترین   شجاع ترین ،  عادل ترین، پرهیزگارترین، داناترین  که او 

. هیچ گربه ای مثل او آگاه از مشکلات گربه های این شهر و دلسوز و نگران اونها نیست. بین تمام گربه هاست

  دیدگاه    فرمانروای مطلق بالاتر از   ، حرف و دستور  مقدس   این آئین    و قوانیندین اخلاص  گان  بزر   نان  خطبق س 

  میخوایم ما   .یمفرمایشات او پیروی کناز  در هر شرایط و بدون هیچ تفکری  واجبه که  ما برهمه گربه هاست و 

  راه حفاظت    رو در   مونجانعمر و  و    ، محکم تر  و ر   یمپیوندی که در راه خدمت به فرمانروای مطلق و سازمان بست 

  هر نماینده ای که با   یعنی عقیده تمام گربه های شهر،نمایندگان  از اونجایی که نظر شما    این دو فدا کنیم. 

 ه. ربَمن موافقه دستش رو بالا ب صحبت های  
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مله راهب تمام شد نگاهی به نماینده ها انداختم که همگی با سر دادن شعار زنده باد فرمانروای مطلق،  جتا  

با    به نظر میاد قبلا این حرکات رودست هاشون رو بالا گرفته بودن. اینقدر این کار رو منظم انجام دادن که  

. راهب  رهدی رضایت بخش به لب داکه لبخنبعد سرم رو به طرف خانم چرخوندم و دیدم تمرین کردن. و هم  

خانم    داد.  پیشوا دیگه حرفی نزد و با خوشحالی و رضایتی که از صورت و حرکاتش کاملا آشکاره، جاش رو به  

با    اینکهبت کرد و  حص  "صلح و امنیت"در سازمان به عنوان    یجدید   بخش  در خصوص اهمیت   قبل از هر چیز

خواهد رسید. و با این کار  سمت مهم  به این    سازمان تشخیص داده از چهار گربه ای که    ، یکیهارای نماینده  

رقم زدن سرنوشت و آینده خودشون سهیم هستن    در   ،در اصل همه گربه های شهر که شما رو انتخاب کردن 

خانم، مشخص شد که  . با گفتن اسم چهار گربه توسط  شرکت میکننحیاتی  این رای گیری و تصمیم    و در

با بالا رفتن دست بیشتر نماینده ها به نفع    در پایان رئیس رقیب خاصی برای پیروزی در این انتخابات نداره و

نمیتونست خوشحالیش  هر چه تلاش میکرد  خانم که  انتخاب شد.    "مسئول صلح و امنیت"عنوان  اون، رئیس به  

 ت کرد : شاش شروع به صحببَ نسبتا رو از این انتخاب پنهان کنه، با چهره ای 

دوباره تاکید میکنم که با رای  مسئول صلح و امنیت به همه تبریک میگم.  به عنوان رو  انتخاب شایسته رئیس  

فوق العاده رو انجام    انتخاباونها این  در واقع  و   ،ر انجام شدههتوسط گربه های ش   زینشگُاین  شما نمایندگان  

میدونید  دادن.   که  طور  نزدیک  همون  ای  آینده  داریمدر  پیش  در  رو  ها  محله  نمایندگان  شما  .  انتخابات 

گربه های    یا بیشتر  تمامتا کاری کنید که انتظار میره   نمایندگان در این انتخابات نقش مهمی دارید و از شما

ثابت کردیم    به همه  یانتخابات  چنین  اری زبا برگبزرگمون  بعد از انقلاب  رای گیری شرکت کنن. ما    این   شهر در

و    وجود نداره   دیکتاتوریحکومت    در شهرخرم که همه خودکامه بودن، دیگر  گذشته  فرمانروایی های  مثل    که

 .گیرهکاری با نظر تمام گربه های شهر صورت می  راینجا ه در

شدن.    اونجاخواهان جابجایی از  در محله ای  متاسفانه باخبر شدیم که یکی از نماینده ها به دلیل وجود فاضلاب  

درخواست غلط توسط یک نماینده که باید الگوی باقی گربه ها باشه علاوه بر اینکه راه نفوذ دشمنان رو  این  
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.  ندرس بزرگ فداکاری رو یاد نگرفتبرای غلبه بر سازمان باز میکنه، به ما نشون میده که هنوز برخی از گربه ها  

و کنترل اینجا    شهر بریم  ما باید از اینهای کوچیک  با این بهانه  فاضلاب دیده میشه. آیا    خرمهمه جای شهر

همین فاضلاب زندگی    یاد گرفتن به خوبی در   که چطور ؟! یک نگاه به آدمها بندازید رو به دشمنامون بسپاریم

  ین تا به مسئول  حضور دارن   انتخابات  در  دیدید که با همه این مشکلات باز همدر نمیاد.    کنن و صداشون هم 

اونها حمایت میکنن. از  از    بگن که در هر صورت  به این میگن یک فداکاری عاقلانه و هر گروهی این طور 

داشت. نخواهد  رو  اونها  به  کنه، هیچ دشمنی جرات حمله  پشتیبانی  آدمها کمتر    مسئولینش  از  یعنی شما 

ل برای گرفتن چند تا مرغ در  نمیدونم اگر مثل اونها این ذلالت رو میکشیدید که در روزهای گرم ساهستید؟! 

صف بایستید با ما چه کار میکردید؟! آیا شما تا حالا در این انقلاب برای گرفتن غذایی در صف ایستادید؟ اینه  

 هیچ که میگم هنوز تعدادی از شما به درستی معنی از خودگذشتگی رو متوجه نشدید. از این به بعد قانونه که  

این سرزمینیم    در  مقاومت  ما نماد ه که  ر یادتون ن  ه محل زندگیش رو ترک کنه. حق ندار  در هر شرایطی  گربه ای

میگم که در حال حاضر انتخابات مهمترین    کنیم. باز هم و فداکاری  برای حفظ سازمان ایستادگی    همیشه باید    و

به وقوع    ازاز همون روز نخستین پیدایش این جهان،  مسئله برای ماست. طبق روایت ها پروردگار گربه ها  

  . پس هر گربه ای که به حفظ و تشکیل سازمان توسط گربه هایی پاک و درستکار حرف زدهپیوستن انقلاب ما  

 . کنهشرکت  در انتخاباتباید و پروردگار گربه ها ایمان داشته باشه، قطعا مقدس  سازمان  این

  تعجب کردم و در فکر فرو چیز    دو از   در پایان  داده شد.همیشگی   بر   شعارهای مرگ   خانم   بعد از صحبت های

مزاحمت گربه ای در    دربارهخانم    ی که عجیب تر بود،داده نشد و دوم شعار مرگ بر سگ ها  اول اینکه  .  رفتم

قبل از رفتن  محل تجمع رو ترک کردن و ما هم    کم کم نماینده ها.  تی اونها هیچ حرفی نزدحکار سگ ها و نارا

در حال راه رفتن نزدیک شجاع شدم تا برای سوال های درون    .گرفتیم سری به تپلی بزنیمتصمیم  به مخفیگاه  

 ذهنم جوابی قانع کننده پیدا کنم. آروم صداش زدم و ازش پرسیدم : 

 ؟! نتوجه شدی شعار مرگ بر سگ ها رو حذف کردم ⎯
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 باشیم.. خیلی باید مراقب نمعامله کرد  ژنرال با احتمالا مسئولین سازمان ره، آ ⎯

 ؟! چیزی نگفتانجام دادی   دیشبدرباره کاری که تو به نظرت چرا   ⎯

و صحبت درباره این    به ژنرال اطلاع ندارن  مسئولیننماینده ها که از باج دادن  معلومه که حرفی نمیزنه.    ⎯

بهتر    ،نقطه ضعف سازمان رو نشون میده. خانم هوش بالایی داره و میدونه با عنوان نکردن این موضوع  جریان

به سختی دنبال    الآن هم سازمان تیم ویژه ای برای چنین کارهایی داره و  رو پیدا میکنه.    مجرمین و سریع تر  

فردا  همین  از  نم  ئخفیگاه نمیریم. مطمبه مبا هم  نکنن،  بهمون شک  برای اینکه  از این به بعد  مقصرین میگردن.  

باید منتظر باشیم و ببینیم چه  .  شروع به خودنمایی میکنهبرای ثابت کردن خودش به خانم، بدجوری  رئیس  

 خوابی برای سرکوب اعتراضات و کنترل گربه های شهر دیدن.

 دو گربه به جرم  خبر رسید   نگذشته بود که خورشید در آسمون شهرخرم  شدن    نهنوز زمان زیادی از نمایا

اون نگون بخت ها رو به عنوان مقصرین  که    فهمیدیماز طریق تیزبین  .  شدن  اعدام  سازمانسرنگونی    اقدام جهت

م کردن شرایط استفاده کرد.  وآر  همیشگی برای گردهای  سازمان از ش باز هم  متاسفانه  .  معرفی کردنبه ژنرال  

اعتماد    بهشون  ی که هایگربه    از همون شب با دوستان آبادانی شروع به پیاده سازی برنامه هامون کردیم و با 

انجام  خودکشی هایی که بر اثر ناامیدی    شروع برنامه هامون  از   دو ماه بعد   .از اهدافمون حرف زدیمداشتیم  

تحریک  با تلاش زیاد تونستیم  کمتر شدن.  زندگی    دلیل شرایط سختبه    از شهرخرم  گربه هامهاجرت    و  میشد 

هم بیکار  . تو این مدت رئیس  رو کاهش بدیمو علنی علیه سازمان    مبارزات هیجانی شدن راحت گربه ها برای 

  مخالفین و معترضین به سازمان به دلایل مختلف  ننشست و برای ایجاد ترس و فرمانبرداری گربه های شهر،  

سازمان یا خانم    توهینی به  هیچ  در اعتراضاتکه    میگفتیمگربه ها    ه کرد. بمیشکنجه، ناقص یا اعدام    ، رو زندانی

برای انجام جنایت هاشون   اونهاالبته جای ممکن بهانه ای برای سرکوب به رئیس و مامورهاش ندن. تا  و  نکنن

بیشتر گربه های    ماه   پایان مردادتا  ن،  رمیذابا همت دوستان آبادانی که از جون مایه    نبودن.دنبال دلیل خاصی  

سازمان هم تغییراتی که در افکار و رفتار گربه    . مردیپیاده سازی اهدافمون متقاعد ک  در شهر رو برای کمک  
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ما هم برای اینکه مکان  های شهر صورت گرفته رو متوجه شده و به سختی دنبال دلیل این دگرگونی هاست.  

حمله سگ ها به گربه ها خیلی    در این مدت  .عوض میکنیممخفیگاه رو  ر روز جای  دوستان آبادانی لو نره، ه

روزهای  ن.  نگربه ای رو زخمی میکگاهی    ، و قطع نشدن باج سازمان  برای خط و نشون کشیدن فقط  شده و    کم 

هنوز این    ، هر تا الآن که اولین روز شهریو  و   دست از کار کشیدنکارگرهای شهرداری  بود که    ماه   آخر مرداد 

غوطه    روی سطح زمین   فاضلاب   در   یی که دیده میشن. زباله ها  ی شهرزباله ها همه جا  اعتصاب پابرجاست و

برای ما، سگ ها و  شکل زشتی به خودش بگیرهکوچه های شهر  باعث شده  و    شدنور   اما فرصت خوبی   .

  داریم   آشغال ها به خواسته ای که از  هر کدوم    ،ون رقابت آنچنانیکه بد   به وجود اومده زباله گرد  انسانهای  

.  هروز تعداد گربه هایی که به سازمان مالیات میدن کمتر میش و هر    ه ی پیش میرخوب به  برنامه هامون  م.  یبرس 

مالیات استفاده میکنه. اما از هر راهی که وارد    گرفتنبرای    اجبارتا  تشویق    متفاوت، از روش های    از   سازمان هم

  و خیانت های سازمان شناخت پیدا کردن،   ظلم ها  از   علاوه بر اینکه ها    گربه   . چونرهفایده چندانی ندا  همیش

آگاهی  در راه  . دیگه  که از اونها دریغ شده مبارزه کننارزشمندی    برای به دست آوردن حق هایتصمیم گرفتن  

اون    ،نهکسب میک  دانش نبرد عاقلانه علیه سازمان روهر گربه ای که    .میستتنها ندادن به هم شهری هامون  

که سازمان    آشکار شده  یر در رفتار گربه هابه قدری تغی.  هبه گربه های دیگه انتقال مید   با امید و اشتیاقرو  

به لطف حضور دائمی سگ ها در خیابون های شهر،  ژنرال هم    جلوگیری کنه. اهواز    نتونست از نشر این خبر به 

از خیلی وقت پیش متوجه همه چیز شده بود. طبق گفته های تیزبین هر چند که پرداختی ها به سازمان کم  

شرایط رو    خیلی زود و امیدواره که    واز و ژنرال رو ساکت نگه داره هاایر زیاد مالیات  با ذخخانم تونسته  شده، اما  

از جهل گربه ها    ش که اقدام های قدیمی و تکراری سازمان از  اما چیزی که باعث شده  به حالت قبل برگردونه.  

گربه های    فعلی   شعور  آگاهی و میزان سطح    نه جواب نگیره، ندونستنبرای تحقق برنامه هاش استفاده میک

 شهره.

محافظ برای بررسی شرایط شهر به    که به عنوان عضوی از گربه های   روزهای آخر شهریوره و صبح های زود 

در این بین گاهی هم با برخی از گربه هایی که از برنامه  .  گرمای هوا رو حس میکنمکم شدن    محله ها میرم، 
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نیدم خبری  ش اولین چیزی که    ،رفتمامروز  که  ی  جایهر  به طور عجیبی  های پنهانی ما اطلاع دارن حرف میزنم.  

علیه مسئولین خودشون قیام   بعضی از شهرهاتو کل شهر پیچید که انسانها در  ظهرتا بعد از   ها بود.آدمدرباره 

بعد از  اما  .  کردپذیرفتن این خبر رو برای ما سخت می  ایط آروم اینجارخبری نبود و ش   شهرخرماما در    کردن. 

نیدیم  اخباری که ش که  متوجه شدیم    بیشتر شد،ارتباط با این موضوع    گذشت چند روز که صحبت آدمها در

نمیدونم دلیل مرگ اون  شکل گرفته.    "مهسا"شروع اعتراضات با کشته شدن دختری به نام  واقعیت داره و  

هر چی بوده احتمالا به   . دختر چی بوده که به خاطرش انسانهای به ظاهر راضی علیه مسئولینشون قیام کردن

البته نه اینکه مردم اینجا به هیچی    که اعتراض آنچنانی به این ماجرا ندارن.  مردم شهرخرم مربوط نمیشده

پیش    وقت که خیلی    "و یارانش حسین  "  به مرگ شخصی به نام همیشه  معترض نباشن. مثلا انسانهای اینجا  

مردم زیادی    هر سال  مراسم عزاداری میگیرن. حتیب  در چند ش شون  برا  به طور منظمکشته شدن معترضن و  

نشون    ونهارو به ا میرن تا ارادت خودشون   شون به محل دفن  شهرخرم اهالی  با  میان اینجا و  جای کشور  از همه  

البته این    آدمها رو برای بهتر انجام شدن این سوگواری میبنیم. بیشتری از  ما هر سال شور و اشتیاق    بدن.

از سال وقتی خیابون های شهر و مخصوصا  مراسم همیشه در یک تاریخ مشخص برگزار نمیشه. شب هایی  

، متوجه میشیم که  روی زمین میبینیمآشغال    دیگه  روزهای  که این مراسم برگزار میشه بیشتر از  مکان هایی

که برای حسین و یارانش مراسم    با توجه به اینکه هر سال به تعداد مکان هایی  .شروع شده  این سوگواری

مهسا آنچنان برای مردم شهرخرم مهم نبوده    دختری به نام   مرگ   پس احتمالاعزاداری میگیرن اضافه میشه،  

عالی هستن و براش سنگ تمام  ر برگزاری چنین مراسمی  وگرنه آدمهای اینجا د  ، و بهشون ارتباطی نداشته

  ش چند وقت پیش که با شجاع و آبی به دیدار  نگجو انداخت.این موضوع من رو یاد جمله ای از ج  .میذاشتن

 :  پرسیدم رفته بودیم ازش 

  تلاش کنی؟   ی که داشتیداد که بعد از مرگ دوستانت برای رسیدن به هدف  بهت  این انگیزه روچیزی  چه  

 گفت : همون اراده همیشگی که در چهره داره، تو چشم هام نگاه کرد و جنگجو با 
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کنارش  که  دوستانی  مرگ  از  داشتمبعد  زیبا  لحظاتی  هم   و  ون  شهر    با  های  گربه  و خوشبختی  آزادی  برای 

در اون مدت فقط    .در خلوتم اشک میریختمهر روز به یادشون  اندوه بزرگی همه وجودم رو گرفت و  م،  یجنگید 

  ه یاد غصه خوردن ببا  و شب ها هم    میگذشتمامورهای سازمان  با فرار از دست  نجام میدادم. روزها  دو کار ا

حقیقت این بود که به خوبی  آرامش بخش عادت کردم.    بعد از مدتی فهمیدم که به این سوگواری   دوستانم.

روزی به  یتونم انجام بدم. ، آسون ترین و بیهوده ترین کاریه که مو شرایط  گرفتن در اون زمان   ماتم میدونستم

میتونه  هر گربه ای    سود دیگه ای هم داره؟  ، خودم گفتم که آیا این غم خوردن ها به جز تسکینی برای تو

ممکنه    و  میخواد   آگاهی و شهامت  نبرد . اما  در سوگواری هم قرار نیست آسیبی بهت وارد بشهعزاداری کنه و  

رو  امش گرفتنم  به همین دلیل تصمیم گرفتم که راه آر.  دست بدیشون داری رو از تچیزهایی که خیلی دوس 

 دوستانم مبارزه کنم.  ، با قاتلین غم خوردنهای بی نتیجهتغییر بدم و به جای 

صحبت های جنگجو برام جالب بود و هر از گاهی با خودم تکرارشون میکردم. چون میدونستم با هدفی که  

وجود داره. وقتی چیزهایی که دوسشون داری و براشون زندگی میکنی  داریم امکان از دست دادن خیلی چیزها  

از بین میره.   از وجود خودت هم  از دست میدی، تکه ای  اما  مثل اعضای خانواده، دوست و هم شهری.  رو 

نمیخواستم در اون موقع با خو گرفتن به اندوه خوردن، اراده ام در راه مبارزه سست بشه. جنگجو درست میگه.  

مخالفت انسانها با  هر روز خبرهای بیشتری از  میاد که باید راه تسکینت رو تغییر بدی.    د رایطی به وجو گاهی ش 

آدم های   به گوش میرسه. کم کم  اعتراضات  در  اونها  از  تعدادی  کارهای مسئولینشون و حتی کشته شدن 

شعارهایی روی دیوار نشون دادن.  شهرخرم هم دست به کار شدن و اعتراضشون رو به این شرایط با نوشتن  

ها  دیوارنویسی  دیکتاتور"  بین  بر  میادهر چی  از   بیشتر  "مرگ  به چشم  ای  دیگه  از    . ز  اونها  منظور  نمیدونم 

.  ویسنانگار آدمها این شعار رو برای ما مین  .افتادمیاد خانم  ، سریع  دیکتاتور کی هست، اما با دیدن این شعار

شعار توسط گربه های مبارز داده    نباید اینو    یممخالف  "مرگ بری"هر    گفتن  اب در اصول و اهدافمون  اما ما  

مرگ گربه های شهر شده خانمه، یا اونی که خانم    و   نمیدونم دیکتاتور اصلی که باعث این همه بدبختی  شه.ب

و    .وجود نداشتاون یکی   احتمالاگاهی فکر میکنم که اگر یکی از این دیکتاتورها نبود،   ؟!رو به قدرت رسونده 
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ابلهانه و رفتارهای  تقدیس بیخودی و  شاید هم این ما هستیم که با   تن دادن و سکوت در برابر حرف های 

 ظالمانه، دیکتاتورها رو خلق میکنیم.  

  مدت ها تا  .  استفاده میکنن  "روسری"  چیزی به نام  ، از زن های شهرخرم برای اینکه موهاشون مشخص نباشه 

فکر    بچه که بودم  انسانهاست.  نمیدونستم که استفاده از روسری برای زن های شهرخرم یک اجبار در قانون 

تفاده میکنن. اما همیشه  پوستشون از نور شدید خورشید از روسری اس   ن میکردم که شاید برای در امان موند 

از حرف  کم کم    ؟!اگر این کار برای زن ها مفیده، پس چرا مردها از روسری استفاده نمیکننبرام عجیب بود که  

رعایت نکرده. اما    درستی، این قانون رو به  دختری که اسمش مهسا بودهم که انگار  یهای آدمها متوجه شد 

دلیل مرگ اون  واقعا  نمیتونم باور کنم که برای چنین جرمی یک نفر جون ارزشمندش رو از دست بده. اگر  

مهلت  ردن یعنی اتمام  به آدمها حق میدم که از دست مسئولینشون اینقدر عصبی باشن. مُ   دختر این بوده، 

همه موجودات زنده در تلاشن که در حد توان از این بودن لذت ببرن و به خوبی زندگی کنن. حالا اگر    .زندگی

بقیه  زنده بودن  ف کسایی که فرصت  چه حیهمه چیزت رو گرفته.    یعنی  رو ازت بگیره،   جونت کسی   از  رو 

زندگی که تنها یک  مهلت  میگیرن، خودشون این از دست دادن رو تجربه نکردن که بدونن نباید به این راحتی  

 بار تجربه میشه رو به سادگی از دیگری گرفت.  

اندیشه  با شجاع  نزده که  آفتابهنوز   به   اعضای گروه  ازیم.  میبر  "کوی پلیس"مکانی در  رو  به    بعد  رسیدن 

راه  برای بازدیدهای روزانه به سمت محله ها  به همراه شجاع  ،  با دوستان آبادانی  صحبت کوتاهی   مخفیگاه و 

  .بریم  لب شط برای استراحت و دیدن تپلی به    تصمیم گرفتیم که  ره و با گرم شدن هوانزدیک های ظه  افتادیم.

دقت به صحبت هاش    هتیم. در حالی که گردنم رو به طرف شجاع چرخوندم و ب آروم قدم برمیداریم و گرم صحب

م انداختم. بیشتر از اینکه از دیدن آبی که با  ش نگاهم رو به جلو با سکوت و از حرکت ایستادن  گوش میدم،

  ناراحت کننده ای م که باز هم خبر  ر ترس وجودم رو گرفت. دلشوره داکنم،    بسرعت به سمتمون میاد تعج 
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باز هم شنیدن پیامی تلخ  اما  ،  یمبه شنیدن خبرهای بد عادت کرد  درسته که این روزهابرامون داشته باشه.  

 :  گفتکرد و نفس زنان تا بهمون رسید رو به شجاع  حس ناامیدی و تاسف رو درونم به وجود میاره. آبی 

 حرف بزنه. میخواد باهات . سراغت رو گرفتتیزبین خیلی گشتم تا پیداتون کردم.   ⎯

 چی گفت؟  کجا دیدیش؟  ⎯

کار مهمی با  گفت    از پشت سر بهم نزدیک شد و  بودم که  "ها  مسجد آذری"نزدیک  ن  زد  در حال قدم  ⎯

 شجاع دارم. 

 ؟! نگفت چه وقتی و کجا میتونیم ببینیمش ⎯

 .ید باش  "بستنی عشایر"نیمه شب نزدیک بعد از گفت  ⎯

جلوی بستنی    منتظر تیزبین ایستادیم.  بستنی عشایر  نزدیکدر جایی تاریک  شجاع و آبی    و با   گذشته  نیمه شب

البته    . فروشی و اطرافش خیلی شلوغه و احتمالا همین باعث شده تیزبین اینجا رو برای ملاقات انتخاب کنه

ی در شهرخرم  زیاد. چون حتی زمستون هم افراد  اینجا تعجبی ندارهروزهای گرم سال    دیدن این همه آدم در 

مشخصه که با هر    بستنی خوردناز حالت چهره هاشون موقع  بستنی به اینجا میان.    دنور وقت برای خ  تا دیر

بعضی از بچه ها هم با  گازی که بهش میزنن، لذت کم شدن ذره ای از گرمای وجودشون رو حس میکنن.  

ی که دهنمون از دیدن بستنی خوردن  در حالمرغابی و مرغ هایی که اونجا نگهداری میشه مشغول هستن.  

. از ترس لرزه ای به بدنم  تیزبین رو از پشت سر شنیدیم  ی یکدفعه صداآدمها در این هوای گرم آب افتاده،  

ن ما در تماشای بستنی خوردن انسانها باعث شده بود  افتاد. مهارت تیزبین در آهسته قدم برداشتن و غرق شد 

 که هیچ کدوم نزدیک شدنش رو متوجه نشیم. خیلی آهسته گفت :

 اهواز از خانم مسئولین  .  میدهشما داره جواب    کوشش هایگوش بدید.  به حرف هام  بدون اینکه برگردید خوب  

خانم و سازمان رو کنار    ،شتهبا کمترین کُ. دارن نقشه میکشن که  نافتاد  شو به فکر سرنگونی  نناامید شد 
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رو  بگذارن ای  اونها میخوان گربه  البته  برسوننبه  در شهرخرم  .  افکار و کارهای خانم  که    قدرت  با  به ظاهر 

هنوز گزینه  اما  باج بده.    شون به  و به طور منظم  باشهاهواز    حکومتگوش به فرمان  اون باید  مثل  مخالفه، اما  

 ای رو پیدا نکردن. 

 پرسید : اع از تیزبین شج

 اونها باشه؟ انتخابرئیس میتونه  ⎯

  مسئولین   .ازش استفاده میکننگربه های معترض    سرکوب   هر زمان نیاز باشه برایاون فقط یک قاتله که    .نه  ⎯

.  رو دارهمسئول    ای   گربه  دانش حرف زدن به عنوان   و نه   میشناسهنه سیاست رو    رئیس   که  ناهواز خوب میدون

، اما به عنوان  به کارشون بیادشاید برای تغییر قدرت    .هجایی ندار  بین گزینه هاشون مثل رئیس در    ایگربه  

 .قبولش ندارنگربه اول حکومت  

 راهب مذهبی چی؟  ⎯

خیلی  در حال حاضر  تمایلی به دین ندارن.    دیگه   و مخصوصا جوان ترها،اون هم نمیتونه باشه. گربه ها    ⎯

ی که سازمان به وجود  با شرایط پیداست  . با تردید تنها وجود پروردگار گربه ها رو پذیرفتنهاشون به سختی و 

پوشالی سازمان هم نمیتونه این واقعیت    های  همین اعتقاد هم کمتر میشه. نمایش و مراسمآورده، به مرور زمان  

این دفعه از طریق  یده که همه چیز نشون م ؟!رو کتمان کنه. فکر میکنی حکومت اهواز از این چیزها بی خبره

تو ذهنت این سوال پیش اومده که شاید در برنامه هاشون مسئول اجرا  احتمال میدم  شن. چون  نمیمذهب وارد  

  اونها هیچ کدوم   یک مهره سوخته به حساب میاد.   برای حکومت اهواز  ، باید بگم که اون همجایگزین خانم باشه

 قرار نمیدن.  اهدافشوندارن رو در   در سازمان مسئولیتی الآن  از گربه هایی که

 فکر میکنی گزینه اونها کدوم گربه میتونه باشه؟!  پس  ⎯
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  تا وقت کافی برای پیدا کردن  وننبه قدرت برس  رو هنوز نمیدونم. شاید مثل دفعه قبل گربه ای مثل کبیر  ⎯

مسئولین  اینه که فعلا بدون کمک  بهت بگم    . اما چیز مهمی که میخوام به دست بیارنمهره اصلی خودشون رو  

اهواز به نفع خودمون استفاده کنیم. با دوستان    حکومت  اهواز هم نمیشه خانوم رو سرنگون کرد. بهتره از نیروی 

 به صورت علنی مبارزه رو ادامه بدیم.  که رسیده  آبادانی صحبت کن، شاید وقتش 

. خیلی از گربه ها مالیات و  ههمین نتیجه رسیدیم. سازمان در حال ضعیف شدن  به   هم ما  ست میگی،  رد  ⎯

نتونسته    ه که سازمان. دیروز شنیدم مدتی. خانم تو باج دادن ها به مشکل خورده حق راهبر رو پرداخت نمیکنن

  . ادان خودداری کردهبرای حمله به آب  نماینده اونجا از دستورات خانم و به همین دلیل    به جزیره مینو کمک کنه 

، باعث فروپاشی سازمان هم بشه. چون یکی از مهمترین  پایانی بر ناامنی های منطقهعلاوه بر  میتونه    موضوع  این

 بی ثباتی و آشوبه. وجود   ،سازمان بقایدلایل 

باید تلاش کنیم و امیدوار باشیم که روند سرپیچی گربه های شهر از  این خبر رو شنیدم.    آره، من هم   ⎯

شد بهتون اگر چیز جدیدی دستگیرم  دستورات سازمان برای پرداخت مالیات و حق راهبر ادامه داشته باشه.  

 اگر کارم داشتی بیا همون جای همیشگی. اطلاع میدم.

 در تاریکی دیدیم. رو با سرعتی باورنکردنی   ششدن ناپدید برگشتیم و با شنیدن صدای دور شدن تیزبین  

هنوز هم از مخالفت  میشنیدیم.  رو  خبرهای بیشتری از اعتراضات آدمها در دیگر شهرها    با رفت و آمد در شهر

دیوارها دهن باز  انگار  .  دیده میشه، اما شعارهای بیشتری روی دیوار  یستخبری ندر شهرخرم  آدم ها    علنی

  حرف هایی که نمیدونم به چه دلیل انسان های شهرخرم نمیتونن آشکارا به مسئولینشون بگن رو به کردن و  

میزنن.  جای   فریاد  ترس  اش اونها  ما  به ظلم های آشکار مسئولینشون مثل  اعتراض  آدمها هم در صورت    ید 

الی که ماسک هایی  حها میبینم که عده ای در  زندانی، ناقص، شکنجه و کشته شدن توسط اونها رو دارن. شب  

بعضی از   .صبح که میشه نفرات دیگه ای روی اونها خط میکشنو  به صورت دارن روی دیوارها شعار مینویسن 

با   تا دیروز مشخص بود و امروز . کنار یکی از شعارهایی که هاقی میمون هم تا چندین روز روی دیوارها ب شعارها
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با رنگ پاک نمیشه"، با رنگ قرمز نوشته شده بودده بودن  خط خطیش کر رنگ سیاه   اون شعار رو  .  "خون 

اما هنوز هم بیشترین شعاری که  .  "زن زندگی آزادی"جاهای دیگه ای از شهر هم دیده بودم. نوشته شده بود،  

  ، راضی هستن  شرایطی اعتراض آدمهایی که به نظر میومد در هر  .  "مرگ بر دیکتاتوره"نمایی میکنه همون  ودخ

سازمان و    با   مخالفین و هر روز تعداد بیشتری به    ی شهر رو تحت تاثیر قرار داده بودبه نفع ما شد و گربه ها 

و مسئولین  و این موضوع سازمان    یستن دیگه حاضر به پرداخت مالیات ن  ی زیادی گربه ها  . شهاضافه می  خانم

و عدم پرداخت ها، هنوز به حدی نرسیده که سازمان رو    مخالفت ها کرده. البته این  و عصبی  کلافه   حسابی رو

و آسیب رسوندن های همیشگی    تک زدنبه جز کُبین گربه های شهر  . رئیس هم برای ایجاد وحشت  دربیارهاز پا  

همه    ی و جنازش رو جلو  نه میک  رو اعدام  یکی از اونهاهر چند وقت یک بار  ،  معترضینو شکنجه  دستگیری  و  

  هبرای حفظ سازمان موثر   ی وحشتناک توسط رئیس و مامورهاش این کارهامتاسفانه انجام  .  یندازهدر کارون م

  دیدن و گرفتار شدن در این زجرهابا  که    یمبا خودمون عهد بست  اما  .هو خیلی از زحمات ما رو از بین میبر 

ادامه    ی شهربه آگاه کردن گربه هاتا با تلاش بیشتر    از همه دردها انگیزه ای بسازیم و    نشیم،  ناامید   خسته و 

سازمان و خانم  و خیانت های  ستم    دام مُ  چیزی که در این راه کمک زیادی بهمون میکنه، آشکار شدن .  بدیم

سازمان و    از  در هر صورتبدون چشم داشتی خاص و  که    هستن  . البته گربه هایی همشهره  ی برای گربه ها

هر چقدر هم ظلم های    طمئنیمبا اینکه م  .انجام میدندو هر کاری  این    یبرای بقا   و  طرفداری میکنن خانم  

هرگز  سئولین فعلی هستن،  که مقصر اصلی خیلی از مشکلات م  و ما هم هر دلیلی بیاریمسازمان واضح باشه  

همونی میدونن که  نسبت به سازمان تغییر نمیکنه و دلیل گرفتاری و سختی های گربه های شهر رو  اونها    نظر

م که  ینمیدونیم و پذیرفتهیچ وقت اونها رو دشمن خودمون    مسئولین در سخنرانی هاشون میگن. با این حال

ما اعتقادی عمیق و غیر قابل تغییر دارن. همون اعتقادی که به باور تبدیل میشه.    الآن ثل تعدادی از گربه ها م

درست نباشه، شهامت    د و باورت اعتقا  سی که امکان داره به این نتیجه میردر تفکراتت  خیلی سخته وقتی    و

 تغییرش رو به دست بیاری. 
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 "یک سال و نیم بعد  دحدو"

و سه هستیم، تقریبا نصف گربه های شهر از دادن مالیات و  هزار و چهارصد    الآن که اواخر فروردین ماه سال

  سازمان هم   میدیم. ادامه    اونهاتلاش برای آگاهی    به  بیشتریحق راهبر خودداری میکنن و ما هم با امیدواری  

تولید    "رو    1402خانم سال    . میدهحفظ خودش انجام  گرفتن مالیات و  هر کاری برای    طبق معمول همیشه 

، فداکاری، کارزار  انتخابات پاک"امسال رو هم  و عنوان  نام گذاری کرده بود.    "خلصانهمُ  نتظارر و امثل، ستیز، ایثا

.  نیستاز اعتراض های آدمها خبری  آنچنان  ،  الآنمرگ مهسا تا    سال   حدودا از انتهای .  گذاشت  "خلصانهو صلح مُ

یا حداقل مردم شهرخرم اعتراضی نداشتن. نوشتن شعارها هم متوقف شده. انگار آدمها مسئولیتشون رو به طور  

همه چیز آروم به    جدید   . در سال نو دیگر معترضین کشته شده انجام داد  اون دخترکامل در خصوص مرگ  

تعداد زباله  اضافه شدن    به چشم میاد،  در شهرخرم  موضوعی که در این سال بیشتر از هر چیزی   امانظر میرسه.  

به  با آبی و شجاع در حال حرف زدن امسال،  فروردین  دعای   بعد از پایان آخرین مراسم .  هاست گردهای انسان

  ی ماشین  ز چند گاهی فقط هر ا   و   آدمی رو بیرون نمیبینیم   و   گذشته   از نیمه شبسمت پل جدید برمیگردیم.  

. مثل  که صدای تیزبین رو از پشت سر شنیدیم  هستیم  "نتی بروجردیبستی سُ"از خیابون رد میشه. جلو  

 ت :ف خیلی آهسته و طوری که فقط ما بشنویم گ ، دفعات پیش

 . سریع بیاید تو کوچه

از    ی تیزبین صدا  ه . تا داخل شدیم دوباربه سمت کوچه رفتیمنبود. با سرعت    اثری از تیزبین  وقتی برگشتیم 

 . آهسته تر از دفعه قبل گفت : تاریک به گوش رسید  یجای

 همون جا بایستید و جلوتر نیاید. مجبور شدم اینجا و این موقع ببینمتون. 

 شجاع خیلی آروم گفت : 

 .موناومدی سراغ وسط شهری پیش اومده که  مطمئنم موضوع مهم ⎯
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لو    آبادانی  ستان ود   امروز   . مخفیگاه حرفم رو بزنمسریع    اینجا موندن برای هممون خطرناکه و باید دقیقا.    ⎯

باعث شد که حساسیت سازمان به همه چیز زیاد بشه.    اعتراضات و مخالفت های گربه ها با مسئولین،رفته.  

داخل    گروه میکنه. اما فکر نمیکردن این  هدایت  گربه ها رو    افکار و رفتار  که تیمی داره   اطمینان داشتن اونها  

 . ردهبود رو پیدا ک "محله بوستان"در که   انجمن اندیشه قبل از ظهر جای اعضای حرفه ای   ماموریشهر باشه. 

 وستان آبادانی رو گرفتن؟! د . ای وای ⎯

 . تونستم قبل از مامورهای سازمان به اونجا برسم و جاشون رو عوض کنم. ید نباش نه، نگران   ⎯

 الآن کجا هستن؟ممنون از فداکاری و کمک بزرگی که کردی.  ⎯

با وجود    باشید.خیلی مراقب  میکنن. خواستم بگم    پیداتون. برید اونجا خودشون  "کوی برق "در    یجای امن  ⎯

ی در سازمان، احتمالا اونها از وجود اعضای انجمن اندیشه آگاه هستن. این مدت شما  گربه ی چیره دستچنین  

حواسم  شون کجاست و  مخفیگاه   رو زیر نظر داشتم و هر بار که دوستان آبادانی رو جابجا میکردید، میدونستم 

ر جای امروزشون لو رفته، برای بار دوم هم امکانش  اگ جمع بود که اگر مشکلی پیش اومد بتونم کاری کنم.  

  ی تردد کمتر   فعلا  اندیشهاعضای گروه    اگر موافقید   .بوستان رو پیدا کنه  مخفیگاه   ستههر جاسوسی نمیتونهست.  

  برن و بعد از آروم تر شدن شرایط برگردن. راستش نگران مدتی رو به آبادان    یا اصلا.  در سطح شهر داشته باشن

 شاید بهتر باشه چند وقتی کاری نکنید که شکی بهتون نکنن.   هستم. شما هم   لو رفتن

راستش   . لو رفتن مخفیگاه یک هشدار به همه ماست و باید بیشتر مراقب باشیم. امامتوجه ام چی میگی  ⎯

اعضای انجمن طبق برنامه و قراری که دارن، به هیچ    .ممکن نیستدر حال حاضر هیچ کدوم از این دو کار  

چیزها    بعضیفاصله گرفتن از گربه ها باعث میشه که  کم کردن تلاشمون و    وجه به آبادان نمیرن. و از طرفی

از   هم  کشیدیم  تا الآن   این همه زحمتی که  ممکنه و حس مبارزه رو از دست بدن. این طوری رو فراموش کنن  

 بین بره. 
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کارم   اگر اطلاع میدم.   ونبهت  جدیدی دستگیرم شد   خبر  . اگر احتیاط کنید پس خیلی . مکانش هستآره، ا ⎯

 رفیق.کنی  کجا پیدام    میدونی داشتی

با پیدا شدن سر و  .  ردبُدر فکر فرو    ما رو  ش صحبت ها  غیب شد.  در تاریکی  به سرعت  تیزبین این رو گفت و

قطعا با وجود اونها انجام   حواسم رو بیشتر از همیشه جمع کنیم.کله خبرچین و جاسوس های حرفه ای، باید  

 میشه. پیچیده تر هم با اعضای انجمن و دیدارمون  از گذشته هست تر   سخت فعالیت هامون 

قرار گذاشتیم که مدتی جای دوستان آبادانی رو دو بار در روز عوض کنیم. یک بار قبل از طلوع آفتاب، و دومین  

خش در شهر پ  انسانهااز  خبری  چند روزی همه چیز آروم بود تا اینکه دوباره  بار کمی بعد از غروب خورشید.  

درباره دستگیری اعضای شورای شهر    مردم   هر جا که میری.  همین جاستالبته این بار مربوط به آدمهای    شد.

این رسوایی ها در    که دیدن   میگنخیلی ها هم    و  حرف میزننن. بعضی ها با خنده دربارش  نصحبت میک

من و آبی در پوشش محافظ  .  نعصبی و ناراحت  همه از این موضوع  که   همشخص کاملا  طبیعی شده. اما    شهرخرم

شهر با احتیاط بیشتری با گربه های معترض به سیاست های سازمان و خانم صحبت میکنیم. تپلی هنوز به  

ظاهر همون زندگی بدون حاشیه گذشته رو داره، اما همگی میدونیم که هنوز نتونسته با مرگ مهربان کنار  

برای دیدن آرام و    هم   هر چند وقت یک بار.  ز هستجاع هم که مثل همیشه حواسش به ما و همه چی ش بیاد.  

  دتیه مُ  اما.  نهرچه زودتر ببینیمشو   ارم دوست دو    نشد بزرگ    ونتوله هاش   حالا دیگه .  رهبچه هاش به آبادان می

 هم نگرانم میکنه.   بی خبری چندانی از کوشا ندارم و همین اطلاع

 

  "خانه پیشوا"
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به خانه    راهبر مذهبی، سرپرست اجرا و رئیس   شهر دستور داده بود کهبرای آگاهی از شرایط گربه های  خانم  

ازش سوال    خم آلود سراغ راهب مذهبی رفت و با نگاهی اَ  . اول از همه او بیان و توضیحات لازم رو بهش بدن

 : کرد 

 ؟ هذخایر مالیات چطور وضعیت  ⎯

. هر روز از تعداد گربه هایی که مالیات و حق راهبر رو پرداخت میکنن کمتر  سرورم متاسفانه خوب نیست ⎯

باج هایی که مجبور به  این  با  واقعیت اینه که اگر نتونیم کاری کنیم و شرایط به همین منوال پیش بره،  .  میشه 

و    هبه کاهشهم رو    شرکت میکننمراسم دعا    درهستیم زیاد دوام نمیاریم. تعداد گربه هایی که    شونپرداخت

  سالخورده بیشتر پرداختی ها هم مربوط به گربه های    کم پیش میاد که گربه جوانی در این مراسم دیده بشه. 

بشه روی افکارشون کار کرد.    اونجا  حداقل  نمیان که  دعا  هر کاری میکنیم گربه های جوان به مراسم  هست.

به لطف پروردگار گربه ها  اطمینان دارم که  اما ما ناامید نمیشیم.    یم، نیست  مناسبی  وضعیت  درسته که فعلا در 

 پشت سر خواهیم گذاشت.به خوبی    رو هم  سخت  این شرایط   ، مثل همیشهشماو راهنمایی های  و با دعای خیر  

بار   خانم از شنیدن صحبت های راهب در با عصبانیتی که    این    به رو    ایجاد شدهصورت و چشم هاش    پس 

 : گفت  کرد و  اسرپرست اجر

  ؟ گفتی که صبر مسئولین اهواز تمام شدهنماینده جزیره مینو  به  وش خبر باشی خالخالی.  خامیدوارم تو    ⎯

حالیش کن    . گرفتهکه کمک خوبی از سازمان  چند روز پیش هم   نکرده؟! به آبادان حمله    چرا این احمق هنوز 

بعد از گرفتن هر  باید  میخواد در این جایگاه بمونه،  و اگر    نمایندگی رو از حمایت های ما داره   که این مقام  

همه به خوبی    مخصوصا دستورات مربوط به حمله و خرابکاری در آبادان.  .اون رو به سرعت انجام بدهدستور  

 این تنش ها وابسته هست. وجود    که حفظ سازمان به میدونید 

هر چند سال هم که از عمرش بگذره باز هم گربه ای    میشناسیدش خانم جان.بهتر از همه ما    شما که  ⎯

رو شروع میکنه و صد تا بهانه برای به تاخیر  غر زدن    پرداختی های ما دیر بشه،کمی    هکافینوکیسه هست.  
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گربه های  اما الآن دلیل حمله نکردنش به آبادان چیز دیگه ای هست. متاسفانه ه. میارفرمایشات شما  انداختن

. بین اونها شایعه  باخبر شدناونها  و عدم پرداخت مالیات توسط   شهرخرم  در  گربه ها  جزیره مینو از اعتراضات

که در  زیره مینو میگن  ججاسوس های ما در    شده که سازمان قدرتش رو از دست داده و در حال فروپاشیه.

چند وقت اخیر خیلی این خبر پیچیده شده که انتخابات در اونجا نمایشی بوده و نماینده فعلی اونها با حمایت 

گربه های  بعضی از    رت رسیده و هر کاری که سازمان ازش بخواد انجام میده. اینها دلایلی شده که د ما به ق

با جزیره  گربه های آبادان  میکنیم  هر کاری  این مدت  از طرفی  اطاعت نکنن. و  اونجا  از نماینده    جزیره مینو 

این خیلی عجیبه. اونها مرزها رو به خوبی پوشش دادن و با جلوگیری از نفوذ    البته  که.  مینو وارد جنگ نمیشن

حاضر  حتی با خراب کاری های زیادی که در حال  جنگ رو گرفتن.    یگربه های جزیره مینو به آبادان جلو 

 گربه های جزیره مینو در مرزهای آبادان انجام میدن، حکومت آبادان حتی یک بار هم با اونها وارد جنگ نشده. 

 یعنی حتی با ترور گربه های آبادان، اونها به جزیره مینو حمله نکردن؟!  ⎯

گربه های    . کنیمایجاد  جنگ و ناامنی    عمد میخوایم متوجه شدن که ما به  مسئولین آبادان  نه خانم. انگار    ⎯

 جزیره مینو هم با دیدن و شنیدن این جریان ها، یورش ها رو کاهش دادن. 

لازمه که چیزهایی رو بهش یادآوری  ترسوهای بی عرضه. یک جلسه با نماینده جزیره مینو ترتیب بده.    ⎯

 . کنم

.  ان با شما حرف بزنهتقاضای صحبت با شما رو داره. میخواد درباره افزایش کمک های سازماون هم   اتفاقا   ⎯

 بادان راضی کنه. آ یورش بهبا این پرداختی ها نمیتونه گربه ها رو برای با شرایطی که به وجود اومده،  میگه

ودم حالیش  قرار جلسه رو بگذار، خ باهاش  . تو فقط همین رو کم داشتیم که اون دلقک هم از ما باج بخواد   ⎯

قدرت رو در جزیره  . اگر طبق درخواست ما پیش نرفت،  فرمان ما باشهچطور باید گوش به  چرا و    که   میکنم

 . سر به نیستش میکنیممثل بقیه م و یمینو ازش میگیر
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 م که کمی از شدت خشمش کم شده بود، سرش رو به طرف رئیس چرخوند و پرسید :انخ

 پیدا کنید؟  هستن رو سگ ها  سازمان به  باج سنگین پرداخت بالاخره تونستید گربه هایی که باعث ⎯

 . می گیریمشوننه خانم. البته به چند تا گربه شک داریم. مطمئن که شدیم  ⎯

 ؟!دست گیرشون نمیکنید چرا الآن  ⎯

رو زیر نظر گرفتیم تا به عاملین اصلی این خرابکاری ها دست پیدا کنیم.    شک داریم گربه هایی که بهشون    ⎯

  مخالفت و  همین هایی هستن که باعثو شورشی  دستگاه جاسوسی ما احتمال میده که این گربه های منافق  

مخفیگاه اونها  هم  یک بار  که در گزارشات به شما اطلاع دادم،  طور    شدن. همون ی شهر  گربه ها   اخیر  اعتراضات 

 فتن. اُ میما  به زودی به دام که باشید   . اما متاسفانه قبل از دستگیری فرار کردن. مطمئندیمرو پیدا کر

کشید. در این شرایط حساس نباید زمان  هر گربه مشکوکی رو دستگیر کنید و با زور و شکنجه ازش حرف ب   ⎯

دست داد. با این هزینه هایی که برای دستگاه جاسوسی سازمان صرف میکنیم، انتظار میره که هر چه  رو از  

کنترل گربه ها رو به خوبی در دست    ؟ی شهر چه خبرمحله هازودتر این گربه های یاغی دستگیر بشن. از  

 دارید؟

وقتی برای اعتراض به صورت  گربه ها متوجه شد.    اما مخالفت ها رو میشه در رفتار به ظاهر شرایط خوبه.    ⎯

مثل    عبور میکنن. وقتی   از کنار مامورهای سازمان   ، بدون گفتن هیچ شعاری میان  به محله ای   دسته جمعی 

  مامور  سریع    گیره، ببه سازمان یا شما فحاشی صورت    شون تحریک  تا بامیفرستیم شون رو بین  جاسوسی  گذشته

این    هم   از خودشون گربه ای  حتی اگر  متوجه شدن که    جاسوس های سازمان کنن.  می  بیرون   رو از جمعشون   ما

از   هیچدر    کار رو کنه، دیگه اجازه نمیدن با این    شوناعتراضیهای  جمع  ت  کدوم  از  روش  شرکت کنه.  یکی 

 از بین بردن. رو دستگیری و اعدام  ، تک کاری ای ما برای کُ هبهترین بهانه 
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اگر بیش    ید کن  پخش کل شهر    در نباشید.    دلایل برای دستگیری اونهالعنتی. دیگه منتظر این    گربه های   ⎯

  هیچ زمان   ، به جرم اقدام علیه امنیت شهر و سازمان دستگیر خواهند شد. نباید شنب از سه گربه با هم دیده  

نکنه شعارهایی که در سخنرانی    ؟! د کنیبه این گربه ها به چه چشمی نگاه می.  رتوقع کردرو پُده ها  این مالیات ب 

از    یا  جون اینها تا زمانی ارزش داره که برای ما بجنگن وهبی میدیم رو هم خودتون باور کردید؟!  ذ و مراسم م

شرایط    به هر شکلی شده خیلی زود   میخوام زباله های شهر پرداختی ها رو جمع کنن و به سازمان تحویل بدن.  

  عدم پرداخت . پرداخت بشهبه موقع و منظم توسط گربه های شهر و حق راهبر مالیات و   به حالت قبل برگرده 

گربه  روز پشت سر هم تعدادی از    چند ، و حتما  رو جنگ با گربه مادر و گربه منجی اعلام  این دو به سازمان

تا حساب کار دست بقیه  ید  اعدام کن  ی ها به سازمانپرداخت  تحویل   رو به دلیل عدم  ی معترض و مخالف ها

 یاد.ب

 گفت : که از این حرف خانم متعجب شده بود   راهب مذهبی

مالیات    به جز اینکه خودمون از تعداد  اعدام  فکر نمیکنید با سخت گیری های زیاد و این حجم از  سرورماما    ⎯

بده هامون کم میکنیم، لجبازی گربه ها برای عدم پرداخت مالیات و حق راهبر بیشتر بشه؟ نگرانم که این همه  

از  .  ترسی که درونشون ایجاد کردیم از بین بره و اون شهامتی که نباید داشته باشن درونشون به وجود بیاد

در حال حاضر خشونت رو    . بهتر نیسترو هم در نظر گرفت  گربه های شهر  زاد و ولد   کم شدن طرفی باید  

 ؟ راه حل دیگه ای رو پیش ببریم کاهش بدیم و

جواب  کارها  . اگر این  افزایش بدیم رو    گربه ها  ترس   ، مخالف ها  اعدام  شتن و  کُ  فعلا باید با به هیچ وجه.    ⎯

. چشم و  دارن مونبا همه وجود دوست طرفدار ما هستن و. هنوز هم گربه هایی میکنیمدیگه ای  بعد فکر نداد،  

.  ستگربه ها  همین به    . امید من انجام میدنسازمان هر کاری  برای حفظ    گوش بسته از ما اطاعت میکنن و

ها و آدمها هم  حتی از سگ   ، شونمسئولیناونها در هر شرایط از ما حمایت میکنن و در وفاداری به  مطمئنم که  

 بهترن.



 باور                                                                                         شهرخرم                                          

 
 

 

254 
 

 و مخالفت ها ن. هر چقدر اعتراضات  نبا شروع خرداد کمتر از نصف گربه های شهر مالیات رو پرداخت میک

گربه  ممکن    . رئیس تا جایرو به افزایشه  با گربه ها هم   خشونت سازمانبه همون اندازه میزان    ، هبیشتر میش 

از شدت شکنجه نقصی در بدنشون به  عدام نشن،  ا  اگر   و   میکنه   های معترض رو به جرم های مختلف دستگیر

، دیگه اون گربه سابق نیستن و با  نگربه هایی که شانس آزادی رو بعد از بازداشت به دست میار  .وجود میاره

مثل گذشته  لات روحی یا بیماری های عجیب و غریب باقی زندگی سختشون رو سپری میکنن. سازمان  مشک

به عنوان منافقین نام میبره و  گربه های اعدام شده  از    و ی مشکوک رو گردن حکومت آبادان میندازه  قتل ها

  واسط خردادا   به   . هنکخانم اعلام میدین اخلاص و  با    دشمنی برای سرنگونی سازمان و    اقدامجرمشون رو هم  

  من هم کم کم حرف   . و خورشید هر روز سوزاننده تر از روز قبل بالای شهرخرم قدرت نمایی میکنه  رسیدیم

. نمیدونم واقعا هوا  "میشههر سال گرم تر از سال گذشته    ی شهرخرمهوا"آدمهای اینجا رو میپذیرم که میگن،  

فقط این رو میدونم    .کرده نسبت به تحمل گرما کاهش پیدا  آدمها به مرور زمان  و  گرم تر میشه، یا طاقت ما  

هنوز مدت زیادی از طلوع آفتاب نگذشته  که این شدت از گرمای برای هر موجودی خیلی آزار دهنده هست.  

که تحمل گرما برام سخت شده و برای فرار از خورشید که انگار با پرتاب شعله های سوزانش برای سوراخ کردن  

هر چند که اینجا هم زمین داغ و پر حرارت، اما پناهگاه خوبی در  .  به سایه درختی پناه بردم ،  تنم نقشه کشیده

تنها کاری که میتونم در این وضعیت انجام بدم دیدن رفت و آمد آدمهاست. البته  . این شرایط  به حساب میاد

هاشون لذت میبرم. به تک تک انسان  این رو دوست دارم و بیشتر اوقات از تماشای اونها و گوش دادن به حرف  

میندازم. نگاهی  هستن  اطرافم  که  تر  هایی  جالب  برام  اونها  از  بعضی  نظر  ه  حرکات  زیر  بیشتری  دقت  با  و 

پر از سیگار رو هل میده    اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد، دختر جوانی هست که دکه کوچک   میگیرمشون.

. احتمالا اون پیرمرد پدرش باشه که دلش نیومده دخترش رو  و کنارش مرد کهنسالی به آهستگی راه میره

به این دختر و پدر دوخته شده   چشم هام موقع کار کردن در این گرمای طاقت فرسا تنها بگذاره. در حالی که 

و با دو  سیلندر گازی ر بالای   پسر نوجوانی که و در عالم خودم به سختی هایی که میکشن فکر میکنم، ناگهان  

ی هست که با دشواری روی زمین  نگاهم به پاهای  ملش میکنه از جلوم عبور کرد.حته و به سختی  دستش گرف
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سه  موتورسیکلت  که رد شدن  و نفس زدن های پسره،  و در گوشم صدای شلق شلق دمپایی    کشیده میشه 

راننده اون  موتور سیکلت دیده میشه و    عقب   در گاری   یچرخه ای تصویر جدیدی به خیابون بخشید. بشکه های

 :   پشت سر هم در بلندگویی داد میزنه 

 میفروشیم. . آب شیرین "آب شیرین"آب.  ،"آب میفروشیم "

با کیسه هایی که در دست دارن روی سطلی خم شدن و انگار که چیز    دو تا زباله گرد هم کمی دور تر از من 

دیدن اونها چیز    رو رو میکنن. البته ، تک تک زباله ها رو با وسواس خاصی زیر  ده باشنارزشمندی رو گم کر

همین که نگاهم رو از زباله    یست و هر ساعت از روز در کوچه های شهرخرم دیده میشن.نو تازه ای    عجیب

آهسته قدم برمیداره.  نگاهش رو روی چیزی یا جایی متمرکز کرده و  گردها برگردوندم از دور کوشا رو دیدم که  

این گرمای وحشتناک چه کاری داره و دنبال چی میگرده. خیلی دلم براش    نمیدونم در   هنوز متوجه من نشده.

تنگ شده. البته برای اون کوشا قدیم. برادری که همیشه و در هر حال از من حمایت میکرد. دلم تاب نیاورد و  

ه  چند قدمی بیشتر باهاش فاصله نداشتم کبرای از نزدیک دیدنش از جام بلند شدم و به سمتش حرکت کردم.  

یکدفعه گردنش رو به طرفم چرخوند و با تعجب نگاهم کرد. تا با هم چشم در چشم شدیم هر دو از حرکت  

ایستادیم و برای لحظاتی به هم خیره شدیم. انگار اون هم مثل من داشت خاطرات شیرینی که با هم داشتیم  

با  ستی زد و  آغوشش بندازم، جَرو به خاطر می آورد. همین که نیم خیز شدم تا به طرفش برم و خودم رو در  

رو  جسم و روحم  بی اندازه ای    تیر کشید و غم    قلبمسرعتی باورنکردنی از اونجا دور شد. با دیدن این صحنه  

برای دیدن    مدت هاست که فقط وقت هایی که  به دیدنم نداره.  علاقه ای  هیچکوشا    که  تسخیر کرد. فهمیدم

هر    اره. چوند چندان به دیدار با من تمایلی ن  .بینیممی همدیگه رو    اد میزیر پل جدید  شجاع و تپلی و آبی به  

مکالمه رو به هم    ه  ر و تَبا چند تا کلمه سَو    همید   م روباهاش حرف میزدم خیلی سرد جواب  که میبینمش وبار  

حتی  رد نمیکنه. اما برخوردش با من طوریه که هر گربه ای  البته با بقیه هم چندان گرم و صمیمی برخو  .ارهمی

دیدنم    صحبت با من دوری میکنه، بلکه   ازخیلی زود متوجه میشه که کوشا نه تنها  مدت کوتاهی کنارمون باشه  
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هیچ وقت از    .و دوستاش دید شروع شد کنار پیمان  از اینکه من رو  رفتارش بعد    تغییر .  هبراش عذاب آور   هم

اما    باهام اون شب   نزد.  با لذت    شغذایی که پیمان بهخواهرش    دیده  به خوبی  نممطمئ   دیگه حرف  داد رو 

حس    در وجودمطعم تلخش رو  گرفت و هنوز هم  گندیده ای    غذای لذیذی که خیلی زود در دهنم مزه  .خورده

و اندوهی بی پایان  باورم نمیشه که برادرم دیگه نمیخواد من رو ببینه. فکر کردن بهش دیوونم میکنه    میکنم.

شاید دور کنم.    خودم ویرانگر رو از    انجامشون باید این موضوع    ی . کلی کار دارم و برادر دهنم نقش میبنده

برای عوض کردن حال   تصمیم گرفتم  ردنش به گذر زمان باشه. پُعذاب آور س  بهترین کار برای حل این مشکل 

باید  .  بزنمحرف  ن  نبرنامه ها کمکمون میک  در گربه هایی که    از و با چند تا    برم به جاهای مختلف شهر  و هوام  

  بیش از سه گربه جرمه و ممکنه بهمون شک کنن. البته بعد از محافظ  چون جمع شدن    . نیکی یکی میدیدمشو

شهر شدنم با خیالی راحت تر در شهر تردد میکنم و احتمال اینکه بهم مشکوک بشن خیلی کمه. اما باید  

بعد از دیدن سه تا از اونها  مراقب بود، چون هر گربه ای و در هر جا میتونه جاسوس و خبرچین سازمان باشه. 

به  به ذهنم رسید که سری    دارم.   خودمونیهنوز ذهنم آشفته هست و نیاز به یک گفت و گوی صمیمی و  

هر چند وقت یک    زندگی میکنه.هنوز هم اطراف خیابان فخر رازی    میدونستم کجا پیداش کنم.   . مهتاب بزنم

اون از اولین گربه هایی بود که به  بار همدیگه رو میبینیم و درباره موضوعات مختلف صحبت میکنیم. اتفاقا  

صحبت هامون تا نیمه های  حرف زدیم و درد و دل کردیم.    مهتاب رو دیدم و کلی با همتیم ما ملحق شد.  

خداحافظی کردم و به طرف بلوار    ش ازشب طول کشید و زمانی که احساس سبکی و آرامش بهم دست داد،  

میخوام هر چه سریعتر  و دیگه توان راه رفتن رو هم ندارم.  پر جنب و جوشی داشتم    . روز  ساحلی راه افتادم

بخوام به  از شدت خستگی همینکه    امشبمطمئنم  خودم رو زیر پل جدید برسونم و تا طلوع آفتاب بخوابم.  

اما ای کاش قبل از خواب تپلی رو    میشم.  بیهوش   هام   سرم روی دست  رسیدن  قبل از   ، برمحالت خوابیدن  

ش، اما زمانی که پیشش نیستم دلم براش تنگ  با اینکه برخلاف کوشا و شجاع تقریبا هر شب میبینمببینم.  

نگرانش هم هستم. میدونم به این سادگی مرگ مهربان رو نمیپذیره. حقم داره. کدوم گربه ای با مرگ    .میشه

  رود کارون میگذرونه   کنار بعد از مرگ مهربان بیشتر وقتش رو  عزیزش که با ظلم جونش رو گرفتن کنار میاد؟  
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احتمالا الآن هم زیر پل باشه. مدتیه که به پیشنهاد  .  شاید هم وجدان خودش صحبت میکنهو با روح اون یا  

  کارهایی رو . از اهداف اونها خوشش اومده و  با گروه اندیشه آشناش کردیم  سنگینش  غم   تسکین برای  شجاع  

ا کم تر غصه اون  تا حدودی هم سرگرم شده. اما میدونیم که بیشتر ظاهر سازی میکنه تا م  . گرفتعهده    هم به 

درسته که تپلی هم مثل خیلی از گربه های شهر جنایت های سازمان رو میدید و از ستم ها و    . رو بخوریم

هیچ    چون   .ستماه  ب  پیوستنشقتل مهربان توسط سازمان دلیل اصلی    خیانت های مسئولین خبر داشت، اما

نبرد    میگفت کهرو بیهوده میدونست و    مسئولین  فساد همیشه مبارزه با    دنبال چنین دردسرهایی نبود و  وقت

بی فایده هست. بیشتر گربه  ه  اهدافش لازم میدون   خودش و رسیدن به  حفظ   که هر جنایت رو در راه  سازمانیبا  

و یا دوستان و    ن زمان از دست دادن عریزی رو در اعدام ها و شکنجه های سانکه با ما همکاری میکهم هایی  

. تصویب قوانینی  بستگانشون بر اثر تصمیمات اشتباه مسئولین از بین رفتن. تصمیماتی مثل مقابله با سگ ها

مثل افزایش مالیات و حق راهبر که گرسنگی بیشتر گربه ها و مرگ تعدادی از اونها رو بدنبال داره. پرداختی  

کاش    هزینه میشه. حکومت اهواز    و اهداف برای انجام دستورات    شهر فهمیدن  الآن خیلی از گربه های  هایی که 

همه گربه ها واقعا همدیگه رو همشهری میدونستن و به هم علاقه داشتن تا قبل از اینکه عزیز خودشون رو  

هفته هست و  توسط جنایات سازمان از دست بدن، به فکر مبارزه و کنار گذاشتن اون می افتادن. امروز وسط  

و تپلی رو در    از دور شجاعو  م  رسید نزدیک پل جدید    لب شط چندان شلوغ نیست.اطراف    بعد از نیمه شب

. امیدوارم شجاع امشب  بستو لبخندی روی لب هام نقش    گرفتم رژی  نا  شوناز دیدن  حال حرف زدن میبینم. 

تا بره  از مدت ها  نخواد جایی  اینجا بود و مثل قدیم ها دور هم جمع    کنار هم  بعد  باشیم. کاش کوشا هم 

هم که قرار بود بعد از نیمه شب دوستان آبادانی رو به مخفیگاهی  آبی    بازی میکردیم و میخندیدیم.  میشدیم،

احتمالا کمی دیگه پیداش میشه و با اینکه خیلی خسته ام، اما با    .هنوز برنگشته  ، ببره  "کوی فرهنگیان"در  

ون  خوب و آرومی کنار هم خواهیم داشت. واقعا دیدن و بودن با اونهایی که عاشقش  حضور اون و دو تا برادرم شب  

چطور سپری کردن امشب    خستگیم رو کمتر کرد و از تصور   هستی در هر شرایطی لذت بخشه. خیالات شیرین

، دیدم  شجاع و تپلی بردارم  پیش    برای زودتر رسیدن  همین که خواستم قدم های تندتری   . شاد شدمبا عزیزانم  
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  با دیدن    . اونها حرکت میکننسمت    از سه طرف به  و  در ردیف هایی منظم  با قدم های خیلی آهسته  یگربه های

فکر نمیکنم  هستن.    نمطمئن شدم که اینها مامورهای سازما  زد و  صف ها سر جام خشکمرئیس جلوی یکی از  

؟! یکدفعه  هکه با این همه مامور به اینجا اومد   ه چه کار مهمی با شجاع دار رئیس  ن. اما  اومده باش دنبال تپلی  

قبل از مامورهای سازمان  با سرعت دویدم و خودم رو  .  "نکنه لو رفته باشیم"فکر ترسناکی در ذهنم نقش بست.  

برادرهام  نمیزرسوندم.    به  ایستادنیهیچ کدوم حرفی  از  یم و پشت به پشت هم  ای  نزدیک شدن دسته  و  م 

. بعضی  رو زیر نظر گرفتم  م روبه رو  گربه های تک تک  و به نوبت  یم. با دقت  نتماشا میک  به سمتمون  مامورها رو 

یده بودم چون خیلی از گربه های شهرخرم حاضر  شنم.  بینم و خیلی ها رو هم برای اولین بار میس ها رو میشنا

روستاهای    گربه هایی رو از شهرها و و با پیشنهادات وسوسه انگیز    به دستور خانم  ، یستنبه همکاری با سازمان ن

همین گربه  از  . احتمالا بعضی از اونهایی رو که نمیشناسم  به کار گرفتن  برای سرکوب گربه های معترضاطراف  

  هستن و انگار برای انتقام گرفتن از قاتل  نمیدونم چرا اینقدر عصبی و خشمگین  .  باشن  ی استخدام شدهها

ه دست و پاهام سست  گروهی که به سمتم نزدیک میش   بین  آخرین گربه در    دیدن با  خانوادشون به اینجا اومدن.  

  افتاد مطمئن شدم که فکر ترسناکم درست   کوشا چشمم که به    .نمیتونم باور کنم  شد و از درون آهی کشیدم. 

 برگشتم و بلند گفتم :   . بوده

 اومدن.  ما اینها برای دستگیری  .بین مامورهاستکوشا 

رد. خیلی زیادن و هر  فرار ک اونها  با چابکی از دست    شجاع  .سمت ما دویدنمامورها با شنیدن این حرف به  

در شوک  نمیتونه اتفاقات اطرافش رو باور کنه و  کاری کردم نتونستم از چنگشون خلاص بشم. تپلی رو هم که  

 :  م زدداد هستم  مامورهاحالی که اسیر  در به سادگی دستگیر کردن.  ،فرو رفته

 اینجا دور شو. برو، برو شجاع. تندتر بدو. از 

متوجه دستگیری ما نشده بود، با شنیدن صدام از حرکت ایستاد و نگاهش رو به سمت ما    تا الآن  شجاع که 

 رئیس نزدیکم شد و با فریاد گفت : انداخت. 
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 میگم همین جا تیکه و پارت کنن.  . اگر یک کلام دیگه حرف بزنی خفه شو لعنتی

 با عصبانیت گفت :  نهکبعد رو به شجاع که ما رو از دور تماشا می

نیار.   برادر و    جون  اگر خودت رو تسلیم نکنی  ما همه چیز رو میدونیم شجاع. عاقل باش و دیوونه بازی در 

 . میکنماین کار رو اگر به دستورم عمل نکنی . میدونی که میگیرمخواهرت رو 

صورتش    در   بزرگی   که چه اندوهینم. اما میتونم تصور کنم  ببشجاع رو به خوبی    ی   چهره  اجازه نمیده فاصله  

و نمیخواد گربه    شاید هم در حال اشک ریختن   .گردنش رو خم کرد و به زمین خیره شد . لحظاتی  نقش بسته

به رئیس    صداش رو مخفی کنه  لرزیدن   نهدر حالی که سعی میک  و ای این صحنه رو ببینه. سرش رو بالا آورد

 گفت : 

 رو آزاد کن تا خودم رو تسلیم کنم. خواهر و برادرم   ⎯

  تا به حسابت رسیدگی بشه.   با ما بیایباید  به ما دادن.  برای دستگیری فقط اسم تو رو نیستن. مجرم اونها   ⎯

 . میکنمرو رها   خواهر و برادرت، تحویل دادیخودت رو  همین که 

 از کجا مطمئن باشم این کار رو انجام میدی؟!  ⎯

 بپرسی.اون  میتونی از اعتماد داری،  کوشا  و به  میکنیرو باور نم اگر حرف اینجاست. رت هم براد ⎯

 گفت :رو به اون  کنه، قبل از اینکه شجاع سوالی گرفته  خودش کوشا که حالتی جدی به 

از  بعد  . وقتی  هستی شجاع. اگر میدونی بیگناهی نباید فرار کنیعلیه سازمان  به خرابکاری  متهم    فقط تو   ⎯

 داده.  قول رو  این  پیشوا خود  . ت میکننآزاد دی جرمی مرتکب نش مشخص بشه که   دادرسی

رئیس یا هر گربه ای در سازمان برام قابل اعتماد نیستن. اما تو هر جا و همیشه برادر منی. میدونم که جز   ⎯

 خوشی و تپلی رو آزاد میکنید؟  شما بشم،  تسلیم اگر   حقیقت چیزی بهم نمیگی. واقعا
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آروم به    ه کوشا اعتماد کرد وب  نگفت و فقط به عنوان تایید سرش رو پایین آورد. شجاع هم   دیگه ای   کوشا چیز

 رو بگیرم و با گریه داد زدم :   خودمی جلو  . دیگه نتونستمبه راه افتادطرف ما 

  التماست میکنم. برو شجاع.    نمیشناسی؟!ها رو  اینها بهت رحم نمیکنن. مگه این  .شجاع نیا. خواهش میکنم برو 

 اینها به هیچ گربه ای رحم نمیکنن. از اینجا دور شو. 

 گفت :  هم با بغض  تپلی

بیارن. فریب اینها رو نخور.  بلایی سرمون  کاری نکردیم که بخوان    خوشی   ن و م  نگران ما نباش.  شجاع. برنگرد  

 دروغ میگن. همشون 

  دیگه کاری بهمون ه،  نمیشمنصرف    شدنتصمیمش برای تسلیم  از    ی ماشجاع با حرف ها  هرئیس هم که مطمئن 

. با هجوم مامورها  دبو  فایدهبی  اشک بریزیم . واقعا هم تلاش ما    داد بزنیم و   نداشت و اجازه داد هر چی میخوایم 

چی دست و  هر  من و تپلی  آزادی من و تپلی رو صادر کرد.    ور تبه طرف شجاع و دستگیر کردنش، رئیس دس 

هر چند امید کمی به کمک کوشا دارم، اما در این شرایط چاره دیگه  به شجاع نزدیک بشیم.    نتونستیم   پا زدیم

شجاع جلوگیری  ازداشت  ب  از  کهاز اون به ذهنم نرسید. به طرفش دویدم و با التماس خواستم    یاری  طلب ای جز  

  ون حرف هام نه  و  بینمون  می  نه انگار  کوشا که  اما    تپلی هم پشت سرم اومد و همین خواهش رو ازش کرد.  .کنه

  برادرش یستاده و دستگیری  ا  احمقانه   جدیت همون  با    ،بدون گفتن کلمه ای  . ، هیچ اعتنایی به ما نکردرو میشنوه

 رو به کوشا کرد و گفت :  ،سه. رئیس که از گرفتن شجاع سر از پا نمیشنانهرو تماشا میک

داشتی. اگر کمک های تو نبود،    زیر نظررو  این جنایتکار    بخوبیاین مدت    درنبود.    تو این موفقیت ممکن بدون  

مطمئنم با وجود گربه باهوشی چون تو، به زودی همدست های    هیچ وقت نمیتونستیم شجاع رو دستگیر کنیم.

   .نبه تو افتخار میکن  سازمان و خانممنافقش رو هم به دام میندازیم. 
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با چهره هایی    اصله گرفتیم. مامورهابه کوشا نگاه کردیم و از اون ف  حرف ها من و تپلی با خشم   با شنیدن این

  . وقتی از کنار کوشا رد شدن، هکه به سختی دیده میش  شلوغهبرن. اینقدر دورش  با خودشون میشجاع رو    راضی

رو  رئیس  .  قبول نکردن  ی سازمان مامورها  اما   حرف بزنه.اون  خواست که برای لحظه ای اجازه بدن که با    شجاع

 ت : گفنیشخند  با به مامورها کرد و 

هم بشه  کمی دیرتر    اما.  تا به سزای اعمالش برسه  می ببر  برای محاکمه   روین خائن  ا  سریع  هر چند دوست دارم 

موافقه    چنگ ماست. اگر کوشا  در   دیگه   اون  نگران نباشید.  شه.ما کم نمی  ارزشمند   موفقیت   از لذت  عیبی نداره و  

فقط زیاد طول نکشه. میخوام هر چه زودتر خبر خوش دستگیری شجاع    بگذارید صحبت کنه.   مشکلی نداره،   و

 رو به خانم برسونم. 

 ، به درخواست شجاع جواب مثبت داد.ش پایین آوردن سرآروم با حرفی نزد و کوشا دوباره 

 شد و گفت :  ک نزدی به کوشا دور تا دورش رو احاطه کردنشجاع در حالی که مامورها 

رست بودن کاری رو پذیرفت، برای رضایت وجدانت  میدونم تو ذات پاکی داری و بعد از اینکه عقل و قلبت دُ

میدی. مطمئنم وقتی حقیقت رو بفهمی، طرف همون قرار میگیری. هیچ وقت محبت و عشقی که به   انجامش

اید دیگه همدیگه رو نبینیم. قولی که به مادر  خوشی، تپلی، آبی و من داشتی و داری رو فراموش نمیکنم. ش 

دادیم رو فراموش نکن. ما بهش گفتیم که همیشه و در هر صورت حواسمون به همدیگه هست. پس مراقب  

   و برای همه چیر از تو ممنونم برادر.  دونی که همیشه دوستت داشتم و دارمب میخوامبقیه باش. 

 :  بعد نگاهی به من و تپلی کرد و ادامه داد

بهتریناشک   شما  باشید.  قوی  و  هستید.    نریزید  دنیا  خواهر  و  احساس  برادرها  کنارتون  و  دارم  دوستون 

و    "عدالت"به امید روزی که  های مادر یادتون نره و همیشه مراقب همدیگه باشید.  حرف  خوشبختی کردم.  
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فرمانروای مطلق  هر    واجب باشه، نه صحبت ها و اهداف   هاو عمل به اون  نبالاتر از هر گربه ای قرار بگیر   "قانون"

 یا پیشوایی.

سرش رو بالا آورد و    ش صحبت ها   اتمامبعد از    در طول صحبت های شجاع به پائین خیره شده بود، کوشا که  

میجنبه. انگار  به آهستگی    زیاد  لب هاش از خشم یا غم   .نگاه کردبه شجاع    هش مشخصه اچهر  دربا غروری که  

  معلوم نیست .  با همه توان از تکون خوردن زبونش جلوگیری میکنهدندونهاش رو محکم روی هم فشار میده و 

  امتحان کنم.   رهائیشرو برای  ناخواسته به طرف شجاع دویدم تا شانسم  حرفی بزنه.  یا نمیخواد که  میتونه  ن

یس دستور داد تا شجاع رو از اونجا دور  ئر مور بهم حمله ور شدن و با خشونت جلوم رو گرفتن.  چند تا ما  سریع

و   گردنش رو به طرفم چرخوند دیدم و بلند صداش کردم.    یر افتاده روگ بین مامورها  کهلحظه ای شجاع کنن.  

در خیابون های شهرخرم بدون    تونمآرزو میکنم که این آخرین دیدار ما نباشه. مگه میتلخی بهم زد.    لبخند 

تا آخرین    زندگیم بدون شجاع غیر ممکنه.  دور کردم، چون تصور   خودمسریع این فکر رو از  قدم بردارم؟!  شجاع  

درحالی که همزمان هر دو اسیر و هر دو رها هستن، با  هم  شجاع و کوشا  نگاه کردم.  مامورها    رفتن  به    لحظه 

  در من و تپلی در حالی که غم دنیا رو    .از نظر پنهان شدنهمراه اونها    قدم هایی نزدیک و افکاری دور از هم

تا صبح غم خوردیم و اشک   . میگربه های شهر میدون ن و بدبخت ترینتری غریبم، خودمون رو  ریوجودمون دا

اسیرش خوش    و دلمون رو به کمک احتمالی کوشا برای آزادی برادر   ریختیم. گاهی به هم امیدواری دادیم 

برای  رئیس، میتونه سرنوشت شومی رو    حرف هایهر دو خوب میدونیم که این نوع دستگیری و    اما  .کردیم

رو براش تعریف    و چگونگی بازداشت شجاعاومد    آبی  لحظاتی بعد از طلوع آفتاب   در پی داشته باشه. شجاع  

ن.  هستآبی و شجاع بهترین و قابل اعتمادترین دوست های هم  از من و تپلی کمتر نیست.    شاندوه   کردم. 

ای  قطره    . بعد از اینکهنتونست حرفی بزنهاز شدت ناراحتی  شد تلاش کرد که چیزی بگه، اما    مصحبتم که تما

 جاری شد، آهی کشید و با صدای غمگین و بغض آلود گفت :  ش پ چَاشک از چشم 
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مامور سازمان    برادرش   میدونست که   از مدت ها پیش  شجاع  باشه.  امراقب کوش باید  که  بودم    هشدار داده به اون  

که    بوده اون جاسوس ماهری کوشا فهمیدیم که  انجمن اندیشه اعضای مخفیگاهلو رفتن  . چند روز بعد ازشده

اولین گربه ای بود که در سازمان متوجه کارهای پنهانی شجاع در خصوص اعتراضات   اون پناهگاه رو پیدا کرده.  

این مخالفت ها رو    گروهیمتوجه شده گفت که  کوشا  و    ن در این باره صحبت کرد هم گربه ها شد. چند بار با  

  تا الآن نفهمیده سکوت شجاع باعث شد که  . اما  و مطمئنه که شجاع با اونها در ارتباطه  رهبری و حمایت میکنه

که در مورد مشکلات گربه ها و  دفعه  هر    که این گربه ها از آبادان اومدن و ما پناگاه اونها رو جابجا میکنیم. 

نمیتونست اون یکی رو برای همراه شدن در هدفی که  هیچ کدوم  ،  حرف میزدن   با سازمان   اونها  مخالفت های 

دفعه آخر دعوای سختی بینشون در    .تلاف بیشتری بینشون به وجود می اومد خا م  داره راضی کنه و هر بار ه

گرفت. کوشا با عصبانیت شجاع رو تهدید کرد که اگر دست از کارهاش بر نداره و به آروم کردن گربه های شهر  

کمک نکنه، همه چیز رو به سازمان میگه. شجاع هم گفت که وظیفه اش حفاظت از گربه های شهر در برابر  

و اینکه چطور    خارجی باشه یا داخلی.  این فتنه و فساد توسط دشمن فرقی نمیکنه که    تهدید و آشوب هاست و

کوشا با شنیدن این  ؟!  میتونم در برابر خیانت های خانم و مسئولین سازمان به گربه های شهر سکوت کنم

جریان غذا گرفتن  حرف ها هیچ چیزی نگفت، اما عصبانیت زیاد رو در چهره و نگاهش دیدم. موقعی هم که تو  

اگر چیزی    .، اون از همه چیز اطلاع داشتیتعریف کرد   شجاع  ی ن و دیده شدن توسط کوشا رو برااز پیما

به  که کوشا رو    امیدوار بود  دلش هم  ه بشید. و البته تَناراحت    نگفت برای این بود که نمیخواست تو و تپلی

دوباره باردار    آزادش کنن. آخه،  بشه  شجاع   دستگیری  متوجه   امیدوارم قبل از اینکه آرام.  خودش بکشونه  سمت 

 براش خطرناک باشه.  این خبر ممکنه شنیدنشده و  

باید   بارداری آرام که میتونست برای من و تپلی خبری هیجان انگیز باشه، ذره ای از غم سنگین ما کم نکرد. 

عاقلانه و ثمربخشی به ذهنمون نمیرسه. هر سه آروم هستیم    چاره کنیم. اما هیچ  پیدا  راهی برای آزادی شجاع  

صه آبی و تپلی هم مثل من راهکارهای ناقصی که به  خمش میکنیم. به هم  کوتاهی    هت و اندوه نگاه  گاهی با بُ و
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تبدیل شدیم.  کاری  انگار بدون حضور شجاع به سه گربه عاجز از انجام هر  .میرسه رو به زبون نمیارن  فکرشون

 گفت : آبی این سکوت ترسناک رو شکست و  تا اینکه  به همین صورت گذشتمدتی 

  روج خرم. شاید بتونیم راهی برای  پیش جنگجو ب   هاش با  باید .  رو شنیدهدستگیری شجاع  خبر    تیزبین  احتمالاً

مطمئنم که شجاع چیزی درباره اعضای انجمن اندیشه به مامورهای سازمان نمیگه. اما  .  پیدا کنیم  از این تنگنا

  عادی داشته باشید.  یسعی کنید رفتار از روی احساس و هیجان انجام ندید و    اقدامی فعلا سمت اونها نرید.  

ب همین جا  قبل از غروب آفتااگر مشکلی پیش نیاد  میتونه به شجاع کمک کنه.  کار  این    میدونم سخته، اما

 میبینمتون. 

 یک قدم به آبی نزدیک شدم و گفتم : 

 باهات میام.من هم   ⎯

همین اطراف یا جایی باش که توسط مامورها  کمتره.   برم خطرش تنهایی    .شاید زیر نظر باشیم.  نه خوشی  ⎯

 دیده بشی. این طوری شکی بهت نمیکنن. 

 حداقل بگذار غروب بشه و در تاریکی برو. ⎯

 در شب مامورهای بیشتری در خیابون ها حضور دارن. در حال حاضر نمیشه وقت رو هم از دست داد.   ⎯ 

ته بود که به سمتش دویدم. با شنیدن صدای پاهام  این رو گفت و به راه افتاد. هنوز فاصله زیادی نگرف  آبی

   برگشت و بهم نگاه کرد. با بغض بهش گفتم :

مشکوکی    مورد اگر    ،با احتیاط حرکت میکنیمجدی میگم.    دیوونه میشم. این رو  نمیتونم اینجا منتظر بمونم.

 برادرم در خطره و باید براش کاری کنم. پس لطفا اجازه بده که همرات بیام.   دیدیم قول میدم که برگردم. جون 

در راه  . حرکت کردیممخفیگاه تیزبین   سمت  با احتیاط به . نهقبول ک درخواستم رو  پافشاریم باعث شد که آبی 

شجاع    برام توضیح داد که تیزبین هم به صورت مرتب مخفیگاهش رو عوض میکنه و هر بار جای جدیدش رو به 
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گلزار  "همینکه نزدیک   و آبی اطلاع میده. البته نه به صورت دقیق و فقط اسم کوچه یا مکان رو به اونها میگه.

هر دو سکوت  شدیم متوجه شدم آبی قدم هایی آهسته تر از قبل برمیداره و به اطراف نگاه میکنه.    "شهدا

گذشت و خبری از تیزبین نشد. یک قدم به  کردیم و منتظر کوچکترین نشانه از حضور تیزبین هستیم. مدتی  

 آبی نزدیک شدم و آروم در گوشش گفتم : 

 رست اومدیم؟! مطمئنی دُ

همینکه آبی به سمتم برگشت و با پائین آوردن پلک هاش جواب مثبت به سوالم داد، صدای تیزبین رو از پشت  

 سر شنیدیم که گفت : 

 بیاید.هستم  به جایی که  آروم  برگردید و    وقتی رفتنم چند قدم به جلو بردارید، بعد پشت سرتون رو نگاه نکنید.  

حرکت کردیم. چهره اش مثل همیشه نیست و    شو با احتیاط به طرف   انجام دادیم رو  ی که تیزبین گفت  کار

در ابتدای دیدار رو به من کرد و  همیشه جدی اون به راحتی متوجه شد. مثل همیشه    میشه غم رو در صورت  

 به نشانه احترام سرش رو پائین آورد و گفت :

از وقتی این خبر    .رای دیدنم میاید منتظرتون بودم و میدونستم ب  از دستگیری شجاع ناراحت شدم. خیلی    ⎯

 خلاصش کرد.   سازمان رو شنیدم به این فکر میکنم که چطور میشه از چنگ  

 کرد؟   میشه ی چه کاربه نتیجه ای هم رسیدی؟ برای نجاتش  ⎯

از نظر سازمان شجاع بهترین محافظ شهره و کلی فداکاری برای آرامش گربه های شهرخرم  نمیدونم خوشی.    ⎯

کم نهایی سازمان برای شجاع رو سخت کرده. شاید بخشیده بشه، ممکن هم  حُانجام داده. و همین پیش بینی 

 هست . . . 

 رو قطع کردم و گفتم :  حرفش ، میدونم ادامه صحبت تیزبین چیه و نمیخوام اون رو بشنوم  ا که از اونج
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شاید تجربه جنگجو به  .  مجازات سنگینی براش در نظر نگیرنزیادش به گربه های شهر    خدمات   برای   امیدوارم

 ؟ اون موافقی برای مشورت بریم پیشداشته باشه. کارمون بیاد و راه حلی برای رهایی شجاع  

اومدن به اینجا هم در این شرایط ریسک  اگر لو بریم برای همه خطرناکه.    انجام این کار فایده ای نداره و  ⎯

رفت و آمد کنید. مخصوصا گربه هایی که در برنامه های  بزرگی بود. فعلا نباید به هر جایی و پیش هر گربه ای  

 به آبادان میبرم. اونها رو امشب  برید. هم  اندیشه انجمن  اعضای پیشنباید دیگه مهمی دارن.   ما نقش  

 آخه چرا ؟! بدون اونها ادامه این مسیر سخت و شاید هم غیر ممکنه. رفتن به آبادان خواسته خودشونه؟!  ⎯

ر از  صورتش رو به طرف آبی چرخوند. آبی که انگار تحمل نگاه کردن در چشم های پُ  سکوت کرد و   تیزبین

 با صدای گرفته و غم آلودی گفت :  انداخت و افسوس اون رو نداشت، سرش رو به زیر

بیارمش.  اولش   با خودم  هم  اما  نمیخواستم  از طرفی  بیاد.  میخواد  که  کرد  به  ترسیدماصرار  اقدامی    دست 

نمیتونستم همه چیز رو بهش بگم. خواهش میکنم    واقعا هم.  و خودش و بقیه رو به دردسر بندازهاحساسی بزنه  

 تو . . . 

درمانده  اینقدر  رو    اونویران کننده ای وجودم رو فرا گرفت. تا حالا    آبی نتونست به صحبتش ادامه بده. ترس 

 رو به من کرد و گفت :  بعد از شنیدن صحبت های آبی تیزبین و غمگین ندیده بودم. 

حتما اعضای انجمن    شدم  گفت اگر روزی دستگیر و   فکر چنین روزی رو کرده بود   شجاع حقیقت اینه که    ⎯

اندیشه شهرخرم رو ترک کنن، چون ممکنه مخفیگاهشون رو پیدا کنن و جونشون در خطر بیفته. و اینکه اگر  

دوستان  تا از گروه محافظت بشه.    ممیگیر  به عهده  شرایط خوب نیست، همه چیز رو  مموقع بازجویی متوجه بش 

 از این تصمیمش اطلاع دارن. هم آبادانی، آبی و جنگجو 

باقی گربه های    شت. مطمئنم که شجاع این کار رو برای نجات جون حرف های تیزبین اندک امید رو در دلم کُ

 گروه انجام میده. در حالی که بغض گلوم رو گرفته، با صدای لرزانی گفتم : 
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کاری  یش  برای آزاد  میشهمیتونه نجاتش بده. واقعا ن  فقط یک معجزه مشخصه و  کاملا  شجاع  اقدام  اما نتیجه این  

 ؟! ردک

سردرگم و آشفته  تا حالا اینقدر خودم رو  پیش جنگجو رفتم.   سراسیمه   تا از دستگیری شجاع مطلع شدم  ⎯

زندانی شده    کهبه محلی  برای نجات شجاع  پیشنهاد دادم مامورهای سازمان رو غافلگیر کنیم و  بودم.  ندیده  

اگر  و    مراقبت میکنن   اونجا  از   قطعا مامورهای زیادی یورش ببریم. اما جنگجو با این اقدام مخالفت کرد و گفت  

فعلا باید   ، شرایط سختی برای شجاع و شاید همه به وجود بیاد. ر بشهنجَمُ  گربه ای از ما این کار به اسیر شدن  

  امیدوار عاقلانه رفتار کرد و صبور بود تا در بازی سازمان گرفتار نشد. وقتی آروم تر شدم دیدم درست میگه. باید  

 بگیره.   گردن و رهمه چیز اون نخواد که  طوری پیش بره  شجاع  از  سوال و جواب های مسئولین سازمان باشیم

  ، کار برای کمک به شجاع   یدیم که در حال حاضر بهترینکمی دیگه با تیزبین حرف زدیم و به این نتیجه رس 

بردبار  یک شکیبایی زجرآور و نابود کننده. چطور میتونم  و دوری از هر اقدام شک برانگیزه.    خویشتن داری 

؟! سنگ صبور و دلخوشیم در مواقع ناراحتی رو اسیر کردن. بدون اون نمیتونم طاقت بیارم. آبی متوجه  باشم

به خوبی  بدون اینکه چیزی بگه گونه اش رو به صورتم چسبوند.    ، از نزدیک شدن بهم  د کمرشکنم شد و بعاندوه  

مامورهای    رایباید ب، چون خودش هم در همین شرایط دردناک غوطه وره.  میدونه که هیچ کلامی آرومم نمیکنه

جسمی  نمایش تهوع آوری. با    . چه نشدهبد    از دستگیری شجاع  که اون قدر هم حالمون  قش بازی کنیمسازمان ن

خودمون رو به لب شط رسوندیم. شروع به تعریف همه چیز برای    ی بی رمق قدم هایپریشان و  ناتوان، روحی  

تپلی کردم. در طول صحبتم، بی حرکت سرش رو پائین انداخته و به زمین نگاه میکنه. بعد از اتمام حرف هام،  

به کارون خیره شد. انگار مرگ مهربان اون رو قوی تر از ما  بدون گفتن حتی یک کلمه به سمت رود رفت و  

درباره شرایط شجاع با هم حرفی    نیم و هیچکدوم جرات نمیک  دلهره داریمهمه  کرده. شاید هم بی حس تر.  

و تا صبح غم خوردیم و در خلوت خودمون اشک ریختیم.  خزیدیم  قبل از نیمه شب هر کدوم به گوشه ای    بزنیم.

آفتاب نگذشته بود که  غروب  مدت زیادی از  ر کل گربه های شهر از دستگیری شجاع باخبر شدن.  تا قبل از ظه
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  زیر پل قدیم از نماینده ها خواسته شده بعد از نیمه شب که خیابون ها خلوت از آدم ها شد،    در شهر پیچید 

رفتن تصمیم گرفتیم که تپلی    عموقجلسه احضار شدیم.    ظ حضور داشته باشن. من و آبی هم به عنوان محاف

رو هم با خودمون ببریم. میترسیدیم در نبود ما آسیبی بهش بزنن. هیچ خبری از شجاع نداریم و ممکنه در  

نمیدونم    تنها اونجا دیدیم.   ، کوشا رو تک ورسیدیمزیر پل قدیم  به    همینکه .  ز اون بشهجلسه صحبتی هم ا

چون بعد    ،مشخصه که حواسش جای دیگه ای هست.  منتظر دیدن چه چیزیه که زودتر از همه به جلسه اومده

کم  ین و بالا کرد. از لحظاتی متوجه حضور ما شد. نگاهی کوتاه به طرف ما انداخت و سرش رو به آهستگی پائ

در حالی که محافظین اطرافش رو احاطه    پیشوا  اونها. طبق معمول بعد از  هم پیدا شد نماینده ها  کم سر و کله  

و در یک ردیف و    سرپرست اجرا و رئیس اومدن  مذهبی،  رراهب  جلسه وارد شد. پشت سرش   محل   به  کردن، 

چند قدمی جلو اومد و بعد از خوش آمد گویی به نماینده    راهب کمی عقب تر از خانم ایستادن. لحظاتی بعد  

 ت : ها گف

اطر دارم که چندین سال پیش و در چنین روزهایی خانم به عنوان پیشوای شهرخرم انتخاب شدن. بدون  خبه  

صد  خانم  افکار  .  مقتدرترین، آگاه ترین، پاک ترین، باشهامت ترین و راستگوترین گربه این سرزمینه  شک او 

به    باید   ما  میکنن.گربه ها رو دگرگون    یجمله دنیایک  و ایشون هر بار با گفتن    هسال از زمان خودشون جلوتر 

بر اونها حکمرانی نمیکنه،  مثل خانم  ل  ادکه فرمانروایی ع  جاهایی   و قطعا  یم کن کل مخلصین افتخار    داشتن رهبر  

سخنانی گرانقدر برای    تاکنون هیچ گربه ای در دنیا به اندازه پیشوای ما حسادت میکنن.    گربه های شهرخرم به  

سبب خوشبختی حتمی  ربه های جوان به زبان نیاورده. حرف هایی که عمل به اونها  ا گو مخصوص  همه  سعادت 

از دین    حفاظت و برای  رونده  ذ مبارزه با زورگویان و ظالمان گ  به و  . او تمام سال های زندگی خود ر خواهد شد 

و   گذشتهاخلاص  خودش  جون  از  مخلص  های  تنها    .گربه  خانم،  پیشوایی  به  ما  سازمان  حاضر  حال  در  و 

بسیاری از    متاسفانه گربه های این سرزمین   فرمانروایی در دنیاست که با حکومت و گربه های ظالم میجنگه.

  ی است که تنها در او سراغ داریم. فروتنی بی مانند   دلیل   فداکاری و سخاوت های خانم رو نشنیدید. و این به

از جانب همه گربه های شهرخرممسئولین و نم  ما با    ایندگان منتخب،  پیمان وفاداری    پیشوای خود دوباره 
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و یک  هم  زندگی کنیم. همه با    فرمانروایی او   زیر سایه پر مهر    میبیندیم و دعا میکنیم که سالهای زیادی در

 میزنیم : فریادصدا 

 بر دشمنان او. مرگ  .  فرمانروای مطلقزنده باد  

. اگر  دادپیشوا  جای خودش رو به  با لبخندی رضایت بخش    راهبر مذهبی هنگام گفتن چندین باره این شعار،  

هم  گربه های شهر  ب خ منت  به اصطلاح  مذهب بود، قطعا راهب فرمانروای مطلق اون میشد. نماینده های تملق

تنها برای حفظ جایگاهشون سودمنده  به جز ذوق کردن پیشوا،  ر تکرار که  پُمضحک و    انهچاپلوس   این نمایش 

چهره ای خوشنودتر    چند وقت اخیربازی میکنن. خانم که نسبت به سخنرانی های    عالییاد گرفتن و  بخوبی  رو  

عمیق صحبتش رو شروع    ینفسکشیدن    و بعد از  نماینده ها پایان داد  هایردن دستش به شعاربا بالا بُ  داره، 

 : کرد 

که  م مطمئنبا دیدن چنین شور و اتحادی از شما،  الم که در جمع شما طرفداران واقعی سازمان هستم. خوشح

  دشمنان در حال سقوطی مفتحضانه   ،یمما در حال بالا رفتن  که  هر روز هر دشمنی رو شکست خواهیم داد.  

حامی    قدرتمندترین   دیگه حکومت آبادان از هم خواهد پاشید و   به شما قول میدم که کمتر از پنج سال .  هستن

  حکومت ماست و   و آن زمان اوج  هم کمتر از ده سال دیگه نابود خواهد شد.    تهرانظالم    اونها یعنی حکومت

  در این سرزمینگربه های این شهر بهترین زندگی رو  رسیدن به بلندترین جایگاه ممکن. یقین دارم که آن وقت  

برای رسیدن به اوج، همه  سازمان و مذهب بین همه گربه ها هستیم.    عالی تریندارای  ما  . چون  داشتخواهند  

یک خبر خوب برای شما دارم و مطمئنم که همه گربه های  امشب باید با تمام توان در خدمت سازمان باشید. 

  های سازمان بهترین جاسوس  یکی از  ما تونستیم با همت رئیس و به کمک    شهر از شنیدنش خوشنود میشن.

 رو دستگیر کنیم.  ه یعنی کوشا، گربه خائنی که عامل بی نظمی ها و اغتشاشات اخیر در شهر بود

اون چیزی رو    کلام و گوش هام به جز    م وحشت سرتاسر وجودم رو گرفت. چشم هام رو به زبان خانم دوخت

  ن بیاره. در دلم آشوبی به پا شد. نکنه اون شجاع باشه. تا اسم اون گربه نگون بخت رو به زبو   منمیشنید. منتظر
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همه سکوت    ش با علامت دست  خانم لبخندی زد و  شروع به شادی کردن.  پیشوا   نماینده ها با شنیدن این حرف 

 کردن و دوباره به صحبتش ادامه داد : 

با تحریک گربه ها اونها رو به مخالفت و    واهداف دشمنان رو اجرا    ،شهر  در پوشش محافظ منافق    ینمتاسفانه ا

  مسئولین و گربه های شهرخرم   و از اعتماد  رو فریب داده   همه مابا دورویی    مبارزه با سازمان تشویق میکرده. او

خوشبختانه  اما    رو دست کم بگیریم میتونه تا کجا در بین ما نفوذ کنه.   نمیبینید که اگر دشم  اده کرده. استف  ءسو

همدستی با سگ ها جهت حمله به    به  ریاکار  . این گربهشد متلاشی    هم   این دسیسه  با تیزهوشی سربازان ما 

براندازی    هقدام ب ابه جرم خیانت به گربه های شهرخرم و  و    ، اعتراف کرد  جاسوسی برای دشمن  گربه های شهر و

نداشته و هیچ گاه    ایمان حقیقی  به گربه منجی   فهمیدیم که این کافر  خر همآمتهم شد. در  ما  مقدس    سازمان 

جنایتکار که همه شما میشناسیدش و  این    مرتد اعلام کردم. را ُ  ن او  به همین دلایل.  نبوده  واقعی   خلصیک مُ

برای برقراری عدالت و حفظ امنیت گربه    . بوده، شجاع  خیانت میکرده در پوشش محافظ به گربه های شهرخرم  

در کارون انداخته    جلوی شما  ن اعدام و جنازه او  سازمانبه دست ماموران    خائن  شجاع   امروز ظهرهای شهر،  

 ، چیزی جز مرگی عذاب آور نخواهد بود. اوقانی چون . همه بدونن که سرنوشت منافخواهد شد 

آمده    مصیبتبا شنیدن اسم شجاع دنیا روی سرم خراب شد. آبی که انگار پیش از من خودش رو برای این  

و بدون اینکه گردنش رو به طرفم بچرخونه خیلی آهسته    گذاشت  چپمکرده بود، دست راستش رو روی دست  

 گفت : 

 آروم باش. نه کاری کن و نه چیزی بگو. منتظر بهانه هستن تا به ما هم آسیب بزنن. 

دم  فقط به کوشا خیره ش   آبی نمیدونه که اینقدر حالم خرابه که نه توان حرف زدن دارم و نه میتونم کاری کنم. 

 ه. مید چه عکس العملی انجام   تا ببینم در برابر فاجعه ای که خودش در اون سهیم بوده، 

 :  و گفتکرد  مامورهای سازمانرو به خانم 
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 .بندازید رود و در   ید بیار اون خیانتکار رو جنازه 

در گوش چپم زمزمه های یواش و نامفهوم آبی    رو میشنوم و  گوش راستم گریه آهسته تپلی  بادر حالی که  

به    با قدم های آهسته و لرزان  شجاع   دیدن جسم بی جان پس از    ، چشمهام به کوشا خیره شده که میپیچه 

 با صدای بلندی گفت :  راهب مذهبیدر همین حین .  میکنهحرکت  طرفش

 زنده باد کوشا.

رو فریاد زدن. انگار با هر بار تکرارش، مشتی بر  این شعار  بی حرکت شجاع،    تا رسیدن کوشا به پیکر    نماینده ها

  . پیش از برداشتن  رو به جلو برداشتم  گامیناخواسته  افتاد،  شجاع    پر از زخم   تن   تا چشمم به.  کوبیده میشه  مسر

ش  . سرو از مامورها فاصله داد  د کشونعقب  به  من رو    سریع   قدم دوم تعداد زیادی مامور جلوی ما ایستادن. آبی 

 رو نزدیک گوشم آورد و خیلی آهسته و جدی گفت : 

حکم  به راحتی  میتونه    خانم   از شجاع که بزرگتر نیستیم. میبینی که .  ما این اتفاق تلخ رو پیش بینی میکردیم 

و اجازه نده این اندوه برای ما سخت تر بشه. آروم باش    خودت رو کنترل کن.  اعدام هر گربه ای رو صادر کنه

 دردناک رو هر چه زودتر تمام کنن.  تا این نمایش 

کوشا    مامورها به زوررق در خونش خم شد و شروع به گریه کرد.  غ  روی جسم    بعد از رسیدن به شجاع،کوشا  

اشک تمام صورتم رو  بالاخره بغضم ترکید و  انداختن.رو در کارون شجاع  خاموش   بدن  اونجا دور کردن واز  رو

با دیدن خوشحالی نماینده ها سرم رو پائین انداختم و حق  با شجاع خداحافظی کنم.  . حتی نتونستم  گرفت

هیچ وقت  شکنجه های مامورین زجر کشیده.    حق کنان تصویر شجاع رو در ذهنم مجسم کردم. چقدر در برابر 

اون به تنهایی چند تا گربه رو حریف بود.  بدن خون آلود اون باشه.    شجاع، دیدن  ارم با  آخرین دید   فکر نمیکردم 

خانم میخواست ما در  .  که این همه زخم سرتاسر اندامش ایجاد کردننمیدونم چند تا مامور به جونش افتادن  

نماینده    خنده های آزار دهنده برادرمون رو ببینیم. هر لحظه صدای    تکه پاره این نمایش ظالمانه باشیم و جنازه  

  ناگهان فریاد خشمگین کوشا در فضا پیچید .  بیدادگرکردن پیشوای    راضی ها بیشتر میشه. شادی دروغین برای  
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رو    ،کمی دورتر از مامورها ایستاده. کوشا در حالی که  پایان داد  هانماینده  خوشحالی مصنوعی و زجرآور    به   و

 : به خانم کرد و با عصبانیت گفت

آزاد میشه.    اتش به گربه های شهر به دلیل خدم  حقیقت رو بگه،   شجاع   اگر   که   قول دادی بهم  .  فریبکاریتو  

  ی، نه شجاع.خائن و جنایتکارتو  فداکاری نکرد.    خرمهیچ گربه ای اندازه اون برای حفاظت از گربه های شهر

شتی. انتقام شجاع و  تو برادرم رو کُ  باعث شدی برادرم رو بفروشم.   حیلهرذلی سرسیاه. تو با    یتو یک دروغگو

 میگیرم. پوشالیت سازمان  مسئولین   از تو و باعث مرگشون شدید رو گناهی که   بی یهاگربه 

دستور داد که کوشا رو دستگیر کنن.  و فریاد  با خشم  . خانم  خیره شدنبا تعجب به کوشا    و  هستنهمه ساکت  

با با چابکی زیاد تونست از دست اونها فرار کنه. موقع دور شدن    مامورها به طرف کوشا حمله کردن و اون هم 

 :  صدای بلندی گفت 

 کنیم. نابود میستمگرت رو  . به زودی تو و سازمان سرسیاه شجاع پایمال نمیشه پاک  خون که  بدون

چه پس کوچه های شهر رو بهتر از هر  اون کو.  تعقیبش کردنو مامورها هم   ها ناپدید شد از نظر  دوید و  کوشا

از روی لب هاش پاک    های کینه توزانه  خانم که خنده . نمیتونن دستگیرش کننئنم  مطمگربه ای میشناسه و  

نماینده  با رفتن  نمایشی که راه انداخته بود رو ترک کرد.    ش محل ینهمراه مسئولین و محافظ  شده، با خشم زیاد

اشک ریختیم. شجاع رو به کارون    تا پیش از طلوع آفتاب به یاد شجاع  رفتیم ورود    کنارمن و تپلی و آبی به    ،ها

تا پیش از    تلاش کنیم.  خانم و سازمان  با همه وجود برای سرنگونی  سپردیم و همون جا هم قسم شدیم که

آبی    .ننرو باور نمیک  اونمرگ  و    نغمگین  خیلی از اونهاشدن.    باخبرگربه های شهر از مرگ شجاع    همهظهر  

و بعد از لحظاتی  رفت  به سمت کارون    گام های آهستهکه سعی میکنه کمتر جلوی من و تپلی گریه کنه، با  

 : برگشت و گفت به سمت ما  ،کنار رودایستادن 

 .شد کم   خرمشهرگربه های اعتبار  از  شبا مرگ برای ما ارزشی غیر قابل وصف داشت. شجاع  بودن  
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هر لحظه نبودنش رو بیشتر احساس میکنم.  حدود یک ما از مرگ شجاع میگذره و هنوز ذره ای آروم نشدم و  

هم  و    رفیق  بهترین  هم  بود،   مبرادر  هم  شجاع  رو به یاد میارم.  مونبا هم بودن  خاطرات  جای شهر که میرم  هر

در دل  و با ایجاد وحشت  به اهدافش رسیده    سازمان با کشتن شجاع متوجه شدیم که  در این یک ماه  .  ماستاد

گربه ها مثل گذشته  برخی از    و حتی   شده.  بردن  ادامه  از  اونهاباعث مایوس شدن    ، گربه های مبارزتعدادی از  

و   سخت تر میشه  برای ما  هر چه زمان میگذره شرایط شروع به پرداخت مالیات و حق راهبر به سازمان کردن. 

  هست . الآن دیگه نه شجاع  ایجاد کنیم  گربه های خواهان تغییر  دل امید رو در  آگاهی رو در افکار و  باید دوباره  

مشکل بزرگ ما اینه    .ه ص مشخو مسیر مبارزه    ام دادن جاونها کار خودشون رو انانجمن اندیشه. اما    اعضای   و نه 

رو    و مسئولین  پیشواپیش رو شرکت کنن، یعنی تمام ظلم های    رای گیریکه اگر بیشتر گربه های شهر در  

دادن پرداختی ها و شرکت  مهم نیست که  . برای خانم  میبخشنمشروعیت    اونها  و به ادامه زورگویی   پذیرفته 

انجام  یا از روی ترس و اجبار. با    باشهسازمان    خودش و  علاقه به  به دلیل  شهردر انتخابات توسط گربه های  

  همه و مخصوصا حکومت  به   روشنی خانم پیام  ،  رتوسط گربه های شهو اطاعت از دستورات سازمان    این کارها

 :  جز اینکه  نیست ی اهواز ارسال میکنه. و این پیغام چیز

 . تسلط دارم و منابع اونها بر گربه های شهرخرم باید در راس قدرت باشم. چون هنوز هم من

هر دو سال یک بار و در آخرین    ها  نمایندهب  انتخا  از این به بعد   علام کردا    گذشته بود که سازمانسال  ابتدای  

  رای ندادن فرصت داریم که بیشتر گربه ها رو برای    چند ماهی برگزار میشه.    ه معروف  "یلدا"شب پائیز که به  

نظارت شدید مامورها به فعالیت    و   توسط سازمان  زیاد  های  محدودیت  برقراری   با توجه به راضی کنیم. قطعا  

،  که افزایش مامورها و حفاظت بیشتر و سخت تر از مرز مدتیه    یم. ، کار دشواری در پیش دار گربه های شهر

روش هایی    امااز دست دادیم.    رو   با دانا و اعضای انجمن اندیشه   ن و ارتباطموکرده  غیر ممکن  رو  رفتن به آبادان  

کدوم  سبب پیروزی بر سازمان میشه رو بخوبی یاد گرفتیم و میدونیم که چه وقت و چطوری باید از هر  که  

  به ما،   گربه های شهر  برای پیوستن   تاکید داشتن که ین نکته  بر ا  همیشه   دوستان آبادانیدانا و .  نیماستفاده ک
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نمیشد  و    بود   سخت  خیلی  کاراین  . اوایل  راه های غلبه بر سازمان رو خیلی ساده برای اونها توضیح بدیم  باید 

با همه گربه ها   افکار و سطح . چون هر کدوم  حرف زدبه یک روش  اونها  . کم کم  شتندرک متفاوتی دا  از 

  برای اونهاحرف های ما  بعد از مدتی    چون   کرد، صحبت  با گربه ها    از اهداف   پیچیده  خیلی نباید    فهمیدیم که 

امیدهای واهی و برنامه های خیالی و دست نیافتنی در کوتاه مدت    دنبالدیگه    گربه ها .  د خسته کننده میش

با  .  به اونها ارائه میدادیم  حقیقی هایی ساده و  هدف  و باید    نبودن  هم کلام    گربه های شهر جالب بود وقتی 

در ذهن    اطلاع دارن. اما  از سازمان  از خیانت های خانم و حمایت حکومت اهواز  اغلبمیشدیم، میفهمیدیم که  

  ، و تا زمانی که اونها نخوان  کنترل میشه نقش بسته بود که همه چیز توسط قدرت ها  فکر    گربه ها این   بیشتر

  کار دشواری ،  ه بودنرو پذیرفت  ردگیختن و بَکه با  تغییر این باور در گربه هایی.  سرنگون نمیشنسازمان و خانم  

اونها به روشهای    کردن  آگاهکنیم و با  دگرگون  رو    ی شهری از گربه هابسیارافکار    تیمبود. اما با تلاش زیاد تونس

  از   اما متاسفانه با مرگ شجاع دوباره تعدادی از گربه ها  به وجود بیاریم. ونشون  امید به پیروزی رو در   مبارزه،

میدونستیم که  .  با مخالفین، همکاری خودشون رو با ما قطع کردن  برخوردهای شدید سازمان  ترس رویارویی با

که    دلهره ای شهامت رو جایگزین  بار دیگه    د بایگربه ها در باطن خواهان سرنگونی سازمان هستن. پس  این  

گربه هایی که بین بقیه نفوذ و اعتبار  از    برای انجام این کار تصمیم گرفتیم .  کنیم اونها انداخته سازمان در دل  

انع نشدن. اما خوشبختانه با همیاری اونهایی  البته بعضی از اونها هم برای کمک کردن به ما قکنیم.    استفاد دارن  

.  کنیمهم سو    خودمون   با  ی شهر روخیلی از گربه ها  در مدت کوتاهی  که به پیروزی ایمان دارن، تونستیم

که در انتخابات شرکت    تصمیم گرفتن  بسیاری از گربه هاپرداختی ها به سازمان کم شد و  طولی نکشید که  

به اواسط مرداد  فشار به گربه های شهر رو بیشتر کرد.  خیلی سریع متوجه این موضوع شد و  سازمان    نکنن.

  این روزها  زونرماپَخُ  و سختگیری های وحشتناک، مثل هوای  حیرت آور رسیدیم و سازمان با تصویب قوانین  

  و به بهانه های مختلف دستگیرر  ییگربه ها  رها هر روزمامونفس کشیدن رو برای گربه های شهر دشوار کرده.  

زندگی روزمره    که در   فعالیت هاییو    ی که در ذات گربه هاستکم کم عادات .  و مورد شکنجه قرار میدن  میکنن

کارهایی  اونها اتفاق میفته و انجام دادن یا ندادنشون برای هر گربه ای سخته، از نظر سازمان جرم اعلام میشه. 
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در گوشی، حرف زدن درباره انتخابات، خندیدن با صدای    صحبت ، بی هدف و به قصد لذت بردن دویدن    مثل :

بلند، نگاه کردن به غذا خوردن آدم ها، بدگوئی از سگ ها، لیسیدن هم و ابراز عشق به صورت آشکار، خوابیدن  

گفته  . مثلا باید آنها  در آخر  "ند مرتبهلب"گفتن  بدون   م خان  به زبان آوردن اسم و عناوینبعد از طلوع آفتاب و  

که دیروز صبح اعلام شد  عجیب و غریب  آخرین قانون   . "فرمانروای بلند مرتبه"یا  "پیشوای بلند مرتبه"  :بشه 

  این دستور   فردای بعد از صدور  "، جرم به حساب میاد.هگربه ماده ای هنگام راه رفتن بالا باش   م  اگر دُ"اینه که،  

عمدی در    بیشتر اونهاالبته    دستگیر شدن.  سرپیچی از اون  جرمبه  گربه ماده    تعداد زیادی  ،از طرف سازمان

م ها رو  نمیتونستن موقع راه رفتن دُفراموش میکردن و تعدادی هم    بعضی هاعدم رعایت این قانون نداشتن.  

کلی تمرین و تمرکز میکنم تا در این  رو شنیدم    موضوعاز دیروز که این  واقعا کار سختیه.    پائین نگه دارن. 

اعلام کرد که چون در مذهب اخلاص گربه    ی دیشبان گرفتار نشم. راهب مذهبی در مراسم دعادسیسه سازم

حین    .کردیم  تصویبرو  رمت اونها این قانون  های ماده از مقام بالایی برخوردار هستن، برای حفظ امنیت و حُ

مثل همیشه به صورت پنهانی و بدون خبر    برای دادن اطلاعاتیتیزبین  برگشت از مراسم به سمت پل جدید،  

بود.   تاریک ترین محل ممکن منتظر ما    ، قوانین  از اعلام این  هدف گفت که  در بین صحبت هاش  قبلی در 

با این    .اعتراض کننده هاست  راحت تر و باز بودن دست سازمان برای سرکوب    شهر   افکار گربه های   انحراف 

به غارت و خیانت    تشدن گربه ها به این مسائل، سازمان بدون مزاحمبا مشغول  . چون  تیزبین موافقم  حرف 

، راه جدیدی  و مسئولین خانماما ما هم به این راحتی دست بردار نیستیم و با هر حیله    های پنهانیش میرسه. 

گ  برای جذب گربه های شهر پیدا میکنیم. بر خلاف تصور سازمان همین سختگیری های بی رویه و حتی مر 

گربه هایی که هر کدوم  .  اضافه میشه  شون هر روز بر تعداد  که   شده  ی گربه های معترضعاملی برای اتحاد    شجاع

سرسیاه و سازمان  مرانی  براندازی حکجز  در حد توان برای هدفی یکسان تلاش میکنن. که اون هم چیزی  

امید به پیروزی در وجود گربه ها    آگاهی دادن و زنده نگه داشتن   همراه آبی وقتشون رو صرف  تپلی.  نیست

خبرچین هر روز تازه ترین اخبار شهر رو  .  همید   انرژی و دلگرمی  و بهم   مهمهتاب بیشتر وقت ها کنارمیکنن.  

توسط سازمان یا در حملات    آسیب دیده  شوخ و شاد با تعدادی از دوست هاشون به گربه های  اره.برای ما می
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خسته  زمانی که  داریم، تیزپا به کمکمون میاد.  نیاز  به انتقال سریع اطلاعات    وقتیرسیدگی میکنن.    ها  سگ

.  که با کوفتگی و بی حالی همیشگیش این تصمیم رو گرفته  پیشنهاد همکاری داد، برای ما باورکردنی نبود 

مشکوکی دید به    زمان موردهر  در شهر جابجا میشه،  مرتب  جای استراحتی آرام    گفت چون برای پیدا کردن 

لوسی و پانی حرف های    بدن درد میناله.کسالت و ر میزنه و از که میاد کلی غُ موقعی همما اطلاع میده. البته 

به صورت پنهانی در حال تعلیم اصول    جنگجو  جابجا میکنن.  معترض و مخالف با سازمانمهم رو بین گربه های  

جنگجو حین آموزش مدام این    . تا در صورت لزوم بتونن از خودشون دفاع کنن  نه به گربه های جوا نبرد    ون و فن

از این فنون    هرگز و    تسلط داشته باشننکته رو به گربه های جوان یادآور میشه که باید همیشه بر خشمشون  

تک چشم و هوشیار گروهی تشکیل دادن و برای گربه های  .  نکننبرای آسیب زدن به گربه های دیگه استفاده  

  گربه های ماده   حتی طوسی هم مدتی دست از سر   فیانه ای دارن غذا تهیه میکنن.خمبارزی که زندگی م 

چشم بادومی که چند وقتیه به ما پیوسته،    .هکشعملکرد سازمان رو به چالش می  انتقاد از مسئولین،برداشته و با  

مش رو موقع  اون که هیچ وقت دُ  با سازمان تشویق میکنه.  پیکار با نگاه جادوئی و صدای گیراش گربه ها رو به 

راه رفتن پائین نمیاره، باقی گربه های ماده رو هم به انجام این عمل ترغیب میکنه و اعتقاد داره که این کار  

  اجرای قوانین آزار دهنده هست که سازمان برای زیر پا گذاشتن حق آزادی گربه ها تصویب میکنه. مبارزه با  

به دیدار    مثل همیشه بهترین حامی ماست. مست و مجنون  اما  نیست،  مونبه ظاهر کنارهم با اینکه  تیزبین  

هیچ کدوم  مدتی بود که  و بهشون دلداری میدن.  میرن    از دست دادن در این مدت  گربه هایی که عزیزانشون رو  

  "میدان احمدزاده "اطراف  اونها رو  چند روز پیش    رو شنگول ندیده بودم. این موضوع برام عجیب بود تا اینکه

 ازشون پرسیدم :  و  دیدم

 نکنه دیگه چیزی برای نوشیدن پیدا نمیکنید؟ .نیستین سرخوش مثل قبل چند وقته که  جریان چیه؟! 

 مجنون لبخندی زد و گفت : 
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در غم و سختی  ما نمیخوایم    .شته باشیمبهانه ای برای شادی دا  زمانی مینوشیم که  و   مستی برای ما اصولی داره

  در این مدت تعداد زیادی بر اثر حمله سگ ها یا جنایات سازمان .  زنیمبمستی به فراموشی  رسَرو با    مون خود

دن و بقیه هم همشهری به حساب که برخی مثل شجاع و مهربان دوست ما بو   جونشون رو از دست دادن، 

چطور میتونیم در این شرایط با نوشیدن و مستی خودمون رو فریب بدیم و چشم هامون رو در برابر  میومدن.  

 م؟! نسبت به اندوه عزیزانمون بی حس و بی تفاوت بشیبا سرخوشی و  . ظلم ببندیماین همه 

 مجنون رو این طور ادامه داد : های  صحبت  که نگاهش به من بود، قدمی به طرفم برداشت و  مست

از  اونها رو  غم  میتونیم با مستی لحظاتی رو خوش باشیم و  ن  غمگینن، ما  شهر به این شدت  ی در گربه هایوقتی  

  مستی سرندارن. نوشیدن  ه بهمشهری هاشون نیازی   در برابر سوگ   ییبرای بی اعتنا هاالبته بعضی . یاد ببریم

 سرسیاه و سازمانه.  یبعد از سرنگون بقیه کنار  هم  بعدی ما

در برابر  چطوری  با شنیدن صحبت هاشون یاد حرف های جنگجو افتادم و به این فکر کردم که فرقی نمیکنه  

تلاش گربه هایی  جدا تماشای  .  . چه با مستی و شادی، یا دعا کردن و اندوه خوردنرددشواری ها شونه خالی ک

با عقاید و اخلاق متفاوت برای رسیدن به هدفی مشترک لذت بخشه. این یک اتحاد حقیقی بین ماست. چیزی  

البته تیزبین رو گاهی میبینه و    .یستفقط از کوشا خبری ندر این بین  حسش نکرده بودیم.    ستکه مدت ها

هنوز نتونسته با مرگ    ، اماخوبه  کوشا  که حال  میکنه. در آخرین دیدارمون گفت  مطلعاون هم ما رو از احوالش  

  م به تیزبین گفتو اینکه به خودش قول داده که انتقام شجاع رو از سرسیاه و سازمان بگیره.    شجاع کنار بیاد.

لرزش صدام   شاید از  .نمشنمیدونم و دوست داریم ببی  شجاع  مرگ  مقصر   اون رو به کوشا بگه، من و تپلی    که

موقع گفتن این حرف ها، تیزبین هم متوجه شد که هنوز هم از کوشا ناراحتم. اما میخواستم ببینمش و باهاش 

رف بزنم. باید توضیح بده که چرا به سازمان در کشتن برادرش که جز بهترین گربه های این شهر بود کمک  ح

مرگ شجاع در خصوص بخشیدن کوشا نبود، تا   شاید اگر صحبت های هر شب آبی با من و تپلی بعد از کرد؟!

الآن حرفی از دیدن شجاع به زبان نمی آوردم. اما حرکات و حرف های کوشا در شبی که پیکر بی جان شجاع  
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رو در کارون انداختن هم در تصمیم برای بخشیدن کوشا بی تاثیر نبود. من برادرهام رو به خوبی میشناسم.  

اشتباهش    و سازمان رو خورده. اما باید مطمئن بشم که واقعا میخواد کار   که فریب خانم   فهمیدم   همون شب 

 رو جبران کنه. 

  ده. ش برای حضور گربه های شهر در رای گیری بیشتر مسئولین   به روزهای ابتدایی آذر ماه رسیدیم و تبلیغات

هر چند روز    و   و اعدام گربه ها کم کرد   بازداشتاز میزان کتک زدن،    به تدریج  سازمان   از اواسط آبان بود که 

  سه روز پیش از    .میکننآزاد    "روای مطلقعفو فرمان"رو به عنوان    های بیشمار  زندانی  از   تعداد کمی   هم   یک بار 

فت و سخت رهاشون  س   یتذکرعد از کمی تهدید یا  و ب  گیر میدنگربه های ماده  م بالای  کمتر به دُمامورها  

که از طرف حکومت آبادان برای ایجاد اختلال در انتخابات  چند تا گربه  دیروز در شهر پخش شد که  میکنن.  

اهمیت  و از    نه مراسم دعا رو برگزار میک  پیشوا خود  از دو هفته پیش    کردن.   دستگیرشهرخرم اجیر شدن رو  

انتخابات حرف میزنه برای گربه های مخلص واجب اعلام کرد  گیریرای  شرکت در    خانم   .شرکت در  و    رو 

هر مشکلی  میشه  کهمطمئن باشید  گفت رو بهترین روش برای سرکوب توطئه های دشمن دونست. انتخابات

اینکه گربه های شهرخرم   و  برطرف کرد.  انتخابات  با همین  نمونه  رو  بهترین  این  دموکراسی موجود که  در 

با همین انتخابات   حکومتم که نفر اول  ن، به طوری که حتی خود من هست رو مدیون همین انتخابات سرزمینه 

  از   با برگزاری سالم ترین انتخابات بین همه شهرها،   تونسته   سازمان توضیح داد که چطوری  تعیین میشم. و  

در روزهای حساسی هستیم و    و در همه صحبت هاش تاکید میکنه که . هن مطلق جلوگیری ک دیکتاتوری ایجاد  

خودشون  سرنوشت    رای دادن  با  گربه های شهرخرم برخلاف خیلی از جاها  که   کنید دوباره به همه ثابت    باید 

 رو تعیین میکنن. 

مشارکت  در رای گیری  ی شهر  گربه هاو سازمان سعی میکنه به هر طریق  مونده  یک روز به انتخابات  فقط  

این  واجب بودن    و  اونها  تا تهدید   ، گرفته  ثواب این کار  صحبت از  و   به گربه ها  پاداش   با رشوه و.  داشته باشن

گربه  ون رو برای شرکت نکردن  مهمه تلاش  تا آخرین لحظه در صورت رای ندادن. ما هم  و گناه وار شدنعمل 
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اعتراض به  نشون دادن  برای  خونریزی  خشم و  بدون    یراه  صت واین یک فر  . چونمیدیم  در انتخابات انجام  ها

  حمایت میکنن با شنیدن شرکت   سازماناهواز و قدرت هایی که از  حکومت  مطمئنیم که    . هستم های سازمان

  در کنترل گربه های شهر میشن.   خانم فروکش کردن قدرت و عدم توانایی  گربه ها در انتخابات، متوجه    نکردن 

به خود  باوری میرسن و میفهمن که میشه با اتحاد هر ظلم و    ی شهر گربه ها،  اگر کوشش ما نتیجه بده  و

 . رو از میان برد یظالم

چند روزه که از اضطراب زیاد نمیتونم بخوبی بخوابم.    . رو ببینم  تلاشمون تا نتیجه    فردا شبم بی صبرانه منتظر 

ی جدید گربه های شهر رو برای شرکت در انتخابات  ترفند سازمان با    در آخرین روز  ترس دارم کههنوز هم  

میده. برای کمتر شدن استرسم شروع    ش انجام  عالیبلده و    یخوب بکنه. چون خانم این کار رو  و راضی  ترغیب  

حس  موقع راه رفتن در شهر  گاهی    .از هر کوچه که رد میشم یاد شجاع میفتمردم.  به قدم زدن در شهر ک

بود و میدید    ، اشک در چشم هام حلقه میزنه. اگر میبینم که نیست  و  گردنم رو برمیگردونم  وقتی   ه. میکنم کنارم

یاد تعقیب و گریز سگ ها و    فرهنگ   ور از کوچه عببا بهم افتخار میکرد.  حتما    عوض شده،که خواهرش چقدر  

و    یبعجروز    چه  .رو دور بدنم احساس کردم  بایکدست های    یکدفعهو    افتادم.  یافتادن مهتاب در تله انسان

شایعه شده سگی با شکل و هیکلی متفاوت    چند وقت  ادامه زندگیم رو مدیون اون هستم.    بود.   دلهره آوری 

راست بگن،  گروهی تشکیل داده و به مخالفت با حکومت ژنرال برخواسته. اگر    ، نسبت به سگ های خیابانی

خیایان  "از  خیابان ها رو یکی پس از دیگری طی میکنم.  کوچه و    سگ بایک باشه.  ش هست که اون احتمال

  خبر چندانی از گربه ها نیست   . همه چیز به ظاهر آرومه. "تربیتخیابان  "بعد همو    "رودکیخیابان  "به    "فرخی

همینکه از    .رای گیری شروع بشهتا زمان بگذره و  میکنن  سرگرم  خودشون رو یک طوری  انگار همه مثل من    و

اسمم رو صدا  شنیدم که    از پشت سر  ، صدای غمگین گربه ای رو شدم  "ن خیاماخیاب"وارد    "ن داریوش اخیاب"

 :  میزنه 

 خوشی، خوشی. 
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  ،لرزه ای خفیف در صداا  ب.  دیدم  و رکوشا    چهره اندوهگینچشم های اشک آلود و  برگشتم،  صدا رو شناختم و تا  

 :  شروع به حرف زدن کرد

شته بشه. هیچ وقت خودم رو  رو به سازمان فروختم و باعث شدم کُ  م اشتباه کردم خوشی. فریب خوردم. برادر

 بخشم.نمی

بغلش انداختم. مدتی چیزی نگفتیم و فقط اشک ریختیم. هر دو کلی بغض    در به طرفش دیویدم و خودم رو  

 گفتم :   آروم تر که شدیم بهشرو برای چنین لحظه ای نگه داشته بودیم.    موننترکیده داشتیم و انگار گریه ها

دلم برات  با اینکه میدونستم مامورهای سازمان نمیتونن به سادگی گیرت بندازن، اما خیلی نگرانت بودم.    ⎯

 آبی و تپلی هم دوست دارن ببیننت.  .کنارمیخوشحالم   تنگ شده بود. 

بار تا نزدیک های پل جدید اومدم و از    طاقت دوری شما رو نداشتم. چند دیگه  و    بودم تون  من هم دلتنگ   ⎯

تیزبین  همینکه  .  بشم  روبه رو   جرات نکردم با شمادور تماشاتون کردم، اما مطمئن نبودم من رو بپذیرید و  

 . ، تصمیم گرفتم به دیدنت بیامپیغامت رو بهم رسوند 

 و با بغض گفت :  کوشا به پائین خم شد  یکدفعه گردن  

. گاهی خواب  بشنومو صداش رو  ببینمش میشد دوبارههر روز کنار کارون میرم و با شجاع حرف میزنم. کاش 

  از با گریه  از خواب میپرم و  اضطراب با  . بهم خیره میشه ، مادر رو میبینم که جلوم نشسته و بدون گفتن حرفی

این من   از گربه های این شهر ظلم کردم. من به برادرم، شما و خیلی . نمیخوام که من رو ببخش مادر و شجاع 

 . . .  بودم که شجاع رو 

ر و گردنش  دستم رو به آهستگی روی سَق افتاد و دیگه نتونست چیزی بگه. نزدیکش شدم و  ق ح به ح کوشا  

 گفتم :  کشیدم و 
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  و بیشتر از هر چیز   پیش آمد تلخگاهی هر     ،زمانی که در راه مبارزه با ظلم و بی عدالتی قدم میگذاری  ⎯

ی و سعی میکنی از هر  غم انگیز  حوادثیهر روز که بیدار میشی منتظر وقوع    .رو تصور میکنی   مرگ خودت

ه این  دوبار  تلخ،یا شنیدن رویدادی    دلخراش   دیدن اولین صحنه  . اما بایرو از سرت بیرون بریز   افکارطریق این  

برای عزیزانت    مسیردر این    فاقی دردناک و باورنکردنیات   که  موقعیو    تصورات عذاب آور در ذهنت نقش میبنده.

عذاب آوری کمتره. اما چه میشه کرد جز    بی انتها و دهای  میفته، تازه متوجه میشی که تحمل تو از چنین در

به این تنیجه رسیدی    اگرکه خون های پاکی مثل شجاع در راهش ریخته شده.    ارزشمند هدف    این ادامه دادن  

 ، وقت داری و میتونی جبرانش کنی. رت اشتباه بودهکاکه 

 و دروغ های سازمان میجنگم. ستم  علیه حتما. با همه وجودم  ⎯

 : گفت   و بعد از بوسیدن پیشونی و گونه هام کوشا به طرفم اومد 

رو  اون شب تو  ت نیومده.  ر بلایی سَ  مدت پر آشوباین    خوشحالم که در ،  مکنجکاوهیجانی و همیشه    خواهر 

به طرفت برگشتم و    ،رو نفس کشیدمتنت    بوی  همینکهاما  .  . اولش حواسم جای دیگه ای بوددیدمآدمها    پیش

 چشمم به تو افتاد. 

 ادامه داد :  به صحبتش  ، به چشم هام نگاه کرد و قدم به عقب برداشت چند کوشا خیلی آهسته 

  خواستم بترسی و دیگه سمت آدمها نری. وقتی فرار کردی، فهمیدم که پنهان شدی و تماشام میکنی.    ⎯

 دستگیرت میکردن.  اون شب مامورهاهر گربه ای جای من بود،   خیلی شانس آوردی. 

 چرا به سازمان چیزی نگفتی؟!  ⎯

 هستی.  خواهرم چون تومعلومه دیگه.  ⎯

 با ناراحتی گفتم : 

 . .  خوب شجاع هم . 
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 گفت :  . آهی کشید و دوباره چهره کوشا پر از غم شد   .دیگه ادامش ندادمو   پشیمون شدم این حرف از گفتن 

که متوجه    گربه ای؟! اولین  به همین سادگی لو دادممیکنی شجاع رو  درست میگی. اون برادرم بود. اما فکر    ⎯

بهش بگی، شجاع هم خوب میدونست    درباره اتفاقات لب شط چیزی   بودم. قبل از اینکه تو   شد من  اونکارهای  

. من  هر کدوم نظرات خودمون رو داشتیم   هم حرف زدیم و  م. چندین بار بابرای سازمان کار میکنکه پنهانی  

اما شجاع  شهرم کمک میکنم. به گربه های  با خدمت به اونها واقعا طرفدار خانم و سازمان بودم و فکر میکردم

قبل از اینکه    هیچ کدوم نتونستیم اون یکی رو قانع کنیم.تلاش بیهوده ای میکردم و  .  ایده های متفاوتی داشت

نزنیم و هر کدوم  حرفی  در این باره  با هم    عشقی که به هم داشتیم به تنفر تبدیل بشه، تصمیم گرفتیم که دیگه

 مسیر خودش رو ادامه بده. 

 ؟میدیشجاع ه ب رو  الآن حق  ⎯

   مسخ شده بودم و حرف هاش رو درک نمیکردم. البته نمیخواستم که بفهمم. .اون درست میگفتکاملا.  ⎯

 ؟ کار میخوای کنیچه  حالا که متوجه شدی،  ⎯

اگر حساب شده عمل نکنیم،    روی ضربات نهایی برای سرنگونی سازمان کار میکنیم. با تیزبین و جنگجو    ⎯

طولانی    و گربه های زیادی بیهوده از بین میرن. فرسایشی بین معترضین و نیروهای سازمان به وجود میاد    جنگ

به جز اینکه ما کنار    . این طوریهکنمیکمک  هم    سازمان بقای    به قدرتمندتر شدن و   این درگیری ها شدن  

 . میبیننآسیب  مثل ما هم  های بعدی نسل رفتن سازمان و سرسیاه رو نمیبینیم، قطعا 

    ؟ هزده بشباید  چه وقت  چی هست و که میگی،  نهایی  هاین ضرب  ⎯

بدون وحشیگری و خونریزی با سازمان که شجاع و دوستان آبادانی    نبردهای   عاقلانه و  همون مبارزه های   ⎯

گربه های شهر به پیروزی  امید  باید همین مسیر رو به درستی ادامه داد و تلاش کرد که  ازش حرف میزدن.  

  تا   رو قانع کنیم   اونها  ، بی نتیجه  گربه ها به انجام درگیری های کوچک و  به جای تحریک   . باید پابرجا باشه
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و برعکس بهشون انگیزه بدیم تا دست به کارهایی    رو انجام ندن. ایی که به حفظ سازمان کمک میکنه  کاره

توسط گربه های    م همین بالا گرفتن دُ  مثلا  بزنن که سازمان رو ضعیف میکنه و کم کم به نابودی میکشونه.

در واقع پیامی بزرگ که نشان دهنده آگاهی و    شاید به ظاهر مبارزه کوچکی باشه، اما  . موقع راه رفتن  ماده 

میبینی که    .به وسیله سازمانهدر برابر ستم ها و پایمال کردن حق زندگی آزاد  گربه های ماده  شهامت واقعی  

  که این میشه.  اضافه    با بیشتر شدن سخت گیری های سازمان در این خصوص، هر روز به تعداد این گربه ها

تا حالا به    نشانه ای خوب برای شکست سازمان در تصویب قوانین ظالمانه بر خلاف عادات ذاتی گربه هاست.

دستگیر    ن رو میتون  مامورها چند تارو انجام بدن،    عملاین    گربه های ماده اگر تعداد زیادی از    این فکر کردی که 

 ؟نیست سازمان با قانون ابلهانه و ناعادلانه  قاطعانه ی مخالفتمبارزه و   ،این حرکتبه نظرت ؟ نکن

  این طوری   رو بازداشت کنه. چون  هقطعا سازمان نمیتونه تعداد زیادی از گربه های ماد .  با حرف هات موافقم  ⎯

گربه های  باعث میشه که    اعتراض هااین نوع  کم میشه. از طرفی    هزاد و ولد که یکی از مهمترین اهداف سازمان

درگیری    البته ممکنه   .کسب کننمقابله با استبداد سازمان    گرفتن حقشون و  اعتماد به نفس خوبی برایماده  

  همبستگی   ، اما یک تو گوشی محکم به سازمانه تا قدرت و بعضی ها هم صدمه ببینن  بیاد  به وجود   هم  هایی

 گربه های ماده رو دست کم نگیره.

اما    .نهو غرور آفری سازمان کارساز    ستم هایبا  آشکار    های  مخالفت   هم مثل تمامی  اعتراض ن نوع  ای  قطعا  ⎯

  توان و امید   اما نادرست،  و هیجانی   با حرف های قشنگ   باید مراقب باشیم که در مسیر اشتباه قرار نگیریم و

مفید و تن ندادن به    اعتراض هایاینگونه    باید در کنار   .بین نبریم  از  ناقص  مبارزاتدر راه    رو  گربه های شهر

مستبدانه سازمان، مراقب حیله و توطئه های مسئولین هم باشیم. دیروز یک خبرچین به تیزبین اطلاع  قوانین  

گربه های ماده با قانون پائین گرفتن دم هنگام راه رفتن،    مخالفت  افزایش    با دیدن   مسئولین سازمان داده که  

به گربه ها  راهبر مذهبی  در مراسم دعای بعدی  در آخر هم به این نتیجه رسیدن که  لسه ای تشکیل دادن.  ج

 :  بگه
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آفتاب دم هاشون رو بالا   نیمه شب تا طلوعاز    میتونن  ده که گربه های مادهآمدر جایی از مذهب اخلاص  "

آفریدگار گربه ها و  . ولی اگر در این مدت هم دم ها رو پائین نگه دارن،  ندارهمشکل خاصی  این کار    و   بگیرن

 ".ثواب زیادی نصیبشون میشهگربه منجی رو خوشنود کرده و  

اگر ما نتونیم به خوبی  سازمان به خوبی میدونه که هنوز هم گربه هایی تحت تاثیر این صحبت ها قرار میگیرن.  

رو کنترل   مبارزات سودمند  مخالفت و  این نوع  به راحتی و مرتبسازمان  نیرنگ های مسئولین بربیایم، از پس  

شکست  سازمان    که میندازه  ما رو به اشتباه   ،مسئولینگاهی این اقدامات    . و به نفع خودش پیش میبره کنهمی

ایم و به خودمون  یمسر شوق    تمامنا  پیروزی  یک  ازهمگی  و    .در برابر خواسته ما عقب نشینی کردهرو پذیرفته و  

مقداری    تنها  سازمان با سیاستی خاص   . ولی در واقع مچیره شدیسازمان  بر  نبردی سخت    کنیم که در میافتخار  

و به بازی دادن گربه ها برای پرت کردن افکارشون از مشکلات    ه رو پس داد  گرفته بود  ناعادلانه  از حقی که 

خورن و به  بسازمان رو    گول خیلی ها    ممکنه  اینجاست که باید حواس جمع باشیم، چون  .اصلی ادامه میده

سازمان رو پیش بینی    حیله های باید بتونیم  .  همین جا مبارزه رو تمام شده بدونن  ،هدفمند   یپیکار  ادامه   جای

گربه های فریب  گاهی آگاه و قانع کردن  ون  چ کنیم.    دسیسه هاقبل از گسترش اونها، گربه ها رو متوجه این    و

  برای از دست ندادن زمان و زنده نگه داشتن انگیزه مبارزه در گربه ها   . پس میشه  ممکنغیر دیر و حتی    خورده 

 کم اثر هم جلوگیری بشه.  درگیری های علاوه بر پیوستگی مبارزات کارآمد، از آغاز   کرد تا  باید عاقلانه تلاش 

 ؟ این شرایط بهترین کاری که میشه کرد چیهبا  به اینجاش فکر نکرده بودم. ⎯

  اعتراضات ارزشمندی مثل مخالفت    در کنار   کردن. باید   مشخصمسیر درستی رو    اعضای انجمن اندیشه  ⎯

عدم  و    رای ندادن همین  مثل    که برای بقای سازمان مهمه.   کار کنیمروی مسائلی    این روزهای گربه های ماده، 

و    درگیری و با کمترین    روز ضعیف تر میشههر  سازمان  انجام این فعالیت ها  پرداخت مالیات و حق راهبر. با  

 . سرنگونش میکنیماز هر دو طرف،  مرگ گربه ها

 نگفتی چه زمانی این کار رو شروع میکنید؟  ⎯
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از اتحاد واقعی و فداکاری گربه های  وقتی  شده و فقط باید به درستی اون رو ادامه داد. اما  آغاز  این کار    ⎯

البته بدون تشویق گربه  .  ، مبارزه رو علنی میکنیم و گسترش میدیممطمئن شدیم  برای رسیدن به پیروزی   شهر

 خیلی چیزها رو مشخص میکنه. فردا شب انتخابات نتیجه  شدید. های زد و خورد ها به خشونت و 

 فکر میکنی برنده میشیم؟ ⎯

به سمت برنده شدن    ،بایسته   زمانسا  ظلم  دالتی وعبی    مقابل   در حد توانایی و از هر طریق  هر گربه ای که  ⎯

، به زودی  طور پیش بریماگر همین    نیروی لازم برای پیروز شدن در این مبارزه رو داریم.ما  .  می برداشتهگا

 کمتره.  ی شهرگربه ها هم دلی  قدرت سازمان از توان  . قطعاً  میبینیمرو و تلاشمون   شتگیذ از خودگنتیجه 

 تو نیاز داریم. کمک  خوشحالم که با ما هستی. همه به   ⎯

اتفاقات    در .  محتاجمبه یاری شما  این منم که    ⎯ به  نگاه  گذشته  این مدت خیلی فکر کردم. وقتی عمیق 

 . دیدم  روروشن  حقیقت  میکنم، میبینم همه چیز مشخص بود و من کور بودم. افسوس که با مرگ شجاع

نه  خوهمون  بالای پشت بام    قرار گذاشتیم که یک بار در هفته موقع خداحافظی کوشا رو در آغوش گرفتم و  

در   ببینیم. مکانی که   کوچه سپهریدوران کودکی  رو  اما شیرین لحظاتی    یادآور   همدیگه  خاطراتی    ه. سخت 

 و آشنایی با آبی عزیزم. م برادرهافراموش نشدنی با 

به انتخاب سازمان در هر محله ای دو گربه برای نمایندگی    رسید.رای گیری فرا    به شب یلدا رسیدیم و زمان 

در هر محله مکانی مشخص    هر کدوم که رای بیشتری آورد، برای دو سال نماینده اونجا میشه.  و  شدنانتخاب  

سازمان    در اونجا دو گربه از طرف سازمان حضور دارن و هر کدوم رای یکی از دو نماینده ی منتخب  شده که  

گربه های هر محله از غروب آفتاب تا نیمه شب وقت دارن که برای رای دادن به اونجا برن.    نه.رو شمارش میک

صحبت با گربه    در حالسازمان    و مامورین   مسئولین  ، رای گیری شروع شدهکه    امروز تا همین الآن  از صبح

حرف های    این بیندر  .  نراضی کنشرکت در انتخابات    هستن تا به هر شکلی شده اونها رو برای   ی شهرها
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رای دادنه، یا تعریف  مشخص نبود که مهمترین هدفش ترغیب گربه ها به  . بود راهبر مذهبی از همه عجیب تر

  فرصت برای ستایش از پیشوای خودش رو از دست نمیده. مثلا   یا صحبتی،   از خانم. البته اون در هیج سخنرانی

 : گفتدر بخشی از حرف هاش  

گربه  .  همترین کاریه که هر گربه ای در شهرخرم باید در طول زندگیش انجام بدهرای دادن امری مقدسه و م

خودشون رو هم    انروایهایی که در انتخابات شرکت میکنن همگی دانا هستن و با رای دادن به نماینده ها، فرم

نروایی  فرما  برای  مهم  یشرط  بودن یگ گربه،   د دانشمن  نآ در    م کهاین سرزمینیما تنها شهر در  انتخاب میکنن.  

رو مدیون  در این کشور هست    ربه هاگ  ده ترین فرماندانا  که   ییپیشواچنین    وجود  قطعا  و به حساب میاد.  او  

  فرمانروایی   نعمت   بودن در غرق    حاضر با  حالدر  شهرخرم هستیم.    با ذکاوت   گربه هایانتخاب آگاهانه شما  

پیشینیان  به    ، عادل و باخرد  فرماندهی  آینده برای انتخاب اما نسل های    .نیممیکدرک نایشون رو    عظمت  خانم،

.  شرکت در انتخاباته  یوظیفه هر گربه مخلصخواهند بود. پس    ما  سپاسگزار  همیشه  آفرین خواهند گفت و  خود

 :  و بترسید از رای ندادن، چون پیشوای بزرگ ما فرمودند که

نزد پروردگار گربه ها شکایت    از او   و ه.  گناهکاردر انتخابات شرکت نکنه مخلص نیست و    که   ای   گربه قطعا  

 . ممیکن

 :  ادامه دادیک دفعه به گریه افتاد و بعد 

برملا بشه و بفهمیم  رازها که  بیم داشته باشید من از این دنیا رفته باشم. از روزی  خانم،  مرگاز  امیدوارم قبل 

  پروردگار گربه ها   آرزو میکنم که   .پیشوای ماستمخلص دنیا و  گربه های  ن فرمانده کل  یهم  ،گربه منجی  که

  ، انتخابات این  با شرکت در    گی وظیفه داریم که همرو در پناه خودش حفظ کنه.    "فرمانروای مطلق"  همیشه

 . مگربه منجی و پروردگار گربه ها رو خوشنود کنی خانم و  

همراه آبی و تعدادی از گربه های محافظ به محله های مختلف رفتیم تا شرایط رو تحت    با شروع رای گیری

اداره بندر هم تعداد شرکت کننده ها کمه. تا حالا اینقدر شهر رو  محله  در همه جا، حتی  داشته باشیم.    نظر
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لحظات پایانی انتخابات حفظ  و امیدوارم تا  ذوق زده ام  در رای ندادن  خالی از گربه ندیده بودم. از اتحاد گربه ها  

مامورها در شهر پخش کردن که به دلیل استقبال    تمام شد،  رای دادن. وقتی به نیمه شب رسیدیم و زمان  بشه

خانم دستور داد  گسترده گربه های شهر، به دستور سازمان انتخابات تا قبل از طلوع آفتاب ادامه خواهد داشت.  

شروع به    با نفراتش  هم  رئیس .  گربه ها رو به محل رای دادن بیارید تک هم که شده  ا کُببه هر طریق و  که  

میبرن. اما  با خودشون  برای رای دادن  زور اون نگون بخت رو  ، به  با دیدن هر گربهو  کرد  در شهر  چرخیدن  

جست و جوی مامورهای سازمان تا خود صبح هم تاثیر چندانی  نمیدونم گربه های شهر کجا پنهان شدن که  

اون  با    وقتی که خورشید به طور کامل در آسمان شهر نمایان شد، نداشت.    رای دهنده ها فتن تعداد  در بالا ر

از این    خانم که  . در انتخابات شرکت کردن کمتر از نصف گربه ها  اجبار از طرف سازمان، تهدید و    دروغ و همه  

  میرسه، سریع   و ژنرال   اهوازحکومت  خبر به زودی به گوش  عصبی شده بود و میدونست این    عدم حضور خیلی 

 : ارسال کرد  اونهابرای  این پیام رو 

علاوه بر  حداکثری در انتخابات    شرکتو با  .  آفریدنخارق العاده  شکوهی    گربه های شهرخرممثل همیشه  "

 "رضایت خود از حکمرانی عادلانه سازمان را اعلام نمودند.شکست توطئه های دشمنان، 

نیمه شب با دستور سازمان نماینده های جدید که با کمترین رای ممکن انتخاب شدن، برای گوش دادن به  

خانم درباره  به یکی از ساختمان های مخروبه شهر اومدن. جالب ترین بخش صحبت های     سخنرانی پیشوا

سعی میکرد با خنده های مصنوعی خشم زیادش رو پنهان کنه  . در حالی که  در انتحابات بود  حضور گربه ها

 گفت : 

بسیار دشمنان، حضور این تعداد از گربه های شهر در انتخابات    دسیسه های با توجه به شرایط سخت کنونی  

کاملا    تصور این  ، مخالف با سازمان هستن.  رای ندادنگربه هایی که    میگن برخی  رو یک پیروزی بزرگ میدونم.  

به  بعضی ها داشته. احتمالا   یل زیادیدلا  موضوعدرسته که تعدادی در انتخابات حضور نداشتن، اما این غلطه.  

قطعا برخی هم دیشب گرفتار بودن و مشکلاتی  .  علاقه مند نبودناینده هایی که سازمان انتخاب کرده بود  نم
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، به  قصد رای دادن داشتنکه    زیادی  گربه های   د باعث ش   سرمای غافلگیر کننده هوا هم . و متاسفانه  داشتن

با برخی  و هم عقیده نبودن  مخالفت    هم به دلیل   اندکی  تعدادالبته  .  ی در انتخابات حضور پیدا نکننبیماردلیل  

و  افکار خودشون رو بیان کنن  اجازه دادیم آزادانه  بهشون  که همیشه    در انتخابات شرکت نکردن.از مسئولین  

ستودنی باعث سرافرازی همه ماست و نشان داد که    هستیم. در کل این مشارکت    نظرات اونهاما هم شنوای  

رای های شما که بزرگترین پشتوانه    با این مذهب اخلاص هستن. و    دوستدار سازمان و   شهر گربه های این  

 تلاش خواهد کرد. ش رای رسیدن به اهدافماست، سازمان هر چه بهتر و بیشتر ب

تعجب  هم از این صحبت ها  ود که اونها  ب خانم مشخص    سخنرانی موقع شنیدن    ها  نماینده از نگاه تعدادی از  

چیزی جز دروغ    ها   حرفخانم و مسئولین میدونن که این    خود  خیلی از گربه های شهر و بهتر از همه  کردن.  

به این آگاهی رسیدن که میشه با اتحاد بر سیاست    ی شهربالاخره گربه ها  همه چیز نشون میده و فریب نیست.  

که، گربه    ستو همه قدرت ها  سازمانبه  آشکار    پیغامی  اونهااین همبستگی  های خانم و سازمان پیروز شد.  

شدن و دیگه نمیخوان هیچ کدوم نقشی در  به خودشون  های شهرخرم متوجه همدستی شما در ظلم و خیانت  

اطلاع  به خانم    جداگانه  پیامیو سگ ها در    اهوازحکومت    به دو روز هم نکشید کهسرنوشت اونها داشته باشید.  

  الفت با سازمان خو م  و میدونن اکثر گربه های شهر به عنوان اعتراض ستن  هکه به خوبی از شرایط باخبر  دادن  

  ، برای نشون دادن اقتدار از بین رفته  این موضوع سرسیاه هم بعد از مطلع شدن از    در انتخابات شرکت نکردن. 

  بارهاکه خودش و مسئولین  با اصول مذهبی    کارهاش د.  زشتار گربه ها  و کُ  از گذشته دست به جنایت  سخت تر 

دوستی،    عدالت،  حرف زده بودن بسیار تفاوت و فاصله داشت. اونها همیشه مذهب اخلاص رو مظهر   شوناز

 ستاما مدت هاو خدمت به همه گربه ها عنوان میکردن.    راستگویی، پاکی، امانت داری، دفاع از مظلوم   مهربانی،

 .ارناین صحبت ها ند  اعتقادی به  که در عمل میده نشون  به صورت آشکار رفتار اونها که 

، هر  و برای پرداخت باج به حمایت کننده هاش   به اوج خودش رسید   سازمان  ظلم و غارت  1403پایان سال  در  

این بیدادگری و فشارها به گربه های شهر باعث   .میکنهبه مقدار مالیات و حق راهبر اضافه  چند وقت یک بار  
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از نظر خانم تمام معترضین دشمن پروردگار گربه ها و مذهب اخلاص هستن و    .افزایش تعداد مخالفین شد 

،  نبه آبادان رو کشید یورش  چندین بار نقشه  سازمان  دستور داد که سخت ترین برخوردها با اونها بشه. مسئولین  

 :  جنگجو میگه . نبودناکام در این حمله ها  هم  هر دفعهکه 

حمله سختی به آبادان داشته باشه  فرمانروائیش برای یک بار هم که شده پایان عمر یا   آرزو داره که تاسرسیاه 

اون برای آغاز    . به یاد بیارن  به عنوان اولین حکمران گربه های شهرخرم که این کار رو کرده   تا همه اون رو 

ه برای برآورده  و اصلا براش مهم نیست کجنگی که همه درگیرش میشن با گربه های شهرخرم مشورت نمیکنه  

 . میشه باید چه فشارهایی رو تحمل کنن و چه تعداد گربه بی گناه کشته ی شهر شدن هدفش، گربه ها

هر زمان که پیشوا از یورش به آبادان صحبت میکنه، برقی از شوق در چشم هاش ایجاد  با جنگجو موافقم.  

به آبادان یکی از    حمله،  کاربه جز علاقه شخصی خودش به انجام این  الآن بخوبی میدونیم که  البته  میشه.  

  .اونهاستچون ناآرام بودن منطقه بیشتر از هر جا به نفع    .انمهخاز  حکومت اهواز    خواسته های مهم و همیشگی

خودشون رو قوی ترین و  شروع شد و مثل همیشه    مسئولین   و خانم  دوباره دروغ های    1404با شروع سال  

دشمن شناسی، جانبازی،  "خانم امسال رو . اعلام کردندر کشور و حتی دنیا  روا و حکومتمحبوب ترین فرمان

  گروهی به شعارهای مرگ بر    و شرایط،  مصلحت  نا بهب  هر چند وقت یک بار هم   نامید.  "خلصانهپیکار و اقتدار مُ 

در پایان    "مرگ بر گربه های جزیره مینو"مثلا چند روز پیش شعار    .هحذف میش  همبعضی ها  و    اضافه  سازمان

شعار مرگ بر سگ ها که مدتی شروع شده بود، با آغاز سال جدید به دستور سازمان    یا  سر داده شد.  مراسم دعا

حمله به    سرپیچی اونها از دستور سازمان برای ،  مرگ بر گربه های جزیره مینو  شعار  ل کنار گذاشته شد. دلی

تان گفتن و نگفتن شعار مرگ بر سگ ها، از اعتراض جدید گربه ها به سازمان شروع  اما داس  . هگربه های آبادان

به  عمدی در کار نبود و  . البته اوایل  هزاد و ولد   تعداد مخالفت گربه ها با سازمان، کم کردن تازه ترین نوعشد.  

شانه اعتراض به این  ی شهر به نگربه ها زمانی . اما  تولد توله ها کم شد  زندگی در شهرخرم  سخت دلیل شرایط 

بیشتر غذای جمع شده رو به عنوان مالیات به سازمان    ی که کار ادامه دادن که باید در همین وضعیت دشوار
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تولد بچه  به قدری این کاهش    .مثل رو برو شدنتولید    افزایشبرای  حساسیت و اجبار مسئولین    ، باتحویل بدن

باج بیشتری خواست تا به گربه    از سازمان   آشکار بود که طولی نکشید ژنرال از این موضوع باخبر شد و  گربه ها

رو به  شعار مرگ بر سگ ها    با این درخواست مخالفت کرد و در اولین سخنرانی   در ابتدا   نمخاها حمله نکنه.  

زاد و ولد    کاهش  اعتراض ها برایو کشته شدن تعدادی گربه، خانم که از ادامه    سگ هاحمله    بعد از  . زبان آورد

ژنرال  . و  میترسید و نمیخواست از دو طرف جمعیت گربه های شهر کم بشه، به پرداخت باج بیشتر رضایت داد

سر   ،و تاز تاخت این گربه ها رو صادر کرد. و با پایان  یورش به هم بعد از رسیدن به خواسته اش، دستور توقف

 قطع شد. هم دادن شعار مرگ بر سگ ها 

به قدری تعداد مخالفین با سازمان زیاد شده که امکان نداره در شهر چرخی بزنی و گربه ای رو در حال اعتراض  

ذارن و با جمع کردن  گ هم قانون عدم تجمع بیش از دو گربه رو زیر پا می ها به خانم یا مسئولین نبینی. بعضی 

که،    هایناعتراضات  از    مسئولین تعجب  اما بزرگترین  بقیه، به صورت آشکار از عملکرد سازمان انتقاد میکنن.  

شهر  بیشتر گربه های  حس پیروزی در .  رو به زبون نمیارهبر خانم و مرگ بر سازمان    شعار مرگ   هیچ مخالفی

صحبت    متوجه  بخوبی   گربه ها خیلی از    روپاشی سازمانه.فنتیجه اتحاد اونها  که    نشکل گرفته و به این باور رسید 

اما هنوز  .  ندارنپیشوا و مسئولین  بیهوده ی  حرف های    اعتقادی به سازمان شدن و  ی  فریب ها  های بی اساس و 

اونها حمایت    به شدت از در هر شرایطی  دارن که    متعصب  دوستدار و هوادارانی   سازمان و بخصوص سرسیاه،  هم

ما    بیشتر شدنو  .  هافزایش اونها چشمگیر نبود  ،در این مدتکه البته به دلیل ستم های زیاد سازمان    ن.نمیک

  رو  از جهتی خاص  پشتیبانی علنیبرای  که تا پیش از این تصمیم خودشون  هست یگربه ها پیوستنبه دلیل 

 و میتونن چه قدرت فوق العاده ای داشته باشن. هستن که اینها چقدر زیاد میفهمیم لا نگرفته بودن. حا

ناتوان شده و از طرفی هم  باج های همیشگی    خانم در پرداخت وقتی دید که  اهواز    کومتح  با شروع تابستان

. کاهش داد حمایتش رو از سرسیاه    کم کمو سازمان هستن،    اون گربه های شهر خواستار کنار رفتن    بیشتر 

خبرها از این حکایت داره که مسئولین اهواز با پیش بینی سقوط احتمالی سازمان، برای تسلط دوباره روی  
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  مثل گذشته   اما انجام این کار  ن.هست  خانم  عد از سرنگونیجانشین ببهترین  به دنبال  گربه ها و ثروت شهرخرم  

  آگاه شدن و به سادگی   نسب به توطئه های حکومت اهواز   ی شهرگربه ها  اینکه برای  نیست،    راحتچندان هم  

اما دروغین رو نمیخوردن.    ولگ باید نسبت به حیله های  حرف های زیبا  اونهااما  بود، چون    جدید  هوشیار 

  بفروشه   آوردن حکمرانی رو در برابر به دست    هاش   همیشه گربه خائنی چون سرسیاه وجود داره که هم شهری

تصمیم گرفتیم در    اهواز از خانم،  مسئولینبا توجه به کم شدن قدرت سازمان و عدم حمایت    . ا از بین ببرهی

  اما نمیخواستیم گربه های زیادی در این حمله آسیب ببینن.   .به فرمانروایی سرسیاه پایان بدیم  رگبز  یورشی

از    نیروهای سازمان اطلاع دادیم تا هر گربه ای خواستبه  موضوع رو  از راه های مختلف    انجام این کار،   از   قبل

میدونستیم که تعدادی از اونها هم از ظلم های سازمان به ستوه اومدن و نمیخوان  .  بکشهدست    خانم  جانبداری

گربه های سیاه هم نسبت به کم شدن باج دریافتی از    که  در شهر پیچیده در مقابل گربه های شهر بایستن.  

  وضعیت  در حال حاضر  البته    .ننداراز رئیس و خانم  خیلی هاشون تمایلی به پشتیبانی    تن وسازمان شاکی هس

با  بیشتر  و    دریافت  گربه هایی که  برای    که   باج هاییبه همین شکله.  به سازمان ملحق شدن    پاداش رشوه 

  ی شهرگربه هاتوسط  مالیات و حق راهبر    پرداخت  از  ، معترضین  سرکوب و    ظلم  استخدام مامورهایی به قصد 

پیشوا  خدمت به  موثر بود و تعدادی از اونها    از سازمان  گربه های فرمانبر هشدار ما به    . تامین میشهبه سازمان  

 شهرخرم بین    ساختگی  از مرز  افظتحم،  نیروهابه مخالفین پیوستن. با کاهش    رو کنار گذاشتن و  و مسئولین 

رای مشورت  ب  ،از گربه های آگاه  و تعدادی  از این فرصت استفاده کردیمما هم    .سخت شد ی سازمان  برا و آبادان  

قرار بر این شد که با تصویب قوانین جدید، تا حد ممکن عدالت، نظم  به آبادان رفتن.    اعضای انجمن اندیشه   با

قتل  و    عداما  ،تنهف پر از    ایام   نمیخوایم و نباید دوباره  و اتحاد رو در روزهای بعد از سرنگونی سازمان ایجاد کنیم. 

و  شورش    احتمال ایجاد تجربه کنیم.    که کویر حکمرانی رو در دست گرفت   گربه های شهر  بعد از انقلاب های  

وجود داره و تصویب این قوانین راه حلی برای جلوگیری از این  پس از پیروزی بر سازمان  گربه ها   انتقام گیری

فرمانروای   هر حکومت دیکتاتوری و حکمرانی  یکاز ایجاد  بازداری مهمترین تاثیر این قوانینو آشوب هاست. 

جنگجو که به خوبی با    مقدسی هست که بخواد با تکیه بر عقایدش بر گربه ها ریاست کنه.   یپیشوا  مطلق یا
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از مسئولان  خونخواهی    انتقام جویی و   بابه شدت    ،آشناست  و شرایط آن روزها  انقلاب گربه های شهرچگونگی  

 مخالفه و میگه : و طرفدارهای سازمان بعد از سرنگونی خانم 

در برخورد با گربه های شهر و شیوه    متاسفانه   اما  ، کویر دیده بودمجسارت و بی باکی  کمتر گربه ای رو به  

قبل از انقلاب    حرف هایی کهای شهر رسید،  ریاست گربه ه  به   وقتی   نبود.   و هوشیار  خردمند   چندانفرماندهی  

رو   گربه ای انتقاد و اعتراض  شنیدن   تحمل   دیگه پس از مدتی .رو فراموش کرد زده بودبرابری و عدالت  درباره 

و مهم تر از    خودش برای نشون دادن اقتدار  به همین دلیل  نداشت و فقط نظرات خودش رو درست میدونست.  

  یناعدام منتقد  قتل و شکنجه، زندان،   ، دستور  گربه های شهر  یک دست کردن افکار و عقاید  اون ایجاد ترس و 

پیروزی   اونهاییرو صادر کرد. حتی  معترضین  و   فداکاری در  با  بودن   انقلاب   و  که  در صورت    رو هم   سهیم 

  شروعی   شتارهااین تندروی و کُ.  ر به نیست کردسَه یا از راه های مختلف  به شدت تنبیبا نظراتش    مخالفت

که خیلی    و معترضینی  مخالفین   شتن کُمتاسفانه    .بین گربه های شهر شد و دشمنی    بدخواهی  ،دودستگیبرای  

با اون همه تلاش و از خودگذشتگی بزرگ ما  که انقلاب  باعث شد    ،دلسوز بودنو  از اونها گربه هایی فهمیده  

بعد از  و    ، بشهظالمانه  دیکتاتوری    تبدیل به یکگربه های شهرخرم    برکویر  حکومت    و   .به ثمر نشینههیچ وقت  

 با ستمگری بیشتری ادامه پیدا کنه. سرسیاه  به نامگربه ای باهوش اما خائن  توسط   شمرگ

حمله    یکپائیز با    اواسط آخرین روزهای تابستان، من و آبی هم به صورت آشکار از سازمان جدا شدیم.  در  

تا خانم  بود    کافی   یورش   همین  وارد کردیم. شون  و شکست سختی رو به  کوچک قوای سازمان رو محک زدیم

و  سا ببینه  فروپاشی  به  نزدیک  رو  رئیس  زمان  بدهبه  مامورها  دستور  گیری   میزان   که  بر  و خشونت    سخت 

باورکردنی   گنحرف هایی که می. عوض شد هم ی مسئولین سخنرانی ها رو کاهش بدن. کم کم نوع معترضین 

حکومت اهواز    ،دعای زمستان  مراسم نخستین  در  خانم  .  حس کرددر وجودشون    یست و بخوبی میشه ترس رون

معرفی کرد  دشمن   بزرگترین  رو بار در طول حکمرانی  گربه های شهرخرم  اولین  برای  بر  "شعار    شو  مرگ 

اهواز داده شد   "حکومت  به گربه های شهرخرم  گفت که    . سر  برای خدمت  به کمک هیچ قدرت و  سازمان 
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، گربه های این شهر بهترین زندگی  وجود داره  اینجاو با زباله های فراوانی که همیشه در    نیاز نداره حکومتی  

رو خواهند داشت. راهب مذهبی قول داد که در شروع سال جدید مقدار مالیات و حق راهبر افزایش پیدا نکنه.  

مخلص    گیر دادن به   ت ماموری فرص   ، هیچدادن به اعتراضات هستن که  پایان سازمان درگیر    به قدری مسئولین 

نبودن  و  پائین    بالا  دم    یا  گربه های شهر  بودن  نداره.  ای  گربه ماده    و  با عنوان  رو    بخشش    مرتب زندانی ها 

مخالفین با سازمان میپیوندن. سرسیاه در آخرین سخنرانی    به گروه    هم  آزاد میشن و سریع  ، فرمانروای مطلق

ت  رو میدونه  اعتراضات  این  دلیلگفت که   با  اوج خوغو میخواد  به  بختی  ش ییرات اساسی گربه های شهر رو 

، بدون خشونت و درگیری  به او رای ندادنحاضره در انتخاباتی آزاد شرکت کنه و اگر گربه ها  اینکه  برسونه. و  

فایده    دیگه  دیر شده و   هر نوع دگرگونی صحبت از  که    هخودش بهتر از همه میدون اما  از حکمرانی دست بکشه.  

هستن و بارها عملی نشدن    آشنا  بخوبی  و مسئولین  خانمبا دروغ های    ی شهرگربه هاره. خیلی وقته که  اای ند 

هم ادامه   1404تا پایان سال  بین سازمان و مخالفین ری ها . کشمکش ها و درگیاین حرف ها رو تجربه کردن

گربه های    ،با حمله ای بزرگ  1405در روزهای آغازین سال  و    داشت. تا اینکه بالاخره روز موعود فرا رسید 

نماینده و  هر  در روزهای آخر حکومت سازمان  ر کامل بر خانم و سازمان پیروز بشن.  و به ط  شهرخرم تونستن 

از دید گربه    خودشون رو دگار شدن،  منطقه آزاد یا کویت فرار کرد. اونهایی هم که مون  ه ب  مسئولی که تونست 

  شون مخفیگاه  رو در خالخالی  و    جانباز  کردن. با راهنمایی های کوشا و تیزبین تونستیم رئیس،   پنهان  های شهر

دست گرفتن دوباره قدرت شهر رو ترک  در    به امید و    سقوط سازمان رو باور نداشتن  هیچ کدامپیدا کنیم.  

.  کنن  شونهمه اعدام  ی جلو   ،به گربه های شهر  شونخواستن به دلیل ستم های بسیار  معترضیننکرده بودن. 

،  خشونتآغازی باشه برای پایان دادن به    تا  صورت نگیرهدر حکومت جدید اعدامی  که    بر این بود اما تصمیم  

. این خبر به سرعت در  نرو پیدا کرد  خانممخفیگاه   گربه های شهر  . دو روز طول کشید تاکینه توزی و تفرقه

  خشم    کنترل    . بودنمخفیگاه    اطراف   گربه های معترض از  خیلی    شهر پخش شد و زمانی که به اونجا رسیدیم، 

که خانم به دلیل ظلم های زیادی که کرده باید محاکمه بشه و به همه    عقیده دارنبعضی    .اونها خیلی سخته

و میگن    هستن  با این کار مخالف  بیشتر اونهااما    ف کنه.و خیانت های خودش و مسئولین سازمان اعترا   غدرو 
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ه. در  از سر بگیررو جنایت و بی دادگری هاش دوباره   پیدا کنه و با زمان دادن به خانم، ممکنه راهی برای فرار

  ای همه رو ساکت کرد. لحظاتی بعد   یکدفعه صدای فریاد و ناله که  حال صحبت با گربه های معترض هستیم  

  پیکر  تماشای  .  یگاه بیرون آوردنفاز مخ با هورا کشیدن و هلهله  رو    سرسیاهخونین  تکه پاره و    بدن معترضین  

آخرین صحنه ای که   که با اون همه قدرت  هیچ وقت فکرش رو هم نمیکرد . باورکردنی نیستخانم   بی حرکت  

خاموشش    در چهره دیگه  .  ر باشهرق در خونش توسط گربه های شهغجنازه    کشیده شدن ،  در یادها میمونه  او   از

تقدس  همه  اون  از  نمیشهساختگی    اثری  که.  دیده  راستی  نفرت،و    بیدادگری   به  قدرت  میتونه    ایجاد  چه 

این    . چون یستخودش ن  ز خانم گربه ای ج  قاتل    .یارهب  پدید   در ستم دیده   رو وحشتناک و غیر قابل مهاری  

سرسیاه    معترضین   . بود  با ستم به گربه های شهر به وجود آورده خودش  که باعث هلاکتش شد رو    بیزاری   حس 

تا حالا گربه های شهر  .  مستحق چنین مرگی میدوننو    گربه های شهرخرم رو مقصر اصلی مشکلات و بدبختی  

در حالی که داشتن جنازه رو برای انداختن در کارون میبردن، تعدادی با    رو این همه خوشحال ندیده بودم. 

 این کار مخالفت کردن و یکی از اونها گقت : 

در نمادی از شهر که جایگاه کشته شدگان راه آزادی هست و برای ما قداستی جاودانه  رو  جنازه یک خائن  نباید  

 داره انداخت. 

در گورستان  سرسیاه رو در سطلی انداختن تا    جسد و    با این حرف موافقت کردن بدون هیچ بحثی  بقیه هم  

با قدرتی    تا   نیست. دیگه سازمانی  رو جشن گرفتن   خانم   مرگ   رخرم گربه های شه  خیلی از   . زباله ها دفن بشه

سال جدید که عنوانش از طرف  زور بگه.    گربه های شهر، به  میارهبه دست    اونهاکه از مالیات های پرداختی  

به هیچ عنوان برای خودش    عکس ما بر  معرفی شده،   "خلصانهنبرد، مقاومت، ظهور منجی و شکوفایی مُ"خانم  

نبود.  سازمان شکو  و مسئولین  در این پیروزی    سازمان خودشون رو   سرسیاه و  معترضین و مخالفین   همه فا 

بدون ظهور گربه    برخلاف اعتقاد و تصورات گذشته خودشون،  ی شهرو این مهم بود که گربه ها میدونن.  سهیم  

  در شهرخرم   ، با هر عقیده و تفکر  که گربه هام  یقبول کرد  ما  دست یافتن.به این موفقیت بزرگ    و کمک او   منجی
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خیلی از گربه ها    پیروزی باعث شد که  روز   در  و آبادان  شهرخرممرز بین    برداشتن .  نزندگی کن  و کنار هم

اشک  همدیگه رو در آغوش گرفتن و از دیدن هم  بعد از مدت ها    جنگجودانا و  .  برگردن   زادگاهشون  دوباره به

به همراه آرام و فرزندانش به شهرخرم آمدن. همه با هم برای احترام    هم   انجمن اندیشه  اعضای شوق ریختن.  

فرزندان  تماشای  زیبا رفتیم.  به کنار کارون    ، گربه های شهر  و آگاهی   راه آزادی در  به شجاع و کشته شدگان  

.  همیبخشبهم    شهرخرمدر   شروع یک زندگی آرام و خوش   ، امیدی زیادی برایدر حال صحبت با کوشاشجاع  

ظلم هاش به    به جز سرسیاه کهکینه ها رو کنار گذاشتم.    شهرخرمی جدید   ساختن اما برای    ،ر چند سختهه

برای آباد کردن    کشته نشد.  واعدام    یطرفدار سازمان  یانماینده  و    مسئول  هیچ،  د کر  ش نابود  گربه های شهر 

درسته که ما و اونها افکاری مشابه نداریم و شاید هیچ وقت هم    شهرمون به کمک همدیگه نیاز داریم.دوباره  

.  هم تجربه کنیمکنار  در صلح و آرامش رو  زندگی    دست بکشیم تاآزار و بی احترامی    از  د ، اما بایعقیده نشیم

. همه از  شادی نیستاما فرصت زیادی برای  زرگ تمامی نداره.  ی بو پیروز   همدلیخوشحالی گربه ها از این  

آماده  دارن و    از ما  که فعلا دانش بیشتریمیدونیم  .  یماهواز آگاه  حکومت  زیرکی و قدرت به استعمار کشیدن

  ی گربه هاالبته  نن.  کو حمایت    گوش دادن به دستوراتشون پیدابرای  رو  سرسیاه    مثلخیانتکارانی    هستن تا

رو    همبستگینگهداری از  آوردن و    به دستراه    ،نسبت به گذشته علاوه بر آشنایی با حیله های دشمنان  شهر

  ی باعث فراموش و مخصوصا عادت کردن به مشکلات  خیلی چیزها    چون  بود،باید هوشیار    اما  .هم یاد گرفتن

دوباره  روز بعد از پیروزی ما بر سازمان،    دو .  کردآگاهی رو حفظ    این  یادآوری اتفاقات گذشته   لازمه تا با   و   میشه 

چند پسر  به صحبت های    دیروز کمی بعد از غروب آفتاب، لب شط بودم و .  شد اعتراض آدم ها شنیده    یصدا

  امیدانه حرف میزدن. یکی از اونها با ناراحتی گفت ناگوش میکردم. خیلی از شرایط زندگی ناراضی بودن و    جوان

: 

  مثل پیدا کردن یک انسان پاک و شریف در شورای شهر   در این کشور، درستزندگی راحت  آرامش و    داشتن

 تبدیل شدن. آرزویی دست نیافتنی    اینجاست. هر دو به
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 آهی کشید و گفت : هم  یکی دیگه از اونها 

هم  اینها به هیچ موجود زنده ای رحم نمیکنن. فرقی  رو غارت کردن.    موننذاشتن و همه چیز  برامون   دلخوشی 

مثل همین کارون میشه که زمانی  هم  گیاه. اگر کاری نکنیم سرنوشت ما  یا   وونحی ،  براشون نمیکنه آدم باشه 

   ت. ن کم کم آلوده ات میکنن و به سمت نابودی میکشونَبهت این سرزمین بود.  اُ

، وضعیت زندگی آدمها روز به روز دشوارتر شده.  امروزاز وقتی که حرف های پیمان و دوستانش رو شنیدم تا  

وضعیت و  این م بشن تا برای تغییر  مَصَمُ  به ستوه بیان و   زندگی   شرایط سخت   هم مثل ما از تحمل   اونهاشاید  

حق میدم که    نسانهاهمین لب شط به ا  گاهی با دیدن   .مسئولین خائن و ظالم خودشون تلاش و فداکاری کنن

  هست   اینجا  خرابی هایی   ،از وقتی بچه بودم و در این محوطه بازی میکردم تا همین الآنمعترض باشن.  اینقدر  

احتمالا شرایط زندگی انسانهای این شهر هم مثل اینجاست  اونها هستن.    در حال درست کردن   افرادی و همیشه  

 و قرار نیست هیج وقت کاملا درست بشه. 

تصویر مادرم، شجاع، مهربان و گربه  صبح با صدای مرغ های دریایی از خواب بیدار شدم. به کنار کارون رفتم و  

.  رو در ذهنم مجسم کردم  گذشتن  با ستم های سازمان  مبارزه  راه جون و سلامتیشون در  از  های زیادی که  

و    با خیالی آسوده  رم. دوست داگفتم  همشون تبریک رو به    گربه های شهر  ارزشمند   پیروزیلبخندی زدم و  

تا در  نداره    یسرپرست اجرا و مسئول صلح و امنیت که دیگه خانم، راهب مذهبی،  راه برم  شهری    در  خوشحال

و اون  انداختم  . نگاهی به آبی هکن  و خیانت ار و مقدس به گربه ها ظلم زعناوین و پوشش های به ظاهر خدمتگ 

هم   کنار  شد.  ام  خواسته  متوجه  از چشمهام  همیشه  مثل  و    زدیم،   قدم هم  ریختیم  اشک  کردیم،  صحبت 

با مزه  عاشقانه  و بوسیدیم. بوسه ای    آغوش کشیدیم   درخندیدیم. وقتی به کوچه مهر رسیدیم همدیگه رو  

 رهایی.  خوش 
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